ما رک رح مرن را 
٩۳۹. ۷‏ « 


۰ 
هو 


امرس وحم مت و اک ولبات 


رل صمرعنان 
سس 


رورا ۲۵۲۶ 


سر ۳ ۳۳۷ 


جلد دوم 


و چورع تسم کم رو کم هو وم چس 
ور 


۰ ۲ 


ملسله اتتشادات ناد یکی کادی نودیانی 


لت کتاب در جمه احوال و شپرست آثار ابوریحانپیرونی : دا نشمند ايرانی قرن موم 
و چپارم هجری 
تالیف سیدمحمد کاظم‌امام - بپا ۸۰ ریال ۱ 
۲- کتاب التنویر در ترجمه و تقسیر اصطلاحات یزشکی : تألیف دانشمند ایرانی 
قرن سوم و چپارم هجری ابومنصور حسن‌بن نوح‌القمری بخاری 
پبتصحیح سید محمد کاظم‌امام مت بپا ۱۵۰ ریال 
۳ کتاب تسرجمه احوال و فبرست آلار ابوحیان علی‌بن معمدبن عباس توحیدی 
تکار ش دکس خدامراد مرادیان پا ۰ ریال 
؟- زندگینامه شپیك قیکنام لقةالاسلام تبرپزی و بخشی از تاریخ مستند مشروطیت 


پران " 
نگارش تصرتا له * رپال 
۵ کتاب قلسفه در ایران باستان حکمت‌الاشراق و افکار و آثار و تاريخچه 
تألیف سید‌محمد کاظم‌امام نپا ۳۰۰ ریال 
1- دیوان ناصر بخارائی : از سخنوران قرن هشتم هجری 
بان دی سین من سا ب. بب 6 ری 
۷- کتاب بوستان شیخ‌اجل سعدی شیرازی : با شرم اشمار و حواشی قرن‌هقتم هجری 
نگارش محمدعلی ناصح - بمپا ۰ رپال 
۸ کتاپ تلویزیون : از مجموعه کتاب برای کودکان 
تس چجمه از منابع خارجی با جلد اعلاء و شمیز - پپا ۰ ۷ ۵۰ ریال 
-٩‏ کتاپ برق : از مجموعه کتاپ برای کودکان 
ترجمه از منابع خارچی با جلد اعلاء و شمیز - پپا ۰۸۵ ۱۵ ریال 
۰- نپضت‌های ملی ایران از سوك یعقوب تا سقوط عباسیان : 
تألیف مبدالل‌فیع حقیقت (رفیع) - با ۵۵۰ ریال 
۱- کتاب حیره در قلمرو ساسانیان : : 
تألیف دکتر خدامراد مرادیان - بمپا ۳۰۰ ریال 
۲ کتاب فره ایزدی راز بیروزی ابرادیان برتازیان : 
تا لیف جناب آقای دکتر کاسمی - بمپا ۱۲۰ ریا 


شماره ثبت کتابغانه ملی ۱۵۱۷ - ۲۵۳۹/۹/۲۰ 


قیمت ۱8۰ رال 


سک ی بت و 
اصرآسا انا رصلوکاری نورای 


رس ۵ 


یت ۳ 
مرانک بسن اع کش 
٩۳۹ ۷‏ «»«ر 
امرس توت رعو ی لمات 
ی ان 


رد 


رورا و۲۵۲ 


و صرتون رگم راو ال دا سران وعارفان 


مقصد اول : 
در ذکر آباء و اجداد و اقر بای حضرت ایشان 
و تار یخ ولادت ۲ نحضرت و احوال ایام صبا و 
شمه‌ای از شمایل و اخلاق و اطوار حضرت 
ایشان و ابتدای سفر و دیدن مشایخ زمسان چه 
در ماوراءالنهر و چه در خر اسان مشتمل۲ بر 
سه فصل : 


فصل اول 


در 3 کر آباء و اجداد و اقر بای ایشان؟ و ۳ 


ار 


فصل‌دو یم" 


در 3 تادیخ ولادت حضرات ابشان و احصوال ایام صبا وشمه از 


ا فین ۸ .2 
حاشیه نسخه (بر) 


شاهی که سمرقند بود تخت گهش 


شمایل و احلاق و اطوار آنحضرت . 


فصل سیم" 


درییان ابتدای سفر حضرت ایشان و دیدن مشایخ زمان . 


اطو اد آ نحضرت وابتدای ۲ میه مشتمل افنتت در سه ۳تون 
با خط اصل ی کاتب متن نوشته شده: (اين دباعی درمدح ایشان گفته شده, 
باشند همه خلق جهان در پنهش 


بوسد به نهاز هر که پای سك او در نامه اعمال نماند کنهش ) 


۴ می: فصل دوم 


۵ مج: فصل سیم , چپ فمل سوم . 


۳۶۵ 


فصل اول : 


درذ کر آباء و اجداد و اقر بای حضرت ا.بشان 


تق فان کهآ کنر ابا واسفا وی اف بای ری ماس حشرت یشان ریات 
علم وعرفان و اصحاب ذوق و وجدان بوده‌اند و درین۱ اوراق بعضی" از احوال و 
اصحاب وخلفای ایشان برسبیل اجمال" مذکور ميشود. 

خواجه محمدالنامی : ۲ رحمهال* تعالی » جد اعلی پدری حضرت ایشان 
بوده‌اند و دراصل ازبغدادند و گویند۶ از وارزم وازجمله اصحاب شیخ عالم" عامل 


ابام ربانی ابوبکر محمدین اسمعیل قفال شاشی علیهارحمسه بوده‌اند» که از اعاظم 


علماء شافعیه‌اند, 

1 مچ: و درین اثنا افداق ‏ ۳ می,» بعضی اذ احوال ایشان و اصحاپ د. چپ: 
بیضی احوال ایشان و اصحاب و ۳ چپ, (اجمال) افتاده ‏ ۴- چپ, خواجه محمد 
العامی؛ نسیحه تقل زوین انعامی ۵- چپ رحمه|له ۶ می: د بعضی گویند از 


۷- می: عالم و عامل ,۲ 


۳۶۶ 


در مقامات شیخ ابوبکر.قفال مذکور استکه ایشان سنین عمر خودرا سدقسم 
ساخته بوده‌اند یکسال بغز.ای کفارمیرفته اند" بجانب روم و یکسال بحج اسلام توجه 
میکرده‌اند و یکسال در ولایت خود می‌بوده‌اند و بافاده علسوم شریعت: و طریقت ۲ 
مشفولی مینموده‌اند ۰۴ درسالی که بزبارت حرمین شریفین زادهماالّه تعالی شرفاً و : 
کرامة" رفعه بوده‌اند بعداز مراجعت چون به بفداد رسیده‌اند خواخه مجمد نامی که 
از اعیان ونامداران بغداد بوده‌اند بصحبت حضرت‌شیخ رفته‌اند وبقید.ارادت ایشان 
در آمده‌اند وتر لك وطن مألوفه خودکرده باحمال و اثقال وعیال و اطفال خود همراه 
شیخ بولایت شاش رفته‌اند وبقیةالعمر آنجا اقامت نموده‌اند وتاآخرحیات در خدمت 
و ملازمت .شیخ بوده‌اند . 

حضرت ایشان درمبادی حال که درولایت شاش می‌بوده‌اند بزیارت قبر شیخ 
مداومت مینموده‌اند 2 که حضرت شیخ ۳۳۹ روحانیت بفایت ممد و 
ماوت 

منقولست کد روزی اسماعیلآنا که ذکروی در سلسله خواجه احمد خن 
قدس سره۶ اپراد یافته ازپیش قبر شیخ میگذشته است" ازبعضی مردم‌آنجا سا 
ازوفات شیخ چند سال گذشته» گفته‌اندبسی وقتست وتاریخی" یاد کر ده‌اند ی 
گفتد؛ که کاه پوده بکاری نمیآید » فی‌الحال مقارن اين"۱ مقال از هوا ب رگ کاهی ۱ 
ود رت ودرچشم ۱۱ افتاده هر چندسعی کرده‌آند بیرونل نیامده ودرچشم وی بتخلیاه 


تا کار بجائی۱۳ رسیده که آن چشم ضایع شده است 


۱- می: هیر فتند ۲ می: ویکسال بجانب حج ۲ مج: (و طریقت) ندارد 
۴ می؛ چپ می‌نموده ۵- بر : مج چپ: باجمال ۶- می؛ قدس ال سره 
۷- مج. (میگذشته است اذبعضی مردم آنجا پرسیده که اژوفات شیخ) ندادد ۰ ۸-مج, و 
تاردیخ باد کردها ند" ٩‏ می: گفت که کاه بوده بکاری , مج گفته‌اند که کاه پوده - بر 
( که) ندارد ۰- بر این حال دمقال ۱- می: درچشم وی» چپ: فردد آمده و 
درچشم وی افتاده ۰ ۰ ۱۲-می: تحالی رسیده . 


۳۶۷ 


شیخ عم باغستافی :- رحمها ۱ تعالی از ده باغستان بوده‌اند که از کوه 
پابه‌علی تاشکند. است وشیخ. جد. اعلی مادری حضرت‌ایشانند. ونسبت؟ شیخ.به‌شانژد» 
و اسطه به. عبد ال بن عمرین۲ خطانب رضی‌اله" تعالی. عنم‌ما میرسد. و از کبار امحابت 
قطبالواصلین» شیخ مجذوب محبوب » حسن بلغاری بوده‌اند و بخ حسن > مورید 
شحس‌آلدین محمد رازی است: و وی مربد شیخ حسین سقا » و وی مرید شنیخ ابو 
النجیب* سپروردی و؟ وی مرید شیخ احمه خزالی ووی مرید شیخ انوبکو نساج و 
وی مرید شیخ ابوالقاسم گر گانی قدس الّه" تعالی ارو احمم و تسیت۹ سیخ ابو القاسم 
٩‏ حضرت رسالت صلی‌الّه علیه و سلم دراول این کتاب ایراد یافته. وشیخ حسن در 
اصل از نخجوان بوده که قصبه‌ای است معروف در آذربیجان"۱ و پذروی خواجه. عمر 
نام ازاعیان تجاربوده وشیخ حسن درسن بیست و سه‌سالگی بدست کفار دشت‌تبچاق 
افتاده و ویرا به اسیری برده‌اند و هفت سال درمیان ایشان بوده است و در سن سی 
سالگی بجذبه قوی مشرف شده است وئوبه و انابت نموده و در اطراف و جوانب 
عالم سی گر ده و بسی اولیا ومشایخ بزررگگرا دریافته است ومدت نه سال دربلفار 
بوده و سه سال دربخارا و بیست وهفت سال در گرمان ویحسال درمراغه تبریز وسن 
شریف وی چنانچه از کلمات قدسیه وی معلوم میشود نود وسه سال بوده است زیرا 
که فرموده است که من در سی سالگی بجذبه البی مشرف شدم ومن قطبی‌ام که بر 
قلب حضرت محمد"" رسول‌الّه صلی‌الّه علیه‌و سلم واقع شده‌ام ومرا درین هیچ شکی 
نیست همچنانکه سنین عمر آن حضرت شصت و سه بوده است سال عمر مسن نیز از 


اس چپ, رحم‌اله از ده ۲ یر؛ دنسب شمخ ۳ چپ؛ عمرخطاب 
۴ مج, چپ, خطاب میرسد دضی‌اله تعالی عنهما می؛ خطاب میرسد دضی‌اله عنهما » بر؛ دشی- 
التمالی عنهم  .‏ ۵- مج (ابو)افاده ‏ ۶ مج, (وادی مرید شیخ احمد غزالی) ندارد 
۷- چپ. قدس‌اللّ ازداحهم, ۸- بر؛ 3 فسب شین ٩‏ بر با حضرت ۰- مج؛ 
آذر بایجان ۱--می: (و) ندادد ۲- بر: حضرت دسول صلی‌اله علیه دسلم . 


۳۶2۷۸ 


ابتداء جذبه تا آخر حیات شصت‌و سه تام واه بود و وفات وی در شب دوشنبه 
بیست‌ودوم ۱ ماه ربیع الاول سنه ثمان" و تسعین و ستمائه بوده است‌و قبر مبارك 
وی ۲ در سرخاب تبریز است و وت سه‌سال که حضرت شیخ‌حسن ۴ در بخارا 
می‌بوده‌اند خدمت شیخ عمر باغستانی در صحبت ایشان و ملازمت ایشان بوده‌اندو 
کسب کمالات میفرموده * . 

حضرت ایشان میفرمودند "که چون بملازمت مولانا یعقوب چرخی‌علیهالرحمه 
رسیدم احوال من پرسیدند و فرم‌ودندکه ا زکجائی »گفتم از ولایت شاش, گفتند به 
حضرت شیخ عمر باغستانی نسبتی ۲ داری؟ مرا خوش نیامد که در اول مرتبه" امر 
قرابت خود بشیخ اظهار کنم 6 اخفا کر دم‌و گفتم" پدران من مریدومعتقد آن خحانواده 
بوده‌اند"۱ » حدمت مولانا فرمودن که حضرت خواجه بزرگ خواجه بماعالدین‌قدس- 
له ۱۱ تعالی سره طریقه ایشان را معتقد بوده‌اند ۱۲ ومی‌پسندیدند و میفرمودنددکه‌در 
طربقه ایشان جذبه باستقامت جمع است پس‌خدمت مولانا بعقوب گفتند که ایسن نيك 
تعریفی است زیراکه بعداز ظهور جذبه و استیلاء آن که عبارت از نسبت‌ذوقیه‌است» 
استقامت در شریعت دشوار است اکثر از آن قبیل است که ال جذبه را استقامت 
نمیباشد اما اقویا جمع میتوانند کرد پس حضرت خواجه » شیخ‌عمر را بکمال قوت 
تعریف کرده باشند . 


زشحه : حضصرت ایشان میفرمودند که شیخ عمر فرزند بزر گوارخود» خاونند 


ان ۶ تیست‌ودوم ۲- بر؛ ثمان‌تسعین و تسعماثه ۴ مج, میارایشان 
ند بر : شهخ‌حسن‌بلذادی ۵ - هج» چپ: میفرهوده‌اند هی » میفر‌موده‌اذن ده 


۷- مج : ( نسیتی‌داری مر آخوش‌نيامد که دد اژل‌مر‌تبه اهر قرابت‌خود به شیخ ) افتاده 
- می: چپ : دد ال آمر ٩‏ - هج: (وگفعم) ندارد ۰ | چپ خانوادهان-ه 
۱ - مج : قدس‌اله تعالی » چپ ؛ قدس سره ۳ - می : چپ: بودند . 


۳۶۹ 


طبور را میگفته‌اندکه : ۱ طهور ملا مشو » صوفی مشو » ۲ این مشو ۲ آن مشو 
شمان ی 

زشحه : ۴ میفرمودند که کسی از راه دور پیش حضرت شیخ عمر قدس سره ٩‏ 
آمده بودکه طریقه گیرد ۶ فرموده‌اند که در آن موضع۲ که نسو بودی مسجده بود ؟ 
گفته * که بود » پرسیده‌اند که احکام مسلمانی میدانی؟ گفته که میدانم ؛گفته‌اند ۲ 
پس آمدن اینجا بیفایده بوده است احکام عبادت معلوم و جای عبادت‌مع-لوم» باز 
گرد و مشغول باش . 

رشحه : میفرمودند که شیخ ۲ عمر فرموده‌اندکه‌دل مرید"" را ازغیر خالی 
میکنیم ۳ و ناظر بجناب احدیت میگردانیم ین همه میکنیم اما نه ما میکنیم ۱ 

شبخ خاو ند طهور : رحمه‌الّه ۲۴ تعالی » ايشان فرزند بزرگوار حضرت‌شیخ 
عمرند و عالم بوده‌اند بعلوم ظاهری و باطنی و در ظل تربیت و عنایت والد شربت 
خود بدرجات عالیه اهل‌ولایت رسیده‌اند و باوجودآن از صحبت بعضی۱ مشایخ 
ترث فواید کثیره کسب کرده‌اند . 

حضرت ایشان از عم خود خواجه محمد علیهالرحمه نقل فرموده‌اند که ایشان 
گفتند شیخ خاوند طهور به تر کستان رفته‌اند و با تنگوز شیخ که از کبار خاندان اتا 
یسوی بوده صحبت‌داشته و از وی فوایدگرفته‌اند چون درمنزل‌وی نزول کرده‌اند » 


کی وج طبخ ۱ شده و اورا ضعیفه بوده است مسلطه خدمتم‌ائی که تعلق به 


۱ -می؛: (که ) ندارد ۲ بن ؛ چپ ؛ صوفی‌شو ۳- مج: (این‌مشو) ندادد 
۴سمی: دهم حضرت ۵- می: قدس ال سره ۶ مج «( گیرد) ندادد ۷- می:؛ دد 
آن‌مواض که ۸- بر: مسحدی ود ٩‏ می: گفت که ۰ - می: گفتها ند که‌پس 
۱ . مج؛ (عمر) ندادد ۲ - می؛ دل‌مر یدان دا ۳ - بر» چپ: میکنم 
۴ . می, رحمةالّتا لی‌علیه. چپ؛ دحمه‌اله . ۱1۵-مج» چپ؛ بعض‌هشایخ ۶ بن 


مباش طبعی شده , 


۳۷۰ 


زنان" میدارد از آش پختن و نان ساختسن ا تاک و » تنگوز شیخ بنفس خود در 
مقام آش پختن و نان ساختن " شده » هیزم تر بسوده است و آتش روشن نمیشده » 
شیخ سر خودرا نزديك آتشدان؟ وخاکستر برده و اهتمام کر ده که آتش افروخته شود 
ضعیفه شیخ آمده؟ و لگدی پرسر شیخ زده بروجمی که روی ومحاسن وی بخا کستر 
آلوده شد» شیخ برجفای این ضعیفه صبر کرده و هیچ نگفته ؛ بعداز طبخ وفرات‌از 
طیام خوردن جمیع واقعات ومشکلات شیخ خاوند طموررا بخلوت بیان کرده وهمه 
"را حل فرموده وشیخ محمد خلوی نام,شخصی ملازم شیخ خاوندطهور بوده که طریقه 
. او پیش ایشان‌پسندیده نبوده وبسیار در مقام دفع آن می‌بوده‌اند؛ اما او اپرام میکرده 
و ازصحیت ایشان نمیرفته است و در مت ف کیتان نیز همراه بوده است ؛ بعد از 
چند روز که شیخ خاو ند طهور با تنگوز شیخ » صحبتها داشته و استفاضه کرده در 
اواخر کار تنگوز شیخ ایشان را گفته که این مرد حلوی مناسب صحبت شما نیست و 
گفته* من فردا دروقت وداع اورا هدیه خواهم داد شما مرتبه‌اورا از آن۶ هدیه معلوم 
خواهید کرد » روز دیگر که شیخ خاوند طبور در مقام رفتن شده‌اند» تنگوز شیخ۲ 
تبراکی* یعنی دف بزر کث بی زره به شیخ .محمد خلوی داده‌اند و وی درقبول آن 
تردد میکرده و شیخ خاوند طهور فرموده‌اندکه تبرال" شیخ تبرك است» بیحکمتی 
نخواه‌دبود قبول کنید » بعداز امرایشان قبول کرده وشیخ خاوند طهوربجانب بخارا 
متوجه شده‌اند بجائی رسیده‌اند که سر دو راه ۲۰ بوده است » یکی بجانب خوارزم 


[- مج؛ برزنان ۲- مج: (و نان ساختن) ندارد ۳ بر: نزديك آتش و 
۴ می, آمد و ۵-می, چپ, وگفته که من . ۶ بر, اذهمان ‏ ۷-مي. (شیت) 
ندارد ۸-می: تبراکی دفی بزرگگ بی زده , مچ» تبر کی یعنی دفن بزدگ بی ژده » چپ؛ 
تبراکی یی دفی (ظ تصحیفی از کلمه ذف. باشد) بزرگ بی زره 9- مج » تبراکه شیخ 
تبرك است؛ چپ: تبراکی شیخ ۰ بره سن دوراهی ۱-می, چپ, ادرا گفته 
مارا ۳۲ بر ما دا بیش اذاین صحبت شما نیست . 


۳۷۳۱ 


شما صحبت نیست شما باید که بجانب خجوارزم روید و ,ویر پان راه روان ساجخته‌اند 
وخود بجانب بخارامتوجه شده‌اند,واورا گفته‌اندا که هدیه تنگوز شییخ: اشارتِ است 
بانکه پیش تولصخاب عقول ناقصه جمم خواهند شد.همچنانکه باواز تبراك اطفال 
و کنیز کان و بی عقلان جمم" میشوند وآن چنان بوده است که" چون روی بخوارزم 
رفته بعضی ازجپال و عوام‌الناس بسروی جمع آمده‌اند. و مرید .وی شده . 

ازبعضی؟ اعزه این سلسله قدس(* تعالی ارواحمسم استماع افتاده که چون 
تنگوز شیخ درخلوت حل‌روقایع و رفع؟ مشکلات شیخ خاوند .طهور کرده‌اند ایشان 
۰ گفته‌اند » این مشکل دیگر ,نا را" نیز حل کنیدکه با وجود کمالات معنویه.و علوم 
وهبیه" . آن چه تحمل بود که بر چفای منکوحه خود نمودید و او را برآن بی‌ادبی 
هیچ زجر نفرمودید؟ شیخ گفعه‌اند ما را ظهور اين علوم واحوال بواسطه صبر وتحمل 
"است برجفای جبال؟ 

دشحه : حضرت ایشان میفرمودند"" که‌شیخ خاونسد.طمور را در طریق 
«صوفیه مصنفات است» دریکی از رساله‌های خود نوشته‌اند که :توحید یگانه گر دانیدن 
تن است از .شموات ؛ برای‌عبادت و یگانه گردانیدن .دل است"۱ از خطرات » برای 


عبودت۱۲ » و الا حق واحد:است و توحید واحد" محال » کمااقیل" 


ماود الواحد من واحد اذ کل مسن و حسده حاحد 


ا- بن: ادرا گفتند که ۲- مج؛ جمع شوند ۳- بر (که) نداد 
۴- مچ: از بض ۵- می, قدس له تعالی اسرارهم ۰ چپ قدس ال ارداحهم ۶ می: 
دفع مشکلات, چپ؛ داقع مشکلات ‏ ۷- می؛ دیکرمرا نیز ۸- مج, دعلوم دهیشت. 
چپ: علوم دهبیه, نسخه بدل علوم دینیه آن جه ٩‏ مج بر‌جفای جهان ۰- چپ؛ 
میفی‌موده | ند ۱ ۱- می: گردانیدن دست اذ خطرات؛ چپ: گردانیدن دل ازخطرات 
۴ ی و آفهووت. اج ( داد انار .رن کنا فلس 
چپ: کما قیل بیت . 


۳۷۳ 


دشچه : هم ۱ شیخ‌فرموده‌اندکه توحید درشریمت » حق را یکی گفتن است 
.و یکی دانستن است. اما در. طریقت جداکردن دل است از. غیرجق سبجانه . 
رشحه : هم.شهخ فرموده۲ اند که" رو دل ازدشمن بردار».موست را ظلپیدن 
بچه حاچت‌است..وایشان را اشمار ممارف شعار بسیار است و حضرت‌ایشان گاهگاه در 
اثنای؟ ادای معارف و لطایف چیزی؟ از آن میخواندند و ازآن جمله‌است این ابیات؟ 
نگاهبتان دو چشم است چشم دلداری 
نگاهدار نظر از رخ در پاری 
هلا مباد که چشمش بچشم تو نگرد 
درون چشم نو بیند خیسال اغیاری ۲ 
کجا است درهمه عالم چنان سراندازی ۱ 
که عاشقی بخیالش ادا کند رازی ۸ 
ب 


ای بیخبران عشق مورزیدکه عیب است 
الا ما لش کین بر ده غت ای ۶ 
۷ ۰ 
شیرزاد بیشه عشقم قسوی در کار ود 


گو حریف من بیا تا زور بازو بنگرد 


خو اجه داود رحمهالثه تعالی: فرزند شپخ خاوند طمهور بوده است"۱. ووالده 


۱- بر؛ (هم) ندارد ۲ مج: فرمودند که ۳ بر: ( که) ندارد دره 
فزافایغبایف منم (خت) اند . یو یات وتای بایان 
شعر. چپ این ابیات » ابیات ۷- مج؛ اغیاری» شس ۸- هی:.هج: شعی 
٩‏ مچ: است» شعر» می؛ است بیت» ۰ بر؛ بوده‌اند . 


۳۷/۳ 


حضرت ابشان صلبیه خواجه داودا بوده‌اند و والده خواجه داود از جانب آباء کرام 
خود سید بوده است و والده شیخ خاوند طهور نیز از طبقه سادات بوده" و خواجه 
داود؟ علیه‌الرحمه صاحب آبات و کرامات خوارق عادات بوده‌اند؟ 

منقول است که در آن فرصت که حضرت خواجه محمد پارسا قدس‌الّه۵ تعالی 
سره از ولایت اندرجان* متوجه سمرقند بوده‌اند یکی ازمخصسوصان خود را از راه 
شاش پیش خواجه داود فرستاده‌اند جسبت استخاره سفر حجاز در وقتی که آن قاصد 
باز میگشته خواجه داود ویرا پوستین روباهی داده‌اند و برای حضرت خواجه محمد 
پارسا تبر تيشه فرستاده‌اند انفاقاً در آن" زمان هوا بغایت گرم بوده‌است. پخاطرآن 
فاصد گذشته که این‌چه وقت انعام پوستین است. باز بخاطر آورده که کارهای او لیاعاله 


رد 


نم حکمتی نیست و جول تبر تيشه را بنظر حضرت خواجه آورده ؛ فرموده‌اند که 


این را.نگاهداری که درضمن این* سری خواهد بود گویند چون حضرت خواجه را 
" در مدینه حضرت رسول صلی‌اله علیه و سام وفات"۱ رسیده ین بجمت قب رکندن 
ایشان" ۲ حاضر نبوده. بآن تبر تيشه قبرمبارك ایشان کنده‌اند وبآن قاصدکه پوستین 
داده بوده‌اند اتفاقاً چنان افتاده بودکه 1 سرمای عظیم شده که اگر آن پوستین 
نمیبوده آن قاصد هلال میشده » آنروزحکمت"۲ پوستین دادن بروی ظاهرشده۳ . 
حضرت سید عبدالاول قدس ۱۴ سره درمسموعات خود نوشته‌اندکه در عشره۱ 


اخیر ذیالقعده سنه مان ودمانین و تمانماثه حضصرات ایشان ذرتاش‌کتن بمزار حضصرت 


1ب جپ؛ خو اجه داودازجا نب آ باء کر ام جخود - می: مج بوده است و۳ می: 


بود و ۴ مج: و خواجه علیه‌ا لر حمه ۵- چپ: ندس سره ۴ بر اندکان 
۷- چپ: (آن) افتاده است ۸- بر در آددده 8 بر ضمین آن ۰ مج 
(وفات) افتاده ۱ - بر: ایشان‌آنجا حاضر . . ۱۲-مج, حکمت دادن بردی»- بر 
حکمت پوستین بردی ۳ می: مج؛ ظاهرشد .۰ ۰ ۱۴ می؛ قدس‌اله سره ۱۵ بنه 
در عشر آخر . 


۳۷۴ 


شیخ خاوند طبورا بودند» پرسیده شده که از نقل حضرت‌شیخ؟ چندسال گذشته‌است > 
فرمودن دکه مدت شصت‌وپنج سال است که خواجه داود نقل فسرموده‌اند وایشان" در 
نقل حضرت شیخ‌هفت‌ساله بوده‌اند و ۱۳ خواجه داود هفتاد و پنج‌سال بوده 
چنانجه دراین یال ت۳3 مان و ثمانین و تمانمائه صدوبیست * وهفت سال بوده 
تاشا. ۶ 

بابا آ بر بز ۲ دحمه‌التّه تعالی: از کبار حضرت شیخ عمر باغستانی است و 
صاحب جذبه عظیم‌بوده از وی‌پرسیده‌اند که‌شمارا ۲آبریز جرا میگویند فرموده است 
که چون حق* سبحانه روز ازلگل آدم" می‌سرشت من آب بر آن‌گل میریختم از آن 
روز باز » مرا آبریزلقب کردند » وی درمبادی جذبات و غلبات آن‌گاهی که بر سر 
راهی می‌نشسته است و: ۱۳ همچون اطفال ازنی و بوریا وخاشالك تير و کمانی‌میساخته 
و تیری از آن بطرف!۱ هر که‌میانداخته فی‌الحال می‌افتاده است ۱۲ وجان‌میداد» گویند 
وی‌راگاوی بوده که گاهی چیزی بر وی بار می‌کرده و برسم معامله پیش شیخ عمر 
باغستانی ۲۳ تنمها روان میکرده ومیان ایشان چندین فرسنک مسافت بوده و هس رکه 
در آن راه‌گرد آن گاو میگشته فی‌الفور ۲۴ وی را درد شکم عظیم عارض میشده ۵ 


کسی را محال تصرف ۱۳ نبوده آن گاو تشپا میرفته و ۱۷ میآمده بی آنکه کسی ویرا 


پراند. ۲۶ 

۱- مج : طور در فته بودند ۲ - ب ۰ حضرت‌خواجه, مج : حضرتغیخ چندشده 
است ۳- بر و خواجه‌داود در ۴ بل ؛ درین‌سال ثماند ۵ - بنصدو 
چهل وهفت‌سال ۶ - می» مج» بابای آبریز ۷ - بر: دایابا آ ریز #سمجه 
حق تعا لی ٩‏ - مج کل آدمی ۶ هی» چپ , (و) ندارد ۱ - می:ازآن 
طرف‌هر که ۲- بر: می‌افتاده و میمرده‌است گو بند ۳ - بن ؛ باغستانی‌میفرستاده 
و تنها روان ۴ - مج» چپ فی‌الحالویرا ۵ -- می: و کسی‌را ۶ تصرف 
اد نبوده ۷ - می: تنها میرفت‌دهيآهده - بر: تنها هیأمده و میرفته ۸ .- بر: 
راند . 


۳۷۵ 


شیخ بر هان‌آلد.بن ]و ر حمه‌ایثه تعالی از اولاد و احفاد" پابا آبریز 

بوده است‌وی" نیز جذبه‌قوی داشته است و مرید باب ماچین" است که بزر گی‌بوده 
است‌از ماچین" که بولایت‌شاش آمده و در تساشکند ساکن شده » حضرت ایشان 
فرموده‌اند که نوبت‌اول که حضرت؟ سیدقاسم تبریزی قسدس‌سره * بسمرقند آمده 
بودند ۶ شیخ‌برهان‌الدین بدیدن‌ایشان رفته‌است » اتفاقاً حضرت سید مربع نشسته 
بو ده‌اند واصحاب‌جمح‌بوده‌اند» شیخ برهان را ایسن نسو ع نشستن از ایشان وش 
نیامده است گفته است که‌شما شیخید! وقتی که مربح نشینید مریدان شما حواهند 
خسبید » از شما ایسن نسو ع‌نشستن مناسب نیست‌ودرآن باب مبالغه کرده » اصحاب 
سید بوی درمقام خشونت شده‌اند و وی مبالغه خودرا نگذاشته تا وقتی که حضرت 
سید را بدوزانو درآورده و بعدازساعتی حضرت‌سید بطپارت‌خانه درآمده‌اند و از 
هرطرف اصحاب* چون میر مخدوم و حافظ سعد سیاف"" و غیرایشان بشیخ برهان"" 
آغاز تعرض کرده‌اند وسخنان مشکل توحید ازوی پرسیده وی‌گفته من اینما نمی - 
دانم » این‌ممّدار میدانم که باغبان حضرت سید سه ۱۲ روز دیگر میمیرد و بعداز آن 
حضرت سیدرا مرض فلج عارض‌میشود"" و ازآن مجلس برخاسته ۲۴ و بیرون آمده 
وچون حضرت‌سید از طبهارتخانه بیرون آمده‌اند پرسیده‌اند که این عزی زکجا؟" شد » 
اصحاب قصه را باز گفته‌اند وحضرت سید ایشان را بر آن تعرضر » ملامت کرده‌اند و 
چون سهروز از این صحبت گذشته باغبان مسرده وهوا درآن چندروز بغایت گرم 


۱ - ین : او اولاد بابای آبرین ۲ هی : چپ ؛ و دی نین ۳ - بر؛ داب‌ها 
حین » می ؛ باب ماجین - مج : پاب‌ماجنین ؛ نسخه بدل چپ : بابا ماچین ۴ ت بر که 
سید قاسم ماهر دس اللهسره ۶ - می, چپ؛ بوده‌اند ث_ِ می؛چپ: برهالب 
| لدینر | ۸-می: که شما که‌شیندیدوقتیکه مربع ۰ ٩‏ - بر:اصحاب‌سیدچون ۰-میه 
و حافظ سعد سیاق.چپ:وحافظ سمدسیان 1 می: برهان‌الدین ۳۲ - هی:بعدازسه 
روزدیگر-بر:( بعداز )در با لای‌سطر نوشته | ند ۳ - بر؛ هر ض فلج درمی‌یا ید ۴-می: 
بررخاست و بیرون آمد و ۵ - بر »کجا دفت . 


۳۷۶ 


بوده حضرت سید برای دفع کرما بيخدانی در آمسده‌اند و خواب کرده » بعدازآنکه 
بیدارشده‌اند فی‌القور ایشان را فلج عازض شده باین سبب حضرت سیدنسبت به‌شیخ 
برهان‌الدین! در مقاغ نیازمندی وحسن دك شده‌اند و در هر سه‌روزچند سیر نبات 
کرمانی چند میری سفید برای شیخ برهان" میفرستاده‌اند . 

حضرت ایشان" میفر»ودندکه کرت دوم که" حضرت سید به: سمرقند آمده. 
بودند» من شیخ برهان" را پیش ایشان بردم» اول‌نشناختند» گفتم. ایشان درملاقات۶ 
و ملازست شما می‌بوده است: از ساکنان محله کفشیرند۲ و نام ایشان برهان‌الدینه 
است» حضرت سید بشناشتند؟ وباز "۱ باو مصافحه کردند" و گسریستند؟ ۲‏ بعداز آن 
فرمودند؟" که‌.من از قاضی زاده روم بسیار استفسار احوال شما"" میکردم » ایشالن, 
هیچ جواب ننوشتند؟۲ و من از احوال شما هیچ خبر ۳" نیافته بودم الحمدلله که شما 
را در قید حیات یافتم .. حضرت ایشان میفرمودند که حضرت سید از شیخ برهال.- 
الدین"۱ لتی خورده بوده‌اند ومیفرمودندکه ازشیخ برهان‌الدین"۱ شنیدم که میگفت"۲ 


در آداب"۲ طعام خوردن نوشته‌اند"" که زینهار سر سرسفره کرنج کوبی نکنی یعنی 


| - هج» چپ؛ شخ برهان در ۲ می: شیخ برهان‌الدین ۳- بره قر‌مودند 
که در کرت دویم ۴- میء ( که) ندارد ۵- می: حضرت سید قاسم بسمرقند » چپ: 
نسخه بدل , حضرت سید قاسم سمرقند ۶ بر؛ ملاقات شما می‌بوده است و ملازمت شما 
مینموده‌اند از ۷ درحاشیه نسخه مج ( کفشیر بفتح کاف دسکون فاء و کسرسین هعجمه 
و باء مثناة تحدانیه وراء مهمله موضعی است بر جنوبی سمرقند نیم فرسنگ) ۸- می: 
ایشان دیخ برهان است مج» جپ: شهخ برجان‌الدین است ٩  .‏ چپ: شناختند ‏ ۱۰ مج 
باز. با اد ۱ می. چپ: کرده‌اند و ۲- مج( و بگر‌ستند ۳ هی 
فرموده‌اند که ۴- مج احوال میکردم ۵ مج: نبو شتند ۶ بن: هیچ 
خبری نداشتم ۷- مج. چپ: ازشیخ بر‌هان لتی ۸- می؛ از شیخ شنیدم که 
8- بر؛ میگفتند در ۰- می: در ادب طمام | ۲- مج؛ نویشته‌اند که مج . 


۳۷۷ 


باید که استخوان ۲ مغزدار را بعنف برطبقي و برنال نزنی . 

شیخ ابوسعید آ بر بز دحمه‌الله تعالی: وی ۲ از احضاد بابا آبریز است۲ و 
شیخ برهان‌الدین جد مادری؟ وی بوده است و وی به شیخ ابوسعید شیخان؟ مشمور 
بود و در محله کفشیر کشت ابزر کف و مجذوبت ومستقیم الاحوال بود. حضصرت 
ایشان ویرا بسیارمعتقد بودند ووی بحضرت ایشان در کمال اخلاص و ارادت بودو 
ملازمت آنحضرت بسیار می‌نمود . 

۰ حدمت مولانا محمد قاضی که ازجمله خادمان و مقبولان حضرت‌ایشانند ودر؟. 
مقصد سیم" مذ کور خواهند شده ۰ در کتاب سلسلة.العارفین که اکثر آن مشتمل است 
برذکر شمایل ومناقب آنحضرت چنین نوشته‌اند ! که یکبار در سمرقند. وبای عظیم 
شد و حضرت ایشان بکو ج بدشت عباس رفتند و برلب جوی عباس چندروز نشستند 
۳5 در آنحوالی همه زراعت شیخ ابوسعید"" بود ونزديك برسیدن شده بود و شیخ دائم 
بصحبت حضرت ایشان آمد شد میکر د و هر گز نظر بجانب زراعت خود نینداخت و 
از متعلقان خود هیچک س را نگذاشت که بطرف زراعت رودو بضیط وجمع آن 
اهتمام"" نماید» هرچند حضرت ایشان فرمودندکه مشغول بامر زراعت باشید و آمدن 
ما را مانع آن شغل مسازید"" میسر نشد و اصلا" بزراعت ملتفت نگشت ‏ عاقبت 
جمعی ازیاران بفرموده حضرت ایشان غلههای شیخ را درو یدند و کوفتند؟۲ و برای 


شیخ فرستادند. 


۱- مج؛ استخوانی مغزدار را ۲- می: وی نیز اذ. چپ , دحمه‌الّ تعالی نیز از 
۳ بن: بایاء ات بوده است ۴ می: جد مادر دی ۵- بر: شیخیان مشهور بود 
۶- می: (در) ندارد ۷ب چپ: سوم ۸ می: خواهد شد -٩‏ هی نوشته که 
۰ چپ: نسخه بدل: ابوسعد ۱- می: اهتمامی نماید ۳ می؛ شفل میسازید 
و ی ۱ ۳ ۱ 


۳۷/۸ 


حضرت‌ایشان میفرمودند که شیخ ابوسعیذ منعمی وتوانگری نیست که ازفوت! 
این محصول اورا تفاوتی نکند. اما از آنجا که کمال ادب وحرمت داشت او بود این 
چنین کرد. 

و هم درآن کتاب نوشته‌اندکه در وقت فوت شیخ ابوسعید حضرت ایشان. 
فرمو دند ۲ که در فوت خواجه علاعالدین غجدوانی علیه‌الرحمه » خواجه ابونصر 
پارسا قدس سره" وعظ گفته‌اند وفرموده که خواجه علاعالدین درهمسایگی ما بودند۴ 
و ما درحمایت وعنایت بر کت وهمت ایشان بودیم این زمان ایشان بجوار رحمت 
الهی رفتند اکنون محل ترس است شبخ ابوسعید نیز در همسایگی ما* بودند و از 
جمله مستغفرین بوداد و مادام که در مان جمعی ۲ استغفار باشد بلا و عذات مندفع 
است»" استغفار آن نیست که کسی بزبان استغفراله گوید بلکه می‌باید که همه اعمال 
و اقوال وی موجب* مغفرت باشد و این عزیز که از میان ما رفت ازین قبیل بود. 
جزاه" الّه عذا حیرا . 

وفات شیخ ایوسعید شیخان"۱ در شهور سنه.ار بع و نسعین و ثمانمائه بود و 
قبر وی درمحله" ۲ کفشیر در محوطه حضرت ابشانست . 

شیخ بخذش۲۲ حمه‌ائثه تعالی : از درویشان و منتسبان خانواده شیخ عمر 
باغمتانی بوده است و صاحب جذبات و احوال پسندیده . 


حضصرت ایشان میفر مو دزد که نوبت اول که از سمر قند عز دمت هرات کر دم 4 


ی که از قوت این حصول هی که ان فقوت این مصضول بو[ که تذارد 

۲ می: فرموده‌اند که, مج؛ میفر‌مودند که ۳- می: قدس‌اللهس» ۴ می: ما بوده‌اندو 
۵- می: (ما) ندارد ۶ می: میان جمع ۷ می: و استغفار برد دی به 
موجب مغفرت -٩‏ بر می, جاءالّه عنا خیر ا ۰۶ بره شیخیان ۱ بره 


در محل خو اجه کفشیر در محوطه ملایان حضرت ایشانست ۳۲ هج 0 شیخ دحش 3 


۳۷۹ 


خدسنت: مولانا سعدالدین کاشفری! نمیخواستند که من از ایشان جدا شوزم- » عزیزی‌بود 
در سمرقند از خانواده خواجگان قدس الّه تعالی۲ ارو احهم و ازاضحابت شیخ بخشش 
علیه‌الر حمه مردی‌آبادان" و ویرا این معنی۴ درافتاده بودکه درین عالم چکو نه می- 
بایذ باشید و چکار میباید کرد » خحده‌ت مولانسا سعدالدین ویرا بشضاعت؟ پیش من 
فرمنتاه‌ند* وی دربازار مرا" پیشآمد و گفت زینهاربه هری نروید؛ که خدمت‌مولانا 
سعدالدین ازرفعن شما بغایت ملول ومتالمند و درآن باب مبالفه: بسیار نموده * من 
درجواب گفتم که دغدغه آن ولایت بسیار قوی است وعزیمت مصمم شده"۱ و امکان 
باشیدن نمانده» گفت چون میروید يك وصیت از من قبول کنیدکه ازآن کشایشها"۱ 
باسل:فریی کلان میرو ب و.طلیی قوی دازیلابرهما با د که ترجه بتضان اه قییغ عبر 
باغمنتانی را لازم خود گیرید و از آن غافل نباشیدکه من۱۲ شیخ بخشش راکه ازطبقه: 
آن خانواده است"" دیده‌ام نسبت از ایشان؟" فرا گرفته‌ام ایشان باکمال جذبف ۱ 
استقامت درشریعت داشتند و این مقامی بس عالی است و ازجمله نوادراست و نحی- 
باشد. این مرتبه مگر*" اقویا را و بعد از آن » این رباعی برمن خواند و از وی یاد 
گرفتم که: ۱۷ 
عشق آمد وشد چوخونم اندررگك وپوست: 


تا ساخت مرا .تپی و پرساعت"" ز دوست 


۱- مج: کاشفری قدس‌الله سره. چپ: کاشفری قدس‌الله تعا لی‌ارو احهم دسره نمیخو استند 
۲- چپ, قدس‌الله ارداحهم و اصحاب شیخ ۳ می؛ چپ: در نسخه بدل, مردی آبادان 
بود و ۴- می: این خعنی بخاطر ددافتاده که ۵- بر ؛ دیرا بشفاعت ذیرا پیش 
3۶ می, ووی دد ۷ مج؛ (هرا) ندارد ۸- می: بهری روید -٩‏ فی» نمود 
و من ۰- می: شد, و 1 - بره از آن‌گشادها یابید ۲ یه من آن شیت 
۳- آن خانواده بود دیده‌ام ی (فرا گرفته‌ام ایشان) ندارد ۵- بر 
جذبه و استقامت ۶ می» چپ, در نسخه بذل, مگراقر با دا ۷- می: یاد گر فتم» 
رباعی مج: باد گرفتم ۰ شعر ۸- می؛ دپر کرد ز ددست . 


۳۸۹۰ 


اجزای ‏ وجود من همه دوست گزفت: 


نامی است؛ زمن بر من و باقی همه اوست 


مولاا تاج الد.ین ددغمی! حمه‌الله تعالی" : از اجداد بزرگوار حضرت 
ایشان بوده‌اند" » والده؟ والده حضرت ایشان از نبیره‌های خدمت. مولانا تاج‌الدین 
است و ایشان ازه اکابر زمان خود بوده‌اند و عالم بعلوم ظاهری و باطنی و بکمال 
تقوی و ورع و فقه و احوال عالیه و کرامات ظاهر؟ معروف بوده‌اند : 

دشحه: حضرت خواجه محمد پارسا قدس"۲ سره درتفسیر سوره یس در اوائل 
آن برحاشیه نوشته‌اند که مولانا تاج السدین درغمی رحمهاله درباب تلاوت قرآن 
فرموده‌اند که حق تلاوت بحضور قلب خواندن است با خشیت. وایتمار ۳ 
انتها از منامی و اعتبار از قصص و امثال و سرور و فرح بوعده‌و حزن و بکاء از 
وعید . 

مولانا محمد بشاغر ی" رحمه‌الله تعالی : از قسریه بشاغر؟ بوده‌اند که 
دیمی *۲ است بزرگ از ولایت سمرقند مبان شرق وشمال و از آنجا تا شهر دوازده 
فرسنگک است » خدمت مولانا از بزرگان وقت خود بوده‌اند و عالم بعلوم ظاهر و 
علوم اینطایفه و بحقیقت او یسی بوده‌اند و بواسطه ورزش شریعت ومتابعت.سنت » 
ابواب علوم. باطنی بر ایشان مفتوح شده بوده است و احوال ومقامات عالیه ارباب 
ولایت میسر گشته و ایشان از اقربای خدمت مولانا تاج‌الدین درغمی‌اند و حضرت 


خحو اجه محمد پارسا قدس۲ سر ه ایشان را دیده بوده‌اند. 


!اب چمی: درغمی؛ تسه بدل؛ ردحی ۲ چپ : رحمه‌اله ۳ هی بوده‌است 
و چجپ: ایشان‌اند ۴- مج: ووالده حضرت‌ایشان اس می« (ار) ندارد 9 چپ 
ظاهره ۷ می: قدس اه سره ۸- چپ: محمد پشاغری ر حمه‌اله 9 چپ: 
پشاغر: مج پیشاعر ۰ع- می. مج: که دهی بزر گست؛ چپ: که دیهی بزر گست . 


۱ 


حصرت ایشان! میفرم و دند۲ که بیخدمت مولانا محمل بشاغری ما را۲ حویسشی 

خو اجه ابر اهیم شاشی دحمهالله تعالی * : خال‌حضرت‌ایشان بوده‌انده 
عالم و عارف و فاضصسل و کامل بوده‌اند و از اذواق و مواجید اینطایفه نصیب تمام 
داشبه‌اند ۶ ؛ در مبادی حال بحضرات ۲ سل شر یف جرجانی علیهالر حمه در مر قتك: 
مصاحب می‌بو ده‌اند و۸ در مدرسه ایکی یمور از ایشان استفاده علوم متداو له می ت‌ 
کر ده‌اند وباتفاق ایشان ملازمت حضرت خواجه علاءالدین عطار قدس ال" تعالی سره 
می‌نموده‌اند و درآن مجلس عالی استفاضه این نسبت شریفه میفرموده" . 

حصرات ایشان میفرمودند!۱ که حال من خواجه‌ابراهیم علیه‌الر حمه برسر تعلیم 
من این بیت نوشته"" بودندکه" : 


پیداست حال مردم رند آنچنان که هست 
خرم کسی که فاش کند هرنهان که هست 
میفرمو دند که روزی‌خال من کیفیتی داشت. گرد گورستان‌چاکر ۴" دیزه می گشت 
و بدرد دل اين بیت میخواند و میگریست" , 
فراق دوست اگراندله است. اندك نیست 


درون دیده اگر نیم مو است بسیار است 


۱-می, (ایشان) افتاده ۲ مج: میفرموده‌اند ۳ چپ: مرا خوشی؛ 
۴- می: رحمه‌اله تعالی ۵- چب: رحمه‌اله ۶ بر؛ تمام داشتند ۷- می: 
بحضرت آیشان سید شر بف ۸- می» چپ: (و) نسدارد -٩‏ مج» چپ: قدس سره 
۰- مهی» چپ: میفر موده‌ا ند ۱ - می: میفرموده‌اند که ی یه نوشته 
۳ ۳ مج : بودند شمر: چپ: بوده‌اند که یت ۰ ۱۴- میح: گودستان 
جاکردیزه . چپ, چا کردیزه, می, گورستان کردیزه ۵- می: که د, مچ: میگربست؛ 


شعر, چپ: میگربست که بیت ۰ 


۳۸۲ 


میفرمودندکه از خال" خود یاد دارم اين رباعی راکه میخواندند" : 


تا بنده زخود فانی مطلق نشود توحید بنزد او محقق نشود 
توحیدحلول نیست نابودن تست ورنی" بگزاف آدمی حق نشود 


خو اجه عمادالملككدحمه‌الله فعالی : خواجه* عمادالملك شیخی؟ بوده‌اند 
فافل وعامان و حاجی‌اآلحرهین۷ و متسطالخال که ممشیره بخفرت ایقان در عفد 
ایشان بوده . ۱ 

میفر مودند که خواجه عمادالملك بدیدن پدر کلان من بتاشکند آمده بودندو 
شب اینجای" ما باشیدند» شب" ازغایت گذشته بود وخدمتکاران همه رفته بودند و 
سر بخواب نهاده و من و يك پسرپیش"۱ ایشان مانده بودیم ومن بسیارخرد بودم از 
3 متوقع نبودکه اینمقدار توانم نشست» ایشان ازنشستن من تعجب می‌نمودند وبا 
هم حکانت: میگفتند ‌ من استماع میکر دم » ازآن جمله خواجه عمادالملك این 
سخن‌فرمودندکه ازمجموع احوال ومواجید استقامت بمتر ومحبوبتر است؛ چنانکه 


کفته‌اند. ۱۲ 


1 پار بسم مللث امامت ده کاستةایت ز ال کر اهنت به). 


مو لاانا مساقر ؛عز یزی‌بوده‌از ۱۳ از سلسله‌مشایخ ترك و۴حضرت‌ایشان درمبادی‌اسفار 


فسص یج جر یت یی ناخ سس سس سر اس یی یدمص و ری وی سسسسسوووات تسا سید 


ٍ 


۱- بر؛: ازخال خود این ریاعی باد دارم که میخواندند ر, مچ, ازخال خودم باد دارم 


۲ مج؛: شعر. چپ؛ دباعیه ۳ چپ: عارف بکزاف آدمی ۴ - چپ: رحمه‌الله 
۵- بر: (خواجه عمادالملك) ندادد . . ۶-می: شخصی بوده‌اند ‏ ۷-می: حاجیالحرمین 
الشر بفین ۸ چپ: انجای دا باشیدند ٩‏ مج؛ (شب) افتاده ۰ مج 
(پیش) افتاده ۱ می, مج؛ حکایات ۲ مج گفته‌اند. شعر» چپ: گفته‌اند». بیت 
۳- می: بوده است از» چپ؛ بوده. از ۴ 9 ندارد. ۱ 


۳۸۳ 


و احوال ۱ با وی مصاحبت داشته‌اند میفر مو دند؟ که.در افایل مسافورت» يك زمستان 
با مولانا مسافر در شاهر خیه هم حچر ۵ بودیم ۰ وقتی مولانا مسافر بولایت شاش آمده 
بود» فرمود" که در آن فرصت که درفر کت بودیم خواجه عمادالملك نزد ما آمدند و 
التماس کردند که ایشان را طریقه گوئیم. ما گفتیم اول شما وجود معنوی پیدا کنید 
بعدا زآن ما طریقه گوییم و سه روز۴ شما را مهلت دادیم خحدمت خو اجه عمادالملك 
بعداز سه روز هیچ نگفتند ما نیز هیچ نگفتیم حصرت ایشان فرنودند کِ 9 قولانا 
مسافر را گفتم عجب بو ده است که عدمست خواجه۲ عمادا لملك نگفته‌ان_د۷ که ما وا" 
وجود معنوی حاصل است ۰ مولائا مسافر+ کفتند وجود معنوی چیست؟ من دانستم 
کی و جود معنوی که مولانا مسافر میگویند و <و دمعنوی مصطلح نیست. گفتم و جود ۱ 
معنوی"۱ آنست که طالب وجود معنوی‌است. مولانا سافر تعجب کرد و گفت می‌بیند 
که بوأسطه صحبت ما لظافت و تنبه"۱ امثال این سخنان شما را چگونه حاصل شده 
است» حضرت ایشان فرمودند"" مولانا مسافر نمیدانست که ما آنرا پیش ازمصاحبت 
و ملاقات وی میدانستیم ۱۳ انیا کلامة قس فره۱۳ .. 

پوشیده تا نك که وجود معنو ی باصطلاح صوفه قدس اللّه۱۵ تعالی ارو احمم 
عبارث از ولاذت ۲۳ ثانیه‌است که بیرون آمدن سالك است از مشیم طبیعت واحکام 
وی جنانجچه حضصرت عیسی‌علیه| لسلام مرو ۳ که لن بلج ملکوت) لمموات من مج بو اد 


۳ 


‌ 


اس بر؛ درمیادی احوال و اسفاد باوی ۲ می: میفرموده| ند که ۲ می: 
فر‌مودنددکه. ۰ ۴- می: و سه شبانردز شما. دا ۵- می: فرمودند مولانا مساف 
#۶ چپه خدمت عمادالملك ۷-. می: گفته| ند ۸- می: موللانا گفتند. ٩‏ بر 
( که) ندنارد. ۰-.می: (مسنوی) افتاده ‏ ۱:۱- می: چپ. د؛ تنبیه امثال. . ۱۲-مجو: 
فی‌موده | ند که ۳س می؛ چپ: هیدانستم ۰.۰ ۱۴ مو» قدسالله سه ۵-. مج؛ 
قدص سره. چپر: قدس‌الله ارو احمم . ۶- می؛. #لایبید ۷ مج, فرمود.که دجود. 


معنی لن یلعالجمل ملکوت‌السموء میم فرموده‌نکه لن یل الخ . 


ی 


مرتین » .یعنی«درنیاید بملك آسمانها کسی که متولد نشود.دوبا و هر که بوجود 
.معذوی باین .معنی که مذ کسورشد مشرقه‌شده باشد» هر.آینه ویرا حلجت .بان نخواهد 
بود که از کسی‌طریقه التحاس کند».پس حوجود محفوی درین. محل محسول .بر آن باشد که 
.طالب این وجود ثانی است ,و آنکه.وی.طالب این و جود شده بسیب آنست. که ازپرتو 
این» اثری بروی؟ تلفته پس بحجاز .میتوان گفت که بویرا این*,وجودحمنوی حلصل 
است .و الله اعلم ۱ 

پیری عزیز از .بنی اعمام حضبرت ایشان درآن ایام .از تاش‌کند آمده بوهنذ؟ 
.پیش ایشان این حکایت گذشت فرمودند که آنجرالامر مولانا مسافرخواجه عمادالملك 
را طریقه گفته‌اند و حدمت خواجه از مریدان مولانا بودند از بعضی؛ مخادیم این 
سلسله استماع افتاده که فرمودند در بخارا پیری دیسدم از خلفای مولانا مسافر که 
میگفت خدمت مولانای ما در تنظیف و تطهیر لباس و سایرآداب شریعت وطریقت 
احتیاط بلیغ و اهتمام تمام ٩‏ داشتند » روزی پیش ایشان نشسته بودم که صباغی 
دو آبفت"۱ ازبرای ایشان رنگث کر ده‌آورد» ایشان بعد ازلحظه اورا گفتند اور رت ۱ 
ها را باز بر آب انداز وبسیار بمال تا پاکتر شودکه در خاطر من تردد میاید صباغ 
گفت ای مخدوم رن و طراوت اینما ضایع میشود و رنج و محنت من باطل 
میکردد» ایشان مبالغه کردند آن مرد بیچاره شد؛ برخحاست و آبفت‌ها را برد و خدمت 
مولانا مراقب شدنده درخاطر من اعتراضی‌افتاد که فقیری يك دو اه افو 


آیفت‌هارا رنگگ خوبت کرده و بخدمت آو ده وهیج تجاست و نایای ظا ۳ 
ِ را ر تکوی کر 1 ر‌ سود ی / هر ای 


۱ می: کسینکه مخو لد نشده است: هچ کسی مبو لد نشو ده چپ: کسی را که متو لد نشود 


دو بار ۲ می؛(د) ندادد ۲ چپ: طالب دجود شده ۴-می: (بردی) ندازد 
۵ می: دیرا آن دجود ۶ مچ: آمده بوده‌اند ۷- می:؛ بوده‌اند ۸- مج : 
از بمض -٩‏ مج د اهتمام داشتند ۰ مج دد آیافت اذزیشان ۱- مچ: .این 
آبفت‌ها ۲- مج, محنت باطل میگردد ۳ می:؛ (د) اندادد... . ل۱۴-می: 
ظاهر نه . 


۳/۷۵ 


این همه مبالغه جه بودکه خدمت مولانا کردند » آخر نفی آن حاطر کر ده من نیز 
مراقب شدم و چشم! پوشیدم » درین آأثنا غیبتی وافع شد» دیدم که براهی میروم و 
مولانا در پیش من میروند ناگاه کوهی عظیم۲ بغایت بلند پیش آمد.و راهی دارد 
بسیار باريك و تاريك و ناهموار » خدمت مولانا را دیدم که برآن" راه بآسانی بالا 
میروند وهمچون مرغ تیزپر پروا زکنان میگذرند ومن بمحنت ومشقت بسیار چون 
مور ضعیف پاشکسته افتان و خیزان بالا میسروم و در هرگامی که میشهم وهم آنست 
که بیفتم و پاره پاره شوم ناگاه حاضر شدم ومقارن اینحال خدمت مولانا نیز" از 
آن مراقبه سر بر آوردند وفرمودنده ای فلان اگر ما درتذظیف و تطمهیر لباس وسایر 
مور احتباط بلیغ نکنیم بر امثال آن‌ک‌وه بلند و راه تنگگ؟ و تاريك همچنان که" 
دیدی آسان بالا نميتوانيم رفت . 
خواجه* شهاب‌الد.ین شاشی : رحمه‌الّه تعالی» جد"" پدری‌حضرت ایشانند و 
صاحب آیات و کرامات و احوال ومواجید بوده‌اند وبا" مجانین ومجاذیب صحبت 
بسیار میداشته‌اند۲" واکثراوقات بزراعت و گاهی بتجارت مشغول بوده‌اند واغلب۱۳ 
سجتان وه اش که راتفر های شود سیر ۱۳۵۱ مقیده۱ نمبندهاند و نمیا سفی کر ده‌اند 
اگر گاهی قطاع طریق سر راه برایشان میگرفته اند ؛ ایشان بآواز بلند مجذوبان را 


یلگ بای ۱ نام میبر ده‌اند و بمدد میخوانده۱۷ فی‌الحال آن جماعت حاضر هرن 


سس ی دای داد سس یت سر و دیص اور اس یساس فد سا هر مت ناب مس تسه 


1 می: (دچشم) افتاده ۲- می: (عظیم بغایت بلند پیش آمد و راهی) افتاده 
۳ می, که بآن راه ‏ ۴-می, مولانا از می‌اقیه نیز سر بر آدردند ‏ ۵- مج وفرمودند 
که ای فلان ۶- مج, چپ, داه نگ و تاد ۷ مج: که دیدیکه آسان نميتوانيم 
بالا دفت ۸- بر: خدمت خواجه 9- چپ: رحمه‌اله ۰ می: جدد پدریتب 
چپ: بعد پدری ‏ [ 1- می: (با) افتاده 1۲ ره میداشتند ۳ بن: (9) 
-ندارد ۴ بر؛ بهمر‌اهی" ۵- می؛ بهمراه هقیدی ۱1۶ می: بنام میبرده‌اند 


۷ می: میخو انده| ند , 


۳۸۶ 


و دفع دزدان میکرده‌اند وایشان را بسلامت میگذرانیده وایشان را دوپسر بوده‌است: 
یکی خواجه محمد ودیگری خواجه محمودکه والد بزر گوار .حضرت‌ایشانند. 
منقولست که چون خواجه شپاب‌الدین را وفسات نزديك رسیده است بفرز ند 
بزرگوار خود خواجه محمد گفته‌اندکه فرزندان خودرا بیار تا ایشان را وداع کنم و 
خواجه محمد را دوپسر بوده است» خواجه اسحق و خواجه مسعود هر دورا,آورده 
است » خواجه شپاب‌الدین ایشان را نواخته‌اند و فرموده‌اند که محمد فرزندان تو 
بسی پریشانی وسر گردانی خحواهند کشیدخاصه مسعود وسبب سر گردانی وی" خواجه 
اسحق وی خواهد شد و بعضی اوصافب نامر ضی از ابشان گفته‌اند » بعداز آن خواجه 
محمود والد حضرت ایشان را که برادر خرد خواجه محمد بوده‌اند » گفته‌اند تونیز 
فرزند خودرا بیاروحضرت ایشان راکه درآن محل بغایت خردبوده‌اند» ایشان را در 
خرقه" پیچیده آورده‌اند چون نظرخواجه شماب‌الدین بر ایشان افتاده اضطراب کر ده 
اندکه مرا خیزانید» ایشان را خیزانیده‌اند ایشان‌آن حضرت را بر کنار خود نماده‌اند 
و روی خودرا برتمام اعضای ایشان مالیده گریه بسیار کرده‌اند وفرموده‌اندکه" آن 
فرزندی که من میطلبیدم این است» دریغ که درایام ظبوروی نخواهم بود وتصرفات 
وی" در عالم نخواهم دید زود باشد که این پسر عالم گیر شود و شریعت را ترویج : 
کند و طریقت را رونق دهد و سلاطین روزگار سر برخط فرمان اونم‌ند وتن بامر و 
نی او در دهند و کارهائی که از وی در وجود آید » پیش از وی از مشایخ کیان مبز 
نیامده باشد وهرچه ازمبد! تا منعها برحضرت آیقان گذشته هید رایکان‌یکان برسبیل 
اجمال ظاهر کر ده‌اند و يك بار دیگر روی خود را برهمه اعضای ایشان مالیده‌اند 


پس بخو اجه محمود دادو۵ وایشان را و صیت کرده‌اند که این فر زند مرا نبك‌نگاه‌داری 


۱- چپ: (ودی) ندارد و در نسخه معن (بر) نیز مثل ابنست که روی کلمه (وی) خط 


رده‌اند ات بن؛ در خرفه سفید پیچیده ۱ ۳۰ هج؛ چپ: ( که) ندارد 1 
ی ددین عالم چپ ویر ا 9 عالم اس هم چپ: داده‌ا. و. 


۳۸۷ 


و .تربیت وی چنانکه بایدو شاید بجای آری » بعد از آن روی بخواجه محمد 
کرده‌اند.و فرموده" که بخاطرت نیاید که پدرءفرزنداف مرا چندان نثواخت وجفرزند؟ 
محمود بسیارپرداعت» چه توان‌کرد؛ فرزندان ترا آن غوع ساخته‌اند.و فرزند محمود 
را اين نوع » ذالك قتقدیرالعزیز العلیم ».من چکنم ۲ 

ر : خو اجه محمد شاشی* : رحمهاله تعالی* فرزند کلان خواجه شماب‌الدین 


1 -.مج: کن‌ده‌ا ند و ۰ فر‌موده‌آن دکه, چپ: کردند و" فرمودند که ۳ مج وفررادان 
حممود زا ۲-.می: .من چکنم وچه چاره سازم - مچ: (من چکنم) ندارد ۰ چپ 
رحمه الله 


چم - در هر چهادنسخه کتاب دشحات که دراختیار حقیر است ابتدای ترجمه‌احوال 
خواجه محمد شاشی چنین روایت شده : 
حواجه محمد شاشی رحمه‌الله تعالی برادر پدری خحواجه شهاب‌الدین بوده‌اند » 
۱ حضرت ایشان 2 خحو اجه و بر ادر خواجه شهاب! لدین را نیز از اذواق‌طور 
ولایت بهره تمام بوده است » خواجه شهاب! لدین میفرموده‌اند مادام که الخ . 

. ولی درنسخه (بر) که نسخه اماس است بعبداً روی جمله ( برادر پددی خواجه 
شهاب! لدین بوده‌اند) قلم گرفته و در حاشیه با خطی جزخط کاتب متن نوشته‌اند ( فرزند 
کلان خواجه شهاب‌الدین بوده‌اند) و نیز در سطر بعسد روی اسم (حواجه شهاب! لدین) 

اغلم زده-وبجای آن عبارت (پدریم) نوشته‌اندو در آخر سطر دوم نیز نام.(خواخه شهاب 
الدین) را به (نعو اجه .هحمد) اصلاح کرده‌اند-و در .بقیه شر ح حال اختلافی نبوده است . 
.با اینکه هر چهار .نسخه دد نقل دوایت با هم اختلافی ندنادند ولی تر جمه احولل درست و 
صحیح (خواجه محمد شاشی) همانست کسه در نسخه (بر) اصلاح کرده‌اند. زیرا مطابق 
شرح حال خواجه شهابا لدین که در صفحه قبل گذشت . ایشان دو پسر داشته‌اند» بزدگتر 
خواجه محمدو کو چکتر خواجه محمود و لذا خواجه محمد فرزند کلان حواجه شهاب‌الدین 
و برادرپددی (حضرت ایشان) است» حال معلوم نیست اصلاحی که در نسخه (بر) شده در 


سب 


۳۳4*۳۰ 


بود‌اند.. خضرت اینشان میفرمودند که ای رس برزادر پذريم را .نیز از "اجونآق 
«طووولایت بهره۲ تمام بوده است خواجه:محمد «میفرموده‌اند؟ ماداکه؟ برادرم چیز 
خداداد حسینی راکه ازحکامه آن دیاربودقبول نکرده بودند مان ما و انشان‌کسی 
تواسطه نبود. مقاصد یکدیگررا بی نامه وقاصند معلوم میکردیم وچون چبز وی قبول 
کردند وبوی اختلاط نمودند به شومی آن اختلاط این مغنی ازما مفقود شد و بوسابظط 
احتیاج افتاد وبکتاب وقاصد محتاج شدیم . ۱ ۱ 
خواجه محمود شاشی : رحمه‌اله تعالی" "ایشان فرزند خرد خحواجه شپاب- 
الدین بوده‌اند و والد بزر گوار حضرت ابشانند و از ملاق این طایغه شربی تمّام و 
حظی وافرداشته‌اند وحضرت‌ایشان باسندءای خدمت والدرساله بغایث تأفع در طر تفه 
خواجگان قدس‌الّه تعالی * ارو احمم تألیف کرده‌اند * چنانجه مشمور است و دراول 
آن فرموده‌اند که سبب‌تأ لیف این -«ختصر آن بود"۲ که خدمت والد این فقیر زز قهالله 
ولناالعمل بمافیه بنایه حسن ظنی که ۲" ايشان را باین فقیر بود امر فرمودند باینکه 
باید۱۲ که برای مسا چیزی نویسی از سخنان اهل‌الّه که عسل آن یب وصول۱۳ ره 
مقامات علیه و حصول علوم حقیقه که ۱۴ خار ج از طورنظر و استدلال است گردد » 


‌ 


ی ۱ 
اثر مقابله با نسخه بهتر وقدیمتر بوده ویا اينکه ما لك نسخه درحین مطالعه » بصرافت طبع . 
باین اشتباه پی برده‌است وجنین اشتباهی نیز در اد هو اجه حسن عطار رخ داده است 
۱ که ما دد ذیل صفحات ۱۵۸ و ۱۶۳ باختصار توضیح داده‌ايم » درهرحال ما متن رامطابق 

اصلاح نسخه (بر) اختیار کردیم . 


۱- چپ: (را) ندادد ۲- مج: (بهره تماع) ندارد ۳ بر: میفرمودند 
هچ چپ«( که)ندارد ۵۱-می؛ چپ که ازاکام 9- مج, سپ بودم.. می:بوده‌است 
۷ مي: (تعالی) ندارد ...۸۰ج شوانچتگان قنس سره تأألیف امین که 
۰ سهج: بوده ۰ بره حسن ظن که ۰۲ میه می‌باید .۰ ۱۳ چیه ,(فصولن) 
ندارد ۴- بر؛ حقیقه گردد خادج . 


۳۸ 


کما قال النبی صلی‌الله علیه و سلم : من عمل بما علم ورئثه الله علم مالم یعلم » امتثال: 
امر ایشان مراين فقیررا واجب نمود » چرا که ادب با حضرت ربوبیت مقتضی این 
است» زیرا که وصول ار ربوبیت حق سبحانه باین فقیر اولا" بواسطه ایشانست و 
قال بعضپم فی تحقیقه" از آداب حضرت ربوبیت آنست که مظاهبری که قبول اثر 
ربوبیت کرده‌اند تعمظیم ایشان ازحیثیت مظهریت واجب داند زیراکه اين تعظیم نیز 
بحکم و البه یرجع الابور ۲ عاید بآنحضرت است؟ . 

منقو لست که خدمت خواجه‌محمود را علیه‌الرحمه* پیش از آنکه حضرت‌ایشان 
ازصلب ایشان برحم والده نقل کنند» جذبه قوی وارد شده بوده است که چندگاه به 
ات وریاضات شاقه اشتغال داشته‌اند و بتقلیل طعام و منام و سکوت بر دوام 
و ترله اختلاط خواص فیام نموده‌اند و آن جذبه به مدت چهار ماه برداشته است در 
این ائنا حضرت ایشان ازصلب خواجه؟ محمود برحم والده نقل کرده‌اند و بعدازآن 


جذبه خواجه تسکین یافتد۲ . 


فصل دوم در ذکر تاریخ ولادت حضسعرت ایشان و احوال ایام صبا و شم ازشمایل 
و اخلاق و اطوار آ نحضرت . 


پوشیده نماند که ولادت حضرت ایشان در ماه رمضان سنه ست و دمانماثه 
بوده؛ بعضی* عز یزان که بحضرت‌ایشان رابت قر یمه داشفیل و ازبنی اعمام آنحضرت 


بودند میفرمودند که بعسد از ولادت حضرت ابشان تا والده ایشان از نفاس پال" 


1 سس و امثال ۳۲ می؛ فی| لحقیقت بر: برجم‌الامر؛ چپ ۱ ترجع‌الامور 
۴ب می: چپ : است الی آخره ۵- مچ: (علیه! بر حمه) ندارد سس بر ۱ خواجه درجم 
۷- بر بافته است ۸- می: فصل ددم درذکی» مچ: فصل دویم در تار یخ -٩‏ می: 


۳۹۰ 


نشده‌اندا و غسل نکرده آن حضزت پستان ایشان نگرفته‌اند وچبل روز شبر ایشان 
حضرت ایشان میفرمودند که من یکساله بوده‌ام میخواسته‌اند که سر مرا 
تراشند» سوری؟ ساخثه بوده‌اندکه ناگاه خبر فوت امیرتیمور دردافتاده و مردم برهم 
زده شده‌اند چنانچه آشپا" که می‌پخته‌اند فرصت نشده است که آنرا بخورند؛ دیکپا 
خالی کرده‌اند و بکوه برآمده و درآن زمان آباء کرام حضرت ایشان در باغستان 
می‌بوده‌اند» حضرت ایشان را از زمان صبا؛ و صغرسن باز آثاررشد وضیمای؟ سعادت 
و انوار قبول وعنایت حق سبحانه درجبین مبین روشن وپیدا وظاهر و هویدا بوده 


نت 5 غایتی که هر که را نظطر بر جمال مبارك ایشان ممافتاده بی‌اختیار ایشان.را 


ثنا میگفته و دعا میکرده ۵,.. . . . و با ِ 
ستاره حط ترا خوانده وثناگفته فرشته روی ترا دیده ودعاکرده 


حضرت ایشان را از سه چپار سالگی*باز» نسبت آگاهی بای حق سیحانه 
حاصل بوده است. میفر مو دند۲ که در طفولیت بمکتب آمد شد میکر دم دل من همه 
وقت بحق سبحانه حاضر وآگاه می‌بود" و درآن وقت مرا عقیده چنان بود مه ها ۱ 
مردم عالم ۰ جرد وبز رگ برین وجه‌اند» یکبار درآن او قات» فصل زمستانی؟ بر ۰ 
در صحرائی پای من "۲ به لائی رورت و کفش از پای من جدا شد و در کل بماند و 


هوا بغایت سرد بود تا بر آوردن کفش از گل غفلتی عارض شد و از نسبت آگاهی 


1 - بر؛ نشدند ۲ در نسخه مج مقا بل کلمه سور نوشته‌اند (سود بلغت فرس نقیض 
ماتم دا گویند, رحمه‌ال منه) ۳ مج: چنانچه که آشها که . ۴- بر: سیمای صلاح 
وهای هک ییا ردان سالگ از 
0 ۸- چپ؛ می‌بوده در آن -٩‏ چپ 
۱ ۱ 


۳۹۱ 


با مانلم ۰ فی الجای «خو درا ملامت"کر دم و نيك متأثر-شدم؛ چنانچه گریه برمن‌مستولی 
شدء در آن نزدیکی غلام! دهقانی گاو میراند با خود گفتم که ین غلام دهمّان: .بلوجود 
شغل۲ اگاوراندن :و زمین شکافتن از .نسبت آ:گاهی ببجناب حفی سبحانه غافل نیست » 
.و باین مقدار مشغو لی .افل شدی: و:گمان من در آن‌سن آن بوزدکه همه رکس را دراهمه 
جال این نسبت حاصل است. میفرمودندکه تا.من بحد بلو غ شرعی نرسیدم ندانستم 
:که مردم. را غفلتی " .میجاشد. 
خجلمت مولانا جعفر علیهالرحمه که ازکبار اصحاب حضرت ایشلن بودند.و 
:ذکر .ایشان:در. فقصد سیم جواهد آمد میگفتند ۴ که آن حضرت .میفرمسودند که من 
. دوازنده ساله ببودم .نمیدانستم که کسی ازحق سبحانه .غافل میباشد؛ گمان.میبردم .که 
حق سبحانه همه خلق را برین وجه آفریده است که ازوی غافل نمیباشند. ۵ بعداز 
آن معلوم شدکه آن عنایتی بوده است ازحق سبحانه مختص به بعضی وبریاضت و 
۱ اجتپاد بسیار بعضی را این مرتبه میسرميشده است و بعضسی را نمیشده . ازخدمت 
خواجه اسحق که پسرعم حضرت ایشان بوده است منقولست که میفرموده؟ که ما و 
ساير اطفال در صغرسن هر چند میخواستیسم که حضرت ایشان را به بعضی" افعال و 
لفیا که * مقتضای کودکی آست مشغول سازیم هر گز میسر نشد دراول خود را 
چنان می‌نمودند که مگر مشغول خواهند شد چون وقت آن میرسید فرار مینمودند » 
هميشه درانشان معنی عصمتی مشاهده می‌افتاد . 
"رت ارقان مق رو ین مر یک تون شیق آنویکن فان فافع 
حضرت عیسی علیه‌السلام* را بخواب دیدم که ایستاده‌اند» من خودرا در قدم مباره 


دی ای ماه فان کا . ا و ‏ عصن و اورانته 

ا هم ون مه ال ی شاد کتی » 

۵ می؛ غافل نمیباشد ...۶ مي؛ میفرمودند ها ۷ مج درییشی .اس میه و 
لعبتها که 9- م, (را) ندارد . ۱ 


۳۹۳ 


ایشاند انداعتم سر مرا از خالك برداشتند وف‌موودند غم مخور که.ما ترا تربیت خواهییمر 
کرد تعبیر اين خواب نوعی" بخاطر من آمد. اين نسواب را پیش بعضی" ازیاران. 
خود گفتم. » ایشان.تعبیر, بطب؟ کرردند بعنی توا از علم طب نصیبی خواهد.شد ومن 
باين راضی نبودم در جواب ایشان _گفتم که تعبیر شما. مرضی من نیست.من بوجهی 
دیگز تعبی رکرده‌ام" وآن آنست که حضرت. عیسی علیه‌السلام. مظهر احیااند. تا" از 
اولیاء هر که بصفت احیا ظاهر میشود میگویند او. درین زمان.عیسوی؟ المشهد,است. 
وچون ایّشان تربیت این فقیر برخود گرفتند » دریدن فقیر" صفت احیاء قطوب میته 
حاصل خواهد شد. میفرمو دند که بعد از اند" مدتی بموجب این تهبی حق سبحازه. 
بقوتی وحالتی مشرف گردالی د که این معنی بظهور پیوست و بسی مردم. از تنگدای 
غفلت بفضلی حضور و شمود رسیدند. میفرمودند که در مبادی حال بخوات دیدمءکه: 
حفبرت رسالت صلی‌اله عليسه و سلم با جمعی انبوه از اصحاب و ظیر هه در پای: 
کوهی بغایت بلند ایستاده‌اند» ناگاه بفقیر اشارت. کردند که-بیا مسرا برداو: 
و باین کوه بالا بن من آنحضرت را برگردن خود؟ گزفته بالا بردم و بقله.آن کوه 
رسائیدم » آن حضرت صلی‌الّه علیه و سلم استصسان فزمودند و گفتند من. دللشتم 
که ترا فوت این ۲ هست و این کار از تو مبآید لیکن خواستم ۱۱ که دیگزان. نیز 
تدانید. : 

میفر مودند که در مبادی حال حضرت خواجه بزر کل خوانجته .بمهاءالدین را 


فلس اله؟۲ تعالی‌سرهشبی بخواب دیدم کهآ مدند ودرباطن من تصرف کر دندا»- چغالچه. 


( - هج؛ (نوعی بخحاطر من آمد؛ این خوابرا) ندارد ۲- هج: بعض از ۳ هچ 
(بطب) ندارد ۴ می: بوجهی دییگر کردم و ۵- مج: (تا) ندادد ۴ب چپ: 


عیسی | لمشهد . - مج (فقیر ) نیارد ام مج ید از آ نك مد نی ند هیچ ین 
گردندگر فته ۰ بر این کاد هسته.داین اذتو میید . ۱۱-بر؛ لییکن منیخو‌استم 
دیگران ۴۳- چپ؛ قدس سره می»: قدس‌الهُ سره . 


۳ 


پاهای من سست شد بعداز آن روان شدند ومن بروجمی که توانستم خودرا بحضرت 
خواجه رسانیدم» روی بازپس کردند وفرمودندکه مبارك باد. 
میفرمودند که بعدازاین واقعه. خدمت خواجه محمد.پارسا را فدس‌اله" تعالی. 
روحه بخواب دیدم و ایشان نیز خواستند که درمن تصرف کنند اما نتوانستند , 
میفرمودند که پیری بود یساول بر" در گاه الغ پيك۲ میرزا که مردم را گاهی 
از برای سیاست میانداخت وچوبما میزد» روزی بتاشکندپیغام فرستاد که شیخ زاده‌ها 
در مزارجمع شوند که بدیدن ایشان میایم » همه جمع شدند » هفده تن بودند و من . 
از همه خردتر بودم ؛ چون آن یساول بیامد با هر کدام که مصافحه و معانقه کرد" ) 
آن‌کش را کیفیتی شدکه ازپای درافتاد و بغلطید» چون با من مصافحه کرد مرا؟ نیز 
کیفیتی شد ابا * سبکدستی کردم و بسر وی چسبیدم و نغلطیدم » ویرا این چستی و 
چابکی ازمن بفایت خوش آمد و متعجب شد وباآنکه من خردترین همه بودم مرا 
برهمه تقدیم کرد و درسخن روی بمن‌آورد» درین اثنا به* خاطرها گذشت که باوجود 
اپن تصرف و استیلا برباطن‌ها این چه کار است که ایشان اختیار کرده‌اند» ویرا بر 
ات شواطن اقراشن تیوه که مه ریت غرا خمهین مظان بووم دستش در هاوریت 
ایشان بسر بردم و بسبق باطن اشتغال داشتم و هیچگونه فتحی"۲ نمیشد آخر درد دل 
خودرا برخواجه عرض کردم فرمودند که ترا بر در گاه سلاطین خدمتی اختیار میباید 
کردکه مدد تو بروز گار مظلومان تواند رسید» پس مرا باین شغل اشارت" فرمودند 
و بامیر سعید که از.امرای میرزا الغ بيك بود سفارش نوشتند ومرا وصیت کردند که 
هبیفنه درکفایت‌سیمات مسلمین مداد ضرا ومسا کین‌سعی: پلیغ اثمای و اگرسلمانی 


را ممی پیش آید که از کفایت آن عاجز باشی باید که در غم آن شوی و خو درا ملول 


ات هچ قدس الله تعا لی‌سره؛ جچت 1۱ قدس سره ۳ بر ۷ بر در گاه میر زا الغ بیک که 
ات می: کر د مر آنکس را ۳ می!1 (مرا) ندلرد مات سل (اما) ندارد ِ#- همی؟ 
چپ: بر خاظ‌ها ۷- مج فعج نمشد مت می؛ اشاد تی ۳ 


۳۹۴ 


دار فان عواس کی و نوی ات که ان باه خی ی یضار ی 
من بفرموده حضرت خواجه مشغول شدم و درآن اثنا مرا فتحی دست داد و عقده‌ها 
بگشاد . 

حضرت ایشان میفر مودند که در اوائل حال چنان نیازمندی بر باطن من 
مستولی بود که هر کس از آزاد و بنده و سیاه و سفید و صغیر و کبیر پیشآمدی! 
سربرپای اومینپادم و بتضر ع وابتهال‌تمام همت والعغات خاطرازوی؟ درمیخو استم» 
میفرمودند که در اوایل" ۰ پدر مرا زراعت در مزرعه؟ کل بود یکبار غله بدست 
ترك * صحراشی پیش من فرستاده بودند که آنرا در جای کنم و من بضبط غله 
مشغول شدم و آن ترك جوالم‌ای خودراگرفت ورفت » وقتی واقف شدم که رفته‌بود» 
درباطن من اضطرابی۲ عظیم پیسدا شد که از وی همتی در" پوزه نکردی و نیازی" 
پیش نیاوردی اندوه " عجیب ازین تقصیر درخود یافتم » غله را همچنان گذاشتم و 
درعقب وی بتعجیل تمام رفتم ویرا در نیمه راه شهر یافتم به نیاز و تضرع.تمام 
سرراه بروی گرفتم و از وی درخواستم که گوشه خاطری بمن دار ونظری د رکارمن: 
کن!۱ » باشد که پبرکت توحق سبحانه برمن رحسم نماید و گره بسته من بگشاید آن 
ترك صحراثی متحیر و متعجب شده . گفت غالباً شما بقول مشایخ تسرلك » عفل* 
مینمائید"۱ که گفته‌اند: هر کم۱۳ کور سانك خضر بیل و هرتون کورسانك قدربیل و 


و بره پیش هیا مد ۲ می: ازو در ۲ می؛ در ادایل حال پدر مرا 
۴ می» مج, چپ؛ (دد مزرعه) ندادد ۵- چپ گلشن. می. کلس فتح کاف و لام وسین 
مهمله مزرعه‌است در تاشکند 9 مج؛ تر کی صحرائی ۷- بر اضطراب ‏ ۸-هح: 
دردیزه نثکردی -٩‏ می. مج: دیاز پیش ۰ می, چپ؛ اندوهی ۱ ۱- چپ؛ 
(کن) ندارد ۲۳۲- مج؛ عمل نمابید ۳- هی؛ هر ایم کورسنكك خضر بیل دهر تون 


کودسانت قدر بیل» مج» هر کیم کورسانك خضر بیل دحر تون که کورسا نك چپ: هر کیم کورسا نك 
خضر بیل هر تون کودسانك . 


۳۹۵ 


اگونت من ت رکی‌ام-صحرائی بیحاصل. که ( روی خود را بضرورت میشویم ازین 
معلنی که شما طالب آنید مرا چصخبی از کثرت نیاز من درآن ترك ائزی و کیفیتی 
پیدا شد ودست بدعا برداشت و مرا دعائی چند بکرد ومن بسی گشادها از دای وی 
درباطن: حود مشاهده کر دم . 
میفو‌مودند .که. در عردی واهمه من بسیار قوی بود. تنبا از خانه بیرون 
نمیتوانستم آمد» شبی امری عارض دل من شد و زور آورد وقسوت کرد کار بجالی 
رسید که صبر وقزار نماند, و اختیار ازدست رفت. بی‌اختیار و بیطاقت از خانه. تنها 
بیر ون آملم. » ذوق. آن شددکه به مزارشیخ ابو بکز قفال روم » بمزار در آمدم. وساعتی 
پیش قبو. شیخ نشستم » هیچ-خوف. نشد ». از آنجا دغدغه طواف مزار شیخ خاوند 
طهود. شبن . آنجا نیز رفتم.و هیچ نترسیدم و از آنجا بمزار خواجه ابراهیم. کیمیا گر 
رفقمه و از آنجا بمزار شیخ زین‌الدین کوی" عارفان رفتم. » وهیچ؟ خوفی وترسی در 
خودنیافتم. دیگر بمدد ووحانیت عزیزان درآن خردی درهیچ مزاری وموضعی مپیب۵ 
نت‌سیانم» -میقر مودند که درمبادی حال که محل غلبات احوال بود؛ شبهاگرد مزارات 
تاشکند .میگشتم و آن مزارات بسی از یکدیگر دور است » گاه بودی‌که در يك شب 
همه را؟ میگشتم و در آن زمان,بسن بلو غ.شرعی رسیلمه.بودم.» متعلقان را توهم‌شده 
که مبادا" بعمل نامرضی مشغول.شوم» شخصی راکه باین فقیرهمشیره" بود و اخوت. 
رضاعی درمیان ما ثابت بود. ازعقب من فرستاده " بودند تا احوال مرا تفحص ۲ 


1 مج, که روزی روی خود را ۳ بر فقوت گرفت ۳ چپ ؛ شیخ 
زین‌الدین دعای عارفان ۴- بر و هیچ خوف وترس در خود ۵- بر و موضعی 
نعرسیدم #۶ مج: همه مز ارد | ۷- مج, که بعمل ناهرضی ۸ هج. چپ: 
هم شیر بود 9 مج: فرستانیده بودند چپ؛ فرستاده بوده| ند ۰ مچ؛ ما تفصح 
و فجسی نماید . 


۳۹۶ 


بودم این شخص آمد وچون پیش من رسیدا دست درمن زد و می‌لرزید» گفتم ترا چه 
میشود؛ گفت‌چیزهای عجب‌درنظرمیآید" نزديكاست که هلال شوم» اورا بخانه‌رسانیدم 
پیش مردم ما رفته و گفته که از وی اندیشه مکنید و دل جمع دارید که ویرا کاری 
دیگر پیش آمده است درچنین شب تار که ده مرد؟ مردانه بآن مزار نتواند؟ درآمدن 
وی تنبا رفته است و در مقابله قبر شیخ خاوند طمهور نشسته » بعدازآن مردم ما 
دانستندکه ما را ابتلائی واقع است. ۱ 

میفرمودند که دربدایت حال» سحری درمزارشیخ* ابوبکر ففال که جائی‌بغایت 
مهیب و هولناك است چذانچه در رو زکسی۶ تنبا آنجا میترسد» نشسته بودم و در 
تاشکند یکی‌جمری۲ بو دکه با ما درمقام عناد و انکار تمام بود ودایم فرصتی می- 
جست و مترصد بوده که بما آزاری و ایذائی رساند» وی درین سحر گام" در کمین‌ما 
بوده است» چون ما۱ آنجا نشستیم وسرپیش افکنده زمانی باشیدیم ناگاه از کمین- 
گاه دوان دوان و نعره زنان و عربده کنان برای ترسانیدن و هراس" دادن ما » بر 
سر ما دوید ؛ ما را مجال آن نبسودکه ازنعره۱۳ وصدمه وی ترسیم "" ویا هولی و۴" 
هیبتی از آن حر کات بدل ما راه یابد » همچنان سر پیش افکنده برقرار و حال خود 
بودیم و قطعاً پرو ای وی‌۱۵ نکردیم » وی چون آن حال مشاهده نمود بفایت انفعال 


زده شد و از ۲۴ افعال خود حجل گشته پیش ماگریان‌گریان بروی"" درافتاد"۲ وزمین 


(- بره من آمد دست» چپ؛ می رسیده دست ۲-می؛ درنظ من میا بد ۳ می: 
ده همردم دانا مردانه ۴ بر: نتواننددر آمدن ۵- می» چپ؛ ددهزاد شیخ ابو یکی 
قفال شاشی که. مج در مزاد شیخ خاد ندابو بکررقفال که ۶ می» چپ: کسی آنجا میترسد 
۷- بر يك جمری بود. چپ نسخه بدل؛ یکی حجری بود ۸- می: مترصد میبود 

9- بر؛ ددین سحر‌گاه ثاگاه در کمین بوده است ۰ مچ: آنجا نشسعم و ۰1۱ بره 
ود هر اسیدن ما ۲ می: نعره دصعقه صدمه ۳ می: وی ترسم ۴ بنه 


و یا هولی و هراسی د هیبتی از ۵- مج؛ پردا نکردم ۶ مج, و از آن‌افعال 
۷ مج : بر درودی ۸- بر: درافتاده زمین . 


۳۹۷ 


بوسیدن گر فت ویکی ازیاران ومحبان شدا . 
و میفرمودندکه شبی دیگر درمزار شیخ زین‌الدین کوی عارفان نشسته بودم؟ 
وآن مزاری است که از شهر بريك کنار است ودرآن حوالی و نواحی» مردم کمترمی- 
باشند و درتاشکند یکی؟ دیوانه بود بلند بالا و قوی هیکل که روز روشن در میان 
بازار۴ مردم ازاو می هراسیدنده ودر آن ایام کسی را کشته بود ناگاه درین دل شب 
درین گوستان پیدا شد و ؟ حشر بر سر من آورد و غوغا برداشت که از این‌جا برخحیز و 
بیرون برو» من اصلا" بوی۲ التفات نکردم و از نیت خود نگشتم" و از توجهی کد 
داشتم بازنیامدم ووی همچنان ابرام ومبالغه مینمود ناگاه دوید و شاخهای درختان 
که بر * سر مزاربود شکستن گرفت و دسته بزر گگ بر هم بسته آورد و به مسجد سر 
مزار درآمد و آنجا چراغی میسوخت بیرون آورد» غرضش آنکه آتش در آن چوبما 
زند و برسرمن افکند دراین کار بودکه بادی بوزید و آن چراغ بمرد وآتش غضب "" 
وی برافروخت و غوغا و آشوب درگرفت وجنون وی طفیان کرد» چون رعد میفریدو 
گرد من میدوید وبا خود چیزها میگفت و من مطلقاً بوی التفات نمیکردم "۲ و هیچ 
تردد و تزلزل بخاطر خود راه نمیدادم؟۲ تا "۲ روز معامله وی با من این بود» چون 
صباح شد ببازار تاشکند در آمد و باز شخصی را تکفت و مردم هجوم کردند و ویرا 
بقتل رسانیدند. 


میفرمو دند۱۴ آنکه مسردم میگویند که در مزارات » ما را چیز ها پیش میاید 


۱- می؛ مج: دمحبان ما شد ۲ مج نشسته بودیم. آن ۳ می: كت دیوانه 
بود, مچ؛ یکی دیوانثی بود ۴- مج باژارها ۵- بر: از هیتر‌سید‌ند 
۶ می: پیدا شد وحشت حشر برمن آورد, و ۷- مج:؛ بردی  .‏ ۷ مج خود بر نگشتم 
9- هج؛ چپ: که در سن مز‌ار ۰- می؛ و آتش وی 1 - بر التفاتی نکردم 
۲۳۲- بر: داه ندادم ۳ مج نسخه بدل چپ تا درروز ۴ می؛ میفرمودند 
که , آنکه , 


۳۹۸ 


هرگز به نسبت من واقع نشد» غیراز آنکه شبی ایوان مزارحضرت شیخ خاوندطهور 
نشسته بودم ناگاه ازبالای ایوان چیزی سیاه برزمین افتاد ومیغلطید. اندلاتشویشی 
درخاطرمن پیدا شد» برخاستم ورفتم 6 یکیناردیگر شبی نشسته بودم که از تك سروها 
که درپیش ابوان است آواز سرفه آمد بر حاستم وپیش! نشستم » دیگر چیزی واقع 
نشد» این همه که بر گرد مزارات میگشتم : میفرمودند که منتسبان خحواجه عبدالخالق 
روحه تعالی روحه که در بازارها میروند همه" آوازها ۱ 
یر ذ کر هیچ نمیشنوند» درمبادی حال ذکر چنان ان شده بودکه از باد و هرآواز 
که بگوش میآمد ذکر شنوده ميشد » یکی از مردم ۳ تاشکند که اورا محمد جمانگیر 
میگفتند تمول؟ وجاهی داشت » سوری ساخته بود» کس* فرستاده بود و ازسمرقند 
خواننده و سازنده و عودی و چنگی بآن ولایت آورده ؛ ۴ درشبی که غوغای عظیم 
داشت بضرورت موافقت کسی نزديك بآن منزل رفته بودم » همه آوازهای مردم و 
نغمه‌های عود و چنک ابشان مرا آواز ذکر مینمود و غیرذذکسر هیچ و 
آن وقت در سن هژده۲ سالگی بودم . 

ذکر فقر و نجر بد؛ حضرت اشان دد مسادی حال : میفرمودند که در 
زمان میرزا شاهر خ درهری بودم و برفلسی* قدرت نبود دستاری داشتم که ماهیچه. 
ها"" ازوی آویخته بود» هر بارکه يك ماهیچه"" را بند میکردیم یکدوی دیگر فرو 
میآویخت» روزی دربازار ملك میگذشتم» گدایی ازمن سئوال کرد و من هیچ نداشتم 
که بوی دهم وسخار ۱۲ از سر ود بر گرفتم وشن هت ۱۳ انداختم و گفتم این۱۴ 


(- بن: رازگ و ۲ می: از همه آوازها ۳ هجه [ ۳ ازمردمان 
۴ چپ میگفتند دل و جای داشت ۵- مج؛ چپ: ساخته بود و فرستاده و از چپ: 
نسخه بدل : بود و کس فرستاد و ۶ می: آددده » برده درشبی که ۷ بر؛ شانزده 
سالکی ۸-می؛ چب: و تجرد -٩‏ مج: بر فلس قدرت ۰- مج» چپ: 
ماهیچه‌ها » می: ماهیحها ۱1 مچ؛ چپ؛ ماهچه می: ماهیجه ۲ بر: دستارخود 
بر گر فتم ۳- بر: آشپن انداختم ۴- مج این دستار از سر خود بر گر فتم 
پاك است . 


۳۹۹ 


دستار پا کست بعداز يك شستن میتوان درد يك مالیدن » آنرا نگاهدار و این گدارا 
چیزی ده آشپز گدارا خحوشنود ساخت و دستارمرا ! با ادب تمام پیش آورد » قبول 
نکردم وبگذشتم . میفرمودند که بسیار مردم را خدمتها میکردیم ۲ مارا نه اسبی بود 
و نه م رکبی» در یکسال قبائی میپوشیدیم " که پنبه‌های وی بیرون شاهك: هدرمش 
سه سال يك پوستین میپوشیدیم" و در هر سه سال يك موزه تا شتابان؟ . 
میفرمودند که در اوایل مسافرت يك زمستان با مولانا مسافر در شاهرخیه 
بودیمه خانه داشتیم که" در آن برکوچه بود و زمین خانه از کوچه بسیار پست بود۲ 
و در وقت باران آب و لای در میآمد » سحرها بمسجد میرفتم * بدانجا نماز 
میگزاردم * در آن زمستان جامه‌های من بسیار تنگ بود » نصف اسفل بدن من هیچ 
گرم نمیشد . 
میفرمودندکه اسباب جمعیت را مهیاکرده‌ایم"۱ ۰ کسی"" میباید که کار کند؛ 
اگر اسباب جمعیت را سبب تفرقه و بطالت سازید عیبی"۱ بس عظیم خواهد بود » 
هر گز ما را در غربتها ۳" که بطلب این۱۴ کار رفته بودیسم دو ابریق آب گرم برای 
طهارت* بی تشویش بدست نیامد » از صحبت شیخ بپاءالدین عمر بجهت وضو و 
طهارت ساختن گاهگاهی*۱ بشپرمیر فتیم ۱۲ » بخاطرمیگذشت"۱ که چه شدی اگرشیخ 


آنمقدار کردندی که آب گرمی در یخبندها برای طهارت فقرا همین‌جا میسرشدی و 


(-س میه دستاد ما را ۳۲ می؛ میکردم ۳ همی؛ هج: هیپوشیدم ۴ می: 
تاش تابان» مج تناس تابان » چپ: تا سعان ها می: بودم #9 می؛ خانه داشتم 
اخاریی ای مکی سای این هنیا 


کردم (۱- می: کس هیباید ۳ مج چپ: غبنی ۳ می: در خر بتها که. 
هچ؛ در غرربیتها که ۴ بر؛ : بطلب کار 18 بر: طهادت ساختن بی ۶ می. 
چپ: گاهی ۷ می: مر فتم ۸- هج: بخاطر گذ‌شت . 


۴۳۰۰ 


میسر نبود » ما خود حجره وشمع و آب طبهارت و جای" طهارت وحمام و مایحتاج 
خوردن و پوشیدن همه برای اصحاب مپیا کرده‌ایسم » پیش از هجوم مشاغل فرصت 
بغایت غنیمت است » میفرمودند که پنج سال در ری بودیم گاه بود؟ که هرهفته دو 
بار و سه بار بخانه شیخ بپاءالدیسن عمر میرفتیم " درین* مدت آنجا دوبار چیزی 
خوردیم و سبب آن بودکه برادر میر* فیروز شاه میر محمود شاه آنجای شیخ آمده 
بود ظاهر ۶٩‏ گوسفندی آش ساخته بودند» ما و مولانا سعدالدین در بیرون نشستد۲ 
بودیم پیش ما طعام آوردند يك‌بار دیگر خدمت شیخ به سیب افطار کر دند ودندانت 
های ایشان سالم بود» سیب بسیار تناول فرمودند در آن ایام دندانهای من دردمیکرد» 
اند کی۸ سیب برسم موافقت خوردم. میفرمو دندکه ما و مولانا سعدالدین روزی بهب 
خدمت شیخ رفته بودیم در آن روز هوا بفایت صاف بود وخدمت شیخ میخواستند 
که بسطی‌کنند ما را گفتندکه پیش مولانا جلالآلدین روید که برای شما طعامی ٩‏ 
سازد و این مولانا جلال‌الدین برادر طریقت ایشان بود و شیخ و متولی مزار خواجه 
سرمه بود و حال آنکه من هیچوقت طعام متولی نخورده بودم" ۲ بنا بفرموده شیخ 
رفتیم مولانا جلال‌الدین در آن جوی بزرگث که درپیش مزار واقعست ماهی۱۱ گرفته 
بود بیست مثقال بوده باشد» آن را کباب ساخت و پیش ما آورد » بعد از آن مدتی 
بمراقبه مشغول شدند ۱۳ بمولانا سعدالدین اشارت کردم که بیرون آثیم » برخاستیم 
و بیر ون آمدیم ۰ 

میفرمودند که‌استاد فر ح ۲ تبریزی مردی بودکه درزمان میرزا شاهرخ» صاحب : 


۱- می, جاهی‌طهادت ۲- می: گاه بودی ۳ می؛ چپ میر فتم ۴ می: 
در (این) افتاده ۵- مج؛ برادر فیروزژ مین محمودشاه » می: برادد هی فیروزشاه . 
محمود شاه ۶ می: ظاهر ا از گوشت گوسفندی ۷- بره: دد بیردن نشستيم و 
۸- مج؛ اند سیب -٩‏ برء طعام سازد ۰ مج ؛ چپ: نخورده‌ام ۱ مج: 
ماهی که گرفته بود ۳۲ می : (شدند) ندارد. مج؛ چپ: مشغول شد ۳- می؛ 
مج: استاد فرح . 


۱ 


عیار ومپترصرافان وزرگران هری بود وبخانواده خواجکان قدس ال" تعالی ارو احمهم 
ارادت بسیار داشت وازحضرت خواجه پارسا قدس‌اله تعالی سره بتعلیمی" و التفانی 
خاص مشرف شده بود » من در هری طعام کسی نمیخوردم » وی این معنی را دانسته 
بود» درغره ماه" رمضان سو گندی حورده بود و حیله ساخته که ار شبی درخانه 
وی افطار نمیکردم؟ زن بروی طلاق میشد» بحسب ضرورت شبپهای رمضان آنجا هی 
بایست رسید » از وی بسی خدمتما و شفقتها دیدیسم و مارا درآن زمان » استعداد 
آنکه ویرا بخدمتی مکافات کنیم نبود» بعد از آنکه مکنتی شد وی وفات یافته 
بود اما پسر وی را مقدار ده هزار دینارکیکی رعایت کر دیم وغیرازآن خدمات دیگر 
نیز بجا آوردیم ۰ 

حضرت ایشان از ابتداء عمر تا انتها هر کر هدیه وتحفه کسی قبول نکر دند » 
مولانا احمد کاریزی علیه‌الرحمه مردی٩‏ عزیز بود وازحضرت مولانا نعدالدین قدس 
سره" به تعلیمی مشرف شده بود ومشغولی۲ تمام داشت بعد از وفات حضرت مولانا 
سعدالدین* برای حضرت‌ایشان ازپشم بره سفید بدست خود جامه" واری باريك‌رشته 
بود وچکمن"۱ ساخته و درکارآن غایت"" احتیاط مرعی داشته بود و از کاریز برسم 
تحفه بسمرقند فرستاده و التماس کرده که ایشان آن را بپوشند چون بنظر مباره 
ایشان رسانیدند فرمودندکه این جامه را میتوان پوشید"" و ازآن بوی صدق میاآید 


لیکن چون ما به همه عمر خود جر ی از هیچکس ۱۳ قبول نکر ده‌ايم حد مت مولوی 


۱- می, قدس‌الّه تعالی اسر‌ادهم . چپ: قدس‌الّهُ ارداحهم ۲- مج؛ بتعليم و 
التفات شده. ۳- بر در غره رمضانی ۴-می؛ نمیکردیم ۵- بر: علیها لررحمه 
عزریزی بود ۶ می: قدس‌الهْ سره ۷ مج» مشغول تمام ۸- می؛ سعدالدین 
قدس اسرد مچ: چپ: سعدا لدین‌قدس‌سره 9- چپ: جامه‌وار ۰- میب مج:دچکمه 
ساخته - بره آن بغایت ۲- می؛ پوشیده که از آن ۳ بر اذ 
کی قرو ۱ ۱ 


۴۲ 


را از ما عذرخوامی‌کنید» پس آن چکمن! را با چندبند کاغذ برسم هدیه برای مولانا 
احمد به کاریز بازفرستادند. 

روزی حضرت ایشان درصحرائ ی که چندفرسنگ از شهر دوربود» میگذشتند 
وجمعی کثیر از اصحاب وخدام سواره" و پیاده درپسای محفه ایشان میرفتند و هوا 
بغایت گرم بود ناگاه از دور سیاه خانه چند نمود و از آنجا سه تن متوجه اینجانب 
شدند وبا ایشان چیزی بود وبه تعجیل به سرراه حضرت ایشان میآمدند تا در جاده 
سرراه گرفتند» مبتر آن سیاه خانه‌ها بودکه يك بزغاله فربه بر گردن کسی نهاده ويك 
کاسه چوبین بغایت بزرگک پر چغفرات بدست دیکری داده » درمیان راه پیش محفد۳ 
ایشان زانو۴ نا وخادمان اسب محفه را نگاهداشتند پس ازه روی‌نیازمندی 
گفت خواجم این بزغاله است حلال‌ که نذرملازمان شما کرده‌ام و این کاسه چغرات 
پاله است‌که آورده‌ام تا خادمان شمسا خورند» حضرت ایشان فرمودندکه من نذر و 
هدیه کسی نمیگیرم » بزغاله خودرا برمه خود بر اما چغرات ترا میگیرم وبپهامی- 
دهم گفت چغرات را دراین صحرابپا نمیباشد و قدری ندارد فرمودند من چی زکسی 
مفت نمیگیرم » پس خادمی را گفتند تا يك شاهرخی بوی دادآنگاه چغرات را پیش 
طلبیدند و چشیدند پس همه باران سواره وپیاده از آن خوردند و روان شدند. 

ذکر غنا" و تمول حضرت |بشان ده نها بت کمال : حضرت ایشان میفرمودند 
که در مبادی حالکه در هری بودم۲ بملازمت حضرت سید قاسم تبر یزی قدس* سره 
بسیار میرسیدم و ایشان کاسه آش* نیم خورده خود بمن میدادند و میفرمودند اءه 


شیخ زاده . تر کستانی"۱ همچنانکه این ناخوشان!۱ ما قباب ما شده‌اند زود باشد که 


۱-می, مج, آن چکمه را ۲ می: سوار دپیاده ۳ بر: محقه حضرت ایشان 

۴- برء زانونده برزمین نهاد و ۵- چپ. می: پس وی از نت می؛ (غنا)افتاده 
۷- بر: بودیم ۸- می: قدس الله سره ٩‏ هجه نیم خورد دمن میداد ند. چپ ؛ نیم 
خورد خود میداد ند . ۰- می: چپ؛ تر کستان | - درحاشیه بر مج: نوشته‌شده: 


(مراد از ناخوشان مریدانی بودند که شیوه اباحت برایشان غالب نود رحمه‌اله منه) : 


۴۳۰۳ 


دنیای" تو قباب تسو شودو درآن وقت که 2 سید" این سخن میفرمودند مرا 
هیچ دنیائی نبود و در کمال تركك و تجرید بودم . 

حضرت‌ایشان درسن بیست و دوسالگی بوده‌اندکه خال ایشان خواجه‌ابراهیم 
علیه‌الرحمه ایشان را ازتاشکند که وطن مالوف ایشان است به نیت تحصیل علم » 
بسمرقند آورده‌اند و ایشان را غلبه شغل باطنی از تحصیل علوم ظاهری مانع شده » 
بنابر آن میل صحبت و ملاقات عزیزان این سلسله شریفه۲ قدس‌الّه تعالی ارو احمم 
کرده‌اند و روی بطلب این کار آورده » چنانچه درفصل سیم ازین مقصد ایراد خواهد 
یافت و مدت دو سال در ماوراءالنهر پیرامن اکابر این خانسواده میگشته‌اند و در 
بیست وچمارسالگی" متوجه شهر هرات شده‌اند و پنج سال در هرات با مشایخ وقت 
صحبت داشته‌اند" و در بیست و نه سالگی بوطن مالوف باز گشته‌اند و آنجا بنیاد؟ 
زراعت کرده با کسی شريك شده‌اند باتفاق وی يث زوج از ۲ عوامل روان‌کرده و بعد 
از آن حضرت حق سبحانه در زراعت ایشان برکت بسیار ظاهر گردانیده » پوشیده 
نماندکه مال ومنال وضیاع و عقار و رمه و گله" و مواشی واسباب واملال حضرت 
ایشان ازحد و اندازه افزون بود و ازحیطه حساب و داثره شمار بیرون » در کرت 
دوم که راقم این حروف بشرف آستانه بسوسی حضرت ایشان مشرف شد. از بعضی 
سر کارداران ایشان می‌شنید که مزرعه‌های آن حضرت از هزار وسیصد در گذشته است 
و درآن اوقات مشاهده افتاد که چندین مزرعه دیگر خریسده شد وحضرت مخدومی 
مولانا نورالدین عبدالرحمن الجامی قدس الّه سره‌السامی در کتاب پوسف و زلیضا به 


این معنی در اثذای منقبت حضرت ایشان اشارت کرده‌اند آنجاکه فرموده‌اند:٩‏ 


ا- بر؛ دنیاییی ۲- بر: حضرت سید قاسم این ۳- مج؛ سلسله شر یف 
۴- مج» بیست وچار سالگی ۵- مج؛ داشته و بیست د نه سالکی ۶ مج؛ و آنحا 
زراعت کرده ۷- بر يك زوج عوامل ۸ می: و رمه و مواشی مج چپ: دعقار 
و گله و رمه و ٩‏ مج؛ فر‌موده‌اند شعر» 7 فررموده‌اند بیت. 


۴۳۰۴ 


هزارش مزرعه درزیر کشت است 5 که زاد رفتن راه بهشت است 

در آن فرصت که راقم این حروف متوجه آستانه بوسی بود بقرشی رسید و 
شبی درمنزل یکین از سر کارداران حضرت ایشان بود وی میگفت که من صاحب نسق 
جویبیار قرشی‌ام که يلك مر رعه است از جمله هزار و سیصد مسررعه حضرت ایشان » 
فقر پر سل که اف جویبار حجل زو ج از عوامل زراعت مود گفت هرسال به 
جپت جوی پر داعتن 4 بعدد هر ۲ زودجی » مردی بیر ون میر‌ود > سه هزار مرد جمع 
میشود . 
روزی حضرت ایشان بتقریبی فرمودند که من هرسال از مزرعه‌های خاصه 
سمر قند هشتاد؟ هزار من له ۴ تشتگت سمر قند عشر محصول خود بدیوان سلطان‌احمد 
میرزا جوات میگویم و فر مودند که حق تعالیه در اموال من بز ککو نسپاده است که 
هر خرمنی را که حزاران صاحب وقوف» هزارمن غله حزرمیکنند دروقت بر کشیدن 
هزار وجم‌ارصد من و۶ هز ار وپانصد من میامد 1 یکی از ملاز مان کد۷ بعضی انبار 
غلات حضرت ایشان تعلق بوی میداشت » میفرم‌ود* که خرج غله گاهی* از دخل 
زیاده میشود و در آخر سال مینگریستیم هدور در انیارخانه غله بسیار باقی می‌بود 
و مشاهده این حال سیب مرید یقین تفت بحضرت ایشان» یک‌اراین ۱۰ معنی را از ۱ 
"حضرت ایشان استفسار کردم فرمودند که مال ما برای فقسرا است این چنین مال را 


خاصیت این اشست . 


!- برهکه این ۲- می: , هج» چپ: هرزدجی دك مرد ۳ چپ: هشتاد 
هز ارهز ادمن. نسخه بدل: هشتادهز ادمن غله ۴ حاشیه پر يك من سمرقند شانزده من 
هر ات‌است ۵- بر: حق سبحانه وتعالی #۶ می, چپ: هز ارةچهادصد دهز اده پا نصه 
من ۷- ین: (که) ندادد, مج؛ از ملازمان ما که بعض ۸- میء مج: میفر‌مودند 
-٩‏ مج, (گاهی از دخل زیاده میشود و در آخرسال مینکریستم هنوز درانبارخانه) ندارد 
- بر یکباد این هعنی دا عرض‌نمودم از آن حضرت استفساد کردم . 


۴۰۵ 


و ۴ ِ ۳ له هام او اس وس ره 

دشحه : روزی حضرت ایشان در معنی آیت" کریمه ادا اعطیننالالْکوک ) 
میفر مو دند که محفقان در تسیر این آیت ۲ چنیسن گفته‌اند که دادیم ترا کوثر یعنی 
شود احدیت در کفرفت پس کسی که اس مشمید مقام او است هر آینه هر ذره از ذرات 
کاینات اور آئینه‌ایست که در آن جمال وجه باقی مشاهده کف ابنچنین کس راکه 
مسمی بماسوا" سبب مزید شهود و تجلی وجود باشد اسباب دنیوی چگونه حجاب 
جمال مقصود گردد و محجوبی اورا چگونه صورت بندد وحضصرت مخدومی‌قدس‌سره؟ 
در کتاب تحفةالاحر ار در منایت حضرت ایشان اشارت باین معنی کر ده‌اند آنجا که 


فرموده‌ازد :۵ ۱ 


زد بجپان نوبت شاهنشی کو که فر عبیداللسی 
" آنکه ز خریت فقر "آگسست خواجه احصرار عبیداله است 
روی؟ زمین کش‌نه‌سر ونه‌بن است درنظرشچون‌روی يك‌ناخن است 
يك روی ناخن که بدست آیدش کی بره فقر شکست آیدش 
لجه بحر احدیت دلش صورت کثرت صدف" ساحلش 


هست در آن لیجه ناقی ۸ باب قبه نه توی فلكث رك حیاب* 


ذکر خدمت وشفقت حضرت یشان نسست بکافه انام ازخواص وعوام: 
حضرت ایشان ازابتداء حال تا انتهای مراتب کمال‌برخدمت و شفقت آشنا وبیگانه و 


اعانت و رعایت دوست و دشمن حریص و مولع بوده‌اند و در مخالس ۲ ومحافل بر 


۱- مج, درمعتی این آیت کریمه ۲- چپ. این آبه خلیق چنین ‏ ۳-بسه 
بما سو است سیب ۴- می؛ قدس‌اله سره ۵- می» مج : فر‌موده‌اند» شعر» چپ 
فر‌موده‌اند بیت ۶ مج: روی زمین کشته نه سر نه بن است» می: روی زمین کش نه سس 
دنی بن است ۷- مج؛ صدف نأخنش ۸- می, نا قس باب» چپ تا قمر باب 


-٩‏ می: رك جناب رش کو ان زوا ناه 


۴.۶ 


همه کس درخدمت سبقت می‌نموده‌اند . 

میفرمودندا وقتیکه در سمرقند درمدرسه مولانا قطب‌الدین صدر می‌بودم دو 
سه بیمار را که مرض حصبه داشتند تعهد و بیمارداری میکردم بسبب شدت مرض 
بیشعور بودند وجامه وبستر ایشان شستنی میشد» من آنما را می‌شستم و دفع و رفع 
اذی* ازیشان میکردم و اين واقعه زود زود ميشد و مرا بواسطه بیمارداری و لوازم 
آن» حصبه شد در شبی که تب محرق داشتم » سه چپار سبوی آب آوردم و جامه‌ها 
وبسترهای بیماران شستم. ‏ 

میفرمودند وقتیکه در ری بودم سحرها بحمام پیر هری میرفتم و مردم ۳ 
خادمی میکردم » گاه بودی که پانزده شانزده کس‌را خحدمت میکر دم" و دراین‌خدمت 
امتیاز نمیکردم میان نيك؟ و بدو سفید و سیاه و آزاد وبنده » گاه چنان بود که در 
گرمخانه حمام پنج شش کس را خادمی میکر دم و بعداز خدمت مردم » میگریختم تا 
کسی را دغدغه اجرت نشود و اگر شود مرا نیابد» در آخرحیات میفرمودند ازبسکه 
در حمام این چنین خدمتما میکردم » از حرارت حمام کوفتی بطبیعت رسیده است 
ازین جپت حالا بحمام رغبت نمیشود » بحمام کم تشریف میبردند و ازین* جهت 
میکفتند : 

میفرمودند که در طریقه خواجگان قدس اه تعالی" ارواحم همت و خاطر 

" مصضروف آن میشد که مقتضای وقت چیست و ذکر مراقبه وقتی است که در آن وقت 
خدمتی نباشد که‌از آن راحتی بمسلمانی رسد خدمتی که‌سبب قبول دی است‌برذ کرو 


مر اقبه مقدم است» بعضی گمان برده‌اند که‌اشتغال بنوافل عبا دات از خدمت اولی‌است. 


(- می: که وقعیکه ۲- بر: دفع و دقع ایذائی ازشان ۳ می» مچ؛ چپ: 


خدمت کردمی ۴ بر: میان بد و نيك ۵- می. چپ: و این جهت # مج ؛ 


قدس ال تعا یی سره ۷- برء قبول دل است . 


۴۷ 


ثمره خسدمت محبت و تمکیسن در دلپا است » جبلتالقلوب علی حب من احسن‌الیها 
مبین اینست. هرگرثمرات" نوافل باثر۲ وثمره ونتیجه که محبت مومنین است برابر 
نخواهد بود .. 

0 آنکه حضرت خواجه بماءالدین و متابعان ایشان قدس‌الّه تعالی 
ارواحهم بآسانی خدمت کسی قبول نمیکنند از جپت آنست که » خدمت و تواضع 
ازجمله احسانست وحب" محسن ضروری؟ وبقسدر محبت علاقه واقع » چون ایشان 
بتمامی همت مشغولند بنفی خلق و نمیخواهندکه ايشان را هیچگونه علاقه بکشده 
بضرورت سعی و اهتمام دارند که تا توانند خدمت کنند نه قبول خدمت » و از کسی 
خحدمت قبول میکنند که در وی استعداد آن می‌یابند که روزبروز از طریقه؟ و طور 
رو علاقه" او از عالسم بسیب قبول و التفات خاطر ایشان کمتر 
گردد و عالمی ازجمعیت باطن او معمور ومنور شود . 

میفر مودند که من این طریق را از کتب صوفیه نگرفته‌ام بلکه* از خدمت مردم 
گرفته‌ام . نهآننحه مرا آموخته باشند اما خدمت را خاصیت اینست ۰ 

1 هرکسی را" ازدری درآورده‌اند» مرا از در خدمت در آورده- 
اند"" از این جپت است"۱ که حدمت مرضی و مختار و محبوب من است. به رکه 


امیدواری دارم ویرا حدست میفرمایم و این بت خو اندند که:۱۳ 


همت تبرا به کنگره کیریسا کشد آن سقف گاه را به ازین‌نردبان مخواه 

!- بر؛ هر کن ثمره نوافل ۲- می: نوافل با ثمرهء و ۳ می: (حب) 
افتاده ۴ می: ضردری است دمج: (ضرودی و بقدرمحیت) ندارد ۵- می» چپ: 
علاقه باشد, بضرودرت ۶ بر از طریقه طور ایشان » مج ؛ از طریقه خواجگان و طور 
ایشان ۷ می: دعلاقه اداز عالم سبب قبول » چپ دعلاقه دی از ۸ مج,؛ بلك‌اذ 
-٩‏ مج؛ چپ, (که) ندارد ۰- می: هر کس را ۱۱-می: در آدردند  .‏ ۱۲- مج 
۳ 


۴۰۸ 


پس فرمودند که من همچنین میخوانم که: ع : خدمت ترا به کنگره کبریا 
نله 

ذکر مراعات اذب و خدمت یشان" فسبت به عامه خلق : حضرت ایشان 
همیشه در خلاء و ملاع بکمال ادب ظاهر و باطن متصف بودند و درصحبت وخلوت 
آداب ظاهری وباطنی را رعایت نموده‌اند؟ » راقم این حروف درآن اوقات" میمنت 
سمات که ملازم آستانه ولایت آشیانه بود وشب و روز برملازمت وخدمت. مداومت 
مینمود مدت چپارماه در کرت اولی و مدت هشت ماه در کرت ثانیه هر گز ندید که 
حضرت ایشان خمیازه کشیده باشند» یا" بسرفه وغیر آن بلغمی و آبی از دمان مبارك 
بیرون آورده باشند با بینی افشانده » وهر گز ندیدکه درخلاء وملاء وقتی ازاوقات 
شب و روز مربع نشسته باشند . ۱ ۲ 

خدمت مولانا ابوسعیده اوبمی علیه‌الرحمه که از جمله ملازمان آن آستان* 
بود مدت سی وپنج سال سربر آستان سود چنین میفرمودکه در آن مدت که بملازمت 
و خدمت حضرت ایشان قیام می‌نمودم » در هیچ صحبتی و خلوتی هرگز ندیدم که 
ایشان پوست و دانه انگور وپوست سیب و امرود و آبی و امثال آن ازدهان مباره 
بیرون آورده باشند و هرگز ندیدم که بینی افشانده " و پا بلغمی از دمان مبارك 
بیرون افکنده * و پا آنکه گاهی زکام و نزله میداشتند و هرگز چیزی که موجب 
کراهت و نفرت طباع باشد از آنحضرت مشاهده نیفتاد و ازهیچ ءضو ایشان حرکتی 


۳ مقبول صادر بل 5 در حلاء و ملاع بکمال ادب و حسن معامله متحقق و متخاق 


بودند . 

ات هی چپ جدمت حضرت ایشان مت چجپ: می نمود ند؛ می؟؛ مینمو ده‌| ند 
۳ بر» در آن دقت میمنت ۴ بره با سرفه و غیر آن بلفمی و آب دهان مبارك بیردن 
۵- بن: خدمت مولانا سعید ۶ می؛ مچ: آن آستانه بود ۷- می. چپ: افشانده 


باشند ۸- چپ: افکنده با نکه گاهی د کام , می: افکند یا آنکه گاهی از کام و نز له. 


۴۰۹ 


جناب نقابت مأآب سید ۱ عبدالقادر مشهدی مد ظله‌العالی در زمان سلطان 

ابوسعید میرزا بسمرقند رفته بوده‌اند" وبصحبت حضرت ایشان رسیده" » میفرمودند 
که شبی میر مزید ارغون در محله کفشیر بملازمت ايشان آمد و داعیه کردکه آن 
شب در صحبت ایشان احیا کند و فقیر در آن مجلس حاضر بودء چون نماز خفتن: 
گزاردند » ایشان فرمودند که میرمزید مممان ما است ومیخواهد که ما با وی‌امشب 
احياکنیم ومراعات جانب مهمان لازم است ما با یعضی یاران خواهیم نشست؛ شما 
جوانید؟ روید و خواب کنید و اگر خاطر شماه کشد سحر آیید » من گفتم اجازت* 
فرمایند فقیر نیز باشم » فرمودندکه اگر درخود قوت نشستن میيابید مانعی نیست. 
فقیر با سه کس دیگر از اصحاب" ایشان در آن مجلس نشستیم* ومن از اول شب تا 
دم صبح مترقب احوال ایشان بودم » بم‌مان وضع ۲ دوزان و که دراول شب نستند 
اصلا" و قطعاً ازین زانو برآن زانو نگشتند و مطلقا از هیچ عضوایشان حرکتی‌صادر 
نشد تا وقتیکه بنماز تپجد برخاستند و چون از نماز فارغ شدند باز بهمان نوع 
نشتند بريك قرار از روی تمکین و وقار تا وقت طلوع فجر بی آنکه اثر نماس و 
پینکی از ایشان ظاهر شود و فقیر با وجود قوت جوانی در هريك‌ساعت و دوساعت 
ازین پای برآن پای می‌نشستم و ازیسن زانو برآن زانو میگشتم و بتکلف" " خواب 
را از خحود دور میکردم و میرمزید نیز بب ر کت التفات ایشان کمتر حرکت میکرد با 
وجود آنکه"" مرد مرطوبی بود و مقدمات خواب نیز از وی ظاهر نمیشد » ایشان۱۳ 


همچنین مراقب می‌بو دند تا صبح دمیل) بعداز آن سشت نمازبامداد بر خاستند و نماز 


یرو سین سای یی سیم سمتطامست مر وخ تست بمبرنوید. 


۱- می: سید عبدالقادر عبدالٌ مشهدی ۲ بر دفته بود یره رسید 
۴- چپ: شما خواهید رید ۵- برء خاطر شما خواهد ۶ بر اگی اجازت باشد 
۷- بر: اصحاب حضرت ایشان ۸- می:ه نشستم -٩‏ بره تا صبح 4 مره 
وضع که دوزانو در ادل شب 1 بر وبتکلف خودرا ازخواب دود ۲ بر؛ با 
آنکه مرد مرطوبی بود » می؛ ممج: مردی مرطوبی بود ۳- بر: حضرت ایشان . 


۴۱۰ 


صبح را بوضو نماز خفتن گزاردندا و مشاهده اینحالت موجب تحیر و تعجب فقیر 
شد و سبب مزید حسن اعتقاد و اخحلاص فقیر گشت نسبت بحضرت ایشان . 
ذکر ا بثار۲ و شفقت ومرحمت حضرت" /شان نست باصحاب دسا بر ددوشان: 
کرم و لطلف حضرت ایشان را حد ونهایت نبود هميشه محنت ومشقت» 
خحود اختیار میکردند و فراغت و راحت خدام و اصحاب را برنفس خود ایثارن می - 
نمو دند . 
خد مت میر عبدالاول علیه‌الرحمه در مسموعات خود نوشته‌ان دکه کرتی در 
اوایل بها جمعی از ملازمان وخادمان حضرت ایشان بولایت کش میرفتند ۰ روز 
بیگاه شد؟۴ و بضرورت در میان کوه توقف نمودند خدام خیمه نصب کردند» بعد از 
نماز شام باران گرفت ۰ رات ایشان فرمودند که مرا در طهارت این خیمه تردد 
است من‌اینجانمیباشم اصحاب آنجا باشند ودرین بابالطاف‌نموده مبالغه فررمودند 
۱ 
باشیدند و آنشب تا روز باران میریخت؟ و سیلما روان شد» چون صباح شد و نماز 
بامداد گزار دند ببعضی ۲ عنایت کر ده چنین فرمودند که ما شرم داشتیم که" در خیمه 
باشیم و اصحاب در باران باشند و آنچه درباب خیمه فرمودند ستری* بوده است تا 
یاران بی تردد باشند . ۱ ۱ 
ٍِِ_ِ از اصحاب نقل کردند که کرتی در فصل تابستان که هوا بغایت گرم 
بود» حضرت ایشان بجانب مزرغه که بزاورد" گویند توجه فرمودند و جمعی ازفقرا 


و اصحاب درملازمت بودند» مزارعان آنموضع يك آلاجو غ ۳ داشتند! ۲ آنرا برای 


1- مج: گزارده‌اند ۲- می؛ ذکر ایشان و ۳ بر (حضرت ایشان) ئدادد 
۴ می؛ چپ: بیکاده شد و شب بضرددت ۵- بر بادان دبخت هو تین 
۷- می؛ که خود در خیمه باشیم ت در ؟ سر ع) اس مج: چپ : بر آورد؛ سهی» بر آدرد 


 *‏ چ 


*- چپ: آلاجوق چپ؛ در نسحخحه بدل: آلاجوغ 1 مج داشتند از یرای , 


۴۱ 


حضرت ایشان بر پای کردند. اصحاب را حجاب میشد که با ایشان يك جا نشینند و 
غیر از آن سایه نبود» چون هوا آغاز گرم شدن میکرد. حضرت‌ایشان اسب میطلبیدند 
و میفرمودند بعضی شد" کارها ر بینم و سوار میشدند وبصحرا میرفتند و در آفتاب 
میگشتند چون هوا بغایت گرم ميشد در سایه؟ جرها و آبکندها" که تمام بدن؟ ایشان 
سایه نبود » همین سر مب‌اركك ایشان در سایه می‌بود؟ استراحت مینمودند تا هوا به 
اعتدال ۶ میآمد» بعداز آن بالاجوغ " درمیآمدند» چندروز که آنجا بودند معامله این 
بود» بالاخره اصحاب معلوم کردند که حضرت ایشان ازجپت فراغت وراحت اصحاب 
آن سواری و در آفتاب گشتن را اختیار کر ده‌اند . 


فصل سیم" دد بیان ابتداع سفر حضرت رشان ودبدن مشایخ وقت؟ و ذمان : 

میفرمودند که خال مسن خواجه ابراهیم علیه‌الرحمه بسیار خاطر مشغول 
داشتند که مسن تحصیل کنم مرا از تاشکند بجپت این مصلحت بسمرقند آوردند و 
اهتمام پسیار کردند. لیکن هربار که برای خواندن"۲ زور آوردند » مرضی عارض شد 
که مانع تحصیل گشت. آخرالامسر حصبه قوی شد. بخال خود گفتم که مرا حالتی 
است که تحصیل نمیتوانم کرد و شما نمیگذارید » ا گر زیاده مبالئه نمائید وهم 
آنست"" که بعد ازاین هلال شوم: خال من ازاین سخن بفایت متأثر شدند و فرمودند 


که من حال‌ترا تا غایت‌نمیدانستم بعدازین تراگذاشتم بم‌رطریق که خاطرت میخواهد 


۱- چپ؛: بعضی آشد کارها , می: (شد) ندارد ۲ می, در میانه جرها » چپ: 
در نسخه بدل: در میان جرها ۳ مج: (و آبکندها) ندادد ۴- می؛ بدن مبارك 
ایشان دا سایه نبود. چپ؛ بدن ایشان را سایه نبود, مج؛ بدن ایشان در سایه نیود 
۵- بره در سایه بود ۶ مج؛ هوا با اععدال ۷- چپ: بالا چق ۸- هی: 
سیوم , چپ: سوم -٩8‏ می: چپ: و دیدن مشایخ زمان ۰ میء خواندن زور 
آدردم و اهتماء تما نمودم مرضی , چپ: در نسخه بدل, خواندن روی آدردم د اهتمام تمام 


نمودم مر‌ضی (۱-می, مج» چپ؛ دهم است که . 


۴۱۲۰ 


مشغول باش؛ نوبتی دیگر قصد تحصیل کرده" بودم درد چشم عارض شد وچمل وپنج 
روز برداشت آخر ترك نمودم 

میفرمودند که مجموع تحصیل ما یکدو ورق از مصباح نحو بیش نیست » 
خدمت خواجه ابواللیثی که از اکابر علماء سمرقند بوده‌اند میفرموده‌اند که ما کمال؟ 
باطن حضرت ایشان را نمیدانیم» اما اینقدر ميدانيم که ایشان ظاهر از علوم رسوم 
جیژزی بفایت کم خحو انده‌اند و کم روزی باشد که در تفسیرقاضی شبمهُ پیش ما نیارند 
که ما همه از" آن عاجز نبائیم . 

حدمت‌مولانا علی‌طوسی که بمولاناعلی عران مشهورندوازء‌ظماء علمای؟ زمان 
بودند» بحضرت ابشان عمّیده بسیارداشته‌اند و بمجلس آن حضرت شیازفا نها نن: 
اما بغایت کم سخن میکرده‌اند» روزی حضرت ایشان فرموده‌اندکه پیش شما سخن" 
ما بغایت؟ بیشرمی است بایدکه شما گویید" و ما شنویم » خدمت مولانا فرموده‌اند 
جائی که از مبداً فیاض سخن بیواسطه رسد سخن گفتن ما آنجا* بیشرمی است . 

حضرت ایشان میفرمودند که من از تاشکند برای خدمت مولانا نظام الدین 
حاموش علیه‌الرحمه بسمرقند آمده بودم» پدرمن کسی پیش ایشان فرستاده بودکه‌من 
دختر بر ادر خودرابرای وی نگاهداشته‌ام» اکرحالا تیا یداين یت قیو له تخکتد مر اد 
ازمن میرنجد ودراین پاب‌الحاح بسیار کرده بودند» خدمت مولانا نظام!لدین نصیحت 
بسیار کردند و در آخر فرمودند ما نميدانيم اگردرماندگی و اضطراب بمرتبه باشد که 


نتواند هیچ ۳ خو درا قرار دادن و بمهپیچ کار و بیج چیز آرام نداشته یاشد 3 آنزمان 


٩‏ - بر: تحصیل کردم درد ۲ ین کمال تصرف باطن ۲ بر: که ها همه 


عاجز نیا ئم. مج؛ که ما همه عأجز نباشیم ۴ هبی! و از عظماء وحکمای رمان ۵- هی » 
چپ» سخن گفعن مه ك- می؛ غایت بیشرمی # ن در ؟ شما سخن و دید 4 می» 
چپ؛ ما اسجا ۰ 


5۱۳ 


مقلذوو است »بیقر بت قرف تحضیا نو ال انم عکایت را بکرانت فرمو کند : 
حضرت ایشان؟ در مبادی حال که از تاشکند سفر کرده‌اند» در سمرقند وبخارا 
و غیر آن بسیاری ا زکبار اصحاب؟ حضرت خواجه بهاءالدین و اصحاب ایشان و 
کذیری را از اجله طبقه خواجگان قدس‌الّه تعالی ارواحهم دیده بوده‌اند و صحبتبا 
داشته. چنانچه پیش ازاین بتفاریق درذکرسلسله خحواجگان قدس ال" تعالی ارو احهم 
اپراد یافته است و همه در سمرقند پیش از آنکه بخراسان آیند بصحبت و ملازمت 
حضرت سیدفاسم‌تبریزی قدس‌الّه تعالی " سره مشرف شده‌اند وچون بخراسان تشریف 
آورده‌اند » بار" دیگربخدمت* حضرت سید قدس سره وبه بعضی دیگر از کبارمشایخ 
هرات ملاقات میفرموده‌اند وبرصحبت ایشان مداومت می‌نمودند" چنانچه بعدازاین 

مذ کور خواهد شد. 
حضرت ایشان در سن بیست و دو سالگی تقریب] از تاشکند به سمرقند آمده 
بو ده‌اند وچندگاه آنجا اقامت فرموده ودرآن اوقات باتفاق حضرت مولانا سعدالدین 
کاشفری قدس"۱ سره ملازمت مولانا نظام‌الدین علیه‌الرحمه میکرده‌اند و بصحبت 
ایشان بسیار میرسیده ۲۱ . 

عزیزی ا زکبار اصحاب حضرت"" ایشان میفرموده۱۳ که از بزرگی شنیدم که 
گفت روزی در سمرقند به صحبت"" مولانا نظام‌الدیسن رسیدم پیش ایشان نشستم » 


ناگاه دیدم که جوانی در آءد بغایت نورانی وبا هیبت وممابت عظیم وزمانی‌نشست» 


۱ هج؛: چپ؛ میفرهود ند ۲ می, مج: که در مبادی حال اذ را 
اصحاب خواجه ۴ب چپ: قدس الله ارو احهم ۵- بر: (دهم) ندارد #-_ هچ » 
چپ: قدس سره ۷- می: باری دیگر ۸ چپ: بخدمت سید قدس سره ؛ می؛ بخدمت 
حضرت سید قاسم قدس‌اله سره -٩‏ می: هینموده » می؛ چپ: مینموده| ند ۰- می: 
قدس ال سره ( - بر؛ ایشان میر‌سیده ۲- بر: اصحاب ایشان ۳ مح: 
میفرمودند چپ؛: میفرموده‌آ نت ۴ بره بصحیت حضرت مولانا , 


۴۴ 


بعدا ز آنکه بیرون آمد از خدمت مولانا پرسیدم که این جوان چه کس بود؛ فرمودند 
وی خو اجه عبیداله است زود باشد که سلاطین عالم مبتلای وی شوند. 

مولانا درویش محمدسرپلی ازخدمت مولانا عبداله سرپلی که از جمله قدمای 
اصحاب" حضرت ایشانست و در سرپل ساکن می‌بوده که مسوضع" مشهور است در 
سمرقند » چنین نقل‌کرده که وی فرمودکه من خرد سال بودم وپدرم از مخلصان و 
معتقدان خدمت مولانا نظام‌الدین بودند" و اکثر اوقات" مولانا در" منزل ما بودند 
وپدرم بملازمت وخدمت ایشان قیام می‌نموده؟ و اغلب احوال ایشان مراقب بودند» 
اتفاقاً روزی مراقبه کرده" بودند و سر در پیش افکنده" وپدرم نزديك ایشان بکاری 
وخدمتی مشفول بود* » ناگاه مولانا سربر آوردند وفریادی ۲ بلند کر ده و پدرم دست 
ا زآن‌کار بازداشته سبب آن فریاد را" از ایشان پرسیده » فرموده‌اند که از جانب 
شرقی شخصی پیدا شد خواجه عبیدالّه نام وتمام روی زمین راگرفت» عجب شیخی"۱ 
بزرگی ۱۳۰ ما نام حضرت ایشان را ازخدمت مولانا نظام‌الدین شنیدیم۴" ویاد گرفتیم 
و منتظر مقدم شریف ایشان می‌بودیم و با سایه ایشان عشقبازیم| میکردیم تا زمان 
دولت سلطان ابوسعید میرزا شد و حضرت ايشان را از تاشکند کوچانیده بسمرقند 
آورد» اول کسیکه بشرف صحبت و ملازمت ایشان شتافت از سمرقند ما بودیم و 
بسعادت خدمت مستسعد گشتیم 


حضر تث ایشان در مبادی حال بعداز ۱۵ چند گاه که در سمر قند بوده‌اند از آنجا 


۱- بر (اصحاب) افتاده ۷۲- می» مج که موضعی مشهور ۳- هی؛ مج ؛ 
بود و ۴ می, چپ, ادقات خدمت مولانا ۵- می؛ در سر منزل ۶ می؛ 
چپ؛ می‌نمود ۷- می: مراقبه کرده بوده‌اند ۸ بر (و) ندارد ٩-هی»‏ چپ: 
مشفول بوده ۱۰ می, مج؛ فریاد بلندکرده ۰ ۱۱-می» چپ: (دا) ندارد 
۲- چپ: عجب شیخ بزدگی » می؛ عجب شیخی بزر گ ۳ مج, ونامء حضرت 
۴ مج» شنیدم ۵- می: بعداز آنکه چندگاه . 


۴۳۱۵ 


میل بخارا فرموده‌اند و درراه بده شیخ سراج‌الدین پر مسی رسیده‌اند ويك هفته آنجا 
را شیخ صحست داشته‌اند و از آنیجا به بخارا رفته‌ا:د و مولانا حسام‌الدین آبن مولانا 
حمیدالدین شاشی را دیده‌اند و بخواجه علاعالدین غجدوانسی صحبتما داشته‌اند » 
چنانچه در مماله؟ کنات دراد و خواجگان قدس اللّه تعالی۲ ارو احمم مذ کور سشده رعل 
از آن عز یمت خر اسان کر ده‌اند و ازراه مرو به هرات آمده‌اند ومدت چپارسال‌پیوسته 
آنجا بوده‌اند. ودرآن مدت بصحیت حضرت سیدقاسم تبریزی وشیخ بماعالدین عمر 
قدس اله؟ تعالی سرهما بسیار" میرفته‌اند و بصحبت حضرت شیخ زین‌الدین خواف ۶ 
احیاناً میرسیده‌اند و بعد ازچپارسال ازهرات به ثیت صحبت حضرت مولانا یموب 
چرخی قدس" سره از راه بلخ و شبرقان* متوجه ولایت حصار شده‌اند و دربلخ به 
صحبت مولانا حسام‌الدین پارسا رسیده‌اند چنانچه در ذکر مولانا گذشته و ازآنجا 
بچغانیان رفته‌اند به نیت زیارت قبر حضرت خواجه علاءالدین عطار قدس‌الله" سره 
بعداز آن بملعتو "۱ آمدداند و خدمت مولانا بعقوب را آنجا یافته‌اند و دست بیعت 
بدیشان داده"" از ایشان طریقه گرفته‌اند چنانچه بع‌دازاین مذکور خحواهد شدو درآن 
سفر مدت سه ماه مانده بوده‌اند؟" وبازبهرات مر اجعت کر دو۱۳ یکسال فیدر کماسیش 
آنجا بوده‌اند و برصحبت اکابر وقت مداومت فرموده و بعداز آنکه نج سال در هرات 
اقامت داشته‌اند عزیمت بوطن مالوف کرده‌اند و در تاشکند مقیم شده بامر زراعت 


قیام نمو ده‌ا ند ویشغل دهفشت اقدام فرموده . 


( بت می» مج: (این) ندارد ۳ می: در مقال ۳ چج: قدس الله ار و احهم 
ت همج: چپ قدس سر‌هماً ۵- هجو ( سیار) ندارد - هی : خوافی قدس ال سره » 
همج؛ جب: قدس‌سره ۷- می: قدس اه سره ۸- می: بلخ وشبر فان. مج بل وشیرعغان» 


نسخه متن (بر) نیز شبرغان بوده بعداً (غ) را به (ق) بدل‌کرده‌اند » چپ: بلخ و شیرغان » 


-٩‏ مج قدس ال تما لی سر ه تمس بهلفتو» مج: بهلمتو 1 بر: داده و 
ار ۳ افو ۱ سه هاه بوده| ند می» مج؛ مر‌اجعت فر‌موده 1 


۳۶ 


میفرمودند که تا سن بیست و نه سالگی داشررهاف مردم بودیم » بمدت پنج 
سال پیش از وباا ازهری بتاشکند آمدیم و واقعه وبا درشمورسنه اربعین وئمانمائه 
بوده است و بعداز آنکه بتاشکند رفته‌اند خدمت مولانا نظام‌الدین علیه‌الرحمه آنجا 
بوده‌اند باز" با ایشان صحبتها داشته‌اند و میان‌ایشان امورعجیبه واقع شده" چنانجه 


شمه از آن فد کر مولانا نظام لدین گذشته ار 


ذکر صحبتم حضرت ایشان در سمرقند و خر اسان بحضرت سید قاسم تبر بزی 
دسا للهه سر ۵ ۱ 


میفرمودند؟ که من۲ به همه عمر خودکسی کلانتر ازحضرت سید فاسم تبریزی 
قدس سره ندیدم بصحبت هرکس از مشایخ زسان که در میمدم* نسبتی ظاهر 
میگشت و کیفیتی حاصل میشدکه آخحر "۱ گذاشتنی بود » اما درصحبت سید قاسم 
نسبتی ظاهر ميشدکه آخرالامر آنرا میبایست گرفت . 

میفرمو دزد کد۱ هر گاه پیش سید قاسم درمیآمدم چنان مشاهده میشد که جمله 
کاینات قزر گر 5 ایشان میگردد و درایشان فرو میرود و گم بیشود . 

میفرمودند"" که سیدقاسم درمبادی" حال درحوالی بادره با حضرت خواجه 


بزر کگگ » خواجه بهاعءالدین قدس سر و۸ ملاقات کر ده بوده‌اند وصحبت داشته وبعداز 


۱- بر: پیش اذ وبا بتاشکند آمدیم ۲- مج: (باد) ندادد. ۳- بره داقع شد 
۴ مچ: (صحبت) ندادد ۵- مج؛ جمله دعا ندادد. چپ: قدس‌الهُ سره 
۶ می, مج؛ میفرموده| ند ۷- مج: ( که من) ندادد ۱-۸ی» مج؛ قدس‌اله 
زج 9- مج چپ: که در آمدم ۰ مچ, (آخر گذاشتنی بود اما دد صحبت 
سید قاسم نسبتی ظاهرمیشد) ندارد 1 - چپ ( که) ندارد ۳۲ چپ: میفرمود 
۳- مج: (میادی) ندادد , 


۴۷ 


آن خودرا بر طریقه ونسبت ایشان میداشته‌اند و" بعضی اوقات در مجالس صحبت 
چنان معلوم ميشدکه حضرت سید خودرا برطریق خواجگان قدس الّه۲ تعالی‌ارو احمم 
میدارند . 
میفرمودند که حضرت سید قاسم را دربانی بود که کسی" را بی اجازت و 

دستوری » پیش حضرت سید نمیگذاشت؟ که درآید » خدمت سید بآن دربان گفته 
بودندکه هرگاه اين جوان‌تر کستانی؟ آید مانع وی*نشوی و گذاری که پیش من‌آید. 
میفرمودندکه من هرروزبدرخانه سید میرسیدم » لیکن با وجود دستوری هر دوروز۲ 
و هر سه روز یکبار پیش ایشان در میآمدم » کسان ایشان تعجب میکردندکه شما 
دستوری یافته‌اید» چرا هرروز در نمیآیید» دیگران را خود اجازت نیست والا هر گز 
از پیش ایشان بر نمیخاستند» کسی را خوش نمآیدکه ازپیش ایشان برخیزد » لیکن 
ایشان مردم را زوداجازت میدادند اما هر گز مرا نخیزانیدند. 

میفرمودند که یکبار درمبادی" ملازمت ازمن پرسیدند که بابو» چه نام داری 
و عادت ایشان آن بودکه مردم" را بابومیگفتند» گفتم عبیدالّه » فرمو دندکه"" باید 
که تحقیق اسم خودکنی"" انتپی کلامه قدس سره"" . 

خدمت مولانا محمد قاضی" علیه‌الرحمه درشرح این سخن چنین‌نوشته‌اند که 


۱- بر: میداشته‌اند دربعضی محالس و صحبت چنان ۲ چپ؛ قدس ال اروداحهم 
۳ می؛ کسی دا دخصت بی‌اجازت و دستوری پیش» مج. چپ کسی را بی‌اجازت و دخصت پیش 
۴- می: نمیگذ‌اشته ۵- بره در آید ۶ چپ, مانع دی نشوی تا بياید و گفت که 
من هرروز ۷- بر: هن دو روز و سه روز ۸- بر: ددمیادی حال -٩‏ بره 
مردانر | ۰ سس: که تحقیق اسم خود کنی ۱ - درحاشیه نسخه چاپی اضافه شده 


آ نچه‌از کلام شیخ| لشیخ قدس‌سره درمطا لب دشیدی مفهوم میشود اینکه عبدبودن اکمل همه کمال 
است بهمین جهت در مقام کمال مدح فرمود, سبحان‌الذی اسری بعبده لیلا پس عبیداله بودن 
اعلای کمال است وال اعلم . امیرعلی غفی عنه . ۲- می؛ قدس‌الهُ سره ۳- بره 
محمد قاضی در شرح این . 


۴۳۱۸ 


باید که تحقیق اسم خودکنی » یعنی کمال ۱ بجای آریکه بندگی حق سبحانه 
بروجه اکمل‌کنی و آنچه راقم این حروف را درمعنی اين سخن بخاطر میرسد آنست 
که تحقیق اسم حودکنی » یعنی آن اسمی که مربی تست و مبداء فیض تو» او است 
وبحقیقت" » حقیقت تو مظبرآن اسم است و رب توکه آخرالامر باز گشت ورجوع 
تو باوخواهد بود» او است و متحقق بآن اسم شدن" آنست که حقیقت سالك آئینه 
شودکه آن اسم در وی بالوازم خود بتمامی تجلی کند و از مظهر" وی بروجه کمال 
ظاهر ‌گردد و وی درظمور آثار و احکام آن تجلی مستغرق و مستپلك شود. 

حضرت ایشان میفرمودند که هميشه نظر سید قاسم قدس سره برعاقبت امور؟ 
میبود و شیخ بماءالدین عمر» این نظر نداشتند » یکبار پیش حضرت شیخ در آمدم 
اتفاقاً جمعی؟ فقیران ازظلمه داد خواهی میکردند و پیش ایشان گفت وشنید بسیار 
بود» شیخ* بجانب من نظر کردند و فرمودند که شب کجا" بوده‌اید من مقصود ایشان 
فهم کردم » یعنی مناسبتی کسب کرده‌اید که درچنین محل آمدید . حضرت ایشان 
میفرمودندکه اگر شیخ نظر برعاقبت و استعداد میداشتند چنین نمیگفتند . 

از مولانا فتح الّه نبریزی رحمه‌الّه منقولست که گفته" » من در ملازمت"۱ 
حضرت سید قاسم قدس سره بسیار می‌بودم و بمسائل تصوف" میل و شعف؟ تمام 
داشتم نا غایتی که بسیار شبها در تعقل يك مسثله ازدفایق این طایفه بروزمیآوردم 
که خواب نمیآمد یکبار درصحبت سید نشسته بودم » که حضرت ایشان درآمدند » 


سیدفاسم قلفت ۲۳ واقبال تمام نمودند ومعارف غر یب ودقایق عجیب فرمودند وهربار ۱ 


(- بر: دتحقیق حقیقت تو ۲ بر, شدن‌است‌که ۳- میه و آن مظهر ۴- بر: امودبود 


۵- مج؛ جمع فقیر ان" ۶ می: (شیخ) ندادد ۷- بر؛ شب کحا بودی» مج» که امشب 
کجا بوده‌اید ۸- بره اگی حضرت شیخ -٩‏ می, که گفت من ۰ مج؛ (دد 
ملاژمت) افتاده 1 - بر» بمسائل صوفیه ۳- بر؛ هیل وشفقت» چپ: میل ود شغف 


۳- بر: تلقی نمودند و اقبال تمام کر‌دند . 


۴۹ 


که حضرت ایشان پیش حضرت سید میاآمدند» سید بی‌اختیار آغاز حکایات و اسرار 
غامضه‌میکردند وحقایق ولطایف غریبه" ازایشان سرميزدکه دراوقات دیگرمثل آن۲ 
اتفاق‌نمیافتاد» رو زی‌بعداز آنکه حضرت‌ایشان‌ا زمجلس بر خاستند» حضرت‌سید متوجه 
فقیرشده فرمودندکه مولانا فتح‌الّه سخنان اینطایفه علیه اگر چه بغایت وش است 
اما پمجرد گفت و شنید کاری کفایت نمیشود » اگر میخواهی که بسعادتی رسی که 
نهایت متمنای ارباب همت است؛ دست؟ در دامن ایسن جوان تر کستانی زن؟ که 
اعجوبه* زمان است » ازوی بسی کار درحساب است زودباش دکه جهان بنور ولایت 
اوروشن شود ودلمای مرده وبهوای نفس‌افسرده ازبر کت صحبت شریفش. زنده‌گردد 
ومرا بموجب اشارت حضرت سید هميشه آرزوی ملازمت حضرت ایشان می‌بود تا 
زمان سلطان ابوسعید میرزا که حضرت ایشان از تاشکند بسمرقند آمدند» من اکثر 
اوقات درخدمت وملازمت حضرت‌ایشان می‌بودم و آنچه حضرت سید اشارت فرموده 
بودند زباده از آن مشاهده مینمودم» ازین نقل‌محقق ۲ شد که نظر حضرت سیدبرعاقیت 
امور استعداد مردم بود و موید این معنی است این سخن که پیش ازاین در ذکر نا 
و تمول حضرت ایشان گذشت که حضرت" سید فرمودند که همچنانکه این ناخوشان 
ماقباب ما شده‌اند » زود باشد که دنیای تو قباب توشود. حضرت ایشان میفرمودند 
که در صحبت حضصرت سید قاسم هیچ ناخوشی نبود جز مریدی چند و آنچه مردم 
نسبت بایشان میگفتند یکی از دوچیزبود » يا آنکه مطلع شده بودند به سر" فضا 
وقدر» دائسته بودندکه ایشان براین وجه‌اندکه چنین ناخوشان"۱ کرد ایشان خواهند 


دو د» چاره‌نبود ازنگاهداشت۱۲ آن هو 2 باآنکه همچنانکه در سر دیواربا غ میوه‌دار» 


۱- ره غریبه بیشتر ازیشان ۲ بر: مثل آن اذیشان اتفاق ۳ هج: 
(دست) افتاده ۴ مج: (زن) ندارد ۵- مج: اعجوبی زمان ۶ بر تا در 
زمان ۷- چپ, اذین محقق شد. بر: آذین نقل تحقیق شد ۸-می» چپ: آن سخن 
-٩‏ بر: که سید فر‌مودند وه نو بت قفا و فلارن 1 - می؛ در گرد 
۲- می: نبود نگاهداشت . 


۳۹ 


خار می‌بندند تا مانم باشد از در آمدن دزدان و جانوران » ایشان نیز پیرامن 
شود این چنین مردم را راه داده بودند از جپت سترحال و صیانت حمیقت شود از 
نظر اغیار . 
میفرمودند که پیش حضرت سید نشسته بودم که پیر کیل" شخصی بود از 
مریدان ایشان که معارف وحفایسق بلند» مردم را بی تحاشی برعلائیه دلیرمیگفت و 
در آن۲ مبالغ بود» ازدردر آمد چون چشمش برحضرت سید افتاد رنگش" متغیرشد و 
هر لحظه به لونی؟ دیگر میگشت ‏ از بسکه تعظیم و توقیر سید در باطن او قوی بود 
و در هرقدم که پیشتر* می‌آمد یکبار سر خحود بر زمین میناد وحضرت سید هربار 
میفرمودند » هله درویشان » هله درویشان » بممان طری ق ک۲ مسغو لد برآن پاشید 
وجهد کنید تا دراوساط نمانید» پیرکیل بازبممان طریق که پیش آمده بود عقب‌عقب 
میرفت نا" بیرون آمد ‏ بعد از برآمسدن اوحضرت سید فرمودند چکنم در استعداد 
وی غیر این‌طور چیزی دیگر گنجایش ندارد وبکمال همان چیزفرمودم » زیراکه کمال 
هر جیزی بم‌تر است از نمقصان او . 
میفرمودند که حضرت سید قاسم فرمودند» بابو» هیچ میدانی که درین زمان 
چرا حقایق ومعارف کم ظاهر میشود بواسطه آنکه بنای کار برتصفیه باطن است و 
بنای تصفیه بر لقّمه حلال» چون دراين زمان لقمه حلال کم است» لاجرم باطن صاف. 
نمانده که اسر ار۸ معارف‌المی از وی ظاهر شود و باین تقریب فرمودند؟ تا زمانیکه 
دست من بکار میرفت طاقیه هزار بخیه میدوختم وقوت خود از آن میساختم و چون 
پو اسطه فلج » دست من بیکارشد» کتابخانه از آبا واجداد من میراث مانده بود » آنرا 


(- می» چپ: که ین لیل نام شحصی ی 2 مج ودر آن مبا لغه نود می: و در آن 
باب مبالغه بود تقو 3 افتاد رنگ اد ۴ می: با لو نی ۵- مج: که پیش 
میا بد بت مج: ( که) ندارد ۷- نن: ۳ در بپردن آمد #4 می؛ چپ: اسر اد 
و معارف ٩‏ می: فر‌مودند که تا ۲ 


۴۳۱ 


فروختم ومایه تجارتی ساختم واين زمان" ازآن میخورم » احتیاط" حضرت سیددر 
خوردنی چنین بود» اما مردم نوع دیگرعقیده‌کرده بودند و آن خود" غیر واقع بود؛ 
مردم از آن مریدان که بر گرد ایشان میگشتند استدلال کرده بودند و آن خود قباب 
ایشان بود. 

میفر مودند که حضرت سید بسیار عالی همت بودند » ملازمان و کسان ایشان 
بطریق کسب مشغول بودند آنچه پیدا میساختند بموجب کرم ومروت مصروف می- 
شد» شفقت وترحم ایشان بسپاربود» اگرشنیدندی که جائی طالب علمی و کسی‌بیمار 
است‌بسیار؟ متألم ميشدند» ملازمان بعیادت اومیفرستادند وبمقدارخرجیتعمهد و تفقد 
می‌نمودند . 

حضرت ایشان میفرمودند که مرا در سمرقند حصبه شده بوده » اندکی بپتر 
شده بودم وایام نقاهت بود و درمدرسه مولانا قطب‌الدین ۶ صدرمی‌بو دم ناگاه‌عدمت 
مولانا ۲ سعدالدین کاشغری ۸ آمدند و گفتند؟ بشارت شما ۲ که حضرت سید قاسم 
تشریف آوردند» مرا آنقدر قوت نبودکه فی‌الحال بملازمت ایشان ۲ توانم رفت » 
گفتم شما روید که مرا حالا قوت آن نیست که بخدمت ایشان توانم رسید ؛ بعد از 
چند روز فی‌الجمله در خود قوتی یافتم شنیدم که حضرت سید بحمام در خانقاه شیخ 
ابواللیث آمده‌اند آنجا رفدم » بعد ازساعتی حضرت سید ازحمام بر آمدند وبرتخت 
روان نشتند و آن تخت را چپارکس برمیداشتند اتفاقاً ي ك کس۱۲ ایب بود یکپایه 
را من گرفتم و بارعظیم برمن افتاد » چنانچه خم شدم » نزديك بودکه بینی من بر 


زمین رسد وتخت روان ازدست من بیفتد» اندیشه خوبی را در" خود جای دادم آن 


۱- چپ: و این ذمان قوت من از آنست از آن میخورم ۲- می: داحقياط 
۳ می» چپ: کرده بودند و غیرواقع بود ۴- مج: (سیار) ندارد ۵- می: شده 
بوده  .‏ ۶ چپ: قطب‌الد ین‌حیدد ۷- مج: مولانا) ندارد ۸- (می: کاشنری قدس‌اله 
سره ٩‏ چپ, وگفت ‏ ۱۰-می؛ چپ, بشارت شما داکه ۰ ۱۱- می, مي, (ایشان) 


ندارد ۲ مج (کس) ندارد ۳- می؛ درخاطر خود. 
۳۳۲ 


انديشه مورث جمعیت و حضورتمام شد وقوت عظیم درخحو د بازیافتم که ۳ درمدرسه 
امیر شاه مللك » تخت روان را بسردم 0 بعداز آن مریدان حضرت! سید مرا گفتند 3 
این زمان در سلك آدمیان در آمدی که حامل بارامانت شدی »> انتهی کلامه قدس‌سره . 
این سخن را۲ به تقریب آن فرمودند که میگفتند خحود را بانديشه های خوب مسرور 
می‌باید گر دانید. 

چنین بخاطر میرسد که خود را باندیشه‌ی خوب مسرور گردانیدن آن باشدکه 
داند؟ که او درنفس‌الامر جسمی است مسواکده که مظیر اسما وصفات و مصدرافعال 
حق تعالی شده است و هرصفت و فعل که ازو۶ ظاهر است ؛ بحقیقت از جای دیگر 


اسشتی پس باید که همه بمده 4 خو درا باین اندیشه مسرور دارد:۲ 


شادی جاوید کن از دوست نو تا نگنجی همچوگل درپوست تو 
میفرمودند که خدمت سیدقاسم گفتندکه ازجنس مواای دوکس دیدم که ایشان 
را مذاق صوفیه بود» یکی مولانا جانی" رومی دیگری مولانا ناصر بخاری . 
حضرت سید قاسم قدس* سره در مبسادی حال» گرد مجاذیب ومجانین بسیار 
میگشته‌اند ۰ فرمودندکه در روم بودم از مسردم حال مجذوبان میپرسیدم » گفتند در 
فلان"۱ مجذوبی قوی حال است؛ آنجا رفتم و ويرا دیدم بشناختم. مولانا جانی بود 


که درتبریزبا هم تحصیل میکر دیم بتر کی‌با وی گفتم که مولاناجانی!۲ منی‌دانیرسن 


اه اه مه مزونه 
۴- مح, (داند که) ندارد مه ای ی ات که وی بو م2 
مظهر ۶ بر که آژوی ظاهر ۷ مج: دارد شر» چپ: دارد بیت ۸ مج 
مولانا ددمی و دیگری ٩‏ می؛ حضرت سید قاسم نبریزی قدس ال سره دز ۱- مج 
(فلان) ندارد ۱ - سس منی‌تانیر‌سین, گفت تانیدهم» مولانا سیدسین» چپ مینی دانیر سین 
گفت دانیردم , مولانا سید حسن . 


۳۳۳ 


گفت‌دانیروم » مولانسا سید سن ۱ گفتم ترا چسه حال افتاد گفت من نیز مثل تو 
یر کشتة بودم » همیشه مرا بمر طرف ۲ میکشید ناگاه چیزی بنمود و مرا آزهمه در 
ربود » پس بزبان ترکی رومی گفت" : دنیکلاندوم ۰ دنیکلاندو م پعنی بیاسودم » 
بیاسو دم» حضصرت ایشان میفر مو دند کر۴ همربار که حصرت سید این حکایت میگفتند 
آب ازچشم ایشان فرو میربخت معلوم میشدکه سخن* آن مجذوب در باطن ایشان 
زا-۳ عظیم کر ده بوده است . 

میفرمودند که حضرت سید فرمودند که درشهر سبزوار مجذوبی بود بدیدن 
وی رفتم » درخاطر گذشت که آیا بابا محمود طوسی بمتر باشد یا این مجذوب؛ فی- 
الحال متوجه من شده گفت: چندان میزم» چندان میزم۲ که بابا محمود راآب برد. 

والد راقم این حروف علیه‌الرحمه چنین میگفتند که از بعضی اعزه شنیدهام٩‏ 
که چون حضرت سید قاسم* باین مجذوب سبزواری که به میر دیوانه مشیوراست و 
۱ قبر وی درآن دیار معروفست"۰۱ ملاقات کرده‌اند و درخاطر گذرانیده که آیا وی 
بپترباشد يا بابا محمودو وی آن سخن که از حضرت ایشان نقل کرده شد پر زبان 
رانده» بعداز آن گفته که بابا محمود ازتر کش من يك‌تیر است» حضرت سیدازسبزوار» 
پیش بابا محمودبطوس رفته‌اند وسخن میردیوانه بخاطر آورده که" گفت پابامحمود 
ازتر کش من يك تیر است » بابا محمود سر از آستین نمد بیرون کرده و گفته: بی پر 


پیکان . 


۷۲ 
و ی ۹ 


حضرت ایشان میفرمزدند که شبی حواب" دیدم که درمیان شاهراه" بزرک 


اس بر: سیدسین .. ۲- می؛ بهرطرفی . ۳- مج: (گفت)ندارد ‏ ۴ بر؛ میفرمودندکه 
حضرت‌سید ۵- می: که این آن محذدب؛ چپ؛ که‌سخن محذوب ی مچ: میفرمودها| ند 
۷ مج و چندان هیزم که با با .6 درحاشیه ذستده سن: بول‌ر | درماور اءا لنهر‌میزم گویند جت س: 


شنیدم ۳ هج؛ چپ؟ قاسم قدس سر ۵؛ می؛ قاسم قدس الله سره باین ۰ ژٌ- مهبی» چپ : 
(است) ندارد | - بر: ( که) ندارد ۴ بر؛ بی‌ین و پیکان ۳ می؛ به 
خواب دید( ء چپ درخو اب ددم ۴ می: چپ شاهر اهی 


"۳۴ 


ایستاده‌ام و از یسن شاهر اه راهپای باريك ت سنوت رفته است" » ناگاه دیدم که 
خحدمت شیخ زین‌آلدین حوافی علیه‌الر حمه دسر سر يكك راه ایستاده‌اند» مرا کر فتفن و 
گنتد قال) لنبی صلی | لله علیه و سلم » السماع احل لاهل | ثله » پس اشادت کردند که ۴ بیا 
تا ازین راه ترا بده ود بر و مرا خاطر تشیکفتد که از آن شاهراه براه دیکر ۹:۳ 
ناگاه دیدم که حضصر ت سیل قاسم اس سر ه اسپی۲ سقیل سوار از آن شاهر اه بر آمدند 
و گفتند این شاهر اه تشحورات هن با تا ترا بشهر برع » بعدا زآن مرا ردیف خودساختند 
و بآن شاهر اه در آمدند ۰ بعضی مخادیم میگفتند که اشارت باین معنی است آنچه 
حضصرت سید۵ در بعضصی از اشعار معارف شعار خود فرموده‌اند کد۶۰ 

من ازین شمر کلانم نه از آن ده که توئثی 

با همه حلسق جپان» دار و مسداری دارم 

ذکر ۷ صحست حصرت | شان بخدمت شیخ بهاءالد.ین عمر قدس‌الله سر د*: 
حضرت ایشان میفرمو دند که‌مر | ازمشایخ خراسان اطو ارشیخ بهاعالدین عمتر فش مزا 
بسیار خوش آمده بو ده ا کش اوقات دشسته بودندهر که بدیدن‌ایشان میا مدمناسب او 
زنا.گانی میکردند و خودرا بهیچ نوع ۲ ممتاز"" نمیگردانیدند» این مقدار بودکه 
احیاناً جله اختیار میگر دند بنابر آنکه؟۱ طر یمه مشایخ ایشان بوده » میفرمودند که 
در مدت پنج سال که در همری"۱ بودم گاه بود 8 هفته دو سه نوبت بصحبت 


شیخ میرسردم 4 مرا از صحیت سیخ زیاد فائده مود این مقداربودکه نسیت خودرا در 


1 - بر؛ بهر طرف میردد ۲- می: قدس‌اله سره ۳- می: باسبی, چپ؛ بر 
اسبی ۴ مج: که بیا اذین داه بده خود برم ۵- مج؛ حضرت سید قاسم دد بعضی 
۶۰ مج: که شعر» چپ: که بیت ۷- بره: درکن ۸- می» چپ؛ قدس ال سره 
-٩‏ می؛ قدس ال سره ۰۶ می» چپ؛ بهیچ نوعی ۱ - مج (ممتاز) ندارد 


۳۲ می: بناین طردق مشاأیخ ایشان این بوده ۳س می: که هری بودم و1 


در يك هفته . 


رش 


صحبت شیخ روشن"تر میافتم . 

حضرت میرعبدالاول درمسموعات خودنوشته‌اند که حضرت ایشان میفرمودند 
وقتی که در‌ری بودم در واقصه دیدم که از منزلی میگذرم که تعلق بخدمت شیخ 
زین‌الدین خوافی دارد ومریدان واصحاب ایشان" مرا دلالت میکنند که اینجا باشید» 
آنجا خاطر من نکشید » نباشیدم از آنجا گذشتم بجائی رسیدم که بسیار نزاهت و 
حوبی داشت چنین معلوم شدکه منزل" شیخ بهاءالدین عمر است؛ دیدم که حوضی 
پر آبست درغایت صفا ومیدانی بسیاروسیم وحضرت شیخ بر کنار حوض نشسته‌اند» 
میخواهندکه نماز جمعه گزارند » آنجا مرا بسیاز خوب نمود چون حاضر شدم میل 
ملاقات" شیخ بهاءالاین عمر بیشتر شد و بسیار پیش ایشان میرفتم و فرمودند که 
بسیاری از کلانان اصحاب حضرت خواجه بماءالدین را قدس‌الّه * تعالی سره دیده 
بودم» طریقه شیخ زین‌الدین* پیش من چنان‌ننمود طربقه شیخ بپاءالدین عمربسیار 
" خوب می‌نمود؛ همه" روز نشسته بودند هر کس می‌آمد مناسب اوحکایتی میگفتند » 
احیانا؛ بچله می‌نشستند. انتمی کلامه؟ رحمدالله . 

میفرمودند"" وفتیکه بمنزل شیخ بهاءالدین عمر میرفتم اول به سرراه » منزل 
شیخ زین‌الدین‌میرسیدم خودرا ازهمه نسبتبا تبی میساختم وعنان خودرا میگذاشتم؛ 
میل رفتن بخانه شیخ زین‌الدین نميشد » کشش خاطربخانه شیخ بپاءالدین عمرميشد. 
میفرمودند که روزی‌بخانه شیخ زین‌الدین رفته بودم. ایشان را استفراقی بود مولانا 


محمو دحصاری که خحودرا از خلفای۱۱ شیخ میداشت یا جمعی ۲۲ ازاصحاب حاضر شد ند 


!-می» دشن مییافتم ۲- بر: داصحاب مرا دلالت ۳ می: (منزل)افتاده 
۴ بر ملاقات حضرت شیخ . ۵- چپ: قدس سره ۶ می؛ شیخ زین‌الدین خوافی 
پیش ۷- بر: مینمود» ردذی نشسته بودند ۸- بر؛ احیاناً چله اختیاد میکردند 
و می نشستند ٩‏ می: انتهی کلامه رحمةاله تعالی علیه , مج , چپ: انتها کلامه قدس سره 
۰ بر: که دقتیکه ۱ بر: از خلفاء شیخ زین‌الدین میدانست ۲ می؛ 
با جمع از . 
۴۶ 


و چنان معلوم شد که کتابی که اش روم ی است میخواهند که پیش شیخ 
بخوانند » پای برزمین میزدند ومیسرفیدند وحرکات ناخوش میکردندکه باشدشیخ 
از مراقبه بازآیند که وقت سبق میگذشت و شیخ حاضر نمیشدند آخر گفتند باین‌ها 
نمیشود اولی آنست که بباطن مشغول" شویم تابحال خودآیند» پس نشستند وخاطرها 
برشیخ گماشتند" شیخ حاضر شدند و" فرمودند؟ برای سبق خواندن آمده‌اید بپایید» 
پس شیخ واصحاب نشستند وبافاده واستفاده مشغول شدند. حضرت ایشان میفرمودند 
که* این بی ادبی از مولانا محمود وسایراصحاب شیخ بغایت ناخوش آمد که عزیزی 
را ازچنان حالی* بجهت سبق خواندن باز باید آوردن و فر مودند که میان خاطر بر 
کسی گماشتن و ویرا لت‌کردن و گردنی زدن هیچ فرقی نیست ازاين جمت بخانه‌شيخ 
زین‌الدین علیه‌الرحمه" کمتر میرفتم . 

میفرمودند که * روزیکه خدمت شیخ زین‌الدین * مولانا محمود حصاری و 
درویش عبدالرحيم رومی " را اجازت ارشاد میکردند وبولایت خویش میفرستادند» 
من در آن مجلس حاضربودم» بعضی مخادیم از حضرت‌ایشان نقل کردندکه۱۲ فرمودند 
روزی پیش شیخ بهاءالدیین عمر در آمدم » چنانچه عادت ایشان بود پرسیدند"" که 
درشهر چه خبر است» گفتند دو خبر»۳ فرمودندکدام است» گفتم شیخ زین‌الدین و . 
اصحاب ایشان میگویند که همه از او است و سیدقاسم و اتباع ایشان میگویندکه 


همه اواست. شما چه میگوئید؟ شیخ فرمودند که شیخ زین‌الدینیان؟۱ راست میگویند 


1- می: شیخ متوجه‌شويم ۲ چپ, خاطرها بشیخ ۳- بر: شدند فرمودند 
۴ می که برای ۵- می: چپ: که مرا این مج» که مرا اذین ۶ چپ حال 
۷- مج: چپ: (علیها لررحمه) ندارد ۸-می: (که)ندادد  ٩‏ می: الدین علیها لر حمه 
مولانا ۰- مج؛ (ردمی دا اجازت ارشاد میکردند #بولابت خودشان میفرستاد ند) 
ندارد ۱ (- می: (که) ندارد ۲- می: پر‌سیدهاند که ۳ بن: دو خبر است 


#- هچج: شیخ دین دینیان َ 


۳۳۷ 


و درایستادند بدلیل گفتن برتقویت قول شیخ زین‌الدین و اصحاب ایشان» چون گوش 
فرا داشتم همه دلایل ایشان مقوی سخن سید قاسم و اتباع ایشان بود » گفتم این 
دلایل باری تقویت قول سید قاسمیان میکند » شیخ باز! درایستادند و بدلائل قوی‌تر 
زبان بگشادند هم در تقویت قول سید قاسم واتباع ایشان» دراين محل بخاطر من 
افتاد که بحسب باطن » معتمّد قول سید قاسمیان میباید بود؛ اما بحسب ظاهر خودرا 
بر اعتقاد شیخ زین‌الدینیان" فرا میباید نمود . 

حضرت ایشان میفرمودندکه خدمت شیخ بماعالدین عمررا بسیار میمالیدم » 
ایشان بس نمیگفتند و من ترل نمیکردم ایشان را استغراقی بود مذل آنکه کسی در 
حواب رود و پینکی زند » گاه گاه حاضر میشدند و میگفتند مگر رسم ولایت شما 
اینست ؟ من میگفتم آری » شیخ میگفتند چه خوش جائ ی آنجا" رودکسی . 

میفرمودند که بخضدمت شیخ بهاء‌الدین عمر بسیار میرفتم مرا میگفتند بیا 
۰ شیخ زاده کتف مرا بمال » من کتف مبارك ایشان را بسیار میمالیدم و گاهی؟ موزه 
را * از پای ايشان میکشیدم » هرگز هیچ بوئی مرا خوشتر از بوی پایتابه " ایشان 


تا 


ذ کر ملاقات حضرت | یشان بخدمت! مولانا بعقوب چرخی قدس‌سر ه": 


حضرت ایشان میفره‌ودند که اول‌بار که به هری میرفتم بچل دختران رسیدم » 


بازر گانی بجمال؟ بر در*" رباط نشسته بود » چنین فمم کردم که بطریق حعواجکان 


| مج چپ؛ شیخ باز بدلایل قوی‌تر زبان» می: باز شیخ بدلائل قوی‌تر ‏ ۲-مج: 


شیخ ذین دینیان ۲- هی؛ چپ: در نسخه بدل: چه خوش جائی بوده است آنجا دود کسی 
هه سر ای اگما فان 
بمولانا ۸- مج: جمله دعا ندارد, می» قدس‌الّ تعا لی سره ٩‏ مهی: سیارد باجمال 
هج: چپ؛ بسیاد بی جمال ۰ بر؛ بر درنشسته . 


۳۳۸ 


قدس ۱ تعالی ارواحهم مشغولست » پرسیدم که اینطریقه از کدام عزیزیشما رسیده 
است چنانچه طریقه مردم بازار و تجار میباشد» فی‌الحال ظاهر کرد .و گفت عزیزی 
است در هلفتو ۲ از خلفای حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند قدس‌الّه تعالی ۲ سره 
که ایشان را مولانا پعقوب چرخی میگویند. این نسبت ازایشان بمن رسیده است.و 
بیان ۴ فضائل وشمایل ايشان کرد و درآن. بسی مبالغه نم‌ود؛ خواستم که از همانجا 
مراجعت کنم بعد از آن بملازمت مولانسا یعقوب شتابم* به هری رفتم و آنجاهودت 
چپارسال مکث افتاد»* خدمت شیخ بماءالدین عمر درنگاهداشت اهتمام تمام داشتند 
بعداز چپارسال بجانب هلغتو" روان شدم » چون بولایت چفانیان رسیده شدء یجهت 
ضعف وبیماری که عارض شده بود مدت بیست روزتب سرماکشیده بودم نتوانستم 
که زود ازآنجا بیرون آیم و بعضی مردم درنواحی چفانیان غیبت" خدمت مولانا 
یعقوب بسیارکردند و دراین مدت بیماری بسبب شنیدن سخنان پریشان فتور* عظیم 
در داعیه ملاقات بایشان واقع شد » آخرالامسر با خود گفتم اینمقدار مسافت بعیده 
قطع کر ده » نيك نباشدکه "۱ ایشان را ملافقات نکنی» چون رفتم و ایشان را" دیدم 
بسیار التفات نمودند و ازه‌رباب سخنان فرمودند وچون روز دیگر بملازمت ایشان 
رسیدم؟! بسیار بسیار غضب"۱ کردند و بخشونت و درشتی پیش آمدند » بخاطر آمد 


که غضب ایشان بسیب استماع آن غیبت بود وفتوری‌که"" بسبب آن شده بود اگر 


٩‏ چپ؛ قدس ال ارداحهم ۲- بر هلفتون؛ چب؛ حلفتو . ۳ چپ؛ قدس 
سره ۴ بر: دبیان فضل وشمایل ۵- چپ؛ شتافتم. دد نسخه بدل بشتافتم 
۶ می, چپ, افتاد دخدمت ۷- بر هلفتون ۸- چپ: غئیمت -٩‏ می: 
چپ فتوری ۰- می» چپ: که بایشان ملاقات. مج که با ابشان ملاقات ۱ بن: 
.و ایشان دا ملاقات کردم العفات بسیار نمودند ۲- بر سیاد درغضب شدند و بخشو نت 


نف ۵ ۳ مج: (غضب کر دند و بخشو نت 2 درشتی پیش آمدند 9 بخاطر آهد که) افتاده ۴ مج؛ 
از ( بسیب آن: شده نود تا . که.سبب فضب ایشان استماع غیبت:و آن:فتود بود) افتاده: است , 


۳۲۹ 


چه تصریح نکر دند لیکن گفتندا که سمل باشد که کسی آید؟ و کسی را پیش از دو 
ماه نید » حضصرات ایشان فر مودند مرا یمین شد۳ که سرب غ#ضب ایشان استماع غست 
وآن فتور بود در ملازمت. بعد از ساعتی باز بطریق پیش آمدند و التفات وعنایت 
بسیار نمودند -کفست ملاقات خو درآ بحضرت خو اجه بپاءالدین قدس الله۲ تعالی‌سره 
بیان فر مو دند ۳ رعل از بیان کقیت ملاقات بحضصر ت خو اجه 4 دست دراز کر دند که 
بیا بیعت کن» طبیعت برمن گر فتن دست ایشان اقبال نکرد از آن جمت که بر پیشانی۵ 
مبار لك ایشان بیاضی بو دمشابه مرضی که موجب نفرت طبیعت میباشد ایشان کراهت 
طبیعت مرا دریافتند و دست خود را به تعجیل کشیدند؟ و بطریق خلع ولبس تبدیل 
صورت خحود نموده بصورنی ظاهر شدند که اختیار از وت من بر فت» نز دی شد که 
بیخودانه* بر* خدمت مولاناچسبم ۲ ایشان بازدست‌خودرا دراز کر دند وفرمودند!۱ 
که حضرت خواجهبماعالدین قدس الءتعالی؟۱ سره دست من" گرفته بودند وفرمودند 
که دست تو دست ما است ۰ هر که دست تو گرفت دست ما گرفت»دست"۱ خواجه 
بماعالدین میگیرند» بی توقسف ذدست مولانا یعقوبت را گر فتم » بعل از تعظیم طر یمه 


خواجگان قدس الله تعالی*۱ ارو احمم بروجه؟ نفی و اتبات کد ۳ وقوف عددی 


۱- چپ: ( گفتند) ندارد ۲-می» چپ: که کسی آمدن کسی را نز 
چپ مرا یقین پیوست ؟4 ۴ چپ: قدس سره: مچ: (قدس‌اله تعالی سره بیان فرخووند. 
و بعداژ بیان کیفیت ملاقات بحضرت خواجه) افتاده ۵- برهکه , برپیشانی ایشان 
#- بره ۱ کشید و ۷ می: از ِ من دفت » چپ: از دست دفت ۸- هج: 
که همچو بیخودانه  -٩‏ چپ: بخدمت ۰ می: چپ؛: چسبیم ایشان باذ» بر؛ چسیم 
بازدست 1 (- می: و فرمود که ۲۳۲ مج؛ چپ: قدس سره ۳ بر؛ دست مرا 
بگر‌فتند وفرمودند که دست توء مچ» دست من‌گرفته بودنده که دست تو ۴ مج؛ (دست) 


افتاده ۵ مچ: قدس االه سره» چپ قدس الله ارواحهم ۶ مچ؛ (وجه) ندارد. 


۳۳۰ 


گویند » خدمت مولانا یعقوب فرمودندکه آنچه از حضرت خواجه بزر گک قدس‌الّه ۱ 
تعالی بما ۲ رسیده است » این است » اگر شما بطریق جذبه طالبان را تربیت کنید 
اختیار شماراست . 
گویندکه بعضی" اصحاب از خدمت مولانا یعقوب قدس" سره پرسیدند که 
طالبی راکه* اين زمان طربقه گفتید چگونه بود که فرمودید که اختیار شماراست 
اگر به جذبه تربیت کنید؟ خدمت مولانا فرمودند که طالب این چنین میباید که 
پیش مرشد آید. مجموع امورمپیا کرده بود» همین موقوف اجازت بود اورا قوت 
هرچه گویند هست. 
حضرت؟ مولانا نوراادین عبدالرحمن" قدس سره در نقحات‌الانس نوشته‌اند 
که چنین استماع افتاده است که خدمت مولانا بعقوب فرموده‌اند* که طالبی که به 
صحبت عزیزی میاآید» چون" خواجه عبیداله میباید"" آمد چراغ مپیاساخته بود.و 
روغن و فتیله آماده کرده ؛ همین گوگردی بآن میبایست داشت . 
حضرت ایشان!۱ میفرمودند که خدمت مولانا یعقوب علیه‌الرحمه انصاف میب 
دادند » میفرمودند"" که طریقی که ازحضرت خواجه بماءالدین قدس الّه۱۳ تعالی‌سره 


بما رسیده » ذکر است » اگرکسی بطریسق جذبه تربیت میتواند کرد بسیار خوبست 


۱- می: قدس اه تعالی سره ؛ چپ؛ قدس سره ۲- مج: (یما) ندارد ۳ مج 
که بعض ۴ چپ: جمله دعا ندادده می؛ قدس‌اله سره ۵- مج: ( که) ندارد 
۶ مج» خدمت مولانا ۷- می: عبدالرحمن جامی قدس سره‌السامی ۸- مج؛ چپ؛ 
میفرموده‌انده می؛ میفر‌مودند ‏ ۰ -٩‏ بر میاید مثل خواجه ۰- بر؛ میباید آبد 
۱- بر: ازخدمت مولانا بعقوب حضرت ایشان میفرمودند که خدمت مولانا انصاف میداد ند 
۲- چپ: (میفرمودند که طریقی که ازحضرت خواجه بهاءا لدین قدس‌الهتعا لی‌سره بما رسیده. 
ذکی است» اگر کسی بطریق جذبه به تربیت میتواند کرد بسیار خوبست میباید کرد . حضرت 
ایشان) افتاده است ۳ مج: جمله دعا ندارد. 


۴۳۱ 


میباید کرد. حضرت ایشان میفرمودند که چون ازخدمت .مولانا بعقوب علیه‌الرحعه 
اجازت خواستم طریقه‌های خواجگان را قدس الّه۱ تعالی ارو احهم بتمام بیان کردند 
و چون بطریق رابطه رسید ۰ فرمودند در گفتن اینطریقه دهشت نکنی و بمستعدان 


پرسانی . 


۱- چپ؛ قدس‌اله ارداحهم . 


۳۳ 


مقصد دوم:۱ 
درذکر بعضی ازحقایق ومعارف و دقایق و لطاف 


و حکایات و امثال که درخلال احوال از حضرت 
ایشان‌بیو اسطه استماع افتاده مشتمل برسه فصل: 


فصل اورل 


در ذکر معادف و لطایفی" که دد معنی آیبات و احادیث و کلام اولا 


میفرمودند . 


۰ ۳ 
فصل دو. ‏ 
قدسالله۴ تعالی ارواحهم نقل میکردند . 


در سخنان خحاصه که از هر با بی* برزیان مبار حضرت ایشان میکذشت 
و مخاطباتی که از آن عضرت سنت" باهل بدایت ونهایت دد صحبت* 
صادر میگشت . 


۱- بر: مقصد ددیم: مج: فصل سیم, درحاشیه با خط قرمز (مقصد دم) نوشته بوده و لی 
مطابق و این کتاب پاگ کررده| ند ۲- چپ: و لطایف درمعنی ۳ بر فصل‌دويم. 
۴- مج , قدس‌الهُ تمالی سره , چپ, قتص‌الُ ارداحهم ‏ ۵-می: فصل سیوم , چپ : فصل 
سوم ۶- چپ. از هرباب ۷ چپ, از آن حضرت باهل هدایت دنهایت ۸ هن 
صحبت مبارك صادد . 


۳۳۳ 


تصل اول 


درذکر معارف و لطایفی, که درمعنی آیات و احادیث و کلام او لیا میفر مود‌ند : 

اما » آنچه در معانی بعضی ۲ آیات میفرمودند در ضمن شانزده رشحه ایراد 
مییابد : 

دشحه : درآیت ۲ الحمدللله رب‌العالمین » میفرمو دند که حمد را بدایتی‌است 
و نمایتی » بدایت حمد آنست که در؟ مقابله نعمتی که به بنده داده‌اند حمد میگوید 
ازبرای آنکه میداند که حمد نعمت را زیاده میگرداند* » نهایت حمد آنس ت که حق 
سبحانه مثلا" ویرا قوتی‌داده که بآن قوت تیام بحق عبودیت ازنماز و" روزه وحج 


و زکوة و امثال آن درمقابله این چنین نعمتی که سبب قرب و رضای حق سبحانه 


- می؛ و لطا یف که ۲- مج ما آنچه هعنی بعض آبات یت ۱ در آیات 
الحمد ۴-مج, (در مقابله نعمتی‌که به بنده داده‌اند حمد میگوید اذبرای آنکه میداند 
که) ندارد ۵- بر؛ ذیاده مهکند ۶ مج (مثلا) ندادد ۷سی مج و 


روزه و ز کوم وحج و . 


«۳۴ 


کته است هی گر تن بلکه تیانتا ند آیست که نن3ه اند که تعامد ار تظیر 
او غیر حق سبحانه نبوده است. کمال بنده جز درآن نیست که داندکه او" معدومی 
اس تکه اورا نه ذانست‌ونه صفت ونه فعل باین اندیشه خودرا مسرور گرداندکه او؟ 
را مظبر صفات خودگر دانیده . 

دشحه : درآیت » و قلیل من عبادیا لشعور میفرمودن که شکور بحفیقت 
آنست که درنعمت»مشاهده منعم کنشد و فرمودند که امام غزالی قدس۴ سره فرموده 
است که اگر .از نعمت ملتذه شود منافی شکسر نیست اگر تلذذ ازين ؟ جهت باشدکه 
سپب وصول میشود بحق سبحانه . 

دشحه ؛ در معنی آیت " فا عرض ۲ عمن قولی عن ذکر دا » میفرمودند که 
این آیت متناول دومعنی است: یکی آنکه از ظاهر آیت مفموم میشود اعراض کن‌از 
طایفهةٌ که از ذکر ما اعراض کرده‌اند که اهل جحود و غفلت‌اند و دیگری آنکه طايفة 
هستند که از کمال استفراق و استبلاك در شهود مذکور * وصف ذکر از ایشان 
مرتفع؟ شده است؛ اگر فرضاً ایشان را بذ کرتکلیف کنند ذکر ايشان را مانم ازشهود 
مذکور خواهد شد» پس حضرت رسول صلی‌الّه علیه و سلم مأمور شد باآنکه اعراض 
کند ازچنین طایفه که اعراض کرده‌اند از ذکر و در شود مذکور مستفرق شده بآن 
معنی که ایشان را بذکر گفتن تکلیف نفرماید"" . 

شحه: در معنی آیت» و کوخوا معا لصادکین میفرمو دند که کینو نت مع) لصادقین 
را دومعنی است: کینونتی بحسب صورتست وآن آنست که مجالست ومصاحبت را!۲ 


باهل صدق » لازم وفت خود کیرد لا- تسیب دوام صحیت ایشان » باطن وی از انوار 


۱ مج؛ که از مظهر او بت مج؛ که معدومی تیش ۳ مج که مظهر صفات 


ی ۳۹ 1 جمله دعا ندارد - می» چپ؛ معلنخ شود ۳ می؛ از آن جهت 
۷ مج: فاعرض عن من :تولی ۸ مج» چپ؛ مذکور و صفت ذکر -٩‏ بر مر تفع 
میشده است اگر فرض ۰ می؛ چپ؛ نفرمایند ۰ ۱ می» با اهل . 


۳۳۵ 


صفات و اخلاق ايشان منور شودو کینونت" بحسب معنی آنست که.از راهگذر ۲ 
باطن طریقه رابطه ورزد. نسبت بطایفه که استحقاق واسطگی داشته. باشد" و صحبت 
را حصرزکند درآنکه؟ هميشه بچشم ناظر باشد» بلکه* چنان سازدکه صحبت؟ دائمی 
شود. از صورت بمعنی عبور کند ؛ تا هميشه و اسطه درنظر باشد» چون این معنی بر 
سبیل دوام رعایت کند سر وپرا با سر ایشان مناسبتی" و اتحادی حاصل شود و بدین 
واسطه آنچه مقصود اصلی است حاصل حقیقت وی شود . 

دشحه.: در معنی همین آیت میفرمودند" که آنچه ازاین امر واجب‌الامتثال 
مشهوم میشود اینست که میبایدکه دل مرتبط بیکی از صادقان باشد.. صادقان؟ آن 
طایفهاند :۱ که.هرچه مسمی بالغیر "۱ است از پیش بصیرت ایشان"۱ برخاسته. است » 
رمح"۱ صدق آن نیزه را گویند که آنچه نیزه.را باید.از راستی وهنر داشته باشد آنچه 
حقیقت انسانی را بای دکه.بآن.متجلی باشد تا بدرجه کمال خودرسیده باشد غیر توجد. 
۴ 


۱ راست؛ بجثاب حق سیحانه بر سبیل دوام جح نیست 


شحه. ؛ در معنی همجن آیت» میفرمودندکه: ۱۵ 


با عاشقان نشین وهمه عاشقی گزین با هر که‌نیست عاشق بااو مشوقرین. 


۱ - می, و کیتو نقی ۲ می, از دهگذره چپ از رهگنر ۳ می؛ مج 
داشته باشند ۴ می: تکند در آنچه, ۳ تکند آ نکه ۵- مج: بلت ۶- می: 
(صحبت) ندارد ۷- بر؛ مناسبعی دملایمتی و اتحادی ۸- مج؛ فرمودند که 
-٩‏ می؛ (صادقان) ندارد ۰ مجء صادقان طایفه‌ان-د که ۱ هج؛ مسمی_ بغهر 
اش ۰ ۱۳.می: بصهرت برخاسته است. ۳ می؛ چپ : دمح صدوق ۴ این 
رشحه درمتن نسخه مج نیست بلکه در حاشیه. با خطی فیر‌از خط کائب متن نوشته شده که 
سراپا غلط است دجمله‌ها د کلمات آن نه دبط ددستی دارند دنه مفهوم صحیحی بحدیکه اصولا 
قابل اصلاح نیست ۰ ۱۵- مج که شعی» چپ» که بیت . 


۴۳۶ 


پیش استادی که او نحسوی بود " جان شاگردش ازو نحوی شود 
باز استادی که او محوی. بود جان شاگردش ازو نحوی شود 
آدمی را ازآن جپت که استعداد تأثر تمام از! همنشینان حاصل است مأمور 
باین امر شده است, کدام عمل با کششیکه از حق سبحانه ببرکت صحبث اینطایفه 
واقم شود مقاومت نواند کرد جذبة من جذبات الحق توازی عمل‌النقلین مژید اینست. 
دشحه ؛ در کامه لااله)۱ه میفرمودند که بعضی" اکاب ذکر؟ لااله الااشر ا 
ذکرعام گفته‌اند و ذکرالله را ذکر خاص وذکر هورا ذکر خاص‌الخاص؟ و حال آنکه 
ذکر لااله)۱ه ذکر خاص‌الخاص میتواند بود » زیسرا که تجلیات حق سبحانه را 
نهایت نیست و درآن صورت هزگر تکزار» متصورنی » پس در هرآنی نفی صفتی 
میکند و اثبات صفتی» پس ابدالابدین ازنفی و اثبات خلاض نباشد . 
دشحه: میفر مودند که* معنی لاال۱4لالله پیش بعضی که الّه اسمذانست من حیث 
هی» آن نواند بودکه ۵ نیست الّهکه عبارت از مرتبه الوهیت است» یمنی ذات* 
مع‌الصفات الاالله مگرذات بحت معری عن الکل۷ اين معنی را پراز خود اه 
داشت» زیرا که درزمان۸ خلودل از اغیار» مشود سر جز ذات مقدس هیچ نیست و 
این به‌نسبت مبتدیان خواجه‌عبدالخالق فدس ال " تعالی سره میسر است» فهم‌من‌فهم ۱ 
بانکگ دو کردم اگر ۳ دهکس ۱۱ است » و در همین معنی میفر مودند که فا 


طریق۱۲ خواجه بماءالدین را قدس ال" تعالی سره دراول قدم » چاشنی ازغیب هویت 


۱- چپ (اذز) ندارد ۲ هچ چپ؛ که بعض ۳ می: (ذکر) ندارد 
۴ میه ذکرخاص وحال ۵- می» میفرمودندکسی لاله ۶- مج (ذات) افتاده 
۷- مج؛ (عن‌الکل) افتاده ۸- مج, (دد زمان) ندارد -٩‏ مج» چپ قدس سره 
۰ چپ هصرع ؛ بانگ ۱ مج؛ در ده کسی است ۲ بر: طریق خواجه 


عبدالخالق و خواجه بهاءالدین دا . 


۴۳۳۷ 


حاصل است. . 
دشحه : درمعنی" کریمه اف میفرمو دندکه مراد آنست که 
بنفس ذات متوجه باش نه بصفات . 
دشحه : درمعنی‌آیت با ایا لذین آمنو آمنوا؛ میفرمودندکه اشار تست 
بتکرار عقود » یعنی ایمان که پیش اینطایفه عبارت از؟ عقد قلب‌است بحق سبحانه 
حق سبحانه؟ امرکرده است که تکرار این عقد کنید» بعنی سعی " نمائید > بدانید که 
این وصف ازآن شما ایست. 
ذشحه: درم‌عنی آیت کریمه: فمنیم سس 3 ومنیمامقتصد ومنیم سابق 
با لخیر ات میفر مودند میشابد که فمنیم ظالم لنقه لنفسه اشارت باشد بطایفهُ که برنفس 
خودظلم کر ده‌اند» بآن معنی که ازهرچه مراد وی است ازلذات وشپوات ویرا محروم 
گر دا نیده‌اند و درجمیع احوال* مخالفت ویرا لازم داشته‌اند تا مستعد قبول موهبت 
" گردد نظر بدین تحقیق این گروه از مقتصدان » درپیش باشند و مقتصدان از سابقان* 
بخیرات . ۱ 
دشحه: درمعن ی آیت سوه عنم رقم ام لم ندرم لادومتونمیفرمودند 
شایداشارت بطايفة باشد از بنی آدم که بر قلب ممیمن "۱ واقع شده‌اند که طایفٌاند از 
ملایک که ایشان را ازغایت استفراق در شمود ذاتی"" هیچ آگاهی دا رکه تفس 


ذات ۲۲ حق سبحانه موجودی هست و چون آنطایفه از هیچ چیز آگاه نباشند؟۲ » 


اس می؛ آیه کرریمه ۲- می: قل هوالّه ثم ذرهم - مج قل‌الّه ذرهم ۳- می: 
ذه بر‌صفات ۴- بر: عبارت اذعقد قلبیت است. چپ: عباد تست ازعقد قلب ۵- مج 
چپ: (حق سبحانه) ندارد ۶ مج:؛ یعنی سعی نمائید) ندارد ۷- مج؛ (و منهم 
مقتصد) افتاده ۸- مج: جمیع اقوال 9- می, از سابقات ۰- می؛ میمین ؛ 


مج قلب میهمین, چپ قلب میهمن ۱ بر: درشهود ذات ۲ می: (ذات) ندارد 
۳ مج: نباشد , ْ ۱ 


۴۳۳۸ 


ضرورة" بهیچ چیزایمان نداشته باشند » و لابژمنون وصف آن بزر گواران‌آمد ۱ 

دشحه : در معنی آیت. » لمنالملك البوم لدنه! لواحدالقهار میفر مو دند 
شاید از ملك ء دل سالك خواهند یعنی چون حق سبحانه بردلی بقهر احدیت تجلی 
کند در آن دل از غیر خحود نشان نکذارد" » پس درآن دل صدای لمن‌الملك‌الیوم 
دراندازد وچون درآن مملکت غیرخود نبیند » هم خود جواب دهد که للله الواحد 
القبار » صدای سبحانی ما اعظم۲ شانی د اناالحق د هل فی‌الدادین غیری ؟ وامثال 
آن دراین۴ مقام اتیگ:: 

دشحه : درمعنی آیت با اجهاالناس افتم‌الفتر اء | لی‌اللّه » میفرمودند 
که آدمیان محتاج حقند سبحانه وچون حق تعالی بعلم قدیم خود میدانست که آدمی 
بحسب مقتضای‌بشریت بنان و آب و اسباب‌دنیوی محتاج خواهدبودلاجرم‌جمال قیومیت 
خودرا ازمظاهراشیاء ظاهر گر دانید»تاآدمی برچه‌محتاج شود فی‌الحقیقه محتاج بحق 
باشد سبحانه از وجه قیومیت وی تعالی شا ۱ 

دشحه : روزی بعضی از حاضران مجلس را سیاست و ملامت میکردند" و 
سخنان میفرمودند » درآن؟ اثنا فرمودند بر در کوچه‌ها میگردید کاری کنی که کسی 
ازشما نف" گیرد؛ بهروجهی که توانید خودرا گم کنید» سعی نمائید که شهوداحدیت . 
در کثرت حاصل شود بعضی معنی انا اعطینالا لکوگز را * چنین تعبیر کر ده‌اند که 
دادیم ترا کوثر» یعنی شپود احدیت در کثرت . 


دشحه : درآیت کل جوم قرف قان ‏ سفاق یروا ونر اثنا بتریب 


۹ بر: آمده ۳۲ هج: ازغیر خود چیزی نگنجد (پس در آ ندل صدای لمن| لملك 
الیوم دراندازد دچون در آن مملکت غیرخود نبیند هم خود) افتاده ۳ مج ما اعظم‌اله 


شانی ۴ می, مج: ازین مقام است ۵- بر؛ کرد ند ۶ مج, (در آن ائیا 
فرمودند بردر کوچه‌ها مییگردید کادی کنید که کسی از شما نفع گیرد) افتاده نمی قفش 
گیرد بهردجه ,که . چپ؛ نفع گیرد که ۸- مج؛ (دا) ندارد -٩‏ می: 
می‌فرمود. 


۳۳۹ 


گفعند که بقاء بعدالفناءرا دومعنی است یکن آنکه ۱ بعداز آنکه .سالك متحقق‌شد. به. 
شود ذات و در آن رسوخ. تمام یافت و ازاستغراق وغیبت به شعور وحضورباز گشت 
مظنهر تجلیات‌اسماء فعلی میشود.و آلاز اسماء کونیه را در خود باز مییابد و مبان 
هريك از آن اسماء امتیاز میکند و از هر اسمی حظی خاص فزا میگیرد ومعنی دیگر 
آنکه.در هرآنی وجزوی؟ لایتجزی از اجزاء: زمان دزخود اثری از آثار اسماء" ذائیه 
که آنرا درخارح. مظاهز نمیباشد باز مییابد و:آناً فأناً این آثارمتتوعه:متلونه را در 
باطن خود در مییابد و باعتبار اختلاف؟ آثار امنیاز میکند؛ میان هر* یکی در اقصر 
زمانی از ازمنه و. این بغایت نادر وحالی است و-اکسل افراد:انسانبه را از ارباب 
ولایّت خاضه‌این‌معنی برسبیل‌ندرت‌حاصل میشود و آیت کل یوم هوء فی شان» مبین۷ 


از ی اک 
نم سور ۱2 
«ز ۳ از ار با 1 بری مرسل تازه‌تر از تازه‌تری ممر سك 


اما آثچه درمعانی بعضی احادیث میگفتند» درضمن هشت رشحه ایراد مییابد . 
دث<4: درمعنی حدیث القناعه کنر لایفنی : میفرمودند که قداعت نزد ما 

آنست که چون‌کسی نان جو ناپخته پابد. آرزوی نان جو پخته نکند» آنرا نیز آنقدر 

خوردکه دست وپای جنبد ازبرای نماز گزاردن ومیفرمودندکه؟ بوجمی"۱ میباید بود 


که هميشه میسرشود و درخوردن وپوشیدن قناعت بایدکرد: بچیزی که از آن مایه ‏ تر 


اس سس یکی آنکه سا لك متحقق شد وف می«( جزوی) ندارد ۳ می؟ ( اسماء) 
ندارد ۴ می؛ اختلافت ۵ می: مهان هر یکی قصر زمانی از ازمنه. مج مهان 


افعاده _- می: هو ید این 4 مج اضنت شم ؛ چپ؛ است نیت 9 مج چپ: 
( که) ندارد ۰- می؛ که میبا ید نود مج چپ؛ بر 3جهی میباید نود ۱ چپ 


سحته ددل» از آن فرد تر. 


۳۳۰ 


نباشد پس دست مبارك خود را گشادند و و که خرن ۱ .گرسنه شود يك 
آروی دست کرنج با آرد ویرا کفایت است هر که چنین کرد بیاسود و میفرمودند اگر 
کسی دربیابانی افتد مثلا که در آن نه آب بود نه آبادانی و از هیچ ممر امید طعام 
نباشد» ویرا برای" طعام هیچ۴ دغدغه نشود ودرباطن وی نیز؟ هیچ تضبر ع نبود می- 
توان گفت که این مرد را قناعت بحقیقت حاصل شده است . ۱ ۱ 

ذشجه :* در خبر: التکبرمع‌المتکبر صدقه ‏ میفرمودند که تکبر دو نوع است» 
ماو 3 ۳ مذموم تعظم۲ است برخلق خدای* و بچشم حقارت درایشان 
نگریستن و خودرا ازایشان زیاده و* به دیدن » و تحبرمحمود» عدم العفات است ۲ 
بمادون حق سبحانه و تعظیم برغیرحق سبحانه بآن معنی که هرچه غیرحق است در 
نظر وی حقیر وبیمقدار شود و علاقه التفات وی ازآن منقطع گر دد ۳ این تکبر اضل 
است و موصل بمرت.ه فنا . 

دش : میفرمودند که درحدیث وارد شده که شیبعنی ۱ سوده هوه بتابز آانست 
که در سوره‌هوه امر به استقامت واقع است کما قال سبحانه » فاستقم کاً آمرت » 
و استقامت امریست بغایت صعب زیرا که استقامت استشرار است در سحد. وسط در 
مجمو ع افمال و اقوال و اخحلاق و احوال بر و جمی که نجاوز از آنجه ضروری است. 
در مجموع افصال صادر نشود از طرفین افراد و تفریط مصون و محفوظ باشد از 
اینجا است که گفته‌اند کار استقامت دارد ظهور کر امات و خوارق عادات را اعتباری 


نسست ۰ 


زشحه : در معنی حدیث : الیو م تسد۱۲ کل فر جه) لحد یث» میفرمودند مسجدی که 


۱- بر: هرگاهی که کسی کرسنه شود مج: هرگاه‌کسی که گرسته شود ۲ هجه 

(برای)افتاده ۳ مج طمام دقدفه ۴- مچ: دی هیچ ۵- بر (رشحه ) ندارد 

۶ می؛ محمود و مذموم ۷- مج ؛ مذموم تعظیم است ۸- می: خدایععالی و 
سس نن؛ دیاده دیدن ۰ مج؛ (است) ندارد ۱ می شیتبنی» مج؛ شیتینی 


۲- مج. الیوم نشدکل فرجةالحدیت. می؛ الیوم تسد کل‌فرجة الا فرجة ابی‌مکرهیفر‌مودند. 


۴۴۱ 


حضرت رسول! صلی‌ له علیه وسلم در آن نمازمیگز ار دند جندین درداشت آنحضرت؟ 
صلی‌الله علیه وسلم درمررض‌اخیر " فرمودند تا اکثر آن فرجه‌ها را بستند و آن در که 
بر خانه صدیق اکبر؟ بود رضی‌الّه عضه باز گذاشتند » پس فرمودند الیوم تسد کل 
فرجةالافرجة ابی بکر, اسروز بسته شد همه شکافما الا* شکاف ابسی بکر » اریاب 
تحقیق درین باب سخن ۶ دارند و آن آنست که حضرت صدیق ر۷ رضی اه عنه کمال 
نسیت حبی ؛ بحضرت رسول صلی الق۹ علیه وسلم ثابت بود؛ آن حضرت ۲ صلی‌اله 
2 وسلم در این حدیث اشارت بان معنی کردند که همه نسبت‌ها و طریقه‌ها درجنب 
نسیت حبی"* ( مسدود است و آنچه موصل بمقصود است جز این نسبت حبی"۲ نیست 
ورابطه عبارت ازین نسبت حبی"" است بصاحب دولتی که اعتقاد واسطگی را لایق 
باشد و طریقه خواجگان قدس ان تعالی!۱ ارو احمم بحضرت صدیق اکبره‌نسوب‌است 
ازحیثیت این نسبت"۱۲ حقیقی حبی است و طریقه این عزیزان بحقیقت نگاهداشت 
این نسبت حقیقی است» وقتی دیگر در بیان تحصیل ایسن نسبت حبی ۲ این ابیات 


خواندن دکه۱۳ «مثنوی» 


هین دریچه سوی بوسف با زکن وز شکافش فرجة آغاز ؟ 
عشق بازی آن دریچه کردن است کزجمال دوست دیده روشن‌است 


!- می؛ که حضرت دسالت علیه| لسلام » مج: حضرت بنی صلیاله ۲ می: 


آ نحضرت علیها لسلام در ۳ بر: ددمرض آخن ۴ بر صدیق اکبررضی‌اله تعا نی 
عنه بود باز گذاشتنه ۵- چپ؛ مگر شکاف ۶ بر» سخنی دار ند ۷- بر 
حضرت صدیق راکمال ۸ می: جهی» حبی» جنی» چپ؛ حبی نسخه بدل؛ حقیقی مج:«جی 
9- می: بحضرت دسول علیه| لسلام ۰- می: ججی, حبی» جنی» چپ: حبی؛ هج؛ جی 
فش از تسه اس قیاق ریس تیا اردامی ۰ ۳۰ 
ازحیئیپ این دجهی است. مج این نسبت جی است ۲( بر»(مشنوی) ندارد. 


۳۳۲ 


دشحه : میفرمودن د که بعضی از کبراء طریقت ۲ قدس الته تعالی ارواحهسم در 
معنی حدیث: لی مع‌الله وقت ۰ گفته‌اند: ای وقت مستمر شامل۲ لجمیع اوقاته » یعنی 
سرحضرت نبی را صلی‌الّه علیه و سلم بحق سبحانه اتصالی و ارتباطی حاصل بود بر 
سبیل دوام » که درآن هیچ‌چیز گنجائی نداشت ابا درقوت مدر که که مسمی بالقلب 
است همه چیز را گنجائی بود از مصالح دنیا و محار به اعدا و معاشرات ازواج 
طاهر ات و غیر آن وبعضی گنته‌اند لی مع‌الله وقت ای وقت عزیز نادر ومیفر مودند که 
غدست خواجه علاءالدین عجنوانی علیه‌الزخمه:میل بقول تانی میکردند و میگنعید" 
که کاملان را برسبیل ندرت این حال واقع شود . 

رشحه :۲ میفرمودند که* حدیث شب معراج واقع است که چون جبرئیل از 
همراهی حضرت رسول* صلی‌الّه علیه و سلم بازماند فرمود که" : لودنوت انمله , 
لاحترقت و٩‏ اهل‌تحقیق درمعنی آن گفته‌اند. اکر نزديك روم بقدر سرانگشتی از مقام 
خحودکه شپود ذات معالصفات است هر آینه که میسوزم من نمیمانم "۲ چیزدیگر میت 
شوم!۱ پعنی صفت میسوزد وذات میماند. 


رشحه : درحدین , ادبنی ربی فاحسن تادیبی»: فره-ودند ای بآن اعطانی) لمحبة 
ا لجامعه,, لجمیع خصائص النعوت) لمرضیه والخصال ۱۴ الحمیده التی یقتضی لما ۱۵ پلائم 


۱- می: از کبراء ودقث قدس‌اللّه تمالی ارداحهم, مچ» کبراء طبر یقت قدس سره؛ چپ 
کبراء طر یقت قدس‌الهارواحهم ‏ ۲-مج؛ وقت مستمرشامل» بعنی ۳ بر« دمیفر مود ند 
که ۴ مج؛ (رشحه) ندارد ۵- می, مج: که در حدیت ۶ می: حضرت دسالت 
علیه فسلم. چپ؛ همراهی حضرت صلی‌الله علیه دسلم ۷- بر( که) ندارد هچه 
لودنوت انلمه لاحرقت ٩-می»‏ چپ: (و) ندادد ۰- چپ: من نمانم 1 ره 
(یعنی صفت میسوزد و ذات میماند) ندارد مج» درحاشیه با خط کاتب متن نوشته شده , (ینی 
صفت میسوزد و ذات میماند , رحمه‌الله منه) ۲- بره تادیبی ای بان عطایتیالمحبه 
الجامعه الخ ۳- چپ: بآن عطانیا لجثها.لجامعه ۴- جچپ؛ دالحصائلا لحمیده 
۵ چپ. بقتضی مایلائم حضرةا لمحبوب . ۱ 


۴۳ 


حضرة) لمحبوب »:درسطوت‌سلطنت محبت که قطب داثره توحید است چهچیز باشد از 
آنچه.ملائم ومرضی حضرت.محبوب نیست که مفهور ومرتفع نگردد وچه چیز ماند 
از حصال" حمیده و اخلاق مرضیه که حاصل نشود بعد ازحصول محبت؟ محب بینا؟ 
برجمیع دقایق مرادات حضرت محبوب مطلع .شده : خودرا جز در مراضی:وملایمات 


استاد توعشق است چوآنجا برسی او خودبزبان حال گویدکه چهکن* 


زشحه : میفرمودندکه حضرت امیرالمژمنین علی رضی‌اله عنه فرموده‌انده 
لو کشف۶ الفطاما ازدتیقینا معنی که ملایم استعمال حرف لو است که آن کلمه‌ایست که 
معنی وی امتناع ثانی‌است ازبرای امتناع اول هیچکس را بخاطرنيامده و آن‌آنست 
که بقین همیشه درتزایداست زیرا که کشف خطا هر گز ممکن نیست واین پیش ارباب 
تحقیق مقرر شده‌اس ت که ذات من حیث.هی ۲ هرگر ظاهرنمیشود مگرازپرده صفات » 
چون این حقیفت هميشه درحجاب مکون واستتار باشد. کشف غطا هر گز ممکن نباشد 
رپس یقین, لابزال درتزاید باشد. اما آنچه در.معانی بعضی* از کلمات اولیاء میگفتند 
مهم درضمن هشت رشحه ایراد می‌پاید . 
رشحه ٩‏ : در معسی این سخن که اصحبوا مع‌الله فان لم تطیقوا فاصحبوا مع من 
یصحب معا لله » میفرمودند که مراد به صحبت اینجا حضوروآگاهی است لازم صحبت 
است زیرا که مصاحبین را لازم است بیکدیگر حاضر و آگاه باشند » چنین وارد شده 


۱ چپ:خصائل ...۲ می: (بن) ندادد,چپ, محب بتابرجم دقایق . مج 
نمیکند شمر+ چپ؛ .می؛ نمیکند بیت ۴ب مج که چه .کس ۵- مج؛ چپ؛ فر‌موده‌| ند 
که ۶- چپ: لو کقف‌الفطالما ازددت بقیناً ۷- مج, (هی) ندادد ۸-.هج: 
بعض از -٩‏ این رشحه درمتن نسخه هچ نیست و درحاشیه با خطی بدو ناذیبا دپرغلط 
دجمله‌های نادرست ازجای دیکر اسعنساخ کرده نوشته‌اند که اصلا قا بل اصلاح .فیست . 


۳۴۴ 


است در توجه ایجادی به نسبت انسان که خلقته بیدی‌ای بالا وصافالمتقا بله یعنی از 
جمیع اوصاف دروی چیزی‌هست وازجمله اوصاف‌است حضورذاتی» چه حق‌سبحانه 
ازلا" و ابداً بذات خود ظاهر است» پس آنچه ظاهر است از حضورآگاهی در افر اد 
انسانیه از ایشان نیست" بلکه پرتوی است از آفتاب حضور ذاتی که بر دیوار مظاهر 
تافته و آنرا منور گردانیده» کمال؟ آدمی جزدرآن نیست که تحقیق حال‌خود کرده‌داند 
که آنچه او را حاصل است ازحضور و غیره از آن اونیست بلکه از آن حق است. 
سبحانه وویرا درآن هیچ حقی‌نیست آنچه پیره‌ری" قدس‌سره فرموده‌است که 
التحقیق تلخیص مصحو بك » اشارت باین معنی است . ۱ ۱ 

دشحه : در معنی این سخن که بعضی محققان فرموده‌اندکه: لو اقبل۴ صدیق 
الی‌الله الفالف سنة ثم اعرض عنه لحظة فافانه منه اکثر مماناله میفرمودندکه تحقیسق این 
سخن آنست که اینطایفه بزر گوار بمقامی میرسند که در هره يك‌نفس کسب کمالات 
ما تقدم میکنند وحکایتی مشبور است که بعضی ازین طایفه را" پیش خلیفه‌غمازی 
کردند و گفتند که ایشان زندیقند و خلق را اضلال میکنند» اگر فرمان شودکه‌ایشان 
را بقتل‌رسانند و آن مذهب متلاشی شود اجری عظیم بر آن مترتب خواهد شد وچون 
ایشان را بدارالخلاقه حاضر گردانبدند خلیفه بقتل‌ایشان فرمان دادسیاف خواست که 
یکی از ایشان را بکشد دیگری پیش آمد و درخواست‌کردکه اول مرا بکش» سیاث! 


(- مج؛ (ازیشان نیست) ندارد ۲ مج: جمال آدمی ۳-می: آنچه پیر 
هری فرموده است قدس سره , التحقیق ۴- مج لو اقبل صدیق الف الف ‏ سنه اعررض عنه 
لحظه فافاته میفر‌مودند ۵- ره که دد هر نفس ۶ می: ازسن طایفه را و آن 


ابوالحسین نوری و اصحاب او بوده چنانچه در کشفا لمححوب مد کود است - چپ: درحاشیه, 
دا انوا ی وفع ف اسان ادنویه تا یه وی کف سوت کون تم مه ره[ 
این توضیح ازمو لف کتاب است که‌باید درحاشیه باشدو ل یکاتب نسخه می: چنانکه درذبل‌صفحات 
۲٩۹۰ ۲۳۱ ۴‏ توضیح داده شده هر نوشته که آزمو لف در حاشیه هم بوده بی‌توجه بموضوع 
همه دا بمتن کتاب افزوده است ۷ می: (سیاف قصد دی کرد) ندادد . 


۳۴۵ 


قصد وی‌کرد آن دیگری پیش آمد وهمین درخواست نمود؛ سیاف متحیرا فروماندو 
گفت شما عجب کسانید که بقتل خود چنین مشتافید که بریکدیگر مبادرت ومسابقت 
مینمائید» گفتند ما اهل ایثاریم وبمقامی رسیده‌ايم که درهرنفسی کسب کمالات سابقه 
یکنیم » پس هريك حیات خودرا ایثار آن دیگری مينمائيم تا بدیسن مقدار فرصت 
یاران دیگرنفسی چندبر آرند و کسب کمالات کنند » این سخن بخلیفه رسید ومتنبه ۲ 
شد و تحقیق حال ایشان فرمود" و بعد از اطلاع بر کمالات ایشان‌گفت اگراین طایفه 
زندیقند پس درعالم صدیق نیست » آنگاه ایشان را عذرخواهیکرده باعزاز تمام باز 
گردانید حضرت ایشان میفرمودند که این را نمثیلی؟ است و آن آنست که شخصی 
صد دینار سرمایه دارد و بآن تجارت میکند» مدتی سعی کرد تا صدهزار * دینار شد» 
درین زمان آنچه حاصل او است ازین مابه» صد هز اردینار سودتجارت هر آینه‌بیشتر 
است از آنچه حاصل اوبوده درزمان بیشتر از صد دینار پس اگر وی درین زمان از 
۱ کسب تجارت باز ایستد" ما فات اوزیاده خواهد بود از مانال . 
دشحه : میفرمودند * آنچه اکابر گفته‌اند که : من غمضه عینه عن‌الله طر فة 
عين ام بهتد طول عمره ؛ معنی وی آنست که دیگر" بعدارك زمان فوت شده مپتد 
نتواند شد. 
دشحه : درمعنی این سخن که بعضی عرفا گفته‌اندکه ارباب‌الاحوال بتبرون۱ 
عن‌الاحوال میفرمودند که استغراق و استپلاك نیز موجب ترقی نیست زیرا که به 


تحقیق پیوسته است ومعلوم شده که ترقی بازبسته بدوام عمل است وزمان استغراق 


1- بر: هتحیرشد و ۲- بر: هتنبه گشته و ۲ بن: فر‌هوده دبعد... ۴- مج 
که این تمثلی‌است ۵- بر: صددینار زرسرمایه ۶ می؛ صد دیناد شد ‏ ۷- چپ: 
بازر فته ۸ می: میفرمودندکه؛ مج. (آنچه) ندارد 9- مج؛ می: من عمض عینیه 
عن‌الله طرفه عین لم تهعد طول عمره ۰۶۰- مج؛ (دیگر بعدارك زمان فوت شده مهتد 
نمهتواند شد» رشحه, در معنی این سخن که) افتاده است ۱ چپ: یتبرددن . 


۴۴۶ 


و استپلال بحفیقت بازماندن ازعمل است؛ بلکه استفراق و استپلاله ازاحکام آن ۱ 
موطن است که بطریق استعجال درین موطن ظاهرشده است» اگر در موطن دنیا ظاهر 
نقدی درموطن عقبی بطریق اکمل ظاهر ميشد » پس بنابراین تحقیق است که ارباب 
احوال تبراکرده‌اند از احوال . ۱ ۱ 

دشه : میفرمودند که حضرت خواجه محمد پارسا قدس" سره نوشته‌اند که: 
حقیقةالذکر عبادة عن تجلیه سبحانه لذاته بذانه فی ۲ عین‌العبد من حیث اسم المتکلم و 
فرمودند اين مقام بی آنکه مدتها طالب ذکر گوید تا دل اورا دوام آگاهی حاصل 
شود» میسر نیست بعدازآن اگر حمله دیگر بیارد و ایسن نسبت را ازخود سلب کند 


عنایتی است ازحق سبحانه » پس این بیت خواندندکه:؟ 
يك حمله مر دانه مستانه نکردیم ازعلم گذشتیم وبمعلوم رسیدیم 


دشحه ؛ در معنی این سخن که بعضی اکابر گفته‌اند : سبحان ۵ من لم یجعل 
الخلق سبیلا الا بالهجز عن۶ معرفته » میفررمودند که عجز ازمعرفت آنست که معلوم گردد 
که لایعرف‌الّه الاالّه بعنی معرفت مقتضای" تر کیب انسانسی نیست آنچه در ترکیب 
انسان ظاهر است از معرفت ازآن انسان نیست بلکه انسان آئینه شده است که در 
وی صورت معرفت حق سبحانه عکس انداخته است این چنین عجزی منافی معرفت 
انسان نیست چنانچه بعضی گمان برده‌اند که ءجز از معرفت جبل است و این ۸ 
باطل است . 

دشچه : میفرمودندکه شیخ ابوبکر واسطی قدس سره‌گفته است: ان کنت 


قائبا بغیرك فانت فان بلاجمع ولا تفرقه اینجا کنایتی است از دید توفیق در عمل و 


۱ - مج احکام موطن است ۲ بر : قدس ال تما لی سره ۹ بر, فی غله 
عین| لعید ۴- مج که شعر هی؛ چپ:؛ که بیت ۵ می: چپ سبحانه من ۲ می: 
من معر فته ۷ می. چپ: مقتضی ر کیب ۸- می: جهل است و باطل است . 


۳۳۷ 


تفرقه عبارت از ادای وظایف عبودیت بوصف خود. میفرمودند هر که مضمون این 
سخن درپافت و ذوقاً ۱ مدرك اوشد حلاص بافت و ازتفرقه اغیار بازرست . ۱ 
دشچه : میفرمودند که اکابر درمعنشی جمع و جمع‌الجمع چنین گفته‌اند : 
الجمع ماله علیسه و مالك عليك و جمعالجمع آن بجمع ماله و مالك علیه و فر‌مودند؟ 
مبین مرتبه جمع‌الجمع است‌این بیت که‌حضرت مولوی قدس سره درمثنوی فرمودند 


ما که‌ایم اندر جپان پیج پم جون الف اوخودندارد هیچ هیچ .. 
۱ می: دریافت و زود ذوق مدرك ۲- بر: دفرمودند چنین مررتبه جمعالجمع . 


۳۳۸ 


فصل دوم 


درذکر حقایق و دقایق ودحکاباتی که از مشایخ متقدمین و متاخرین 
قدس‌الله۱ تعالی ارو احهم نقل میکر دند. 


وآن درضمن پنجاه و دورشحه اير اد می‌یابد : 


دشحه : میفر مودندکه اهل ارادت بغایت کم‌اند» باین تفریب گفتند که شیخی ‏ 
پیش یکی ازاکابر فرستادکه اگر مربدی" صادق نشان داربد برای ما" بفرستید» آن 
بز رگ در جواب فرستاد که اینجا مرید کمتر است اما هرچند شیخ میخواهید رای 
رم ۱ 

ذشحه : میفرمودند که مولانا رکن‌الدین خوافی علیه‌الرحمه بسی فضائل و 


کمالات داشت و از دانشمندان متبحر بود و باین طايشه ارادت صادق داشت » وی 


- 


۱ ۱- مج: قدس‌اله سره, چپ: قدس‌اللارو احهم ۲ می؛ مرید صادق ‏ ۳ مج 
برای ما فر‌ستید» چپ؛ رما فرستند. 


۴۴۹ 


میگفت که من از هیچ کار خود امیدوار نیستم الا از يك‌کار که بغایت امیدوارم و آن 
آنس تکه روزی در صحراشی خدمت شیخ زین‌الدین علی کلاا که از مشایخ بزر گک 
شیراز بود» بطهارت مشفول بودند و من کلوخ استنجاء ایشان را برخسارهای" خود 
بسودم تا بدان استنجا کر دند. 

زشحه ؛: هم از وی نقل کر دند که میگفت ا گر صورت درویشی را بر دیواری؟ 
نقش کنند ازپای آن دیواربادب می‌باید گذشت . 

ذشحه : میفرمودندکه چون شبلی را ارادت اینطریق پیدا شد وپدروی درآن 
فرصت حاکم واسط بود » بر دست محمد خیر که از مشایخ وقت بود انابت آورد و 
توبه کرد» محمد خیر ویرا پیش جنید فرستاد. صاحب کشف‌المحجوب گفته است که 
این فرستادن نه از آن جت بود که وی؟ از تربیت شبلی عاجز بود لیکن ادب جنید 
نگاهداشت وشبلی نیز از خویشان جنید بود.* جنید ویرا هفت سال کسب فرمود و؟ 
گفت وجه آنرا به رد مظالم که درایام حکومت ازتو صادر شده است بازمیده » بعد 
ازآن هفت سال دیکر ویرا بخدمت خلا جا و طبارتخانه بازداشت تاکلوخ استنجا و 
و آب طبارت اصحاب مپیا" ساخت. بعدازچهارده سال ویرا طریقه گفت و برباضت 
آمر فرمود. 

دشحه : میفرمودندکه سبل بن عبداله تستری قدس‌سره مدتی* مدیدریاضات 
شاقه کشید وبدوام ذکر اشتغال نمود بمرتبه که روزی خون از دماغ وی روان‌شد » 
هرقطره که برزمین چکید نقش الّه بر آمد» بعد از آنکه اين چنین مشغولیها کرده بود 
پیروی وی را بیاد داشت فرمود. 


۱- می, چپ علیکلال. . ۲ میء چپ: بررخسارهای . . ۳-می: بردیوار نقش 
۴- مج» که آذتر بیت ۵- می: جنید بود هفت سال ادرا کسب فرمود, هج: چپ؛ جنید 
بود , جنید هفت سال دیرا کسب فرمود ۶ میء (د) ندادد ۷- می :»: چپ: 
ماما ی مت ی 


۴۵۰ 


دشحه : دو کرت ازحضرت ایشان‌استماع افتاد که میفرمودندکه سخن خواجه 
عبدالخالقست قدس اه تعالی سره 0 درشیخی را ین 6 در پاری را کگشای » درخحلوت 


را بند» درصحبت را گشای و در کرت دوم این ابیات از مشثنوی خواندندا که 


حرفه آموزی طریقش فعلی است عام آموزی طریقش قولی است 
فقرخواهی آن بصحبت قائم‌است نسی زبانت کار میآید نه دست 


دشحه : میفرمودند که بعضی اکابر دین رضوان‌اله علیمیم " اجمعین » چنین 
گفته‌اند» بعداز نماز دیکر ساعتی است که باید که درآن؟ به بمترین اعمال مشغول 
باشند» بعضی گفته‌اند بمترین اعمال درآن ساعت محاسبه است و محاسبه آنست که 
اوقات ساعت شب و روزرا حساب‌کنند که چند از" آن بطاعت صرف شده است و 
چند؟ بمعصیت ‏ آنچه بطاعت" گذشته برآن شکر گویند و آنچه بمعصیت گذشته از 
آن استغفار کنند» بعضی دیگر گفته‌اند بهترین" اعمال آنست که خود را بصحبت کسی 
رسانند؟ که درصحبت وی از هرچه غیر حق است سبحانه ملول شوند و بجناب حق 
سبحانه مایل و منجذب ‏ اهل تحقیق گفته‌اند » بپترین"" اعمال آنست که بواسطه 
اشتغال بآن ازغیرحق سبحانه ملول شوند وبحق سبحانه مایل. 

دشحه"" : دراین"" معنی که صحبت اجنبی موجب فتور نسبت میشود » می- 


فرمو دندکه روزی فتوری بوقت شیخ ابويزید قدس سره راه" یافت » فرمود بجویید 


۱- می: قدس‌اله سره که دد» مج؛ چپ: قدس سرهکه در ۲- مجء: که شعر: - می: 
که مثدوی. چپ: که ابیات ۳ برء دضو ان‌اله علیهم چنین ۴- می» چپ, در آن 
ساعت به بهترین ۵- می, که چندآن ۶- می: وچندکه بمعصیت گذشته است د آنچه 
۷ می» چپ: بطاعت صرف شده است بر آن ۸- مج؛ بهتر اعمال. می: گفته! ند که بهترین 
9- بر" سانند ( کذا) ۰- «ج: بهتر اعمال ۱ - مج: (رشحه) نداد 


۲ مچ؛ درمعنی که ۳ بر دراه یافته بود فرمود که بجوبید . 


۴۸۱۱ 


که درم‌جلس‌ما بیگانه پیدا شده‌است که این فتوربسبب‌ارادت اواست بعدازجستجوی 
بلیغ گفتند بیگانه نیست » فرمودکه در عصاخانه طلبید طلبیدندا » عصای بیگانه 
بافتند» دورانداختند فی‌الحال واجدوقت خود شدند و آن تفرقه بجمعیت مبدل گشت 
وفرمودند که خواجه احمد پسوی را نیژ قدس سوه" روزی درنسبت فتوری شده‌است 
فرموده‌اند که بیگانه۳ درین صحبت است که بواسطه وی سررشتهة نسبت گم شده است 
۳ از تفحص بسیار در صف نعال ۰ کفش بیگانه بافتند ۴ بیرون افکندند فی‌الحال 
جمعیت وصفای وقت روی نمود و آن تفرقه و کدورت مرثفع؟ شد. بعضی ۲ مخادیم 
فرم‌ودن دکه یکی‌ازاصحاب» جامه بیگانه پوشیده بود ودرسحر گه وقت انعقاد صحبت 
بود. بمجلس حضرت ایشان در آمده بود. بعداز لحظه آن حضرت فرمودند که در این 
مجلس بوی بیگانه می‌يابم پس آن عزیز را گفتندکه این بوی ازتو میآید مگر لباس 
بیگانه بوشیدة آن عزیز برخحاست و ازمجلس بیرون۲ رفت و آن جامه را ازبر کشید 
و دورانداخت و باز آمد. 

دشحه : میفرمودند که تأثر * جمادات از اعمال و اخلاق مردم پیش ارباب 
تجقیق امری مقرر است و حضرت شیخ محی‌الدین بن العربی قدس سره درین باب 
تحقیقات بسیار دارند و این تأثر" جمادات تا غایتی است که" اگر شخصی افضل 
عبادات راکه نمازاست درموضعی ادا کندکه آن موضع ازاعمال و اخلاق ناپسندیده 
جماعتی متأثر شده باشد. ببا و جمال اين عسل برابررآن عمل فرودی نیست‌که در 
موم تیاه ارت آرات خت اه اعدا شتا انت کب 
رکعت نماز درحرم مکه برابر است با هفتاد رکعت درغیر آن 


(-می» که در عصاخانه: طلبید‌ند ۲ می؛ قدس الله سره ۳ نن: که بیگا نه 


. ایست درصحبت که ۴ می؛ بافته‌اند ۵- می: مر تفع گشت ۶ مج؛ بض مخادیم 
۷- می. چپ؛ بیردن آمد و ۳۳ بر؛ که تأثیر -٩‏ هج؛ چپ: بسیار کرده‌ا ند 
٩‏ ات هر و انستت اکن ۱ مجء شده ء اژاینحا ۴ 


ری 


درشحه : میفرمودند که طالب ایسن نسبت را عمل کردن باین رباعی که بحضرث 


عزیزان منسوب است ازلوازم است که: 


رباعی! 
با هر که نشستی ونشد جمسع دلت وز نو بر؟ مند زحمت آب وگکلت 
از" صحبت وی اگر تبرا نکنی هرگز نکند روح عزیزان بحلت 


ذشحه : میفرمودندکه شیخ ابوطالب مکی قسدس سره فرموده‌اندکه جهدی؟ 
کن که ترا هیچ بایستیه غیرحق سبحانه نماند چون چنین شدی کارتوتمام شد» دیگر 
اگر هیچ ظاهر نشود ازاحوال ومواجید و کراماث غم نیست. 

دشحه : میفرمودندکه* توحید درین روزگارآن شده است که مردم ببازارها 
میروند و درپسران ساده روی مینگرند که مشاهده حسن وجمال حق سیحانه میکنیم 
نموذباله ازین مشاهده پس فرمودند که حضرت سید" قاسم تبریزی قدس سره بدین 
ولایت آمده بودند » جمعی از مریدان ایشان دربازارها میگشتند و پسران امرد پیدا 
میکردند وبایشان تعلق میورزیدند و میگفتند ما در صورجمیله مشاهده جمال حق 
سبحانه میکنیم » گاهی حضرت سید میفرمودند این خوکان" ما کجا رفته‌اند ازین . 
سخن چنان معلوم شد که آن طایفه در نظر بصیرت حضرت سید بصورت خول 
می‌نمودند ۰ . ۱ 

رشحه : مق ون کادتا رم طریقت قدس النّه‌تعالی "۱ ارو احمم دراصطلاحات 


اس ب: (دباعی) ندارد ۲- می: نرمید ذحمت , مچ؛ نر‌مند» چپ؛ نرهید زحمت 
در نسخه بدل چپ؛ نرمید ۳ مج: (ازصحیت وی اگر ) ندارد ۴ می» چپ: جهد 
کن  .‏ ۵- مج, (بایستی‌غیر حق سبحانه نمانه چون چنین شده کار تو تمام شد دیگر اگر 
هیچ) افتاده ۶ مج چپ (که) ندارد ۷ بر حضرت شیخ قأسم ۸ می: 
این خوك بچگان ما -٩‏ می: میا مدند. مج: می‌نموده‌| ند ۰ - مج؛ فدس ال تعالی 
سره ؛ بره قدس ال تما لی سر‌هما , 
۴۵۳ 


خود لفظ شاهد و مفتون بالشاهد ۱ آورده‌اند بعضی آنرا معنی ظاهر پو چ گفته‌اند که 
مراد از شاهد » شاهد؟ صوری است و از مفتون بالشاهد" آنطایفه که رابطه عشق و 
محبت نسبت؟ بمظاهر جمیله نگاه میدارن‌د» پس فرمودند این نسبتی است بغایت 
مذموم خطیر ونفس را درآن مدخل است یکی ازاکابرفر موده است گرفتم ۴ که نفس 
را در مشاهده شاهد صوری هیج دخلی وحظی نماند»آخرحظ روحانی خود باقی‌است 
و آنرا انکار نمیتوان کرد همچنانکه سالك را از لذات نفسانسی که حجب ظلمانی 
است گذشتن واجب است ازحظوظ روحانی که حجب نورانی است هم گذشتن لازم 
است . 

دشحه : میفرمودندکه اکابر طریقت قدس ال* تعالی ارواحهم گفته‌اند » هر 
مذمت و دشنام که از کسی نسبت بتو واقع شود باید* بحقیقت دانی که۲ توآنی که 
ار ترا خوله و سک و امثال آن‌گویند يقین کنی که در نو ازآن صفات حصه‌ای 
هست» چراکه آدمی نسخه جامعة است وهمچنانکه صفات ملکی دارد از صفات سبعی 
و بهیمی نیز خالی نیست » یکی از اکابر پیش سیدالطایفه جنید قدس* سره نشسته 
بود» شبلی درآمد» آن بزرگ ویرا پیش جنید ستایش بسیار کرد و بعدازآنکه سخن 
وی تمام شد» جنید فرمودکه اين همه تعریف این خوكك را کردی؛ آن بزر گ‌بغایت 
خجل و منفعل شدکه بواسطه تعریف وی » شیخ مرشبلی را خوله خواند اما درباطن 
و ظاهر شبلی از آن سخن هیچ گونه اثر کراهیت؟ پیدا نشد و هیچ تغیر "۲ بوی راه 
تبافت: . 


زشحه : میفره و دند که درویشی آنست که پیرهری و سره فرموده است 


۱- بره مفتون مایشاهد ۲-می: از شاهد بصورت صوری است و 
ومحبت بمظاهر ۴ می؛ چپ گرفتيم که  .‏ ۵- مج: قدس سره ۶ می» چپ: 
بای که ۷ بر: توآنی که ترا خوك و ۸- می: قدس‌اله سره 9- بر؛کراهت 
۱ 


۴5۴ 


که: خاکی بيخته و آبی بر آن ریخته ؛ نه پشت پارا ازآن گردی ونه کف‌پا را دردی" و 
خحلاصه درویشی آنست که از همه کس بار کشد و بر هیچکس بار ننهد نه بحسب 
صورت ونه بحسپ‌معنی ؛ 

دشحه : میفرمودندکه بربلاهای حق‌سبحانه صابربلکه شاکرمی‌باید بود زیرا 
که حق سبحانه را بلاهای صعب‌تر از یکدیگر بسیار است» پس فرمودنددکه خدمت 
مولانا نظام‌الدین علیه‌الرحمه میگفتندکه دو برادرتوامان بودندکه بيك شکم آمده 
بودند و پشت‌ایشان بریکدیگر" چسبیده بود» چون بزرگ شدند دایم زبان بشکرالبی 
جاری داشتند» کسی از ایشان پر سید که با وجود چنین بلاثی که شما را واقع است چه 
جای شکر گزاری‌است. ایشان گفتند ما میدانیم که حق‌سبحانه‌را بلاها" ازین صعب‌تر 
بسیار است برین بلا شکر میگوئیم مباداکه ببلای ازین غظیم‌تر مبتلا شویم » ناگاه 
یکی از ابشان بمرد » آن دیگری‌گفت اينك بلای صعب‌تر پیدا شد ؛ اکنون اگراین 
مرده را آزمن قطع میکنند من نیز می‌میرم؟ و اگر قطع نمیکنند مرا مرده کشی می- 
باید کرد تا وقتی که بدن وی فرسوده شود وبریز د . 

دشجه : میفرمودندکه شیخ ابویزید قدس سره گفته است که سی سال با حق 
سبحانه سخن گفتم وازحق سبحانه سخن شنیدم وخلق پنداشتندکه با ايشان میگویم ‏ 
و از ابشان میشنوم » معنی این سخن آنست که آنچه ازمظهر ظاهر است نه ازمظهره 


است . 
دشحه ؛ میفرمودند که حضرت خحو اجه بهاءالدین قدس ال * تعالی سره می س 
فرمودند که من دو کس دیدم۲ در مکه مبارك زادهاه الله تعالی شرفاً و کرامة" » یکی 


۱- می, نه کف پا دا از آن دردی ۲ بر: بایکدیگر ‏ ۳ می: بلاهای صعب‌تر 
اذاین بسیاد است ۴ مج: نیز میرم ۵- مج (نه از مظهر است) ندارد  .‏ ۶-می 
قدس‌الله سره » همج؛ چپ: قدس سره ۷ بر: دیدم که در ۸- بر زادالله تعالی » 
مج, زادهما الله تعالی . 


۴۵۵ 


بغایت بلند همت تن بغایت پست همت » پست همت آن بود که درطواف دیدم 
شخصی راکه دست درحلقه" درخانه زده بود و درچنان جائی شریف و چنان" وقتی 
عزیز ازحق سبحانه چیزی میخواست و بلند همت آنکه دربازار منی۴ جوانی دیدم 
که پنجاه هزار دینار کمابیش سوداو خرید و فروخحت کر دکه درآن فرصت يك لحظه۴ 
دلش ازحق سبحانه غافل نشد ازغیرت آن جوان خون از درون من بر آمد . 

زذشحه : میفرمودندکه ابويیزید قدس* سره درراهی میرفت» فک وشوو شش 
وی بازآمد وی دامن درچید سکث* بزبان فصیح با وی بسخن" آمد و گفت اگردامن 
تو برمن خوردی بأبی پا" ميشد اما این دامن که ازمن درچیدی و خودرا" پاکتر از 
من دیدی بکدام آب شسته خواهد شد . 

دشحه : شخصی در مجلس حضرت ایشان چون اهل مراقبه » گردن کر کرده 
بود وخودرا مراقب و مشغول فرا مینموده ایشان با وی تند شده فرمودند کسی در 
صحبت مولانا نظام‌الدین علیه‌الرحمه سر"۱ پیش انداخته بود» فرمودندکه"" سر بالا 
کن که می‌بینم که ازتو دود میخیزد ترا بمراقبه چه نسبت است. ساللها ترا" کلوخ 
استنجا میباید ساخت و نجاست از مبرزها دور انداخت تا شایسته آن شوی که از 
اینطریق"" با تو سخنی؟" توانگفت» مراقبه خود هنو زکجا است . 
ذشحه : وقتی که حضرت‌ایشان فقیررا اجازت مراجعت بخراسان میدادند» 


فرمودند که جون من‌ازخدمت حواجه علاع! لدین غجدوانی علیه‌الر حمه ۷ حول | میشدم 


۱- بر: در حلقه خانه ۲- بر: وچنان مقامی و دقتی ۳ بر؛ باذار مینا 
۴ بر: يك لحظه اذحق سبحانه ۵- می, که آبویزید قدس‌الّه سره . چپ, که شیخ ابویزید 
قدس سره ۶ سک , باذبزبان ۷- بر؛ بادی سخن دد آمد؛ می؛ با دی دد سخن 
آمد ۸- بر پاك میشود -٩‏ برء و خودرا آذزمن پا کتر دبدی ۰- می: 
سر ددپیش ۱- می: فرمود که ۲- مج؛ (ترا) ندادد ۳- مج؛ (این) 
ندادد می؛ از بنطر بقه ۴ بر: با توسخن ۵- برء دقتیکه ايشان ‏ ۱۶-مجه 
(علیه| لرحمه) ندادد . 

۵۶ 


گفتند با خود قرارداده که تا فلان موضع ون غافل نشوم وچون آنجارسی 
باز موضعی! دیگررا نشان‌کن و تا آنجا خودرا برنسبت راست گیر۲ همچنین موضع 
بموضع ؟ و منز بمنزل ورزش این نسبت میکن تا وفتیکه ملکه حاصل شود. 

دشحه : میفرمودندکه از سید الطایفه جنید قدس؟ سره منةولست که فره‌ودند 
مرید صادق آنست* که مدتی قریب بیست سال کاتب شمال چیزی نباید که پر وی 
نویسد» معنی این سخن نه‌آنست که مرید معصومی بود که دراین مدت هیچگونه 
جریمه ازوی صادر نشود بلکه اين بآن معنی‌است که پیش از آنکه کاتب شمال‌چیزی 
نویسد؛ بتدارك آن مشغول شود و آن را ازخود دفع کند بوجهی ازوجوه . 

دشحه : میفرمودندکه حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی قدس‌الّه؟ تعالی 
سره فرموده‌اند که گرانی ازحلق بر می‌باید داشت و این" نمیشود الا بکسب حلال » 
دست بکار و دل به پار درطریق خواجگان قدس الله۸ تعالی‌ارو احمم امری مقرراست. 

ذشحه ؛ میفرمودند که خواجه محمدعلی حکیم ترمدی* قدس‌سره فرموده‌اند 
که زندگی دل را درجات است زندگی دل حاصل نمیشود جز باقتصاد"" و اقتصاد 
دوام ذکر است در نوم ویقظه » ذکر درنوم آنست که درخواب بیند که ذکرمیگوید» 
این ذکررا که درخواب گویند حضرت شیخ محی‌الدین بن‌العربی"" و بعضی دیگر از 


مشایخ طریقت قدس‌ال۱۳ تعالی ارواحمم موجب ترقی نمیگویند زیراکه ترقی مثوط 


اس می؛ چپ؛ موضع دیگی ۳۲- مج (گیر)افتاده ۳ هی (بموضع) ندارد 
۴س بر: جنید متقو لست قدس سره , می: جنید قدس‌الُّ سره منقو لست ۵-مج» آنست 
که (مدتی قریب بیست سال کاتب شمال چیزی نباید که بردی نویسد , معنی این سخن نهآنست 
که مرربد)» افتاده ۶- مج قدس‌الّه تعالی ارواحهم فر‌موده‌اند کرانی از ۷- چپ: 
و آن نمیشود ۸- مح: قدس سره» چپ قدس‌الله ارداحهم 9- مج؛ ترمیزی 
۰- می: باقتصار واقتصا ددوام ۱- می؛ العر‌بی قدس‌الله سره ۳ می؛ قدس 


الله اسر ادهم مج قدس‌سر»؛ چپ قدس | لله ارداحهم. 


۵۷ 


بعملی است که ناشی ازعلم باشد آنچه درخواب دیده میشودکه به ذکر مشغول‌است 
نه ازین قبیل است . 

ذشحه * میفرمودندکه حضرت خواجه محمدپارسا قدس‌اللّهتعالی‌سره فرموده- 
اند که مداومت؟ برذکربجائی میرسد که حقیقت ذکر با جوهر دل یکی میشود؛ معنی 
این سخن تواند بودکه آن باشد که چون حقیقت ذکر امریست منزه ازحرف وصوت؟ 
و جوهر دل که عبارتست ازلطیفه مدر که" وی نیز منزه است ازشایبه کم و کیف پس 
بواسطه کمال شغل این لطیفه بآن امر منزه از حرف و صوت" میان ایشان اتحادی* 
شود ووصف یکی و یگانگی روی نماید » درآن حال ذاکر بواسطه استیلای مذ کور 
هیچ تفرقه و تمیز نتواندکرد میان دل و حقیقت ذکرء چه دل او را بمذکور ارتباط 
بروجپی" شده که غیرم ذکور" در دل و اندیشه او گنجائی ندارد . 
۱ دشحه : میفرمودند که" روزی بخدمت مولانا نظام‌الدین علیه‌الرحمه رفتم * 
و ایشان با جمعی ازموالی مباحثه علمی درمیان داشتند ومن خاموش بودم تا فار غ 
شدند» مولانا روی بفقیر کرده فرمودندسکوت و آرام بف یا حدیث و کلام باز فر مو دند 
بینم اگر این مرد ازقید هستی خود بازرسته است هرچه کند مانم نیست و اگربخود 
گرفتار است هرچه کند بروی تاوان است» حضرت ایشان فرمودندکه ما از خدمت"۱ 
مولانا نظام‌الدین بهتر ازاين نشنیده‌ايم . 

دشحه : میفرمودند که خدمت مولانا نظام‌الدین علیه‌الرحمه"" میگفتند که 


1 می, که ذکر میگوید نه اذین قبیل است ۲سمی: بذک ۳ می: ازحرق 
دجوهر ۴- مج, (مدر که وی نیز منزه است اذشایبه کم و کیف پس بواسطه کمال شنل 
این لطیفه) افتاده ۵- چپ نسخه بدل, صورت ‏ ۶- چپ اتحاد میشود ۷ چپ 
نسخه بدل: درین دجهی شده ۸- مج» چپ: غرم کور دراندیشه او گنحائی ندادد. می: 
غرم کور در انديشه گنجائی ندارد 9- مج» می: (که) ندارد ۰- می؛ (رفتم) 
افتاده ۱ می؛ ما اذمولانا ۲- مج نظامالدین میگفتند . 


۳۵۸ 


شریمت وطریقت وحقیقت را درهمه چیز بیان میتوان‌کرد مثلا درو غگفتن که نهی به 
تسیت آن واقع است اگر کسی آنرا بسعی و مجاهده که بر" طریق استقامت باشد از 
زبان دورگرداندکه باختیار و بی‌اختیار از زبان صادر نشود ؛ این شریمت است و 
لیکن با وجود این" میتواند بودکه در باطن داعیه درو غ گفتن باقی باشد» سعی و 
مجاهده؟ درآنکه ازباطن داعیه درو غ گفتن دور شود این طریقت است و چنان شدن 
که باختیار و بی‌اختیار* از او* درو غ‌گفتن نياید نه از دل ونه اززبان» این‌حقیقت 
است» حضرت ایشان این سخن را از خدمت مولانا بسیار نقل میکردند و استحسان 
میفرمودند. 

رشحه ۰ میفرمودند که حضرت خواجه بهاءالدین قدس"الهتعالی‌سره فرموده 
اند" که در بدایت جذبه مرا گفتند در اين راه چون می‌درائی؛ گفتم باین شرط که* 
هرچه من "۱ گویم وخواهم آن شود خطاب رسیدکه هرچه ما گوئیم و خواهیمآن 
میشود گفتم من طاقت این‌ندارم» مدت پانزده شبانر وز مرا به من باز گذاشتنداحوال 
من خراب شد و تمام حشك شدم» چون بسرحد ناامیدی کشید خطاب رسید که هلا هر 
چه تو میخواهی۱۲ همچنان باش گو. 

حرت ایشان فرمودند که درمقامات حضرت خواجه۱۳ همین قدر نوشته‌اند » 


اما خدمت مولانا یعاوب چرخی علیه‌الر حمه؟۱۴ از حضرت خواجه نقل کر دند که جون 


۱- چپ (به نسبت)افتاده ۲- می: که طرریق چپ. که بطرریق ۳ چپ؛ این 
تواند بود ۴ می: دمحاهدنماید در, چپ: نسخه بدل: مجاهده نماید در ۵- هچ 
(د بی‌اختیار) ندارد ۶ مج ازدی ۷- می؛ قدس‌ال سره ؛ هج؛ چپ: قدس سره 
۸- مج: فرمودند که -٩‏ می: (که) نداد ۰- بر: هرچه میگویم و میخواهم 
۱ - می؛ هرچه ما میکوئيم د میخواهیم آن میشود - بی: هرچه ما میکوئيم دمامیخواهيم آن 
میشود ۲ می؛ هرچه تو خواهی ۳- مج (خواجه) ندارد ۴ مج؛ 


چرخی قدس سره از. 


۳۵۹ 


خطاب رسید که هلا هرچه تو میخواهی همچنان باش گو ۰ من اختیار طریقه کردم که 
البته فوصل باشد . 
زشحه : روزی حضرت ایشان با جمعی از اصحاب!" تند شده فرم‌ودند که 
شما بار این طریق نمیتوانیدکشيد» اینطریق بغایت دقیق است ازمراد خود گذشتن و 
بر مراد دیگری ایستادن کاری بس بزر گف است. ازشما ابن کار نمیآید اگر من گویم 
که حالا روبد و خول بانی کنید وبت پرستید" فی‌الحال رقم کفر برمن میکشید» این 
کارنه کارشما است» شماکجا واین طریق کجا» پس فرمودند که درمپمانخانةحضرت 
خواجه بپاءالدین قدس‌سره دو کس ازموال ی که درخدمت ایشان می‌بودند بحث‌ایمان 
میکردند" قیل وقال ایشان دور و درا زکشید» حضرت خواجه آن گفتگورا می‌شنیدند؛ 
آخر پیش آن دوعزیز آمدند» فرمودندکه اگرصحبت مرامیخواهید شما را از ایمان 
میباید گذشت » ایشان بغایت مضطرب گشتند ومدتی درآن اضطراب می‌بودند تاآخر 
۱ 3 آن سخن بر ايشان ظاهرشد. 
دشحه : روزی حضرت ایشان یکی را مخاطب ساخته فرمودند که اگر در 
صحبت خواجه بپاءالدین قدس‌اله؟ تعالی سره ترا نسبتی حاصل شده باشد بعد ازآن 
بصحبت بزرگی دیگر* افتی و از وی نیز؟ همان نسبت را بازیایی چه میکنی ؟ 
خواجه بپاءالدین را میگذاری" یا نمیگذاری؟ پس فرمودند از هر جای* دیگ رکه آن 
نسبت؟ را بازیابی بایدکه آنرا هم از حضرت خواجه بهاء‌الدین دانی"" و فرمودند که 


یکی ازمریدان قطب‌الدین حیدربخانقاه شیخ شپاب‌الدین سمروردی قدس‌اله"۲تعالی 


اب هه (امتاب) افناده . .ین پرستیه امن فی‌الحال ان 
کر‌دند: ۴ مج) چپ: قدس سره ۵- می» چپ ؛ بزرگ دیگی ۶ بر و از 
وی همین نسبت را ۷ چپ, راگذاری با نه » پس و هی هاگ هگ 
-٩‏ میء که آنرا بازیابی ۰ بر: دانی قدس سره و ۱ -می: قدس‌الله سره » 


مج: چپ: قدس سره . 


۳8۰ 


سره افتاد بغایت گرسنه بود» روی بجانب ده و کرد و گفت شی! الّه قطب - 
الدین حیدر» شیخ شپاب‌الدین ازحال وی آگاه شدند وخادم را فرمودند تا طعامی 
پیش وی برد ۲ چون درویش از طعام فار غ شد باز روی بجانب ده پیر خودکرد و 
گفت" شکرال قطب‌الدین حیدر که ما را هیچ جا فرونگذاشتی » چون خادم نزد شیخ 
رفت از وی پرسیدن دکه چون یافتی آن درویش را 6 کت 6 متمهل کننی است » طعام 
شما میخورد و شکر قطب‌الدین حیدر میگوید. شیخ فرمودند" که موی از وی 
می‌باید آموخت که هرجا فایده می‌یابد؟ ازبرکت شیخ خود میداند » چه بظاهروچه 
بباطن . ۱ ۱ ۱ 

دشحه : " باین تقریبمیفرمودندچون مربد صادق» شیخی اکمل‌ازشیخ بیاید 
ویرا جایز است که از کامل ببرد وبا کمل پیوندد وفرمودندکه شیخ ابوعشمان حیری" 
قدس؛ سره گفته است که مرا ازمبادی حال دایم درخاطر* می‌بود که از مواجید و . 
اذواق اینطایفه بپره‌مندشوم اتفاقاً ٩‏ بمجلس وعظ شیخ بحیی‌بن‌معاذرازی رسیدم"۱ 
دل من آنجا آرمید ملازم وی" " شدم» بعدازآن بصحبت شاه" شجاع کرمانی افتادم» 
چون پیش وی درآمدم مرا ازمجلس خودبیرون کرد وفرمودکه وی رجا" پرورد است 
از وی‌کاری نمیاید » با خود گفتم پیرسن است و این آستانه » بعدازمدتی مرا در 
صحبت خود راه داد وچندگاه درملازمت وی بودم» درین اثنا ویرا عزیمث زیارت 


سیح ابوحفص حداد قدس سره شد ؛ من نیز درملازمت وی رفتم چون بصحبت شیخ 


۱- می: شمالله. چپ: شیثاللله مج, شیثی للله ۲ چپ: دی بردند.  .‏ ۳-مي: 
شکرالله مج, شکرللله , چپ, شیثاللله. . ۴- بره: فرمودند مریدی ... ۵-عی: فائده 
می‌بیند #۶ بر؛ بنابرین تقریب ‏ ۷- بر جبری, می: خیری ۸- می:قدص‌الله سره 
۸س هی؛ درخاطر بود ۹٩‏ برء اتفاق بمجلس ۰ می: رازی سید ۱۱ یه 
ملازم اذ شدم ۰ ۱۲ می, شاه ابوشجاع ‏ ۱۳-میء وی جان پرددداست . 


۴۶۱ 


ابوحفص افتادم مرا ۲ بتمام از من بر "بودند اما بشاه شجاع نمیتوانستم گفت که ۲ 
اینجا می‌باشم چون وقت رفتن شد شیخ ابوحفص . شاه را گفتند ما را باین جوان 
حیری" وش است ویرا اینجاگذار مراگذاشت ورفت* و کارمن درخدمت شیخ ابو 
ی 

۱ دشحه : میفرم‌ودندکه یکی از اکابر دین بدر مسجدی رسید؛ شیطان را دید 
که سراسیمه* از آن مسجد بیرون دوید آن بز رک نظر کرد۲ مدع دید که در سا 
نماز میگزارد و مردی" دیگر نزديك وی تکیه کرده درخوابست از وی پرسید که ای 
ملعون درین مسجد بچه کار آمده بودی » گفت میخواستم که پوسوسه ان رای 
مصلی فاسد گردانم اما هیبت ومپابت آن شفته مرا نگذاشت ازوی ترسیدم وبیرون 
شدم . ۱ 

دشحه : میفرمودندکه حضرت‌سیدقاسم قدس؟ سره گفتند که روزی درمجلس 
۰ مولانا زین‌الدین ابوبکر تایبادی نشسته بودم و مردی که مرید یکی از مشایخ وقت 
بود درآن مجلس حاضر بود » خدمت مولانا از وی پرسیدند که شیخ خود را بیشتر 
دوست میداری یا امام اعظم ابوحنیفه " را آن مردگفت که شیخ خود را » خدمت 
مولانا از آن سخن بسیار در غضب شدند بمرتبه که آن مرد را سکك!۱ خواندند و 
بر خاستند وبخانه در آمدند و من هم آنیجا نشسته بودم » بعد ازلحظه خدمت مولانا 
بیرون؟۱ آمدند ومرا گفتند بآن مرد غضب کردیم و درروی وی درشت گفتیم» با" 


تا رویم عذرخواهی وی۱۳ کنیم» بممراهی حدمت مولانا روان شدیم و آن مر ددرراه 


1-می؛ مرا اذمن بعمام ۲ چپ, اذمن بردند». نسخه بدل‌بر‌بودند ‏ ۳-می: 
( که) ندارد ۴س چپ: جوان حیری دل خوش است ۵- بر مرا گذاشتند ودفت 
۶ می, که از آن مسجد مر اسیمه بیردن دوید ۷- بر کرد دیدکه مردی در مسحد نماد 
-میه (مردی) ندارد 9- می: قدس‌اله سره میفر‌مودند که ۰ می: ابوحتیفه 
کوفی را ۱ بر سک دخوكك خواندند ۰ ۱۲- می: بدر آمدند ۱ 
اودرا عذرخواهی‌کنيم . 


۴۱۶۰۲ 


پیش آمد و گفت من بعذر خواهصی میآمدم و یواست که بخدمت شما عرض 
کذم که چندین سال است که ب,مذهب امام اعظم بودم و هيچيك ازصفات" ناخوش 
من کم نشد و بچند رو زکه در ملازمت این عزیز بسودم از همه ناخوشیما بر گوشه ۲ 
شده‌ام گر این چتین کس۲ را از اسام اعظم دوستر دارم چه مانع است » اکّر در 
کدابها نوشته‌اند که این چنین دوستی مذموم‌است ونپی کر ده‌اند از آن بر گردم؛ خدمت 
مولانا اورا عذرخواهی بسیارکردند واستحسان فرمودند. 

دشحه : میفرمودند که بم‌مراهی خدمت مولانا سعدالدین کاشغری قدس سره" 
بملازمت شیخ بهاعالدین ۶ میرفتم در اثنای راه حدمت۶ مولانا سعدالدین می- 
گفتند. قعبی میخواهیم که درباطن ما تصرفی‌کند و ما را خلاص گرداند» امثال این 
سخنان‌میگذشت چون‌بملازمت" شیخ رسیدیم و نشستیم" » شیخ روی‌بمولانا سعدالدین 
کرفند و گفعتنه. از تمرف کردن قظب چه میکنید تصرف آنن‌طایفه بیش از ان تست 
که بعضی حجب وموانع که عارض استعدادکسی شده‌است بواسطه تأثیرصحبت‌ایشان 
مرتفع میشود و آن‌استعداد» بعد ازرفع موانم قبول موهبتی میکندوسالك ازاستعداد 
خرد آمزق که نقمنود او ات باز م‌ناند رت ایشان فرفودننه ۱ کد حشرت 
شبخ بپاءالدین عمر مراد"" خدمت مولانا سعدالدین را در"" نیافتند» مفصود ایشان 


چیزری دیگر بود » در طریقه حواجکان قدس اله۱۳ مالی ارواحمم نصرفسی ممباشد 


۱- بر: اصفات ذمیمه من ۲ بر؛ بر گذشتهام ۳- بره؛ ار چنین کسی‌را 
۴- می: قدس‌الله سره ۵- بر» شیخ بهاءالدین عمرنس‌سره میر‌فتم» می؛ شیخ بهاءا لدین 
میر فتم ۶-می: راه حضرت مولانا سعدالدین قدس‌الله سره میکفعند ۷- بملادمت 
حضرت شمخ ۸- می: حضرت شیخ, چپ شیخ به سعدالدین گفتند که تصرف قطب چه 
میکند 9- بر که مقصود است باز ۰ می: میفرمودند ۱ می؛ مراد 
حضرت مولانا ۳ صی» چپ: دا نیافتند ۳ مج: قدس سره . چپ: قدس‌الله 
ارو احهم . 


۳۶۳ 


برین" وجه که بدل متوجه باطن طالبی میشوند و ازرهگذرآن توجه باطن؛ ویرا بدل 
ایشان ارتباطی واتصالی حاصل میشود" وبواسطه آن ارتباط و اتصال اتحادی میان 
دل ایشان وباطن آن طالب واقسم میشود و بطریق انعکاس از دل ایشان پرتوی؟ بر 
باطن وی می‌تابد و این صفتی است که ناشی ازاستعداد ایشان‌است که بطریق‌انعکاس 
در آئینه استعدادآن طالب ظاهرشده. این چنین امری را استعداد خود نمیبایدطلبید» 
لین ا کر این ارتباط متصل شود آنچه ۳ انعکاس حاصل شده بود صفت دوام 
پذیرد» خدمت" مولانا سعدالدین این‌چنین امری میطلبیدندکه ازخارج استعدادهخود 
حاصل کند * نه آنکه آنچه دراستعداد ایشان است ظاهر شود. ۱ 
رشحه : راقم این حروف‌گویدکه بعضی از محققّان چنین گفته اند که هريك 
از اعیان ثابته که موجود خارجی گشتند مظمراسم خاص شدند به تخصیص ملایکه که 
مرجع ایشان همان اسم بودکه مظبرآن شدند وحضور و لذت ایشان از آن اسم بود 
و هرگز ازآن اسم تجاوز نکردند باسم۲ دیگر و آیت‌کریمه ؛ وما ما ۱ 4 مقام 
معلوم » مبنی ازاین معنی است. بخلاف انسا ن که چون اوتیر کی ظلومی وجهولی . 
داشت از خحصوصیت و شخصیت و نعین"۱ انسانیت خودگزیزان شد و توجه تام" به 
چیزی ورای خحصوصیت وتعین"۲ 9 ودریابنده 
آمری بینهایت شد خارج ازدایره استعدادبشری وتعین ان ۱ ۱ 
دشحه * میفرمودند که صاحب بحرالحمایق شیخ نج مالدین دایه ۳ 


فرموده است دریغا که هیچکس قدر صحیبت اولیا ندانست ونخواهد دانست. 


۱-هی: بدین اجه ۲- بر: حاصل شود ۳ بر» پر‌توبر‌باطن.. ‏ ۴-میه 
حضرت مولانا ۵- مج: ( استساد خود حاصل کند نه آنکه آنچه در استعداد ایشان است 


ظاحر) افتاده ازقلم می؛ هج: حاصل کنند ۷- در: باسمی دیگر ۸- هیه 


که اد چون تیر کی -۹٩‏ می, توجه تام و تمام به, چپ, توجه تمام به ‏ ۱۰-می» 
( کرد) ندارد . ۱- در دتعیین خود ۱ ۱ 


۴۶۴ 


دشحه :۱ میفرمودند که شیخ ابوالقاسم گر گانی قدس سره" گفته‌اند با کسی" 
نشین که همگی تو او شود با همگی او تو شود یا هر دو درحتی سبحانه گم شوید نه 
تو مانی و نه او. 

مشحه : کسی را درمجلس حضرت ایشان بخاطر گذشته است که چه باشدآن 
حضرت درباطن من؟ تصرفی کنند حضرت‌ایشان برباطن وی مشرف شده فرمودند" که 
" کمال تصرف وقتی واقم خواهد شدکه من تو شوم ویا تو من شوی» پض آن سخن؟ 
پیر‌هری را قدس" سره فرمودند۲ وبرزبان مباركراندندکه عبداله مردی بود پیابانی 
رفت. یطلب آب زندگانی» ناگاه فرا رسید بخرقانی» آنجا یافت چشم هآب زندگانی» 
چندان* بخورد نه وی ماند و نه خرقانی . 

ذشحه : میفرمودندکه ازشیخ ابوسعید بن ابی‌الخیر قدس سره؟ منقولست که 
فرموده‌اند ۱ » حفتصدتن از" مشایخ طریقت ۱۲ در ماهیت تصوف سخن گفته‌اند . 
تمامترین و بمترین"۲ اقوال این است که: التصوف صرفالوقت بما هواولی به . 

دشحه : میفرمودندکه شیخ ابوالسعود رحمه‌اله؟" تعالی اصحاب خودرا می- 
گفته است که پیش من با گوشت قدید میایید باگوشت جدید آیید*" » حضرت شیخ 


محی‌الدین, بن العر بی قدس سر ه فررمودهاند۱۴ که مقصود شیخ ابوالسعود از ین سخن » 


۱ مج: (رشحه) ندادد ۲- می: قدس ال سره ۳ می: نشین که تو شوی با 
همکی تو اد شود با هردد در مع, چپ, نشین که همکی تو ادشود با همگی اد تو شوی با هر 
دو در ۴ مج: در باطن تصر فی ۵- چپ: فر‌موده‌ا ند ۶ می: (سخن)افتاده 
۷- مج: (فرمودند) ندارد ۸- می» چپ: چندان بخورد که نه -٩‏ می: ابوالخیر 
۰- می:؛ که فرموده‌اندکه, مج: که میفرمودند ۱ مج: (تن) ندارد ۳۲- می: 
طر یقت قدس‌الّه تعالسی ارداحهم , چپ: طریقت قدس ال ارداحهم , مج , طریقت قدس سره دد 
۳ مج؛ چپ: بهتر یز همه اقوال ۴ می؛ ابوالسعود رضی‌ال عده اصحاب, مچ؛ دحمة 
ال تعالی ارواحهم اصحاب. چپ رحمةا له علیه اصحاب خودرا 8- می»: جدید بیائید 
۶- چپ: فرمودکه . 


۳۶ 


همت آموختن بود مراصحاب خود! را ؛ یعنی با اسرار وحقایق مردم پیش من میایید 
بلکه بچیزی‌آیید که آن خاصه شما باشد و ازپیشگاه دل شما سرزده باشد. 

دشحه ؛ میفرمودندکه سیدالطایفه جنید قدس۲ سره سخن بصرفه" میگفته‌اند» 
روزی معارف ایشان بی‌اختیار بلند شد دیدندکه اهمل مجلس را استعداد ادرالك آن 
نیست فرمودند؟ تفحص کنیدشاید کسی دراین نزدیکی باشد که‌استعداد قابلیت اوجذب 
این حقایق کر ده‌است بعدازتفحص بلیغ » حسین" منصور حلاج را یافتندکه در گوشة 
نشسته بود وسربجیب فروبرده شیخ هرگز؟ پیش: وی" سخنان بلند نمیگفتند » چه 
برایشان ظاهرشده بودکه وی روزی افشای این سر خواهد کرد » شیخ فرمودند تا او 
را از آن مجلش اخراج کردند. 

دشحه : میفرمودندکه خدمت مولانا نظام‌الدین" علیه الرحمه‌میگفتند» شیخی 
آنست که خودرا درنظرمریدان متجمل بجمال" تواندگردانید زیراکه تا جمال نباشد 
۱ 


رابطه مریدیامر او "۱ بروصف میت که موجب جذب و تصرف همانست محکم نمی 


شود این‌را ما ۱۳ عقل میدانستیم لکن مارا فرصت آن نیست که همیشه۲۳ تکلف 
کنیم و خو درا بجمال۱۴ نمائیم تا سیب فتور عقاید مردمان نو د ازاینجاست که سنت 


شد شانه کردن محاسن و نیکوبستن دستار 5 و غیر آن 4 از چیزهائیکه تعلق رد 


1- بر مراصحاب دا یی باسر از و ۲ می: قدس‌الله سره ۳ مچ: سنعن 
بسر فه‌میگفته | ند, نسخه بر (متن )هم ( بسررفه) بوده‌بعداً به‌صر فه اصلاح کرده‌اند سرف دد لغت بمعنی 
خطا کردن ؛ فرآموش کردن » دباده ردی (اسراف) خطاء, خی ررگی عقل» (دهخدا - نفیسی) 


۴ می» چپ فرمودند که تفحص ۵- می. مج؛ چپ: حسین بن منصور ۶ مج؛ شیخ 
پیش 2ی ۷- می؛ ره 9 می: مولانا نظام- علیه| لر حمه -9٩‏ چپ: 
تکمال تواند ۰ مج: (یامی‌اد) افتاده - 1 چپ: بامر‌اد صفت محبت 


۲ چپ. ما بتدایس ۳ بر؛ همیشه تکلیف کنيم ۴ چپ و خودرا کمال 
نماییم ۵ مج ج: ستن دستاره و ۶ بر آن وچیزهائیکه . 


۴۶۶ 


ترهیت! ظاهردارد . 

دشحه ۰ میفرمودندکه خدمت مولانا یعقوب چرخی علیه‌الرحمه فرمودند که 
درترمد به صحبت شیخی رسیدم که لته عظیم داشت در آنکه کار مرید» بی شیخاز 
پیش نمیرود؛ با وی‌گفتم از مضمون آبه کریمه : ا لینوم ا کُمَلّت دینکم واقممت 


مب و و0 6 س 
ِ 
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علییکم نعمتی . چنان معلوم میشودکه ,درعمل بموجب کتاب وسنت. کار کفایت است 
ولازم نیست که کسی را بحسب ظاهرپیری ومقتدائی باشد. آن شیخ حصر" شد» این 
. سخن را بحضرت خواجه بزرگث " خواجه بهاءالدین؟ قدس‌الّه تعالی عرض کردم » 
حضرت خواجه اس‌تسان فرمودند وتلقی بقبول نمودند. 
شحه ؛ روزی بتقریب* توقیر و تعظیم سادات میفرمودند که دردیاری که 
سادات میباشند. من نمیخواهم * که در آن دیار باشم زیراکه" بزرگی و شرف ایشان 
بسیار است ومن بحق تعظیم ایشان قیام نمیتوانم نمود» پس فرمودند؛ امام اعظم 
رضی‌الّه عنه» روزی در مجلس درس خود چندبار برپسای خاستند و کسی موجب آن 
ندانست» آخریعی از تلامذه امام سبب آن پرسید » فرمودند؟ طفلی از سادات علوی 
درمیان اطفال است که درصحن مدرسه بازی میکنند» هربار که بحوزه این درس می- 
رسد ونظرمن ۲ بروی می‌افتد بتعظیم وی برمیخیزم . 
دشحه ؛ میفرمودندکه؟۱ با یکی ازاکابر سمرقندگفتم که اگرکسی درخواب 


بیند که‌حق سبحانه مرده است تعبیرش۱۲ چیست؟ وی گفت اکابر گفته‌اند » اک رکسی 


۱- می, تعلق به ترحیب ظاهر دادد » مج, تعلق به تزبین به تربیت ظاهر دادد - چپ: 
تعلق به زینت ظاهردارد ‏ ۰ ۲- چپ,(حصرشد)افتاده ۳- بر: (خواجه بزرگ) نداده 
۴- مج بهاءالدین قدس سره عرض کردم ؛ می؛: بهاءا لدین نقشبند قدس‌الله تمالی سره عرض 
کردم. چپ: درنسخه بدل بهاءالدیین نقشبند قدس سره عرض کردم ۵- بتقریب تعظیم و 
توقیر ۶ بر: (من) ندادد.  .‏ ۷-می؛ (که) ندارد ۸ می, چپ: فرمودند که 
-٩‏ می: فرمودند که چپ, فرمود که ۰- مج: (من) ندارد ۱- بر؛ که یکی از 
اکابر سمرقتد را ۳- می : تعبیر این چیست . 


۱۶۷ 


در خواب بیند که پیغمبر صلی‌اله ۲ علیه و سلم مرده است تعبیرش آنست .که در 
شربمت" این صاحب واقعد قصوری وفتوری شده‌است. و آن. مردل صورت شریعت‌است 
این نیزمشل آن رنگی دارد و۲ حضرت ایشان فرمودند میتواند بودکه‌کسی را حضور 
صع له بوده باشد ء ناگاه آن حضور نماند» تعبیر آن مردن این باشد » یعنی حضور و 
شود او نابود شده؟ . راقم این حروف گوی د که حضرت مولانا نوراللین عبدالرحن 
الجامی* قدس‌اله سره‌السامی » این سخن را تأویل ۶ دیکر کرده بودند و فرموده که 
میتواند بود که بحکم کریمه" افرایت.من اتخذ | لبه هوایه » یکی از هواهاکه 
صاحب واقعه آنرا خدای خودگرفته بوده است ازدل وی رخت بنده ونابود شود آن 
مردن خدای؛ عبارت؟ از نابودشدن اين هوا بود پس این" خواب دلیل باشد بر آنکه 
حضور اوزیاده شود. 

دشحه : میفرم‌ودندکه کشف قبور آنست که روح صاحب قبر متمئل میشود 
بصورتی مناسب از صور مثالسی و صاحب کشف ویرا درآن صورت بدیده بصیرت 
مشاهده میکند » اما چون شیاطین را قوت تمثل۱۱ وتشکل بصور و اشکال مختلفه 


!- می: پیغمبر علیها لصلوة دالسلام مرده است بره در شریعت صاحب این 
واقعه ۳-می: آن رنگ دارد ۴ می» نابود شود - چپ نا بود شد ۵- می: 


عبدا لر‌حمن جامی قدس الا لسامی ۶ می, را تأدیلی دیگ . چپ. تمویل دییگر 

۷- می: بحکم آیه کر‌یمه, چپ؛: نسخه بدل؛ بحکم محکم آبه کر یمه ۸ می: خدایعما لی 
۹- درحاشیه نسخه چپ درتوضیج این قسمت نوشته شده, قوله عبادت اذ نابود شدن الخ» این 
فقیررا بخاطر میرسد که در مسئله خدای نگفته بلکه حقگفته دددین صورت جواب اول‌اقرب 
است و اگر مراد از آن خدای گیر ند یعنی مراد اذحق مرده است اینکه خدائیش مرده پس 


تاد یلش ممکن است که خدای‌باطلش مرده اعوذبال بحق‌المبین‌من‌الشیطان‌الرجيم 1۰ بره 


این دلیل باشد ۱ -می: (تمثل) افتاده ۱۲- برء (ما) ندارد ۳- چپ: 
قدس الله ارو احهم ۴ هج؛ اعتبار نگر فته| ند 


۴۶۸ 


نگرفتهاند و طریقه ایشان در زبارت اصحاب قبورآنست که چون بد سر افبر مزیزی 
رسند» خودرا ازهمه نسبتپا و کیفیت‌ها تبی سازند ومنتظرتشینند تا چه نسبت ظاهر 
مشود از آن نت حال صاحب آن قبر معلوم کنند وطریق ایشان در صحبت مردم 
بیکارهم براین وجه است که هرکه پیش ایشان نشیند. بباطن خودنظرکنند هرچه بعد 
از آمدنآن کس ظاهرشودا دانند که آن نسبت ازاواست وایشان را درآن دخلی‌نیست؛ 
بحسب آن نسبت بوی زند گان ی کنند ازلطف وقمر وحضرت شیخ محی‌الدین بن‌الحربی 
اهامای اناد ها ور انس ی ال ۲ واه رز 
اس تکه باطن منور ایشان را حاصل است و آثینه حقیقت ایشان از نقوش کونیه پالك 
وصاف شده است و بسبب کمال محاذات که بآن ذات* بی‌ کم و کیف دارد جزتجلی 
ذاتی درو* هیچ نمانده و هرچگاه که ویرا بطبع وی باز گذارند غیرآن امر بی*کیف 
هیچ چیز دیگر دروی ظاهر نخواهد شد» پس هرچه در آن آئینه خواهد آمد! از آن او 
نخواهدبود. بلکه بواسطه تقابل شخصی خواهد بودکه دروی منعکس گشته" و موید 
این قول فرمودند که روزی خدمت مولانانظام‌الدین علیه‌الر حمه بفقیر گفتندکه امروز 
بطواف مزارات* ولایت شاش میرویم در ملازمت*۱ ایشان رفتیم خدمت مولانا برسر 
قبری بسیار نشمتند بعداز آن بکیفیت تمام برخاستند و فرمودند برصاحب این قبر 
اقا وه ات و ار خوامه از اس سا گر توو تا وتان 


زمان خود بوده است: بعداز آن تسسر قبر دیگری رفتند و لحظه‌ای توقث کردند بعداز 


(-می؛ ظاهر میشود ۰ ۲- می؛ قدس‌الله سرها لعز‌یز ۲ مج کمال جلال و 
صفات است ‏ ۴-می, (ذات) افعاده بر: بآن ذات پی‌کیف دکم ‏ ۵- بره دروی هیچ 
۶ بر: آمن بی کیف و کم هیچ ۷ چپ: خواهدشد اذ . ۸ بر گشته, رشحه «موید. 
ددنسخه می بااشکه (رشحه) ندادد ولی با نشان داثره قرمزممتازشده -٩‏ مج, (مزادات) 
ندارد ۰- مج (درملاژمت ایشان دفتهم , خدمت مولانا بر سر قبری بسیاد نش‌تند) 
افتاده . 


۳۶۹ 


آن بیرون آمدند و گفتندکه نسبت علمیه پبرصاحب این قبر غالب بوده‌است و آن قبر 
شیخ زین‌الدین کوی عارفان بودکه از علماء ربانی * بوده است. 

دشحه : میفرمودندکه نزد ارباب تحقیق مقرر شده است که ترقی بعدالموت 
واقعست » سخن حضرت شیخ محی‌الدین‌بن‌العربی قدس سره ناظر باین است» ایشان 
فرموده‌اند که درتجلی ازتجلیات با ابوالحسین؟ نوری جمع شدم ومرا تقبیل کرد واز 
من سیراب شد. گفتم که نه تو گفته‌ای که تشنه توحید از غیرسیراب نشود» خحجل شد 
گفدم چون دون از عالی فراگیرد از غیر فرا نگرفته است و غير ازین سخنان ارباب 
تحقیق بسیار است که دلالت میکند برترقی بعدالموت. 

راقم‌اين حروف گوید که حضرت‌شیخ محی‌الدین " قدس‌سره در بعضی ازمواضع 
فتوحات فر موده‌اند که از آن مردم که نفی ترقی بعدالموت کرده‌اند یکی شیج 
ابوالحسین؟ نوری است رحمه‌الّه تعالی پس حال او بعدالموت از دو امربیرون‌نیست 
با بعلم یقین دانسته که ترقی؟ واقع است با دانسته که وافع نسنت: :ار داتتنعه که 
واقع است ثبت ؟ المدعی و اگر دانسته که واقع نیست این علم دیگر است که۲ بعد 
ازموت اورا حاصل شده پس بهرحال ترفی* بعدالموت واقع است. 

شحه : روزی در صفت فقر* میفرمودند که حق سبحانه"" بفوث اعظم این 
خطاب کرده است که يا غوث/لاءظم قل لاصحا بك باختیارالفقر ثم بالفقر عنا لفقر فاذا تم 
فقر هم فلاهم الاانا . 


|۳1 


(- چپ نسخه بدل, از علمای مان خود بوده است ۲- چپ.: ابوالحسن نوری 
۳ می؛ مچ؛ محی‌الدین بنالعربی قدس سره ۴س چپ؛ شیخ ابوالحسن نوری است پس 
حال اد. می: شیخ ابوالحسن نوری است دضی‌الله عنه پس حال او ۵- می» چپ: که ترقی 
بعدالموت داقع است ۶ مچ: (ثبت‌المدعی داگر) افتاده ۷- بر: که اورا بعداز 
موت حاصل شده ۸- می: ترقی بعدالموت حاصل است. مج؛ ترقی بعداز موت داقم است 
0 
اتم فقرحم . 


۳:۷۰ 


رشحه : میفرمودندکه بعضی اکابر طریقت" قدس ال تعالی ارو احبم گفته‌اند 
که۲ جمدکن" تا عمل خود بگورنبری» معنی این سخن گوئیا آنست که باید که بدانی 
که هیچ عمل بتومستندنیست فایم و حق‌سبحانه است؟ . 

دشحه ؛ میفرمودند که سخضن بعضی* اکابر است که حق سبحانه در مرتبه 
واحدیت؟ اگر خواهد خود را میشناسد » معنی این سخن آنست که در مرتبه حقایق 
مجرده انسانیه که باصطلاح بعضی مرتبه واحدیت عبارت از آنست اگر خواهد علمی 
و استعدادی خاص ازنزد خودکرامت فرمایدکه بآن علم واستعداد خاص, انسان ویرا 
بشناسد وچون جزبعلم وی ویرا نتوال شناخت» پس شناسای وی غیر وی نباشد. 

دشحه: میفرمودند که شبی خواجه باقی‌المی‌داشت» خواب نرفت» من نیز ازالم 
وی خواب نرفتم پس‌فر مودند کثیف کسی میباید که ویر بکسی علاقه باشد وازالم؟ 
وی متأثر نشود بلکه باید که چنان شودکه هر چیزرا که الم رسد از آن متأثر شود 
در یکبار مررکبی را چوب زدند چنانچه خون از پپلوی اوچکید. ازپم‌لوی مبارك 
ابويزید بسطامی نیز خون چکید » درین سخن که حضرت ایشان فرمودند » اشارنست 
به" تحقیق بمقام جمع وبیان اين مقام درذکر حضرت حفایق پناهی مولانا نورالدین 
قیه لخن تمایق اه تفای آ نها که لفات انقان وا وتا سس نی 
محمد مذکور شده درضمن رشحه ایراد یافتد . 


زشحه : میفرمودند کد*۲ درمجلس شیخ بهاعالدین عمر قدب ۱۱ سره بودیم که 


[ تن مج طر بت قدس‌سر ه؛ چپ طر‌یقت: قدس الله ارواحهم 7۳۳ سن؟ ( که) ندادد 
۳- درحاشیه نسخه چپ در ذیل جمله, (جهددکن) نوشته شده, لفظ جهه کن دلالت دارد که 
| کنون‌جهد کن نه آنکه فتوری‌ کرده با ذبا نی که بگود بری وال اعلم ولیکن مضمون ال بلندتر 


است: امیرعلی ۴_می» همج۱ حق ات سبحا نه اس مج : بعضی اکایر طر بقت اسیت 
۶ بر؛ درمر تبه واحدیت, واحدیت اگر خواهند خود دا میشتاسند ۷ چپ, و از الم 
او ماش شده بلکه #4 س ۱ اشار تست تحقیق بمقام ت هچ چپ قدس سره‌ا لساهی 


۰- می: که مجلی ٩‏ می, قدس‌الْه سره , 
۴۳۷۱ 


کسی از ایشان پرسیدکه بعضی ۱ محققان دراوائل حال گفته‌اندکه ممکن عين واجب 
است و درآخر از آن بر گشته‌اند و گفته‌اند ۲ بلکه واجب.عین ممکن " ء جپت این 
چیست ؟ حضرت شیخ در جواب آنکس فرمودند که آن سخن اول را در حال عدم 
استقامت گفته‌اند و این سخن ثانی را درحال استقامت» حضرت ایشان بحضارمجلس 
خطاب کر دند که فرق میان دو سخن چیست ؟ هیچ کس گستاخی نکرد وچیزی نگفت 


(- مج؛ که بعض محققان ۲- مج: و گفته بلك ۳ می: همکن است‌جهت. 


۳ 


فصل سیم ! در سجدان خاصه 


که از هر بابی بر زبان مبارك حضرت ایشان میگذشت و مخاطب‌اتیکه از آ نحضرت 
نسبت باهل بدایت؟ وتهایت در صحبت صادد میگشت و آن‌دردضمن یکصد و بیست دشحه ابراد 
می‌یا بك . 


رشحه : میفر‌مودند که حضرت شیخ بپاءالدین عمر قدس سره ازمن‌پرسیدند 
که مبتدی را سفر به پا آقامت؟ من خودرا ازجواب عاجز فرا نمودم؛ بنابر مراعات 
ادب. ایشان مبالغه کردند که بکوی » گفتم در سفر مبتدی را جز پریشانی دل هیج 
حاصل نیست» پس حضرت‌ایشان فرمودند که سفر" وقتی مبارله است که صقت تمکین 
حاصل شده باشد باعتقادما مبتدی را سفر مناسب نیست. ویرا در گوشه میبایدنشست 
وصفت تمکین حاصل کرد کسی راکه بدین؟ طریقه مشغول است هم در شهر وولایت 


خود بودن اولیاست. زیرا که تشنیع وملامت خویشان و آشنایان وناموس ازمردمان 


۱- چپ. فصل سوم ۲ می: بدایت و ارباب نهایت ۳- مج؛ (سفر) ندارد 
۳ بن؛ که باین 


۷۳ 


ویرا مانع میآیداز آنکه بخلاف شریعت کار ی کند ومرتکب فعل نامرضی شود وبعضی 
ازمشابخ برخلاف این‌رفته‌اندو گفته‌اند که مبتدی را سفرمیبایدکردتا بسبب مپاجرت 
اوطان و مفارقت اخوان. ازبعضی عادات‌رسمی و مالوفات طبیعی خلاص شود وبه 
واسطه ریاضات وه‌جاهدات که‌ازلوازم سفراست ویرا فی‌الجمله تصفیه و تزکیه حاصل 
گردد. اما آنچه معتقدخانواده حواجگان است قدس‌الله۱ تعالی ارواحهم در باب سفر 
واقامت » آنس ت که مبتدی را چندان سفرمیبایدکردکه خودرا بصحبت عزیزی ازاین 
طایفه رساند بعداز آن بایدکه تركك سفررکرده خدمت وملازمت وی را لازم گیرد و بر 
کارپیچد تا وقتیکه ملکه نسبت این عزیزان حاصل کند و اين نسبت ملك وی شود 
و اگر درشهر خود این‌چنین کسی یابد البته ازصحبت وخدمت وی بمیچ طرف نرود 
و غیراین هرچه کند موجب تضییع اوقات است و فرمودند که شیخ ابویزید قدس‌سره 
دربدایت حال ازبسطام سفر کر دوبصحبت یکی‌ازمشایخ وقت" رفت آن بزرگ فرمود 
که؟ باز گر دکه از آنجاکه قدم برداشته" آمده مقصو درا گُذاشتَه وی باز گشت و پیر 
مادری داشت بخدمت وطلب رضای وی فیام نمود ومقصود وی حاصل‌شد به‌حضرت : 
شیخ محی‌الدین بن‌العربی قدس سره این سخن *را چنین تأویل کر ده‌اندکه اشارت آن 
بزرگك بدان۲ بوده است که آنچه" مقصود حقیقی است بجمیع ازمنه و امکنه محیط 
است؛ و هیچ‌جا ازاحاطه وی خالی نیست» پس بایزیدرا برآن سرآگاه ساخت که در 
طلب وی ء حاجت بقطع مسافت نیست. 

زشحه :۰ میفر مودندکه سالك بایدکه راه مذلت وخواری سپرد» برای حصول 


نیستی تا جمال شاهد لاهوتی در آئینه نیستی به‌بیند. 


| هچ قدس سره؛ چپ: قدس الله ارو احهم ۳ یه حاصل شود 9 ۳ مج: 
می» چپ: (ودقت) ندارد ۴- مج: چپ: ( که) ندادد .  .‏ ۵- بن: و آمده ی ۱ 
(سخن) ندارد ۷- مج بزرگ بل‌آن ۸-مج: (آنچه) ندارد -٩‏ بن؛ 


(رشحه) ندارد, 


۷۴ 


رشحه : میفرمودندکه هرطالبی که‌ازخواری ودشنام مردم حوش برنیاید هرگز 
بوئی از معانی مردان بمشام جان" اونخواهد رسید زیراکه اهل تحقیق لافاعل فیس 
الوجوه الالله امری مقرر است پس هرچه ازمحبوب رسد از دشنام و خواری محب 
بینا را مّایه سرور و موجب حضور خواهد بود . 

دشحه: میفرمودند؟ که‌به‌نسبت کسی‌چیزی گویدکه‌ا زآن نقصان لازم‌آید البعه 
آن کس را ناخوش خواهد آمد » و آدمی محبوب" است بانکه ازنسبت نقصان بوی؟ 
متأثر شود وناخوش گردد» کار آنست که این ناخوشی را از خحود دو رکند و این معنی 
جز رجوع بجناب حق سبحانه میسرنیست وبذ کر ومراقبه نمیشود. سلوك نزدارباب 
طریقت ۵ ۳ باین معنی است. 

دشحه: میفر مودند که باران ما هميشه » سبوح,قدوس میگویند اگر ناگاه 

کسی ایشان را چیزی که ملایم طبع ایشان نباشد بگوید متأشر و متفیر شوند » اگر 
سبوح قدوس گویان این تأثر و تغیررا ازخود دورمیکردندکه بهرچیزی متأثر ومتغیر 
نشوند" ایشان را بمتر می‌بود . 

دشحه* میفرمودندکه هیچ چیز» حقیمت انسانی را چنان پاك وصاف نمیسازد 
که بلا ومحنت» بالخاصه اینما رافع حجاب غلیظند مضمون حدیث ؛ آن اشدالسلاء 
علی‌الانبیاء ثم علی‌الاو لیاء ثم, الا مثل فالا مثل ناظر * باین معنی است؛ و مامعتقد"۲ 
ابنطریقه‌ايم و هیچکس ازیاران ما برین عقیده نیست . 


ذشحه * میفرمودندکه صاحب وجد وحال در راهی میرود و در میان آن راه 


1- س: تمشام او نخو اهد ۲ می» چپ: میفر‌مودند که هر که ۳ هچ 
محسوب انش - دن ٩‏ نقصان دی ۵- نسده ندل چب! ار باب حفقیقت 54 مج و 
معتبر با ین است ۷- بر: نشد‌ندی» می: نمیشو ند ۸- سس علیالانبیاء اثم علی سط 


الاو لیاء ۹- چپ ( ناظر) ندادد ۰ سر؛ ما متوجه‌این. 


ض 


سگی خفته باشد وی آن سگث را خیزاند تا خودا بآسانی تواندگذشت ‏ چون بگذرد 
و درخودنگرد وآن وجد وحال را باقی یابد» بایدکه داندکهآن مکریست ازمکرهای 
الپی" نسبت بوی که باوجودآن فعل» وجد وحال را بوی باز گذاشته‌اند. 
دشحه : میفره‌ودند مکر الهی دواست » یکی به نسبت" عوام و دیگری به 
نسبت خواص؛ مکری که به نسبت عوام است ارداف نعمت است با وجسود تقصیر در 
ی هی ای ات مان اس باتوی خی ارت 
دشحه * میفرمودند؟ شغل طایفه که نسبت خواجگان‌قدس النه* تعالی ارو احمم 
می‌ورزند» بروجمی بایدکه اگریکی ازیشان را مثلا" بجپت آب دادن غله با شر کاء 
جنگ ونراع بتوعی واقع شودکه سر وی بشکنند؟ وخون بروی وی فرورود بحسب 
ظاهر جنگ ونزاع ازوی نمایان بود؛ اما بحسب باطن» هیچ کدورتی و کراهتی دردل 
وی نباشد بلکه از ایذاء وجفای ایشان خوش اوقت بود و ایشان را معذور دارد در 
آنچه میکنند و ازنسبت خود ذاهل نشود و دل ازحق سبحانه منفطع نگرداند. 
دشحه: میفرمودندکه حق سبحانه بدوام تجلی‌ایجادی متوجه جمیع موجودات 
است» پس کسانی که باختیار خود گوشه میگیرند و آنرا خلوت و عزلت مینامند چه 
عذردارند | گراین‌چنین تجلی عظیم ایشان را باطل میشمارندبغایت جاهلند واگر آنرا 
حق میدارند چرا بحق آن قیام نمینمایند و گوشه کاری برخود نمیگیرند طایفة کد۸ 
بشرف استغراق در لجه جمع» مشرف چنان شده‌اند که بشواغل کونیه نمیتوانندپرداخت 


آن دیگر" است . 


اس بر تا خود بآًسانی گذرد چون ۲ مج؛ (الهی نسبت بوی‌که با وجود آن 
فعل دجد وحال را بوی‌با زگذاشته‌اند. رشحه؛ میفرمودند) افتاده ۲ بره به نسبت‌خواص 
دیگری به نسبت عوام» همکریکه ۰ ۴-مج؛ چپ میفرمودندکه ۵ می,خواجگان. 
قدس‌سره. چپ؛ خواجگان قدس‌الهارواحهم... ‌می, چپ, دی‌بشکند ‏ . ۷- بر: ایشان 
خوش بر آیدوخوشوقت بود. می: ابشان خوشوقت باشد ۸-می, (که) ندادد ٩‏ می: 
آن دیکر است ؛ اینها دیگر‌انند . ۱ 


۳۷۶ 


دشحه : میفرمودند مر آنکه نسبت خواجگ‌ان قدس‌الله ۱ تعالی ارواحهم در 
بلا بوصورت تفرقه بیشتر ظاهر شود آنست‌که این نسبت محبوبست" هرگاه محبوب 
را بخلوت خوانی درحجاب شود. 

دشحه : میفرمودند که لطافت این نسبت بروجپی است که نفس توجه بوی 
مانع ظهورویست. چنانچه درمظاهرجمیله" این معنی ظاهر است که‌چون بابشان نيك 
متوجه شوند محروب گردند و هسم حضرت ایشان فرمودند؟ که لطافت این نسبت بر 
وجمی است که اگر سگی را بیجپت کلی"* هی زنی این‌نسبت غایب شود. 

دشحه : میفرمودندکه: الا شیاء ۶ تبین باضداد‌ها شغل بخلق ضد شغل است۲ 
بجق سبحانه وچون‌ضدرا ازضد" کراهت میشودمنجذب" میشودازمکروه به‌محبوب» 
ازین جبت است که امل این سلسله دربازارها ومواضع ازدحام خلق میروند و می- 
نشینند تا بواسطه ضدیت خلق و کراهت ازشغل‌ایشان» دل منجذب شودیحق‌سبحاند. 

زذشحه : میفربودند که اهل این نسبت‌را صحبت دربدایت بغیر اینطایفه" ۱ که 
این نسبت بر ایشان غالب است سبب فتور عظیم دریسن نسبت میشودو اگرچه آن 
صحبت اهل زهد وتقوی باشد و این نه انکار زهد وتقوی است که درآن غابت صفا 
و نورانیت است لیکن چون براین طایفه زهد"" و تقوی غالبست اهل این نسبت.را 
درصحبت ایشان همان‌نسبت حاصل میشود.واز نسبت شریفه خودکه فوق همه‌نسبتها" 
است باز می‌مانند؟۱ ۰ چه حکم غالب راست. بینند" که صحبت بدان و بیگانگان را 


تت سس سس ج ط دا 5و سا ات تناس ند 


۱- مج: قدس سره, چپ: قدس‌الُّ ارداحهم ۲ چپ؛ نسخه بدل, محجوب است 
۳- مج,(جمیله) ندارد  .‏ ۴ مج: میفرمودفد . ۵-می: کلی ذنی» چپ: کلی میز نی نسخه بدل 
چپ کلی هستی میزنی, محتمل است جمله: ( کلی‌هی میزنی) بوده دلی نسخه بردار کلمه (هی) 
را هستی خوانده است ۶-می؛ چپ: الاشياتتبین باضدادها ۷- مج. ضدشغلی‌است 


۸- مج» (ضد) ندارد ٩‏ مج: (منجنب میشود) ندارد ۰ می؛ بغیر طایفه که 
(! اب مج: (زهد) افتاده است ۲ مج: بازمی‌داند چه ۳ می؛ هج: بینید که . 


۳۷۷ 


چه تأثیر باشد و ازایشان چه نسبتبای تیره حاصل شود . 

دشحه ؛ میفرمودند که" با جمعی نشینید که بر شما غالب نباشند تا شما را 
خورند غالب" نباشند؛ یعنی بحسب نقس و هوا قوی نباشند وشما را نخورندیعنی 
وقت شما را۲ ضایع ونابود نکن 

ذشحه : میفرمودندکسی راکه داعبه اینطریق باشد و درآن؟ اثنا خاطر تاهل 
ویرا تشویش دهد بایدکه استغفار بسیارکند اگر بآن دفع نشود جائی رودکه اززنان 
دورتره بود اگر بان نیز دفع نشود مدتی برصوم وتقلیل مداومت نماید ومعالجه کند 
که قوت شپوی را تسکین حاصل شود و اگربآن نیز نشود* گرد گورستانبا گردد و 
از مردگان عبرت‌گیرد و ازارواح بزرگان استمدادکند. اگر بآن نیز نشود » گرد۲ 
زندگان گردد و از بواطن ارباب قلوب در یسوزه نماید شایدکه بارآن خاطر از وی 
پردارند و اورا درزیرآن بار" ضایع نگذارند . 

رشحه : میفرمسودند؟ کدخدائی انبیا و اولیا را مناسب است که با وجود 
آن ازحق سبحانه"۱ محجوب نمیشوند و عوام‌الناس را نیز لایق است‌که بآن تکمیل 
مرتبه حیوانیت میکنند اما طایفه که درین میانه‌اند و آرزوی طریقت دارند ایشان را 
بغایت نامناسب است يك نفس که با حق‌سبحانه"" از درون برآید بمتر ازهزارفرزند 
است زیراکه در آن هزارفایده و نفع است و دراین هزارفتنه و ضرر. 

دشحه؛ میفرمودندکه اگر بالفرض مرا پانصد سال عمرباشد و همه را صرف 
استغفار کنم هنوز تدارك آن گناهی که ازمن صادر شده است نتوانم کرد و آن کناه 


ا- می, (که) ندارد ۲ می, (غالب نباشندیعنی بحسب نفس دهوی قوی‌نباشد 
دشما را نخورند) افتاده است ۳ می: (دا) ندارد ۴ برء و درآن اثنا دیرا 
خاط تأهل تشویش دهد ۵- «ي, دودتر باشد ۶ می, چپ نیز دفع نشود 
۷- مج, (گرد) ندارد ۸- می: (باد) ندادد 6- هی؛ چپ: میفرمود ند که 


۰ بر: سبحانه غافل دمحجوب 1 مج: (سبحانه) ندارد . 


مض 


کدخداثی است . 

دشحه : ار درین سخنانکه ازحضرت ایشان نقل افتاد کسی را دغدغه شود 
که کد خدائی سنتی است پسندیده و درصفت آن آبات قر آنی ظاهر است و احادیث 
صحیحه ثابت » پس نفی کردن آن روا نبود جواب این دغدغه آنست که نفی اینجا 
نه برسبیل اطلاق است بلکه په نسبت بعضی اشخاص است که لایق بحال ایشان 
تجرید ظاهر و باطن است و مخفی نماندکه در هر زمانی بحسب حکمت البی آنچه 
مناسب حال طالبان و مصلحت کار مریدانست برزبان اولیاء و" اهل ارشادکه وارثان 
علوم خاصه محمدیه‌اند علی مصدرها الصلوة والسلام جاری‌میشود» پس چون دراین 
زمان مناسب حال مبتدیان طریق" طریقت» شبوه تجرد و فراغت بود. لاجرم حضرت 
ایشان که حکیم" البی بودند وجامم حکم نامتناهی » به تجرد ایما نمودند و ازتاهل 
احتماء؟ فرمودند . ۱ 

دشحه ** حضرت ایشان روزی یکی ازحضاره‌جلس را مخاطب ساخته ازتملق 
وتعشق بمظاهر جمیاه منع میکر دند ومیفرمودن دکم۲ من این نسبت‌را ازقازی مشاهده 
کرده‌ام که ویرا بصاحب جمالی تعلق شده بود» هرجاکه وی میرفت آن قاز۲ نیز در 
پی میرفت وشنیدم که شیری را نیز اینحالت بوده است پس درامر غیرضرور ی کده 
حیوانات شريك باشند بآن‌گرفتار بودن وعمر شریف صرف آن‌کردن تاش همث 
نیست لیکن اگر استعداد کسی برین وجه افتاده باشد که بی‌اختیار گرفتار نسبت حبی 


میباشدآن دیگر است» بعداز آن این عبارت فر مو دند که نصیحت ناصحانر ا در کارخانه 


ا- می: اولیای ارشاد که ۲ چپ: مبتدیان طربقت ۳ می؛ حکیم الهی 
دجامع حکم نامتناهی‌اند به تجردایما نمودند ۴- مج؛ احتمال, چپ؛ نسخه بدل احتماد 
بر: اجعناب فرمودند ۵- بر: (دشحه) ندارد بجای آن يك دایره (ه) قرمز گذاشته 
۶ب بر؛ (که) ندارد ۷- مج, چپ, آن قازی نیز ۸- مج: ( که حیوانات شريك 


باشند, تا؛ تصیحت ناصحان را در کارخانه) افتاده است . 


۴۷۹ 


گرفتاران راه نیست. 

دشحه : میفرمودندکه چون درصحبت ارباب جمعیت نشسته شود.و دل بحق 
سبحانه جمع گردد و آرام گیرد آنجا احتیاج بذکر گفتن نیست زیرا که رض از 
ذکرحصول این نسبت است » ذکر از برای آنست که محبتی‌که در دل مضمر است. 


ظاهر کر دد. 


رشحجه : روزی حضرت ایشان این ابیات خواندند که:۱ 


تابه ها و هو اشارت میکنی یا بحرف ها عبارت میکنی 
بنده حرفی» نیاید از تو کار جمهد کن تا از رهت خیزد غبار 
ها بیفکن و او را آزادکن بنده شوبی ها و واوش یادکن 


بعداز آن فرمودندکه اين ابیات اشارت است بآن نسبتی که در صحبت حاصل ميشود 
" آنچه نتیچه صحبت است؟ نه بتوسط‌ها وهواست. 

دشجه : میفرمودندکه چون‌ا زمحبت کسی نسبتی فراگیرید طریق نگاهداشت 
او بآن است که وجمی سازید که شما را ازآن کس‌کراهتی نشود؛ از اینجا است که 
گفته‌اند. شیخ باید که خودرا درنظر مرید" » محبوب تواند ساخت زیراکه منشی؟آن 
محبت*؟ که سبب* ظهور این نسبت شده وی بوده» پس هر گاه که ازوی کراهت" شود 
که" ضد محبت است» محبت زایل شود وچون محبت زایل شود نسبت نماند. 

شحه * میفرمودند" کسی که بصحبت اینطایفه میآیسد باید که خودرا بغایت 


مفلش نماید تا ایشان را بروی رحم آید . 


(- می: که هثنوی» مج که شعر» چپ؛ که بیت ۲ هچ (است نه بعوس‌ط‌ها و 
هواست؛ دشحه, میفرمودند که چون اذصحبت) ندارد ۳- بر: دد نظرهریدان محبوب 
۴ مج که «منشاً آن ۵- می: (محبت) نداد ۶- مج:.(سبب) ندارد ۷- سس 


کراهتی شود ۸- می: (که) ندادد -٩‏ می.چپ :هیفرمود ند که کسی که 


۴۳۸۰ 


دشحه : میفر‌مودند که حاصل طربقه خواجگان قدس اه ۱ تعالی ارو احجم 
دوام اقبال است بجناب" حق سبحانه بروجمی که درین اقبال هیچ تکلف. نباشد . 
مشحه : میفرمودندکه مقصودکلی آنست که لطیفه مدر که را برسبیل دوام ۲ 
اقبالی. بحق سبحانه واقع باشد. ازتو بایدکه این اقبال واقم باشد تا مقبلن باشی . 
ذشحه : میفرمودندکه خواجگان این سلسله قدس اله‌تعالی ارو احنهم بهرزراقی 
و رقاصی نسبت ندارندکارخانه ایشان بلند است» خواجه اولیاء کلان. علیهالر حمد 
که" از کبار اصحاب حضرت" خواجه عبدالخالق‌اند قدس‌الّه؟ تعالی سره. در۲ مسجد 
سر صرافان در بخارا چله خواطر بر آورده‌انداین کاره نه‌باندازه عقل وادراك است» 
این معنی از داثره ادرالك بیرون است از ایشان پرسیده‌اند که خلوت. درانجمن کدام 
است » فرموده‌اند خلوت در انجمن آنست که ببازار درآثی و آواز بازاریان بگوش 
تو نرسد این عزیزان همچنین مشغولیپا داشته‌اند و اینطریق را آسان.نیاید شمرد. 
دشحه ؛ میفرمودندکه طریقه خحواجگان را قدس الّه تعالی* ارواحهم آسان۲ 
مدانید» حضرت خواجه محمدپارسا قدس الله۱۲ تعالی‌سره بآن" همه کمالات صوری؟۲ 
ومعنوی. دایم ۲۴ ازرساله‌های خواجگکان قدس اله۱۵ تعالی‌ارواحهم همراه. میداشته‌اند» 
از آنکه ۱ دایم قدسیه را مطالعه کنند و همراه دارند ناگزیر است . 


رشحه : میفرمو دند که معرفت ۱۲ خواطر بر وجه کمال منحضر در طریقه 


(- چپ: قدس ال ارواحهم ۲ هج؛ بحانب حق سبحانه ۳- می, دوام به 
حق سبحانه اقبا لی داقع شوداذ ۴- مج چپ: ( که) ندارد ۵- بر: (حضرت) ندادد 
۶ می: قدس‌الُّ سره؛ مج» چپ: قدس سره ۷- هی بر درهسجد ۸- چپ نسخه بدل 
این خارخانه 9۹ چپ. قدس ال ارداحهم ۰- مج: (آسان) ندارد ۱ مج 
قدن سره . چپ: قت‌ال سره *- چپ: با این همه ۳ بر: کمالات محوی و 
صوری ۴- بره فصوری که داشته‌اند دایم از ۵- مج؛ می: جمله دعا نداد ند؛, 
چپ: قدس‌اله ارو احهم ۶ چپ: نسخه‌بدل, از آن که کلمات قدسیه را دایم مطالعه 
۷ بر: هعرفت خاطر بردجه , 


۳۸۱ 


خواجه عبدالخالقیان است قدس‌اله تعالی ارواحهم » بنایر کمال احتیاط ایشان در 
باون اقا 

دشحه : میفرمودندکه آنچه معتقد ما است از اینطریق آنست که دایم دل بر 
سبیل ذوق ولذت آگاه بحق سبحانه باشد و این معنی را باعمال مناسب کسب می- 
کنند. بدایتش اینست" ونبایتش آنکه کسب را هیچ مدخلی نماند واين" معنی ملکه 
نفس گردد و ملكك شود. 

دذحه : میفرمودند؟ بقینی" حاصل میبایدکردکه هیچ آبی آنرا نبرد و هیچ 
آتشی آنرا نسوزد مثلاکسی را نی حاصل شده است بوجودگندم هیچ چیز این 
یقین را زایل۴ نمیتواند گردانید بخلاف آن کس که گندم را به تکلف در ذهن خود 
حاصل* میگرداند بساکه بسبب اشتغال؟ گوناگون ازوی ذهولی" شود . 


زشحه ۳ میفر مودند که این بست مرا خوش آمده افش :۸ 
برآستان ارادت که سر ناد شپی که لطف دو ست‌بر و یش دریجه نگشود 


بعداز آن فرمودندکه" درباطن هررکس"۱ که نسبت ارادت ظپوری‌کرد بایدکه آنرا 
ازحق سبحانه نعمتی" ۲ عظیم دانسته بحق آن قیام نماید و قیام نمودن بحق آن جز 
این نیست که بم‌مگی خود بجناب حق سبحانه متوجه شده هستی خودرا صرف آن 
جناب کند» پیش محققین ثابت شده است که وجدان برطلب مقدم است و آن حدیث‌را 


که حصرت نبی‌صلی‌اللّه علیه وسلم فرموده؟" است * من طلب شیفا جد و جد ‏ جنس ۱۳ 


[ مچ؛ (اشست دنهایتش آنکه) ندارد ۲ می؛ (واین معنی) ند ارد ۳ ره 
میفرمود ند که ۳ مج یقین حاصل ۴- بر‌ذاهل ‏ ۵- بر: درذهن حاضرمیگرداند, 
چپ درذهن‌خودمیکرداند ۶ بر, اشتفالگوناگون ۷- بر, ذهول شود ۸ میء چپ: 
که‌بیت؛ مج که شسس ۰ -٩‏ میء چپ( که)ندارد. ‏ ۱۰ مج, چپ؛ در باطن هر که نسبت 
۱- می: نعمت عظیم ۲ مج: (فرموده است) افتاده ۳- مج: (چنین) ندارد. 


۱۸۲ 


تفسیر کرده‌اندکه: من وجد شیثاً طلبه ۱ سبحانه بردلی بوصف ارادت 
تجلی نکند آن دل را استعداد ارادت و طلب حق سبحانه حاصل نمیشود و نتیجه 
آن‌نجلی میل و انجذاب است بجناباحق سبحانه» پس اولدل بنده واجدتجلی‌ارادی! 
حق سبحانه شده باشد وبعدازآن طالب ومرید وی‌گشته و اين را تمشثیلی است و آن؟ 
آنست که خن -فرای ری منرود تا گاه صاحتب ای از بالای مظر زو 
جلوه‌کرد و دل ویرا بربود و درباطن وی میل* وانجذاب بآن صاحب جمال پیدا شد 
پس در این صورت وجدان برطلب وارادت مقدم است؛ بعضی سئوال کرده‌اند* که 
چزن وجدان مقدم است طلب را چه فایده است » جواب گفته‌اند که طلب از برای 
استیفای حظ است دیکر آنکه وجدانی که برطلب مقدم است بر وجه اجمال است و 
فایده درطلب آنکه آن اجمال تفصیل یابد . 

دشحچه : میفرمودند که قیمت مرد بقدر حر کت مد رکه اواست بحقایق این 
طایفه قدس ۶ تعالی ارواحمم. 

دشخه : میفرمودندکه کار نه آنست که توجه ومراقبه کنند بلکه کار آنست که 
همه کارها را تابع يك مقصود سازند و ادراکی" خاص درمجموع اشیا پیدا کنند . 

. دشچه : میفرمودندکه عمل را محبوب میباید گرفت نه حضور و جمعیت را 
زیراکه حضور وجمعیت" از مواهب است وعزیزالوجود است و درتحت اختیارنیست 
و فقدان» موجب کسل و فتور است بخلاف عمل که ازمکاسب است و درتحت اختیار 
است ومواظبت برآن موجب جمعیت وحضوراست بالخاصیه چنین واقع است که به 


حضور وحجمعست فتورراه مییابد» پس اش دوبیت جواندند؟ ۰ 


اس مجه ارادت حق سبحانه ۲ می: بحانب حق سبحانه ۳- مج: و این 
آنست که ۴ می: دی میلی ودانحذابی بآن هاس بر: کردند ۲ چپ: قدس الله 
ارداحهم مج: قدس سر ه 9 مي» مج: ادر اك خاص 4 مج (حضور وجمعیت) ندار ه 


. می: که مثشنوی. مچ؛ که شعر؛ چپ: ابیات‎ -٩ 


۳۸۳ 


پا بحکم. شرع درکارش فکن با بکلی در نمکسارش فکن 
دشحه : روزی نسبت به‌بعضی حاضران ازروی‌سیاست میفرمودندکه هرگاها 
شما را در صحت ما نسبتی حاصل شد بازمیایید واگر کلفتی رسید میر وید این سبل 
میباشد۲ کسی که پیش فقیر ی خحاص ازبرای وق وحال میاید این محبتی است عارضی 


نه ذاتی پس این بست خواندند که: ۲ 


دردل چو شراب شوق ما میریزی باید چو خمار گیردت نگریزی 

دشحه : روزی حضرت ایشان معارف دلاویز ولطایف شوق‌انگیز میگفتند. و 
یکی ازحاضران خود را بتمام بآن سخنان درداده بود و بشعف:هرچه تمامتر گوش 
هوش پراستماع آن نماده حضرت ایشان فرمودندکه شما پرمیل سخن شنیدن دارید 
خودرا بمضمون آنچه میشنوید در می‌باید داد سخن یکیست از گفت و ۲ شنید کار ی 
نمیگشاید. ۱ 

دشحه : میفرمودندکه کلام را جماگی است برآن کنس که ح سبحاند عنلیت 
کرد ظاهر گردانید از اینجا است که حنی* سبحانه انبیا را علیهم‌الصلوة والسلام به 
کلام" فرستاد نه بجذب وتصرف . 

دشحه : میفرمودند زبان مر آت. دلست. ودل. مر آت‌روح وروح مر آت‌ححیقت 
انسانی وحقیقت انسانی مرآت حق سبحانه حقایق غیبیه" ازغیب ذات قطم این‌همه 
مسافات بعیده کرده بزبان. میآید و از آنجا صورت. لفظی پذیرفته بسامع حفلیق 


مستعدان مر سل ۰ 


۱ -می: هر گاه که شما ۲ می؛ سهل باشد ۲ می؛ چپ: که بیت؛ مج: 
که شعر ۴- مج: از کفتن دشنیدن کار نمهکشاید ۵- می: که حضرت حق سبحانه 


۶- می, (کلام) افتاده ۷- مج؛ حقایق عینیه . 


۳۸۷۴ 


دشحه ؛ میفرمودندکه جمال سخن‌است" که مستمع را ازمستمع بازمی‌ستاند 


وجمال نمیدهد سجن را مگرتکلم اولیاء پس این ابیات خواندندکه مشثنوی: ۲ 


سه نشان بود ولی راز نخست آن بمعنی ۲ 
که چو روی او به‌بینی؟ دل تو باو گراید 
دوم آنکه در مجالس چو سخن کند زمعنی 
همه راز هستی ود بحدیث میریباید 
سیم آن بود بمعنی ولی اعص عالم 
که ز هیچ عضو او را حرکات بد نیاید 
ذشحه : میفرمودند بعضی اکابر را که ملازمت کردم دو چیز مرا کرامت 
کردند یکی آنکه هرچه نویسم جدید بود نه قدید؟ دوم آنکه هرچه گویم مقبول بود 
نه مر دود. 
رشحه : در کرت ثانیه که راقم این روف بشرف آستان؟ بوسی حضرت 
ایشان مشرف شد قصیده مشتمل برمناق ب آن حضرت نظم کرده مصدربطرفی ازمعارف 


صو فیه قدس الله۲ ارو احهم ساخته بود که بعضی ازآن اتتفت: 


پار برداشت پرده از رخسار این تمشون با اولی الابصار 
لمعد آفتاب طلعت ۸ او طلعت من مشارق الاظپار 
اِ- بره سخن آنست که ۳ می. مج: که قطعه چپ: که ابیات ۳ می:آن 
بدانی؛ نسخه بثمل: آن دمعشی تافو اد نبینی» مج: روی او تو بیئنی دل تو باز گراید 
۵م می: نه قداید قدایم؛ چپ: نه قدایم ۶ هج: آستانه بوسی ۷- چیپد قدس ال 
ارداحهم, مج قدس سره #- هی: طلعت ادست مج: طلفت اد. بوده فلن اصلاح کردها نده. 


۴۳۸۵ 


همه را صاف ساخته‌است‌این‌نور 
لمعه او است در مکین ومکان 
نیست تکرار در تجلی او 
لیکن آن از تجدد امثال 
جمله ذرات کون» آینه‌ها است 
در هر آئینه‌ای باأئینی 
گاه مستور در پس پرده 
گاه در پرده مینوازد ساز 
پردگی او است ما همه پرده 
تا شود نقش پرده شان حایل 
ای ز پندار غیسر در پرده 
گر درین پرده بار میخواهی 
آن مقیمان بارگاه الست 
همه در بزم شوق شاه نشان 


همه عالی و زان میان اعلی 


همه را پال سوخته است این نار 
جلوه او است بر یمین و پسار 
گرچه باشد برون ز حد و شمار 
مینماید بصورت تکرار 
که در آن جلوه میکند رخ یار 
می‌نماید بعاشقان دیدار 
گاه مشمور بر سر پازار 
گاه بسی پرده میدراند تار 
پر قق شا ناکت ما هه اووان 
از تماشای نور آن رخسار 
خیز و بردار پرده پندار 
روی دل سوی نقشبندان آر 
وان ندیمان صدر صفه بار" 
همه در رزم عسق شاهسوار 


شاه ابرار و خواجه" احرار؟ 


وبرادر طریقت؟ 1 مولانا موس ی که از اعص‌۵ خحادمان آستانه ومحرمانل۶ آن دو لتخانه 
بو ده این قصیده را درخلوتی۲ بنظر مبارك حضرت۸ ایشان رسانید» رور دیگرحضرت 


ایشان در صحبت. فقیر را مخاطب‌ساخته فر مودند که درزمان میر زا شاهر خ که درهر ات 


| چپ: صفه پار ۳ مج: خواجه 


۴ بر: و بر‌ادد طریقت نعمت حیدری مولانا 


۲ می» چپ؛ شاه‌ابراد, خواجه‌احراد 
احراد, قدس ال تعا لی سره وبرادر 
ی که ارام نایز 

چپ: در خلوت بت 


کش می؛ وشتر مان دو لتخواه تن دو لعضا نه م۹ می» 
4 ال مبار 4 آن حضرت رسانیده ۳ 


۳۸۶ 


بودیم و اشعارحضرت ۱ سید قاسم قدس هت یافته بود بعضی‌جوانان نورسیده 
امثال آن اشعار توحیدآمیز میگفتند ظاهر آن بودکه حقایق ومعارف باطنی حضرت 
یل بو که مقر هته از براطن آن تجرانانی ابر ایشان سترمیزد») گرچهآن تانق 
مت االهان انفان تیوه لک ون شتا د اسان میرن بط ریت ان ایی ۲ ویتارفت 
کرده بود باین سبب ایشان ازسایر ابنای جنس امتیاز تمام داشتند. 

دذشحه ؛ میفرمودند" از پیری که در هری بیرون دروازه ملك » کله* پوش 
می‌دوخت یکدو سخن آشنا شنیدم که از آن بوی مذاق اینطایفه میاید دیگرنسبت بوی 
رعایت ادب چنان کردم که در هیچ راهی و با زاری قدم من ازقدم وی پیش نرفت به 
جهت عزت آن دوسخن. 

دشحه : میفرمودند؟ اگرشنوم و دانم که" در خطای. کافری سخنان این طایفه 
را به هنجار میگوید میروم وملازمت وی میکنم ومنت میدارم . 

دشحه : اول سخن ی که" در کرت" اولی ازحضرت ایشان در قرشی] استماع 
افتاد این بودکه فقیر ۱ را مخاطب ساخته فرمودندا" که یکی از اکابر گفته است۲۲ 
نحو علمی است که اصول آنرا بيك هفته ضبط میتوان کرد ما آرزو میبردیم که چه 
بودی که درویشی نیز درکتابی نوشته بودی که بيك هفته توانستی آموخت و آنچه 
مقصود است بسپولت حاصل شدی اما یکی از درویشان گفته است که درویشی 
آسان کاری است آئینه‌ای است روی در ملك درویشی» همین است که ۳ آئینه را 


گردانند. 


!- می» (حضرت)ندارد ... ۲- مج؛» حضرت سیدقاسم بود.  .‏ ۳- بر آن‌حقایق 
کرده بود ۴- بر؛ میفرمودند که از ۵- مج کله پوش ۶ می؛ میفر‌مودند 
که ا گر ۷- مج: ( که در ) ندارد ۸- س؛ اول سخن که -٩‏ می: که ازحضرت 
ایشان در کرت اولی در ۰ می» مج؛ فقیر بر | ۱ مج؛ فر‌موده‌اند که 


۲ گفته‌اند» می: گفته است که نحو. 


۳۸۷ 


دشحه : درخلوتی خاص بفقیری" میگفتند که حلاصه علوم متداوله نفسیر و 
حدیث وفقه است وخلاصه اینپا علم. تصوف وموضوع این علم بحث وجوه است که 
مییگوید که. درجمیم مراتب الهی و کونی نیست الا يك‌وجود ظاهر بصور علمیه خود 
این. مبحث بغایت مشکل ودقیق‌است بتعقل‌وتخیل درآن. خوض کردن موجب ضلالت 
و زندقه است. چه درین عالم سک وخول و امثال آن ازحیوانات خسیسه و انواع 
نجاسات وقاذورات بسیار است. اطلاق وجود بر آنهاکردن درغایت قباحت وشناعت 
است ومستثتی ساختن آنپا موجب خرم قاعده. وخلافاصطلاح اين طایفه» پس‌واجب 
بی از کیا آنکه بتصفیسه مرآت حقیقت خود از نقوش کونیه مشغول شوند و از آن 
شغل بامر دیگر نپردازند تا وقتیکه بواسطه تز که وتصفیه محل» پرتو نور وجود بر 
لطیفه مد رکه تاید" و این معنی چنانچه هست روی نماید. 

دشحه : درکرت ثانیه درقریه کاسان" که دهی است ازولایت قرشی برجانب 
بخارا درصحبتی" خاص فقیر" را مخاطب ساخته این ابیات خواندندکه: ۶ 


و مباش اصلا کمال این است و بس رو درو گم شو وصال این‌است وبس 
ای ۴ کمان ۸ تیرها پر ساخته صیل نرديك و و دور انداخته 


بعداز آن التفات کرده سخنان بسیار فرمود:د که بعضی از آن اینست که : تا تو آمدة 


بحال۱ تو نپرداخته‌ايم اما باید اين‌را دانی"" که بسیارچیزها که نمی‌باید ازتو رفته 


- هی چپ در صحیت ۵- هی» مج فقیر بر | - هی که مثنو ی مج: که شعر ؛ چپ: 
-٩‏ مجء توفکندی تهر» چپ: تو فکن ده تین ۰ ۱۰-می: بجان تو ۱- بر این 


را بدانی, 


۴۸۸ 


است وبسیار چیزها که میباید بجای آن نشسته است لیکن تو ازآن خبر نداری و بر 
سبیل تمثیل فرمودند که خربزه ۲ چون از کل بیرون آمد وقصد مرتبه پختگی کرد در 
هرآنی يك خامی ازوی میرود وپختگی بجای آن میآید ووی از آن خبرندارد وهیچ 
حسی" ادراك این معنی نمیتواندکرد واگر دهقان اورا گویدکه بسي خامی ازتورفته 
است وبسی پختگی بجای آن نشسته وی باورنخواهدکرد لیکن چون بمرتبه پختگي 
رسد و درخود نظر کند و خودرا ازسر تا پای پخته بیند» داند که دهقان راست می- 
گفته است و درائنای این سخنان بر حضرت ایشان گربه عظیم حالب شده بود و از 
چشم‌های مبارك ابشان دانه دانه اشك میریخت غالباً نسبت گریه ورقت آن مخاطب 
بود که بطریق انکاس از حضرت ایشان ظاهر گشته بود وال اعلم . 

دشحه ۰ در کرت اولی که بشرف ملازمت آنحضرت رسیده شدء پرسیدند که 
از کجائی؟ گفتم مولد سبزوار است اما درهری نشو و نما یافته‌ام » تبسم؟ کردند و 
برسبیل انبساط فرمودند که سنی به سبزوار افتاد و در سایه دیواری نشست بعد از 
لحظه سر بالاکرد رافضی را دید که بر سر دیوارنشسته است و پایما فرو آویخته ونام 
ابویکر؟ و عمر را برای اهانت ایشان بر کف پای خود نوشته سنی را غیرت دین در 
حر کت آم دکاردی بکشید وچنان بر کف پای وی* زدکه ازپشت پای وی؟ سر ب رکرد» 


رافضی فریاد بر آوردکه باران دریابید که خارجی۲ مرا کار دزد» روافض ازاطراف و 


۱ -می؛ خرپزه. چپ خرپوزه ۲- بر: حسی و ادراکی, ادداك این ۳- مجه 
(تبسم کر‌دند وبرسبیل انیساط فرمودند», تا آخر سطر ۱۶ صفحه ۰۴۹۵ ودردست‌شیخ توبه کر‌دند 
افتاده است ۰ تصور میردد این افتادگی که در حدود ۳۱ سطر دشامل دوداستان کوئله مر بوظ 
به بررخورد عقاید شیعه و سنی است عمدی باشد و کاتب نسخه مج این دو داستان دا کهاز لحل 
سنت جاانبداری شده و آنرا بکلی حثف کرده است دنظیر این باذهم دیده شده .است 
۴- چپ: نام حضرت ابی‌بکر ونلمء حضرت عمر دضی‌اله عنهما دا برای ؛ می: نام آبویکی و 
عمر‌رضی‌اله عتهما برای ۵- می: پای اوزد ۶ می, نسخه بدل چپ: آزیشت پایلو 


بر آمد ۷ می: که ستی مرا . 


۴۸۹ 


جوانب هچوم کر دند! و سنی را درمیان گرفتندکه چرایار ما را کاردهزدی وی" دید 
که در آن از دحام وغوغا تلف میشود. حیله‌انگیخت و گفت مرا گذارید که حال خود 
بگویم» من یکیام ازجنس شما خواستم که دراین سایه دیوار زمانی استراحت نمایم 
و از کوفت راه پر آسایم" چون نشستم وبیالا نگاه کردم دیدم که این شخص نامپائی‌را 
که من هر گز نمیتوانم دید آورده وبالای سرمن داشته مرا بغایت ناخوش‌آمد آن 
بود که کارد»زدم تا وی‌آن ناما را ازبالای‌سرمن دور کند» روافض که ازوی شنیدند 
دست وی ببوسیدند وبر وی آفرین کردند و وی باین حیله از ایشان حلاص یافت 
آنگاه حضرت ایشان تبسم کنان فرمودندکه شما ازچنین شهری بوده‌اید » بعدازآن 
فرمودندکه یکی ازمشایخ بارض رفضه* رسید جمعی ازغلات و سفهای ایشان برکنار 
قافله شیخ آمده زبان به سب؟ ابی‌بکر صدیق رضی‌اله عنه بر گشادند و ناسزاگفتند» 
اصحاب شیخ درآن مقام‌شدند که اپشان را زجرومنع کنند» شیخ فرمودند که ایشان‌را 
مرنجانید» ایشان‌نه‌ابوبکرمارا دشنام‌میدهند» ابوبکر مادیگراست وابوبکر ایشان‌دیگر» 
ایشان ابوبکرموهوم خودراکه خلافت بی‌استحقاق گرفت وباحضرت پیغمبر صلی ال 
علیهوسلم و اهل‌بیت اورضی العضيم نفاق‌داشت‌دشنام میدهندو ناسزامیگویند» آنچنان۹ 
ابوبکررا ما نیزدشنام وناسزا ميگوئيم» روافض که آن سخن ۲ ۱ 
و متنبه گشته ازطریق باطل خود برگشتند و بردست شیخ توبه کردند"" بعداز"" این 


زشیخ شنیدند متأثر 


1 - می».چپ: هحجوم کرده سنی را و 5 می» چپ : زدی» سئی دید که ۳- می ۱ 
راه بیاسایم ۳۳۳ می: خلاصی یافت 2 می: ر فضه افتاد #۴ چپ: به سبب 
حضرت ابوبکر دضی ال عنه کشاد ند ۷- می: فرموده که ۸- می: و بحضرت دسالت 


صلی‌الّه علیه‌وسلم وبا اهل بیت دضی‌الهءنهم  -٩‏ چپ, (آنچنان ابوبکر دا ما نیزدشنام 
و ناسزا مییکوگیم) افتاده است ۰-می: که این سخنان اذ [ ۱- افتادگی نسخه 
مج از سطر ؛ ۱ ضفحه ۴۸۹ تا اینجا است ۳- مج؛ چپ: بعد از آن فرمودند که پدر 


توچکاره است وچه نام دارد . 


۴۹۰ 


سخنان حضرت ایشان از فقیرپرسیدند که پدر توچکاره‌است وچه نام دار گفتم واعظ 
است ومولانا حسین نام دارد » فرمودندکه من صفت وی شنیده‌ام » میگویند بسی 
فضایل وکمالات دارد و موعظه وی مقبول! خواص و عسوام است » پس فرمودند که 
شپاب‌الدین سیرامی علیه‌الرحمه که استاد شیخ زین‌الدین خوافسی و مولانا؟ بعقوب 
چرخی قدس سرهما بوده‌اند» بسمرقند آمده‌اند وخواسته‌اند" که درمسجد جامع وعظ 
گویند » خدمت؟ مولانا محمد عطار سمرقندی که از کبار طبقه خواجکانند و یکمال 
علم و تقوی و زهد و صلاح و ورع آراسته بوده‌اند۵ و نسبت قوی و لطافت تمام 
داشته‌اند درآن مجلس حاضر بوده‌اند» خدمت مولانا شپاب‌الدین دروقت بر آمدن* بر 
منبر»؛منبرپایه را بوسه داده‌اند وبه‌منبربالا رفته» خدمت‌مولانامحمد چون‌آن صورت 
مشاهده کر ده‌اند فی‌الحال از آن" مجلس برخاسته‌اند وبیرون‌آمده. مولانا شهاب‌الدین 
سخن ناگفته ازمنبر فرودآمده‌اند و درعقب ایشان رفته و استفسار نموده که از من 
چه بی‌ادبی در" وجودآمدکه شما بیرون آمدید ودرمجلس ننشستید ایشان فرمودند 
که ما علی‌الدوام خاطرمشغول میداريم وسعی واهتمام می‌نمائیم که هیچ نوع بدعتی 
درمیان مردم نماند» شما این‌بدعت را از کجا آورده‌اید که حین‌بر آمدن بمنب پاید٩‏ 
منبر بوسه کنید» این درکدام کتاب وسنت است و کدام ۲ از ائمه سلف این کر ده‌اند 
از امثال شما مردم دانشمند که این امسر واقع شود بودن تا درآن مجلس مصلحت 


نسست» حضصرت ایشان فر مو دند که مولانا ۱( عطار همه وقفت دراتباع؟" سر به 


۱- می: وی قبول ۲ بر: روی عبارت (دمولانا یعقوب چرخی ) خط سیاه 
کشیده| ند ۳ می؛ وخو استند که ۴- مج؛حضرت مولانامحمد ۵- بر آر استه 
بودند, ۶- می, چپ: دبر آهدن بمثبر ۷- می» چپ؛ ازمجلس ۸- مج:چه 
بی‌ادبی و اقع شده که -٩‏ می؛ پایه منبر دابوسه میزنند. مج؛ پایه رابوسه کنید 
۰ بر: و کدامائمه ۱سمج: (محمد عطارهمه وقت در اتباع ستن‌بحد کمال مبالغ‌بودند 


وفرزند ایشان مولانا) افتاده است ۳۲ می» چپ: دراتباع سنن ددفع‌بدع بحد کمال. 


۳۱ 


بحد کمال مبالغ بودند وفرزند ایشان مولانا حسن را ملاحظه" هائی در؟ دین و ملت 
مثل والد شریف خود بسیاربوده است. 

چون" راقم این روف از ملازمت حضرت ایشان بخراسان آمد وبه مجلس 
وعظ خدمت والدعلیهالرحمه‌رسید» دید که دروقت بر آمدن‌برمنبر» منبرپایه"بوسیدند 
وچون بخانه آمدند این حکایت؟ مولانا شهاب‌الدین و مولانا محمد عطار سمرقندی 
را که ازآن حضرت شنیده بودم" بوالد عرض کردم » گریستند و گفتند این نصیحتی 
است که حضرت‌ایشان بزبان توبرای ما فرستاده‌اند و دیگر* درامثال این امورملاحظه 
و احتیاط بلیغ لازم گرفتند و ازحرکات فضول برسر منبر و دست وپای زدن باز - 
ایستادند . حضرت ایشان گاهگاه بتقریب وعظ و واعظی والد علیه‌الرحمه ومراعات 
حسن التفات باین فقیر ازاگابر واعظان که دیده بودند نقلبا میفرمودند» بعضی از آن 
درذکر درویش* احمد سمرقندی ایراد یافته‌وبعضی اینست که مذ کور ميشود. 

شحه : میفرمودندکه وعظ دوکس درسمرقند مرابسیار خوش آمد» یکیو عظ 
خحدمت سیدعاشق ودیگروعط خدمت" "مولاناابوسعید تاتکندی وفرمودند که سیدمر د۱۱ 
مرتاض بود دایم اثر ۱۲ گرسنگی وخشکی لب از خدمت سید ظاهربود » ایشان بسیار 
وعظ پخته میگفتند در کنار مجلس ایشان بسیار برپای میایستادم آثار ریاضت"۱ و 


محاهده نيك از ایشان ظاهر بو ده انوارطاعت وعبادت از بشر ه ایشان لایج مینمود 6 


۱- مج؛ (هائی دد دین وملت مثل والد شرف خود) ندارد ‏ ۲-می؛» چپ؛ ملاحظه 
هاثی خوب دردین و ۳ بر: رشحه چون داقم ۴ می» هج» چپ پایه منبر دا 
بوسید ند ۵- بر» این حکایات .۰ ۶-می: سمرقددیر| رحمهاال که ۷- بر: شنیده 
مود ۸ بر: و دیگن اودا امثال این امور ملاحظه‌ها و -٩‏ چپ؛ دردذش محمد 
۰ می, مج, (خدمت) ندارد. چپ, ابوسعید تاشکندی ۱ می: مردی مر‌تاض 
۲ می: (اثرگرسنکی دخشکی لب ازخدمت سید, ظاهربسود ایشان بسیار دعظ پخته خوب 
میسگفتند) افتاده ۳- می: آماد مجاهده ودیاضت ازیشان نيك. ظاهر بوده مج؛ چپ: و 
مجاهده ازیشان نبك ظاهربود. 


۳۹۲ 


میفرمودند که عزیزی خواب دیده‌بود که جمعی کذیر ایستاده‌اند ومیگویندکه حضرت 
موسی کلیم‌الّه میآیند» آن عزیز گفته من‌نیزپیش رفتم و گفتم من هم‌ایشان رابینم » 
چون آمدند سید عاشق بود» حضرت" ایشان فرمودند سید بآن مثابة بودندکه ایشان 
را چنین بینند. میفرمودند" اول بار که به هری رفتم بزیارتگاه رفته بودم » دو سه 
روز باشیدم بعدازمراجعت بده مولانا شمس‌الدین محمد ثنا کردی" رسیدم و وی از 
علماءمتقی بودو ازمریدان‌شیخ‌شاه قرهی "رحمهمااله تعالی درمسجد وی وقت نمازشام 
پانصد کش بوده باشند» روز دیگر علی‌الصباح وعظ فرمودند مرا آنجا بسیار خوش 
1 

دو کس ازمردم تاشکند همراه بودند» نخواستم که‌ایشان بسبب من آنجا توقف 
کنند» بشهر آمدم وبعداز دوروز رفتم و یکپفته باشیدم و درآن مسجد اکثر اوقات 
از اصحاب طاعات جمعی و دنل رو زو * مولانا شمس‌آلدین محمد وعظ می- 
گفتند و در آن وعظ بسیار* میگریستند گوش داشتم که سبب گریه ايشان چیست 
فر مودن د که میرزا شاهرخ را پادشاه مسلمان میگویند » شنیدم که دیوان گپرشاد را 
به کنیز کی متهم کر ده‌اند فرموده‌است که ویرا ازمناره انداخته‌اند»خالی از آن‌نیست که 
بموجب شریعت ابت شده یانی»اگرثابت شده‌دره میباید زدن یارجم کردن واگرثابت 
نشده بیجپت مسلمانی راباین نو ع‌چرامیکشند. بعدازاثبات از مناره انداختن مشروع 
نیست به‌سبب آنکه‌این‌حکم ازمیر زاشاهر خ بحسب‌شریعت‌صادر "نشده‌بود» خدمت‌مولانا" 


بسیار متألم شد ه بودند و بی‌اختیار شک فان حال بزرگان دین چفمین بوده‌است غم 


۱- مج: (حضرت ایشان فرمودند سیدباان مثابه بودندکه ايشان دا چنین بینند) افتاده 


۲ می؛ چپ: زشحه. مهفرمودند ۳ می: هحمد صنوبری» مج: محمد سئو کردی» چپ 
محمد سنو کوسوی کردی در نسخه بدل: محمد سنو کری ۴سچپ: شیخ شاه‌قر گی ۵-س ین 
روزی مولانا ۲ ره وعظ هیگر بستند ۷- می: شر دعت داقم نشده بود ۸- می: 


مولانا بی‌اختیاد میگر بستند دبسیاد متألم شده بوده‌اند حال این بزرگان دین . 


۳۹۳ 


دین وملت برایشان ازهمه غمبا زیاده بوده است . 
دشحه : میفرمودند که شیخ ابوعذمان" حیری از شیخ خود ابوحفص حداد 
قدس سرهما؟ استجازه کرده" که خلق را وعظ گوید و نصیحت کند شیخ فر مودند 
باعث برین داعیه‌چیست. گفت شفقت برخلق» پرسیدند که شفقت تا چه حد.گفت اگر 
عوض‌همه عصات محمدی‌صلی‌الّه علیه وسلم مرا بدوزخ برند راضیم که‌ایشان حلاص 
شوند» شیخ فرمودند اینچنین کس را میرس دکه نصیحت خلق کند» پس اجازت دادند 
و در پای منبر نشستند و وی افتتاح؟ مجلس کرد در آن اثنا سائلی برخحاست » شیخ 
ابوعثمان فی‌الحال جبه ازتن کشید وبوی داد شیخ ابوحفص بانك برشیخ* زدند» که 
انزل‌یا کذاب » شیخ ابوعثمان سخن نانمام کرده آزمنبر فرودآمد و نزد شیخ رفت و 
گفت از من چه کذب صادر شده شیخ فرمودند نگفته بودی که باعث بر نصیحت و 
موعظت » شفقت بر خلق است اگر ترا بر برادران مژمن شفقت بودی توقف 7 کردی 
تا فضیلت احسان وثواب آن» یکی ازایشان را می‌بوده طریق آن بودکه صبرکنی‌اگر 
احسان۲ از کسی دروجود نیامدی وآن سائل‌محروم بماندی" بعد ازآن تو برآن خیر 
اقدام نمودی؟ . 
._ دشحه : روزی فقیر که راقم این حروفم بخاطر گرفتم که اگروقتی از اوقات 
وعظ خواهم گفت‌برزبان‌مباركه حضرت‌ایشان‌در آن‌باب‌سخنی گذرد وباین نیت بمجلس 
آن حضرت در آمدم بعدازلحظه فرمودند که شخصی پیش یکی ازبزرگان دین رفت 


و گفت میخواهم که وعظ گویم بجه نیت گویم آن بزرگ ویرا عجب جوانی گفته 


1 می؛ شیخ عثمان حبری ۰ مج؛ جیزی» چپ چیزی ۲- می؛ قدس‌الّه تعالی 
ردحهما . مچ: قدس‌اله سر‌هما ۳ هی چپ: استخاده کرد که ۴- چپ نسخه بدل؛ 
افتتاح سخن کرد ۵- بر: بانك بروزدند که, مج ؛ چپ: با نك بر شیخ ابوعشمان زدند که 
۶ می؛ چپ؛ نسخه بدل, توقف بایستی‌کرد . ۷- می, اگر آن احسان اذ فا 
محروم گشتی ٩‏ بر: اقدام کردی . 


۹۴ 


است فرموده که‌نیت درمعصیت نافع نیست » یم جواب صحیح است زیراکه پیش از 
وقت سخن گفتن ونصیحت کردن معصیت است» پس فرمودندکه ازاین سخن معلوم 
میشودکه درجه سخن! بسیار عالی است. بعداز این سخن" فرمودندکه اکنون نقل 
کلام کنیم بآنکه وقت سخن گفتن کی است واکابرطریقت را قدس ال تعالی۲ ارواحهم 
درباب وقت موعظه وتذکیر سخن بسیار است» بعضی فرمودند؟ که وقتی سخن گفتن 
رواست که متکلم بآن درجه رسیده باشد که زبان او نایب دل گشته باشد ودل».نایب 
حق سبحانه . 

زشحه ؛ میفرمودند که چون رنکث نقوش کونیه از قوه مدرکه زدوده شود 
محاذی او جزذات هیچ نیست . 

ذشحه : میفرمودندکه ه رکه عملی از کامل‌مکمل فرا گیردمواظبت ومداومت 
برآن سبب وصول بمقامات عالیه است. 

دشحه : میفرمودندکه بدفع اخلاق ردیه مشغول شدن" مشکل است یا چیزی 
از اعمال باطنی برخود میباید گرفت یا منتظر بودکه بیکبار امری ظادر شود ومرا 
ازرا ازهمه حلاص گر داند . 

ذشحه : میفرمودندکه پاران ما بایدکه یکی از دو امر اختیارکنند یا آنکه 
چیزی آزوجه حلال قبول‌نمایند وبزراعت مشغول شوند و درمجموع مشغولیما خود 


را نگاهدارند جنانحه طر یمه خانواده خواجکان است قدس اللّه تعالسی۲ ارو احم » با 


۳ 
خودرا درافکنند و ازشدن و ناشدن اندیشه نکنند و سعی بلیغ نمایند که بایست 


خودرا دربایست دیگری گم کنند تا بسعادت عظیم که فنا فی‌الله است مشرف شوند 


(- بر: سخن بلند وبسیادعالی است ۲ مج: بعداذاین قرمودند ۳ هجه 
قدس سر ۵؛ چپ قدس الله ارداحهم ۴ می 0 چپ ۱ فر‌موده‌اند ماس ۳ شدن کار 
مشکل است ۶ مج: (بایست خود دا دربایست دیگری گم کنند تا بسعادت عظیم که ) 


افتاده ۰ 


۴۳۹۵ 


پش این بیت خواندندکه : ۱ 
تو درافکن خویش فسم توزدوست خواه ماتم باش خواهی سور باش 

دشحه : میفرمودندکه رجال غیب در هر" زمانی ملازمت صحبت کسی می- 
کنندکه از صلحاکه عمل به عزیمت میکند و ازرحصت اجتناب می‌نمایند؛ اینطایفه 
از ارباب رخحصت میرمند» بر رحصت عمل‌کردن کار ضعفا است» طریقه خواجگان 
قدس ال" تعالی ارواحهم عزیمت است . 

ذشحه : وقتی که بطریق عزیمت و احتیاط امرمیکردند فر مودندکه در لقمه 
و طعام احتیاط کردن از لوازم است پزنده طعام باید که بر طپارت کامل باشد و از 
روی شعورو آگاهی‌هیزم در دیکدان نهد و آتش افروزد و هرطبخی که برسرآن غضبی؟ 
رفته بودی با سخنان پریشان گذشته بودی» حضرت خواجه بپاءالدین قدس ‌اله*تعالی 
سره از آن طعام نمیخورده‌اند ومیگفته‌اند که اين‌طعام‌ر | ظلمتی است که مارا خوردن 
آن روا نیست" حضرت ایشان در زمستان* بغایت سرد که برف عظیم افتاده بود در 
ده تل کلاغان که بر دوفرسنگی سمرقند است سحری بطمهارت ساختن* بیرونآمدندو 
از در مطبخ میگذشتند در آن محل دو غلام طباخ دیکهای بزر گک پر آب کرده آتش 
افر وخته‌اند و آب گرم میکردند ازبرای طمارت ساختن اصحاب و درائنای‌آن خدمت 
با یکدیگرسخنان روزمره‌میگفتند» حضرت‌ایشان ایستادند وغلامان را پیش" طلبیده 


قمهر کر دندو چوب‌طلبیدند که‌لت" ۲ کنندو در آن عتاب و خطاب فر مو دند که اینقدر ندانستید 


(- می؛ چپ؛ که بیت؛ هج؛ که شس ۲-می: (هر) ندادد ۳ چپ قدس‌اله 
ارداحهم. مج: قدس سره ۴ می, در سرآن غضبی» چپ: بر سر آن غضبی؛ مج؛ و دد هر 
طبقی طبغی بی سرآن غضبی . ۵-مج» چپ: قدس سره . 9 بره #میفرموده‌اند 
۷- بر نیست» رشحده حضرت ۸- بر؛ درزهستا نی که هوا بغایت سرد بود و برف 
9- می: طهارت کردن ۰- می, نسخه بدل چپ: پیش خودطلبیده - مج ( که 
لت کنند) افتاده . 


۳۹۶ 


که دروقت آب گرم کردن وطعام پختن بدل حاضر می‌باید بود و زبان ازمالا یعنی 
نگاه میباید داشت تا بان آب وضوساختن وازآن طعام خوردن نورحضور وآگاهی 
در دل پیسدا شود و آپی که نفلت گرم کندد و طمانی که بتفلت پزند از آن آب: وضو 
ساختن واز آن‌طعام خحوردن» ظلمت غفلت درباطن پیدا شود خدمت مولانا لطف‌اللّه 
که از مقربان اصحاب وا مقبولان بودند » گناه آن غلامان را درخواست کردند و 
حضرت ایشان عفو کرده بطپارتخانه رفتند . 

دشحه : میفرمودندکه سر اختیار بعضی ازصوفیه قدس‌الله تعالی" ارواحهم, 
آوازنی را آنست که آن بزر گواران نظر بر اصل مقصود داشته‌اند و بصفای فطرت 
دریافته‌اند که مقصود اصلی آنست که حقیقت انسانی‌را از قیود بشریت رهائی حاصل 
شود و در استماع آواز نی ایشان را این معنی حاصل میشده است بنابرآن اختیار 
کرده‌اند" وحکمت درآنکه بعضی از ائمه جایسز نداشته‌اند تواند بود که چون نی را 
ارباب هوی و بدعت اخذ؟ کرده‌اند وشنیدن آنرا شعار و دثارخودساخته این بزرگواران 
از ننگ مشارکت ایشان ترل* شنیدن آن کرده‌اند و از مقصود خود در گذشته تمسك 
درتحصیل نسبت جمعیت باسباب دیگر کرده‌اند . 

دشحه : روزی در مجلس شریف حضرت ایشان شخصی خودرا به تکلف؟ و 
تعمل برنسبت بیخودی و کیفیت استغراق میذاشت حضرت‌ایشان متوجه وی شده این 


بیت شواندند که:۲ 


کز مژ* میا به تهمت مستی که در طریق 
مارا نشانه ها است از آن شاه بی نشان 


(- می, چپ؛ وازمقبولان ۲- مج: قدس سره چپ قدس‌اللهارو احهم ۳- بن: کرده‌انت 
شنیدن آنرا دحکمت . . ۴ بر؛ وبدعت اختیار کرده‌ا ند ۵- می» مج: (ترك) نداد 
قدامی: دا بقل وتکلفین. . ۰ ۰ ۷-اهی: چپ گهنیت: هی کهاقتن ره تما 
چپ, کج مج مها . 


۴۳۹۷ 


دشحه : میفزمودند تا آن زمان که نسبت مرید قوت نگرفتسه است و درآن 
متمکن نشده با وی مدارا ومواسا میکنند وبجانب او۱ میروند ومواخذه نمینمایند» 
آنچه از وی میرسد از افعال و اخلاق ناملایم تحسل میکنند اما ون نسبت وی 
قوت گرفت و اورا بقین حاصل شدکار با او افتاد بایدکه در هر نفسی" پاسبان‌احوال 
خود بود تا چیزی از وی صادرنشود که سبب گرانی و کراهت خاطر گردد" و اگر۴ 
از وی امری دروجودآید مواخذه وسیاست مینمایند . 

دشحه : میفرمودند که بعضی گفته‌اند که شیخ بایدکه مُرید را بتواند خورد 
شیخ ی که چنین نبود ویرا شیخی نرسد» مرید خوردن را معنی آنست که شیخ باید 
که چنان باشدکه درباطن مرید تصرف" تواندکرد واخلاق ذمیمه ویرا بتواند خورد 
پعنی نابود تواندگردانید و اخلاق حمیده بجای آن تواند اثبات کرد و اورا بدرجه 
حضورو آ گاهی تواند رسانید. 

دشجه : روزی حضرت ایشان اصحاب را میگفتند کدامید ازشماکه به‌نست 
شما بیست بار" و زیاده تصرف واقع نشده" است» هرباربیرون رفتید وضایم کردید؟ 
کسی را که دانکی نور ازپیشگاه کرامت کردند بایدکه بآن نور مصالح خود سازد و 
بآن نورظلمت خودرا بیند وخودرا ازمیان بردارد. 

دشحه : میفرمودند که چند روزی که من در" حیاتم سعی نمیکنید وخدای 
بین نمیشوید کی خواهید شد این فرصت را غنیمت شمارید که پشیمان خواهید شد 


وپشیمانی سود نخواهد داشت. 


1- می: بجانب دی ۲ هج» چپ: در هر نفس ۳ می» چپ خاطری گردد 
۴- مج, (اگر) ندارد ۵- می, چپ؛ در نسخه بدل؛ چنین نباشد #۶سبر: تصرف کند 
خوانک کر دوشن تفت خوا ند کرو ۷ مج:(شما بیست) ندارد ۸- بر: داقع شده‌است 
6- مج:در ایتجا چند سطر مکرد شده » (-مج: (در) ندادد . 


۳۹۸ 


زشحه : وقتیکه حضرت ایشان فقیری۱ را بطریق رابطه اشارت فرمودند این 

نیت خقواندند که 
جای کن در اندرون ها خویش را ۱ دورکن ادرالك" غیر انسدیش را 

پس فره‌ودند؟ که بعنی دور کن ادر و۵ غیر انديشه راکه در دل مردم جای کنی بعنی 
به همگی خود متوجه آن پاش که خودرا دردل مردم که عبارت ازمشایخ طریقت است 
جای سازی چنانجه طربقه خواجگانست قسدس له تعالی ارواحهم که در هر نفس۲ 
پاسبانی باید کرد تا چیزی واقع نشودکه سبب کراهت خاطر پیر گردد تا بجائی رسد 
که همه" مراد اومراد پیرشود. ومرادپیرمراد او» وبسبب این‌پاسبانی بسعادتی مشرف 
شودکه فوق آن متصور نیست و آن فنا فی‌الّه است. 

ذشحه : فقیری درمجالس صحبت ؛ بسیار درروی مبار حضرت ایشان می- 
نگریست روزی ویرا مخاطب ساخته فرمودندکه شخصی در چبره مبارك حضرت * 
خواجه بهاءالدین قدس‌الّه۱ تعالی سره بسیار » می‌نگریسته است حضرت خواجه"۱ 
فر موده‌اند که: 

بسیار در روی ما نظرمکن؟۱ تا دل بباد ندهی» پس حضرت‌ایشان این مصراع ۱ 
خحواندند که : 

دیوانه شود ه رکه به‌بیند رخ ما 


بعداز آن فرمودند که" توجه مریدبایدکه‌درمیان دوابروی پیرباشد وپیزرا درمجموع 


۱- بر؛ فقیر را ۲-می» چپ: که بیت ۳سا می: ادرالگ دوداندیش را 
۴ مج: (فرمودند که یعتی دور کن ادرا) افتاده ۵- می: ادراك غیر این انديشه را 
چپ, ادرالك این غیراندیش را ۶ چپ: قدس‌اله ارداحهم ۷ می. نسخه بدل چپ: 
در هر نفسی ۸- مج که همیشه مراد اد 9- برء حضرت ایشان خواجه بهاءالدین 
۰ مج؛ چپ؛ قدس سره ! [- بر: حضرت فرموده| ند ۳۲ بره: مکن که دل 
۳- می: ( که) ندادد. 
۴۹۹ 


اوقات واحوال مطلع و حاضر خودداند تا ابهت" عظمت پیر درو تصرف کرده هرچه 
ملایم حضور وی سست ازباطن مرید رخت بندد و ازرعایت این معنی بجائی رسد که 
حجاب ازمیال پر و مر ید مرتفع شود و مجمو ع مرادات و مقاصد پیر بلکه احوال و 


مواجید وی معاین ومشاهد" مریدگردد» مصراع : 
این کار دولت است کنون تا کرا رسد 


ذشحه : میفر مودند که طریق خلاصی از گرفتساری بخواطر ردیه و مقتضیات 
طبیعیه بیکی از سه چیز تواند بود: 

اول آنکه عملی از اعمال خیر برشخود گرد از آنچه ایتطایفه مقر ر کر ده‌اند و 
طریق ریاضتی اختیار کند. 

دوم آنکه حول وقوت خو درا ازمیان بردارد و بداند که او از آن جمله نیست 
. که خودرا بخود از این بلیه حلاص تواند کرد» برسپیل‌نیاز وافتقار و بدوام تضر ع و 
انکسار بجناب حق‌سبحانه زجو ۶ نماید باشدکد؟ ح<ق سبحانه اورا خلاصی ازین بلیه 
کرامت فر ماید. 

سیم؟ آنکه مستمد ازباطن وهمت پیربود وویرا قبله توجه خود سازد بعداز 
ات تقر بر از حاضران پر سیدند که ازین سه طریق کدام بهتر است » هم خود فرمودند 
که استمداد ازهمت پیر وتوجه بوی بهتراست زیرا که طالب خو در | از توجه بحق ۶ 
سبحانه عاجز دانسته پیر را وسیله این توجه و وصول بجناب حق سبحانه گر دانیده 


است» این معنی بحصول نتیجه اقرب است آنچه مقصود طالب است بریسن زودتر 


۱- می,: تا هیبت و آلهست دعظمت پیردردی تصرف ۲- بن: دمشاهده مرید مچ؛ 
(مرید) ندارد ۳ بن: باش که اورا حق سبحانه خلاص؛ چپ: بایدکه حق سبحانه او را 
۴ می؛ سیوم.,چپ؛ سوم ۵- می: (این) ندادد ۶- مح» (بحق سبحانه عاجزدانسته 
پیررا دسیله این توجه ود دصول بجناب) افتاده , 


«۰ 


متفر ع شودکه همیشه مستمد" ازهمت پیر" باشد . 
دشحه : میفرمودندکه ه رکه‌بایکی ازین‌طایفه می‌نشیند بایدکه جمهدی کند تا 


ازحقیقت وی خبردارشود بعدازآن این سه بیت ازمثنوی خواندندکه:" 


من بهر جمعیتی نالان شدم جفت بد حالان وخوشحالان شدم 
هر کسی از ظن خود شد پار من وز درون من نجست اسرار من 


ذشحه : روزی درتعلیم اهل صحبت میفرمودندکه گرسنگی پر و بیداری پر 
دماغ را منحرف وضایع میگر داند و ازادراك حقّایق ودقایق بازمیدارد و ازاینجهت 
است که در کشف بعضی از اهل ریاضت غلطها واقع شده است کسی را بیداری بسیار 
ضررنمیکند که درآن بیداری سروری وفرحی دارد» آن سرور وفرح کار خواب میب 
کند و دماغ را از پبوست نگاه میدارد پس فرمودند که خواجه علاءالدین غجدوانی 
علیه‌الرحمه " میگفتند که روزی حضرت خواجه بپاءالدین قدس ال تعالی سره به 
طوایس آمدند ما با جمعی از اصحاب در غجدوان بودیم ما را طلبیدند آمدیم چون 
ف نزديك رسید شیخ محمد درزی طوایسی راکه" ازجمله مخلصان وخادمان ایشان : 
بود بخواندند و گفتند پاران برید و خدمت‌کنید ما بمنزل شیخ محمد رفتیم* بعداز 
نماز شام حضرت خواجه آنجا آمدند وبر کنارصفه نشمتند وپای مبارك فرو آویختند 


وشیخ محمدرا طلبیدند وپرسیدند که برای باران چه خواهید بخت» شیخ محمد گفت 


۱- مج؛ (مستمد) ندارد ۲ می: (پیر) ندادد ۳ می: که مثنوی, مچ: که 
بیت» چپ که ابیات ۴- مج: (علیه| لرحمه) ندارد ۵- مج: قدس‌سره . ۶ چپ: 
بطوالیس آمدند. می: بطوالیس آمدند و آن دهی است برشش فرسنگی بخارا نزديك فجدوان: 
ما با ۷- بر که از خادمان ایشان بود. می, چپ؛ اذجمله مخلصان وخدام ایشان 


۸س بر: شیخ محمد آمدیم بعداز ۲ 


مرغکی و کرنجکی در خاطر دارم فرمودندکه مرغ را آریدا تا بینم که فربه است یا 
لاغر» شیخ محمد مرخ‌ها را آوردند حضرت يك يك را بدست مبارك خود گرفتند و 
ملاحظه کر دند و فرمودندکه نيك‌است بعدازآن اصحاب راگفتند که طعام خورید وشب 
خواب کنید و چون صبح شود پیش مسا آیید پس برخاستند و رفتند وما شب آنجا 
باشیدیم وطعام خوردیم وخواب کردیم و صبح باتفاق یاران بملازمت ایشان رفتیم . 

دشحه : میفرمودندکه ذکر بمثابه نيشه است که بآن خار خواطررا ازراه دل 

زشحه : میفرمودند که کار آنست که استغراق درذکر شود بروجمی که اورا نه 
ذوق بمهشت ماند ونه حوف دوز خ» خواب وبیداری ویرا یکسان شود شیطان را خود 
چه زهره که گرد این بزرگوار گزدد. 

ذشحه : میفرمودند اگکر سکوت درصحبت برای حفظ و آگاهی حق سبحانه 
۱ باشد و ملاحظه آنکه لغوی گفته نشود آن صحبت بمهشت است که در" کریمد : 
لایسمعون فیپا لغوا اشارتی به چنین صحبت واقع است »کسانی را که دل گرفتار 
محبوب حقیقی شده است درهمه حال دل ایشان بآنحضرت درمقام مکالمه ومناجات 


است . 
شبحه 1 میفر مو دند که نزو" محفهان آذست که حق سیحانه دجو جه مدر لد 
و مشپوم نشود و طریق ادرالك وی مسدود باشد و عقل کامل آنکه بپیجوجه از طلب 


ادر ال وی نیارامد پس بر ین تقدبر سکون و آرام ازمقتضای عقل نباشد۴ 


دوست دارد دوست این آشفتگی کوشش بیبوده به از خفتگی 
۳۹ مج مغ را بیار ید و ۳ همی؛ در آبه کر یمه ۳ بر: که نزد ار باب 


"۲ 


دشحه : میفرمودندکه‌ارواح انسانیه" تا قدس هميشه درمشاهده بودند۲ 
چون؟ باین عالمشان آوردند ومحبوس قفس ناسوتی گردانیدند بواسطه تعلق با بدان 
مشغول محتاج الیه‌ابدان‌شدند ازمسکن و ملبس ومطعم وغیر آن و بعضی را باوجود 
این شغل اضطراب و میل رسیدن بمقر اصلی خود غالب آمده و تمتعات بهیمی و 
مستلذات طبیعی مانع توجه ایشان بمقر اصلی نشد » از کجا معلوم که مقصود از 
وجود انسانی حصول این اضطراب نیست ‏ اگر چه مقصود را مردم نوع دیگر بیان 
کر ده‌اند . 

دشحه : میفرمودند عبادت عبارت از آنست که باوامر عمل نمایند وازنواهی 
اجتناب کنند و عبودت عبارت از دوام توجه و اقبال است؟ بجناب حق سبحانه و۵ 
فرمودند که در بعضی کتابما فرق میان عبادت وعبودت چنین کرده‌اندکه عبادت ادای 
وظایف بندگی است بموجب شریعت و عبسودت حضور و آگاهی دل است بر نعت 
تعظیم ۲ ۲ 

ذشحه : میفرمودندکه مقصود از خلت انسانی تعبد است و خلاصه و زبده 
تعبد آ گاهیست بجناب حق سبحانه درهمه احوال بنعت۲ تضر ع و خشوع . 

شحه * میفرمودند که شریعت است* و طریقت و حقیقت: شریعت اجرای " 
احکام است برظاهر وطریقت تعمل وتکلف است درجمعیت باطن وحقیقت رسوخ‌است 
درین جمعیت . 


زشچه : میفر مو دند که معراج دو نو ع است» معراج صوری و معراج معنوی 


!-مج,؛ ارواح انسانی ۲ بر: درمشاهده بوده‌ا ند ۳ مج: ( چون باین 
عالمشان آوردند و محبوس قفس ناسوتی‌گردانید‌ند بواسطه تعلق) افتاده ۴ مج: توجه 


و اقبال حق سبحانه و ۵-می» چپ: (و) ندارد ۶ می؛ برنعت (برفعت) هم 
خوانده میشود . چپ: بر لغت تعظیم ۷- چپ, به لغت تضرع و ۸- مج : (است) 
ندارد ۰ 


«۳ 


ومعراج معنوی نیزا دو است. اول انتقال کردن از صفات" ذمیمه به صفات حمیده » 
دوم انتقال کردن ازما سوی بحق سبحانه ِ 

زشح4 : میفرمودند که سیر بر دونو ع افیتا سیرمستطیل و سیر مستدیر» سیر 
مستطیل بعد در بعد است و سیر مستدیر » قرب درقرب" سیر مستطیل مقصود را از 
خار ج دایره خحود طلییدن است و سیر مستدیر کر دل خود گشتن و مقصود شود را 
جستن .۰ 

رشحه : میفر مو دند که علم دواست» علم ورائت وعلم لدنی»علم ورائت آنست 
که مسبوق بعملی باشد جتانچه حضر ت رسول۴ صلی‌الله علیه وسلم فر موده است: 
منه عمل بما علم ورثه‌الله علم مالم یعلم » و علم لدنی آنست که مسبوق بعملی نباشد 
بلکه بی سابقه عملی حق سبحانه ۶ بمحض عنایت بیعلت بعمد ی خاص ازنزد خود 6 
بنده را مشرف گرداند» کما قال سبحانه: و۲ علمناه ۰ من ددنا علماً وفرمودن دکه‌اجر 
نیز دو است» اجر ممنون و اجر غیر ممئون 3 اجر ممنئون ار در مقابله؟ هیچ 
عملی نباشد بلکه محض موهبت بود؛ و اجر غیرممنون آنکه در مقابله عملی باشد. 

دشحه : میفرمودند"" فرقاست میان عالم وعارف مثلا" کسی"" علم بمسائل 
نحوی داردکه عبارت"۱ ازقواعد کلیه است که فاعل مرفوع ۲۳ ومفعول منصوب است 


1- می» چپ: نیز ددنوع است ۳۲- بر: اذصفت ذمیمه ۲ مج : قرب در 
قرب است ۴ می؛ حضرت پیغمبرعلیه | لسلام فرموده است ۵- بر: من عمل بما علم 
تما سل کب کی مل ی حل قیاق مان فایه ۷ 
عنایت بی علت بعلمی خاص اذنزد خود بنده دا مشرف گرداند کما قال سبحانه) افتاده است 
۷- بر؛ و آتیناه من لدنا علماً ۸- مج: (اجرممنون) ندارد 9- می: که درمقابل 
۰۶ می» مج: میفرمودند که ۱ - می: کسیکه ۲ مج: (عبادت) ندارد 
۳- می» چپ: که فاعل مر فوعست «مفعول منصوب دیر| ۴ بر؛ بعلم نحو گویند آن 
کر 


۴ 


ازآن مسائل را بی شایبه تکلف وتوقف درمحل خود اعمال کند» همچنین عالم بعلم 
توحید گویند» کسی راکه توحید وی بحسب علم است یعنی اعتقادکرده است وحدت 
افعال وصفات و ذات را که دردل خسود قرار داده که لافاعل فی‌الوجود الالله اين 
چنین کض! را عالم بعلم توحید گویند و اگر درحین ظمور هريك ازافعال واوصاف 
درمظهر خود؟ و غیر خود بی‌تعمل وتکلف و توقف میداند که فاعل حق‌است سبحانه 
اورا عارف گویند واگر این معنی را به تعمل میداند یعنی بقوت ایمان ویرا متعرف 
گویند؟ . 

ذشحه ؛ روزی برسبیل تمثیل؟ میفرمودندکه مرغان اجتماعی کردند تا حود 
را به سیمر غ رسانند هریکی درمیان‌را بعذری‌بازماندند اما در هر کدام؟ که ازسیمر غ 
چیزی بود به سیمر غ رسید" . 

زشحه : میفر مودند که مردم تصور کرده‌اندکه" مگر کمال در اناالحق تن 
است کمال در آنست که انا را ازپیش بردارند وهر گزیاد وی نکنند. 

2شحه : میفرمودندکه اصل کار بی پیوندی است پس فرمودندکه پیش من 


یج شعری بم‌ثر ازین رباعی نیست که پپلوان محمود پوریار۸ علیه‌الر حمه گفته‌است 


که: * 
جائا به فمارخانه رندی جندند با و کم عیار کم پیو ندنل 
رندی جمدند کس نداند جند زد بر نسیه و نقد هر دوعالم حند تنل 


بعداز آن فرمودند اگر کسی حقیقت معنیلاله‌الاالّه را داند ازاین سخن داند که‌حقیقت 


۱ مج؛ کسی را ۲- مج؛ (خود) ندارد ۳ مج معترف‌گویند ‏ ۴- مج 
تمثیلی ۵- می» چپ: اما هر کدام داکه ازسیمرغ خبری بود به سیمرغ دسید . ۶ بر؛ 
رسید ند ۷- مج: ( که) ندارد ۸- مج؛ محمود پریاد علیها بر حمه 9-می» 
نت کزواعو ز 


0۰۵ 


پپلوان محمودگرفتار هیچ قیدی نبوده‌است وبه تجلی ذاتی مشرف بود. 

ذشحه : روزی بعضی ازخدام واصحاب را مخاطب ساخته سخنان میفرمودند 
درآن اثنا گفتند حاصل آنکه سعی میباید کرد تا دل را توجه دائمی بحق سبحانه 
حاصل شود بعدازآن تواند بودکه ویرا آگاه سازند باین معنی که این توجه ازوست 
بذات او و آن متوجه را درمیان هیچ" مدخلی نبوده است . 

ذشچه : میفرمودنددکه فنای مطلق‌را معنی نه آنست که‌صاحب فنارا باووصاف 
و افعال خود شعورنباشد بلکه معنی وی آنست که نفی اسناد اوصاف و افعال کند از 
خود بطریق ذوق واثبات کند مرفاعل حقیقی را جل ذکره آنکه صوفیه قدس‌اله‌تعالی۲ 
ارواحهم گفته‌اند نفی باثبات جنک ندارد باین معنی است و فرمودند مثلا این جامه 
که من پوشیده‌ام عاریتی است ومرا علم نیست بآنکه این عاریتی است و ازین سبب 
که من آنرا ملك خود میدانم بآن تعلق دارم ناگاه مرا علم شد باین که این جامه 
عاریت است فی‌الحال تعلق من از آن منقطع شد و حال آنکه تلبس" من بآن جامه 
بالفعل واقع است جمله صفات را بریسن قیاس باید کردکه همه عاریت‌اند تا دل ما 
ازمادون حق سبحانه منقطع شود وپاك ومطبر گردد. 

شحه : میفرمودند وصل پیش ماآنست که دل را بجناب حق سبحانه نسبت 
۲ گاهی حاصل شود برسبیل ذوق وازغیروی ذهولی دست دهدوچون این نسبت متصل 
گردد بدوام وصل مشرف گشته است آنچه ازخردی؟ معتقد ما است اینست . 

رشحه :۵ میفرمودندکه وصل بحقیقت آنست که دل بحق سبحانه جمع شود 
بر سبیل ذوق » چون این معنی دایم شودآنرا دوام وصل گویند نهایت اینست و آنکه 


حضصرت خحو اجه بپهاعالدین قدس ‌الله۲ تعالی‌سره فرموده‌اند که نهایت را دربدایت کت 


۳۹ ۳ درمیان مدخلی ۲ چجپ۱ قدس الله ارواحهم بر ۳۳ مج آنکه الباس 
من ۴ می» چپ, از خردی باز معتقد ۵ هج: (رشحه) ندارد #۶ می: 
قدس الله سیه ۰ 


۵۶ 


ميکنيم مزاد همین‌است و آنکه فرموده‌اند ما واسطه وصول بیش نیستیم ازما منقطع 
میباید شد وبمقصود پیوست » همین وصل است وفرمودند اگر این نسبت رانزد شما 
قدری بودی بایستی که سنگما" را برسرخود برداشتی وفرمودند هرگاه شما درصحبت 
من" واصل شدید مرا ازآن‌چه و حق سبحانه" را از آن چه و فرمودند بسیار است که 
مادر غم خلقیم و حلق بواسطه ما درشادی ار چه این شرك ات که کسی خود را 
چنین کلان سازد که اگر وی خراب شود عالم خراب۴ شود لیکن ما چکنيم » کل‌یوم 
هوفی شان ما را بی ما چنین کلان ساخته‌اند . 

دشحه ؛ میفرمودندکها اگر ذکر بروجمهی* ملکه شود که دل هميشه حاضر 
بود و ذاکر درین ملتذ" باشد از ابراراست وویرا حاضرمع‌الّه میتوان‌گفت اما واصل 
مع‌الّه نمیتوان گفت» واصل آنست که استناد حضور وی منتفی* شود وحاضر حق را 
سبحانه داند؛ بذات‌خود. 

وشحه * میفرمودند که تجلی کشف است و ظهور این معنی بر دو گونه تواند 
بود یک ی کف عیانی و آن مشاهده جمال مقصود است بچشم سر از دارالجزا دوم 
آنکه بتوسط کثرت احضار یا غلبه محبت آنچه غایب* است کالمحسوس شود زیرا 
که ازخواص محبت است که غایب" را کالمحسوس گرداند » اینست نمایت اقدام 
ارباب کمال دردنیا . 

دشحه * میفرم‌ودند آیا نهایت اینکار حضوروه‌شاهده است یا فنا و نیستی » 


آنچه۱ فمم میشود از کلام بعضی | کابر اینست که نهایت حضور ومشاهده باشد» لیکن 


۱- می: که پتکها را ۳۲- مج: صحبت ما ات هج: (و حق سبحانه را از آن 
چه و ) ندارد ۴ می» (خراب) افتاده ۵- بر؛ (که) ندادد می: بردجه 
ملکه -- می» چپ متلنذ #4 بر: مثفی شود 9 چپ: غایت » (- مج: 


(آنچه فهم میشود از کلام بعضی اکابی اینست‌که نهایت حضور دمشاهده باشد لیکن در داقع 
نهایت فنا دنیستی) افتاده ۱ 


۵0۷ 


در واقع نپایت فنا و نیستی مینماید زیرا که گرفتار حضور و مشاهده نیز گرفتار 

ژزشحه : میفرمو دند که شپود را دو معشی است» یکی شپود ذات مقدس معرا 
از ظمهور در لباس مظاهر و شب دا دیگر آنست که آن ذات مقدس را از پر ده مظاهر 
مشاهده کند بیوصف همکی بلکه بنعت یکی و یگانگی و این شود را صوفیه قدس 
اه ۲ تعالی ارو احمم شپود احدیت در کثرت مینامند وحضرت رسول۳ صلی‌الّه علیه 
وسلم بعد ازبعشت دراین شم‌ود بودند۴ ۳ 

رشحه * میفرمودند عجب دارم از کسی که گفته است»منگ رکه » که میگوید» 
بنگ رکه چه میگوید بایستی چنین گفتی که منگر که چه میگوید. بنگ رکه که میگوید 
بعنی٩‏ فایل ومتکلم از پر ده مظاهر حق است سیحانه . 

شحه : میفرمودند که حق سبحانه عنایت فرموده چیزی چند از صفات به 
" بنده نسبت‌کرده و اورا بآن منسوب ساخته و وعد و وعیدرا برآن متفر ع گردانیده 
و کمال بنله جزدر آن نیست که غایت سعی بجا آورده همگی وتمامی خو درا درسلوك 
طر بقه مستقیم ؟* صرف کرده۲ خودرا بجای رساندکه داندکه آنچه اورا ازحق سبحانه 
بآن منسوب ساخته از آن او نیست» درویشی همین است لیکن مردم آنرا دور و دراز 
گر دانیده‌اند . 

دشحه *" روزی یکی از اعزه در مجلس از حضرت ابشان پرسیدندکه اکابر 
صوفیه قدس الّه۲ تعالی ارواحهم گفته‌اند که وجودی غبر وجود حق سییدانه٩‏ وهستی 


مطلق موجود نیست و ظاهر از پرده مظاهر یکی است. بنابراین تحقیق مخالفت و 


ا- بر؛ وشهودی دیگن ۲- چپ, قدس‌الّ ارداحهم ۳-می؛ وحضرت‌رسالت 
صلی‌الّهُ علیه دسلم, مج حضرت صلی‌اله علهه دسلم  .‏ ۴-می: بوده‌اند. . ۵- مجه (یعنی 
قابل دمتکلم ازپرده مظاهرحق است سبحانه) افتاده ۶ می» چپ: طربقه مستقیمه صرف 
۷ مج؛ (صرف) ندارد ۸- مج: (رشحه) ندارد -٩‏ می» چپ: (سبحانه) ندادد. 


۸ 


منازعت اهل اسلام را امل 3 از برای چیست؟ حضرت ایشان باین دو بیت مشنوی 


جواب آن"" عزیز گفتند: 


چون که بیرنگی اسیر رنگگ شد موسئی با موسئی در جنک ش 
جون ره بیر نگی رسی کان داشتی موسی۲ و فرعون دارند آشتی 


زشحه ؛ میفر مو دند که واقفان سر قدر مسر یحل یعتی بعداز علم باین معنی 
که مجموع معل و مندوظاهر بصور مجموع اواست بیاسو دند همحو ۲ آبی که درانهار 
و جداول است » ۴ بعد ازآنکه دانست که* از انبساط بحر محیط است اورا لذتی و 


ذوقی بر سیدن باصل خود که محرط ات حاصل سل و در راحت افیاه ۶ 
چون بدانستی که ظطل کیستی فارغی گر مردی و گر «ریستی 


پوشیده نماندکه غیر ازاین کلمات قدسیه و انفاس نفیسه که مذ کور شد بسی حقایق‌و 
معارف بلند و دقایق ولطایف ارجمند ازحضرت ایشان درخلال احوال استماع افتاد 
و بواسطه قصور قوت حافشه و ظبور امور مانعه ضبط عبارات و استعارات آن 
حضرت‌دست نداد اما۲ بعضی ابیات واشعار که در اثنای معارف لطائثف شعار برزبان 
مبارك ایشان میگذشت بر لوح ضمیر مرتسم* و در آئینه حاطر منقش میگشت و آن 
اینست : 


زر شحچه : وقتی که‌خواجه محمدیحیی را علیه‌الر حمد؟ بعلو همتآمر میفر مودند 


۱-مج: جواب ابشان گفتد که مثنوی ۰ می: جواب آن گفته|ا ند که مثنوی , چپ: جواب 


آن عزیز گفعد که ابیات ۲- مج: (موسی دفرعون دادند آشتی, رشحه , میفرمودنلط که 
داقفان سر) افتاده است ۳ هی» چپ: همچون ۴ می؛ است یعنی بعداذ 
۵- بر«( که) ندارد ۶ سی: افتاد. مثنوی» مج, چپ: افتاد. بیت ۷ مج: اما 
چون بعضی ۸- می؛ هر تسم ميشد #در 9- می, مج: (علیه‌الرحمه) ندارد, 


0۹ 


این مضراع را قوی به هیبت خواندند که : ۱ مصر ع : 
جون پلنگان سوی بالاخیژ کن . 
دشحه * وفتیکه به‌ترك هستی و ود پرستی میفرمودند ۲ خواندند که 
مصراع ۲ : 
یکقدم ۳ فرق خود نه و اندگر درکوی دوست 
وشحه " : وقتیکه بیان سرمعیت میکردند و از ذکر جر منع میکردند ٩‏ 
خواندند؟ که مصراع : نعره کمتر زن‌که نزديك است یار. 
ردشحه : وقتی که بیان تفاوت‌قابلیات میکردند خواندندکه: ع۲ 
بقدر روزنه افتد بخانه نو قمر . 
رشحه : در بیان‌این معنی که عسشق و محبت موحب ظمورحقایق و معارف است 


۵ ی ۸ 
ان پیت خواندند که : 


کر عشق نبودی و غم عشق نبودی 


ی جح و ۱ 
چمدین سجن ۱ نفز که کفتی که شنو دی 


زرشبجه : در بیال اف معمی که دوام آ گاهی به‌ثر لك مألوفات و ماتوسات باز 


1 می؟؛ (مصراع ۱ چون پلنگان سوی بالا یی کون 4 درشحه » وقتیک4 زر 3 هستی 2 


خودپرستی میفرمودند خواندند که) افتاده ۲- مج؛ میفر‌مودند میخواندندکه ‏ ۰۳ می؛ 
مچ, خواندند که: ع ۴- دراین قسمت اذنسخه می چند رشحه پس پیش شده و اذ تر تیب 
افتاده دلی چیزیکسس ندادد ۵ می, چپ, مبع میفرمودند ‏ ۶ می: (خواندند) 
ندارد ۷- بر (ع) ندارد ۸- مج چپ: که بیت -٩‏ بر که شنیدی 
۰- مج؛ چپ سخن خرب که ۱ - مج: بیت دیگر این شس مشهود این است: 

گر باد نبودی که سرز لف دبودی دخاده معشوق بعاشق که نمودی 


در حاشیه نسححه می: نیز این نیت بوده ون در اش صحافی بر بده شده .۰ 


"۱9۱۰ 


لته است میفرمودند که دریکی از رسائل شیخ خاو ند طهور است این بیت که: 
ما را خحواهی » همسی حدیتث ما کن 
خو» با ما کن » ز غیر ما ء خو» واکن ۱ 
وفتیکه بطریق توجه بوجه خاص" اشارت میکر دند این بیت خواندن دکه:۳ 
آن دارد آن نار که تا هر جه هست 
آن را طلب کشرد حریفان که آن کجاست. 
در بیان این معنی که‌بعدصوری مر » اهل رابطه را مانع قرب معنوی نیست 
میخواند که: ۴ 
گمان مبر که بر فتم و مپهرات از دل رفت 
یخاکپای عزیزت که همچنان باقی است 
زشحه : دربیان غنای‌ذاتی حق وعجز خلق ازادراك حقیقت او» میخواندند:۴ 
دلال غمش رغبت جان بازان دید زدنعره وفریادکه صد جان بجوی 


زر ش<4 : در بیان این معنی که ال ظاهر از حقیشت عسشق ۵ دی یر ند هی تب 


حواندند:۴ 
عشق را بو حنیفه در س نکفت شافعی را دراو روایت تست 


۱ حاشیه می؛ چپ: این بیت اول است‌ازد باعی سا (می؛ شاه سخا) و بیت‌دومش آنتست: 


ما زيبائيم کار ما زیبا کن با ما بدودل‌مباش‌دل یکتا کن 
منه رحمه‌الّه , ازنسخه می بیشتر این بیت دراثرصحافی بریده شده‌است ۲ مج» (خاص) 
ندارد ۳ مج» چپ که بیت ۴- چپ: که بیت» مج که شسص ۵- مج؛ (عشق) 
ند‌ارد ۶- می: را در آن ۷- می» نسخه بدل چپ: 
بو لعجب صودتیست صورت عشق چار مصحف درد يك آیت نیست 


۰۱ 


دشحه : دربیان ضعف" ارادت طالبان میخواندند:۲ 
مگو ارباب دل رفتند و شمر عشق خالی شد 
جهان پرشمس تبریز است کو مردی چومولانا 
ذدشحه : دربیان این معنی که بسی کسان را پواسطه التفات این طایفه ذوقی 
حاصل شده بود وباندك ترك ادبی آن ذوق نماندمیخواندند: 
برده بودی و داوت آمده بود چون تو که باحتی کسی چه کند 
دشحه ؛ درترغیب بصحبت؟ و منع ازعزلت میخواندند:۵ 
شکر تنبا مخور با گل بیامیز که در تر کیب باشد نم بسیار " 
ذشحه : دربیان این معنی که صفات بشری ومقتضیات طبیعی ارباب کمال و 
اصحاب نفوس قدسیه رااز شود آنحه مقصود است مانع ومزاحم نمیشود این قطعه 
خو آندند که قطعه : 
موسی ان‌در درخعت آتش دید یز ند مسر آن درخت:» از بان 
شمروت و حرص مرد صاحبدل اینچنین دان و اینچذین انگار 
دشحه : دربیان شکایت ازقید بشریت میفرمودندکه بر در مزار شیخ ابوبکر 
قفال شاشی علیه‌الرحمه نوشته دیدم " که نت :۲ 
دا چه حکمت* است که فرزند از پدر 


فست ندارد » ار دهدش روز و شب عطا 


(-مج: دربیان حقیقت ارادت ۲- چپ: که بیت» هج؛ که شعر ۳ رنه 
چپ چون تو کج باختی هی» چپ: دررغبت بصحبت ۵- چپ: میخواندند؛ بیت 
ك- می» مچ: نوشته دیده‌ام #۴ می» چپ: که قطعه ۸- هجه (دانی) ندارد 


9 مج چه حکمتی است ۰ 
۲(" 


یعنی در این جپان که محل حو ادث است. 


در محنت وجود نو آورده‌ای مرا 


زر شحه : ۱ وفتیکه در بیان طر یمه ط میکر دند این ابمات مثنوی خو | ندزد 


که 
مشنوی ۷ 
آن یکی را روی او شد سوی دوست وان‌یکی را روی او خودروی‌اواست 
روی هر رگ مگ مبدار پاس دو که گردی و ز خحدمت رو شناس 
در میا جان ایشان خانه گیر در فلك خانه کند بدر مثشیر 
وشحه ۲۰ در بیان اج معنی که حکم غالب دار د ممخواندند که ۳ 
مئنوی 
ای براآدر نو همین اندیشهة ما بقی نو استخو ان و ریش 
کر کر ات آندیشه تو کلشنی ۱ وز ود ار ی ذو هیمه گلخنی 
رشحه : در تسه در حدت نظر و نکته فراست میخواندند: 
آدمی دیداست بافی پوست‌است دیدآن باشد که دید دوست است 
رشیحه :۴ و قعیکه بیال سر معست میکر دند میخو اند ند : ‌ 
همجو نابینا مسر در سوی دست ۳ تودرزیر گلیم است آنچه‌هست 
بار توخحورحین سست و کیسه‌ات ورئو» رامینی» مجوجزوسه‌ات 


۱- مج: (رشحه) ندارد ۲- می؛ میخواندند که شعر- چپ: خواندند که ابهات 
۳ مچ, (رشحه) ندارد ۴ مج؛ (رشحه) ندارد ۵- می: میخواندند, مشنوی» هج: 


خواندند که بیت» جچپ: میخو اند ند. ابیات. 


و 


ویسه و رامین تو هم دات‌کست وین برونیپها ۱ همه آفات تست 
رشحه : دربیان سرمعیت ومنع ذکر جر ممخو اندند: 
کار نادان کونه اندیش است یاد کرد کسی که در پیش است 
دشحه :۲ دربیان کسب وله" و شوق و اضطر اب میخو اندند: 
ِ 


۳ گم جو تشنگی آور ددست تا بجوشد نت از بالا وپست 


هم درین معنی میخواندند که : 


تشنه نخفتید* مگر اندکی تشنه کجا خواب گران از کجا 
چونکه بخفتید بخواب آب دید با لب جو یا که سپو یا سقا 


شحه : بعداز بیان اینمعنی که يلك حقیغعت افتت ظاهر در لباس مظاهر این 


اپیات از مثنوی خواندند: ۶ 


گر گشایم بیحك۲ این را من بساز 5 سئوال و تا جوابت ات دراز 
ذوق نکته عشق از من میرود نقش خدمت نقش دیگر میشود 
بس کنم خحودزیر کان‌ر ااین بس است بانك دو کردم اگردر ده کس است 
نت می: ین برد پنهان همه م۳ هچ (رشحه) ندارد ۳ همی» چپ : کب 
و لوله و ۴ می: (آب کم جو تشنکیآود بدست ‏ تا بجوشد آیبت اذبالا دیست هم ددین 


معنی میخحواندند که) در متن نیست وف در حاأشیه د‌وده دراثر صحافی محو شده , هج: مصر‌اع 
(آب کم جو تشنگی آود بدست) افتاده ش- هی؛ تشنه محفتید مگر ۳۹ هی : خو | ند ند 
که مثنوی» چپ, خواندند. ابیات ۷ می؛.مج: بخت این . 


0۱۴ 
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در ذکر بعضی از تصرفات و امور غریبه که بطر یق 
خرق عادت۲ ازحضرت ایشان ظاهسر شده است و نقل 
قات و عدول بصحت پیوسته مشتمل بر سه فصل 


فصل اول 


درد کر تصر فا تیکه از حضرت ابشان بتسلط ۲ قو ه قاهر و۴ سبت بسلاطین و حکام وغیر 
ایشان از اهل زمان پیش برده‌اند . 


فصل دوم 


درذ کر خحوارق عادات که بعضی ازعز یزان واها لی* زمان غیر اولاد و کمل۶ اصحاب 
از حضرت ایشان نقل کرده‌اند. 


فصل سور م 


در ذکر کرامات و مقامات که اولادو کمل اصحاب از آ نحضرت مشاهده نموده‌اند و 
نقل فرموده و درایراد هر نقلی شمه ازاحوال ناقل برسبیل اجمال مد کور خحواهد شد. 


| بت اکن 9 سپیو )؛ چم ۱ سوم ۲ مج)؟ چپ : عادات بر ۳۳ ۳ بعسلط می, 
فقوت ظاهر قاهره ۵- مج: (و اها لی زمان عیر اولاد و کمل اصحاب ازحضرت ایقان نقل 
کر ده| ند, فصل سو۳ درذ کر کرامات ومقامات که اولاد) افتاده است ۴ب بو وا کمل‌اصحاب 


ٍ_-- در» سیو؟» هی: سیم. 


۵۵ 


فصل اول 


در ذکر تصرفاتیکه حضرت ایشان بتسلیط قوه قاهره: نسبت بسلاطین و حکام و 
غیر ایشان از اعل زمان پیش برده) ند: 


دشحه : حضرت ایشان میفرمودندکه" همت عبارت ازجمع خاطر است برامر 
واحدبروجم ی که خلاف آن بخاطرنگذرد" ازچنین همت مرادمتخلف؟ نیست» اصحاب 
تجرید باید" که گاهگاه امتحان همت کنند و معلوم فرمایند که ایشان را مناسب به 
حضرات " اسمائیه بچه مرتبه رسیده‌است و همت‌ایشانراچگونه‌تأثیر است.۲میفر مود:د۸ 
در اوائل جوانی که با حدمت مولانا سعدالدین کاشغری؟ در هری بودم و با یکدیگر 
سیر میکردیم گاهی بکنار معر که کشتی گیران میرسیدیسم» قوت وتوجبات خود را 


۱- بر؛ (قاهزه) ندارد ۲ می: که همیشه همت ۲ می,؛ چپ: نگذارد 
۴ مهی» چپ: مختلف , مج تخلف. ۵- می: میباید که ۶ می: بحضرت آسماثئیه, 
ات آ اه یت اه اما و #- هی» 
چپ: که در 9- مج؛ کاشفری بودم ددهری . 


۱۶ 


امتحان میکردینم وهمت بریکی از آن دو کس نی‌گماشتيم. تا غالب میشد باز حاطر 
برآن دیگری گماشته میشد آن"! دیگرغالب میگشت» همچنین چندبار اتفاق میافتاد» 
مقصود آن بود؟ که معلوم شود که تأثیر همت بچه مرتبه رسیده است و برآن صفت 
اعتماد شود. ۱ 

خدمت خواجه. کلان ولد" حضرت مولانا سعدالدین کاشغری قدس سره از 
حضرت ایشان نقل کردند که فرمودند با عدمت والد شما مولانا سعدالدین بسیارسیر 
میکردیم و گرد معر که‌ها میگشتیم وقتی که دربازار ملك و مواضع کثرت و ازدحام؟ 
خلتقی میرفتیم بطریق‌تشبيك دست یکدیگر گرفته میرفتیم نمیگذاشتيم که کسی ازمیان 
ما گذرد* روزی بمعر که کشتی* گیران رسیدیم دوتن کشتی میگرفتند » یکی بغایت 
جسیم وعظیم هیکل و دیگری نحیف وضعیف جله و آ جسیم بر آن نحیفن حیف 
میکرد ما را بروی رحم آمد بخذمت مولانا سعدالدین گفتم۲ همتی دارید و خلطری 
آریده که این* ضعیف بر آن قوی غالب آید. گفتند شما. مشذول"۱ باشید ما نیز مدد 
باشیم ۱۱ خاطر بحال آن ضعیف مشغول شد بعدازلحظه کیفیتی عظیم درآن ضعیف 
حال شد که دست؟۱ دراز کرد آن مرد عظیم هیکل را از روی زمیسن بسبك. دستی در 
ربود و برزبر سر آورد وبرخال میدان انداعت وغریو ازخلق برعاست"" و مردم از 
آن صورت متحیر و متعجب شدند و هیچکس بر آن سر اطلاع نیافت» درین وقت 


مولانا سعدالدین چشم پوشیده بو دند» من آستین ایشان را کشیدم و گفتم. خحاطر باز 


۱-می؛ آندیگری غالب ميشد. مج : آندیگر قالب هياآمد ؛ چپ. آندیگری غالب 


میگشت م۳ مج: ( بود) ندارد ۹ می» نستخه بدل چپ: و لد بژر گو اد حضرت 
۴ چپ: و اژدهام ۵- مج: (ما) ندادد ۶ م: کوشتیگیر ان درسیدم ۷ مج 
چپ: گفتيم ۱ #۸ مج وخاطری بگمار ید درحاشیه ( آدید) 9 مج: (اين ضعیف 


بر آن قوی غالب آید. گفتند شما مشغول باشید ما ئیز مدد باشیم , خاط-ر بحال) افتاده است 
۰ می؛ چپ؛ مشغول شوید [ - چپ: مدد کار داشیم ۲- مج (دست) ندارد 
۳ سس از خلق بر آمد و 

-2۳/ 


گیری که کار کفایت شد» پس روان شدیم . 

رشحه : حضرت ایشان میفرمودند که اکابر گفته‌اند همچنانکه معارضه با 
قران ممکن‌نیست معارضه" با همت نیزممکن نیست» همت عارف خلاق‌است مرادات 
از وی متخلف نیست هر که با چنین همتی معارضه کند الیتسه مغلوب شود" که 
گفته‌اند ا گر کافری هميشه خاطر خود را بر امری دارد وهمت برچیزی گمارد البته 
میسر گردد و ایمان وعمل صالح درآن شرط نیست همچنانکه قلوب صافیه را تأثیر 
اشت تغواش فر یروا بی ها بیراست: 

مولانا ناصرالدین" اتراری برادر مولانازاده اتراری است وذکرایشان درفصل 


ازین. مقصد خواهد آمد نقل کرده است که حضرت ایشان در واقصه دیسده بودند۴ 


سح 
که شریعت بمدد ایشان قوت خواهد گرفت بخاطر مبارك ایشان‌آمده که این معنی‌بی- 
اعانت سلاطین میسر نخواهد بود بنابراین امر بطر ف سمرقندآمدند تا بسلطان وقت 
ملاقات کنند ودر آن وقت میرزا*عبدالله بن میرزا ابراهیم‌بن میرزاشاهر خ والی‌ولایت 
سمرقند بود و من درآن سفر درملازمت حضرت ایشان بودم بعد از وصول بسمرقند 
یکی از امراء میرزا عبدالّه بملازمت حضرت ایشان‌آمد ویرا گفتند غرض ما از آمدن 
بدین ولایت ملاقات میرزای شمااست. اگر شما باعث این معنی شوید متضمن خیر- 
کثیراست آن" هیر بی‌ادبانة گفت میرزای ما جوان بی‌پروا است و ملاقات وی‌تعذری 
دارد و درویشان راخود بامثال این دواعی چکار است» حضرت‌ایشان تند شده‌فر موند 
ما را باختلاط سلاطین امر کرده‌اند» ما بخود" نیامده‌ایم» اگرمیرزای شما پروانکند» 


دیگری آرند که پروا کند» چون آن میربیرون رفت » حصرت ایشان نام وی بسیاهی 


می؛ با اهل همت ۲- بر؛ مغلوب‌شده تا که ان شم سمولاتا عفر ای 


اس دن؛ دیده بودها ند ۵- می: قتیر | عبد الله میر دا ا تراهم دن هی_ را شاهرخ وا 
ولادت .نا آن امیر ۷ هج؛ ما خود نیاهده‌ايم سس چپ: کر ده| ند پا بخود 
نیامده‌ام ۳ 


0۱۸ 


بردیوارآن منزل ذوشتند و بآب دهان تیار مجنو گردند وفرمو دند که مهم ما ازین 
پادشاه و امرای وی کفایت نمی‌شود و همان روز متوجه تاشکند شدند و بعد از يك 
هفته آن ممر دمرد و رعل از يكث ماه سلطان ابوسعید فقو( از اقصای ثر کستان ظمور 


گرنق ره سر میر زا مد الله آمد و اورا بفعل رسانید. 


قصه غالب شدن میرذا سلطان ابوسعید: بر میرز) عبدالله بالتفات حضرت اشان 


بعضی از اجله اصحاب" نقل کردند که در مبادی حال در ملازمت حضرت در 
حر کت بودیم؟ روزی دوات وقلم طلمیدندو و نامپای مردم بر کاغذ نوشتند و درین 
انا نوشتند که سلطان ابوسعید و آن نام را در۴ سردستار مبار له نادند و در آن‌زمان 
هنوز ۶ نام ونشان سلطان‌ابوسعید میرزا" هیچ‌جا نبود» بعضی از محرمان گستاخ ی کرده 
پرسیدندکه چند نام نوشته ند اما اين نام را تعظیم فرمودید و در سر دستار مبارك 
نهادید این نام کیست؟ فرمودند نام‌کسی است* که ما وشما واهل تاشکند؟ وسمرقند 
وخراسان همه رعیت وی خواهیم بود؛ بعداز چند روز آوازه سلطان ابوسعید میر زا 
ازجانب تر کستان بر آمد ووی خوابی‌دیده بوده است که حضرت‌ایشان باشارت‌خواجه 


احمد بسوی قدس سره" برای وی فاتحه خوانده‌اند» و وی در خواب ازا" خواجه 


۱- می, ابوسعید به میرزا ۲ بر: اصحاب حضرت ایشان نقل کرده‌ان که 
۳ می: بودیم حضرت ایشان روزی ۴- بره دا بن سر دستاد ۵- می. مبارك خود 
نهادند ۶ می: (هنوذ) ندادد ۷ می؛ میرزا هنوز هچ جا ۸- مج چپ: 
مات اند وه اش هواک ات میا زیر اف 


۱ می: ار خواجه احمد یسوی قدس سره نام مبارگ حضرت ایشان پرسیده . مج, ازخواجه 


نام حضرت ایشان پرسیده و. چپ ازخواجه احمد نام حضرت پرسیده و . 


۹ 


احمد» نام حضرت ایشان پرسیده ویادگرفته وصورت " ایشان را درخاطر نگاهداشته 
چون بیدارشده ازم, دم خودپرسیده که هیچ عزیزی باین نام ونشان درین ولایت می- 
دانید ومی‌شناسید بعضی که بقدر ۲ میشناخعته‌اند » گفته‌اند این چنین ءزیزی که می- 
فرمائید درولایت تاشکند می‌باشند» میرزا فی‌الحال سوارشده و روی بعاشکند آورده 
چون حضرت‌ایشان شنیده‌اند که وی‌میا ید بجانب‌فر کت رفته‌اند» وی کهء‌بتاشکند آمده 
حضرت ایشان را نیافته است بعد از تفحص گفته‌اندکه ايشان بفر کت رفته‌اند » از 
آنجا عزیمت فرکت کرده است » چون نرديك رسیده حضرت ایشان استقبال وی 
کرده‌اند» نظر وی" که برحضرت ایشان‌افتاده مضطرب شده و گفته والّه که" ایشانند 
آن عزیز که ۹ در واقعه دیده‌ام» پس دردست وپای" ایشان افتاده و نیازمندی بسیار 
کرده وحضرت ایشان با وی صحبتی" گرم داشته‌اند وخاطر اورا منجلب گردانیده و 
۳ در آدر آن صحبت از حضرت ایشان" التماس فاتحه کرده » حضرت؟ ایشان 
فرموده‌اند که فاتحه یکی میباشد بعداز آن لشدرنشتان نزند۳ او جمع آمده‌اند وویرا 
داعیه گرفتن۱۱ سمرقند شده پیش حضرت ایشان‌آمده که"" میخواهم به سمرقند روم 
وبالتفات خاطر ملازمان امیدوارم » حضرت ایشان فرموده‌اند که بچه نیت میروید » 
اگرنیت تقویت شریعت وشفقت رعیت ۲ دارید رفتن مبارك است وفتح درجانب شما 


۳ 2 #۹ ۳ ۳۹ 0 ۰ ۱۵ ‌ ۱ ی 
است وی قبول کر ده که درتقویت۱۴ سریعت بجان کوشش نمایم و درشففعت رععب 


!- می, دصورت حضرت‌ایشان را ۲ می, که بمقدار, چپ, که‌بقدری ‏ ۳- مچ: 
کذ نظروی بحضرت افتاده ‏ ۴ مي, (که) ندادد ‏ ۵-می: (من) ندادد ‏ ۶ب 
وپای حضرت ایشان ۷- مي. چپ؛ صحیت‌گرم ‏ ۸ چب. ایشان فاتحه التمای کرده 
-٩‏ مج, چپ: (حضرت ایشان) ندارد ۰ می: چپ. بسیار پیرامن دی جمع آمده‌اند» 
مج: سیار جمع آمده ۱ - مج, (گرفتن) نداد ۱۲-می: آمده گفته که میخواهم. 
چپ. آمده و گفته میخو اهم ۳ می: (وفیت) ندارد ۴- می» که دد قوت شریعت 


1 بره کوشش نما ید ۳ 


۵۳ 


سعی بلیع فرمایم ۰ حضرت ایشان قرموده‌اندکه اکنون درپناه شزیعت روید که مراد 
حاصل است. بعضی‌از! اصحاب نقل کر دنبد که حضرت‌ایشان به سلطان" ابوس‌عیلمیززا 
گفتند که چون بادشمن مقابل‌شوبدناازعقب شما جوق زاان يايند شماءبر هشمن حمله 
مکنید چون لشکر ایشان دربرایر لشکر؟ میرزا عبدالّه ایستاده » لشکر میرزا عبدالله 
اسب انداخته‌اند و حملسه آورده و میمنه لشکر ساطان ابوسعید " را بر داشتداند » 
میخواسته‌اندکه بر میسره حمله آورندکه ناگاه جوقی* زاغان از عب. لشکر میرزا 
سلطان ابوسعید پیدا شده‌اند. ایشان‌که آن نشانی" را دیده‌اند دل ایشان قوت یافتد۸ 
بیکبار بر لشکرمیر زا عبداله حمله* آورده‌اند و درحمله‌اول سپاه میرزا عبدالّه مغلوب 
شده و اسب میر زا عبدالّه در گل فرو رفته » خی‌الحال وی زا گرفتداند و سر .از تن 
بر داشته . ۱ 
حسن بپادر که از "۲ اعیان ایل ممن بوده‌است که قبیله بزر کک‌است درتر کستان 
نقل کر ده که در آن لشکر که میرزا ضلطان ابوسعید ازتاشکند بجانب سمرقند برد» من 
همراه بودم درلب آب بولونغور۲ به میرزا عبدالّه مقابل شدند وصفها کشیدند » من 
نز ديك میرز!۱۲ سلطان ابوسعید بودم ومجموع شک ما تخمینا هفت ی 
ومیرزا۳" عبداله آشکری بفایت مسلح ومکمل داشت درین‌ائتا ازلشکرما نیز مقداری: ۱ 


به میر زا عبدالّه در آمدند» میرزا سلطان ابوسعید بفایث مضطرب شد وخوف بر وی 


8ج تست سس 


1- بر: بعضی اصحاب ۲ مج (بسلطان) ندارد ۳- می, نسخه بدل چپ 
جوقی ‏ ۰۴ بر؛ (لشکر) ندارد ۵- می» چپ؛ ژهیمنه لشکن میرزا شمان انوتییتر! 
سیم چول زافان. دمن آن فعان دا میب فقوت گرفه:. مج 
(حمله) اجه  .‏ عوهیه از اغیان»امرافه هیر زا زان من بوده است که فبیله بدرگم 
ود مشهور دمعتبی است درولایت تر کستان ٩‏ سن: بولوینور ۳۲ می: نزديك 
سلطان ابوسعید میرذا بودم , چپ: نزديك سلطان ابوسعید بودم ۳- بر؛ ولشکی‌هیر زا 


عبدالله بفادت مسلح دمکمل نود ند؛ در ین امن . 


۲۱ 


غالت کشت » درین محل میر زا برسبیل تعجب گفت: هی؛ حسن چه نی 1 1 گفتم 
سلطانم » حضرت خواجه را می‌بینم که در پیش ما میروند » میرزا گفت والّه که مخ 
نیز شبح ایشان را می‌بینم » من گفتم ۰ میرزا!کنون دل قوی دارید که بردشمن ظفر 
یافتیم دراین اثنا برزبان من گذشت که یاغی" قاجتی یعنی دشمن گریخت وهمه‌لشکر 
ما بیکبار؟ همین عبارت را گفتند وحمله کردیم و در نیم ساعت لشکر میرزاعبدالّه 
بشکست ووی بدست افتاد و کشته شد وهمان روز فتح سمرقند میسر گشت» حضرت 
ایشان میفرمودند که در آن زمان که میرزاه عبداللّه گرفتار شد من در تاشکند متوجه 
بودم » دیدم که قوثی سفید ازجو هوا برزمین افتاد ویرا گر فتند و کشتند؛ دانستم که 
آن میرزا عبدالّه است که در همان لحظه" کارش کفایت" کرده‌اند» بعدازه آن میرزا 


سلطان ابوسعید التماس کر ده حضرت ایشان را از ناشکند کو جانیده دسمر قند آورد. 


قصه آمدن میرزا بابر بمحاصره سمرقند ومأبوس بر گشتن 


میرزا" بابرین میرزا بایسنقرین‌میرزا شاهرخ با صدهزار مردکاری" کارزاری 
ازخراسان متوجه سمرقند بوده‌است: میرزا سلطان ابوسعید پیش حضرت ایشان آمده 


و گفته۱۱ که ما را طاقت مفاومت او؟۱ نیست» جه تدبیر کنیم » حضرت ایشان او را 


|- مچ؛ هرچه بینی ۲ بر: (من‌گفتم میرزا اکنون دل قوی دادید که بر دشمن 
ظفر یافتیم , دداین انا برژبان من‌گذشت) ندادد ۳- برهکنتم یافی قاجتی ۰ ۴- می, 
(ما بیکبار همین عبادت راگفتند وحمله کردیم و دد نیم ساعت) ندارد ۵- می؛ میر زا 
عبداللّه کشته گرفتار شد, نسخه بدل چپ: میرزا عبدالّه گر فتارشد ۶ بر درهمان دمان 
کارش ۷- می: کفات شد ۸- مج؛ (بعداز آن میرزا سلطان ابوسعید التماس کرده 
حضرت‌ایشان را از تاشکند کوچانیده بسمرقند آورد) ندارد 9- مج, میرذا بابر‌ین بایستقر 
چپ میرژا با بر‌ین میرزابائی سنی ۰ مج مرد کاری کار گذاد مج: و 
گفت که ۲ مج: مقادمت دی . 


۳۲ 


نسکین داده‌اند» چون میرزا بابر از آب آمویه گذشته" جمعی از امراء میرزا سلطان 
ابوسعید" اتفاق نموده یراغ کرده‌اند که میسرزا را بتر کستان برند و آنجا متحصن 
شوند» شترها را بار کرده" بودند که حضرت‌ایشان واقت شده؟ آمده‌اند وشتربانان را 
مر کر ده‌انده وفرموده‌اند تا دارها فرودآورده‌اندوپیش میرزا در آمده‌اند وفرموده‌اند 
کجا میروید ؟ رفتن هیچ حاجت نیست کار هم اینجا کفایت میشود و من مهم شما 
را برخود گرفتهام » اندیشه مکنید وخاطرجمع دارید که شکستن یابر برمن است ۶ 
امراء اضطرا ب کرده‌اند تا غایت ی که بعضی ازایشان دستارها برزمین۲ زده گفته‌ان دکه 
حضرت خواجه همه ما را بکشتن دادند » چونه میرزا را اعتقاد صادق بود بسخن؟ 
هیچکس گوش نکرد وتوقف نمود. امرای بابری را سخن اینکه: میرزا سلطان ابو 
سعید را طاقت مقاومت ما نیست ‏ البته"۱ ولابت را خواهد گذاشت و بیرون"" رفت 
میرزا سلطان ابوسعید آغازقلعه داری۱۲ ویراغ آن‌ کرده است؛ چون میرزا بابربگرد 
حصارسمرقند رسیده مقدمسه لشکر وی خلیل هند و که" بوده که بر در عیدگاه ۱۲ 

سمرقند ایستاده ازشهر اندك مردمی بیرون آمده جیگ آورده‌اند خلیل گر فتار شده 


ازو پریراغ تر در میان لشکر میرزا بابر کم کسی بوده و میرزا بابر در حصار قدیم 


1- مج گذشت ۲- می» چپ, از امراء میرزا سلطان ابوسعید اتفاق نموده‌اند 
دیراغ کرده. چپ: اتفاق نموده ویراغ کرده . مج, از امراء سلطان اب‌وسمید اتفاق نموده‌اند 
یر اغ کر ده| ند ۳- می, شتر‌ها دا بار کرده‌اند که , مج: شترها دا باد کرده ردان شدند 
۴ مج (شده, آمده‌اند و شتر بانان دا قهر کرده‌اند) ندارد ۵- مج؛ وفر‌مودند تا بارها 
فرود آوردند دپیش میرزا در آمداده وپرسید‌ند کحا میروید که رفتن هیچ ۶*۶ مج» است » 
اما اما اضطر اب‌میکردند تا ۷- مج:یرزمین‌میزدندکه حضرت‌خواجه همه‌مارا وعیالان مارا 
بکشتن داد ند - مج چون بحضرت‌ایشان اعتقاد -٩‏ می, چپ: سخن بپ را 
۰- می: (البته) ندارد. مج البته خواهد ولایت دا با ما گذاشت ۱ مج: (وبیردن 
رفت» میرزا) ندادد. می: خواهد گذاشت و بیرون خواهدردفت ۲۳- مج: آغاز قلعه داری 
کرده است ۳ می, خلیل هندو ود 4 مه ونشخه یل خی خلیل هید ایرد 
۴- بر؛ بر در عیدگاه ایستاده , 


۳ص 


سمرقند فرود آمده؛ مردم وی بپرطرف که جمتمعاش میرفته‌اند اهل" سمرقندایشان 
را میگرفته‌اندو گوش وبینی میبریده ۰" بسیاری از لشکر میرزا بابر» گوش وبینی به 
باد" داده‌اند. لشکر میرزا بابر بغایت به تنگك آمده‌اند بعداز چند روز وبای" عظیم 
درمیان اسبان ایشان‌افتاده استه بسیار ضایع شده‌است چنانچه ازبوی بده مردارها 
لشکر وی بجان‌آمده‌اند» آخرالامر میرزا بابر: مولانا محمد معمائی را پیش حضرت 
ایشان فرستاده صلح طلبیده است ودر آشتی زده» مولانا محمد به ملازمت حضرت؟ 
ایشان آمنده‌اند از هر جا سخنی میگفتنه است و .درآن اثنا گفته که میرزای ما بغایت 
پادشله غیور وعالی همت است بپرجاکه متوجه میشود ناگرفته برنمیگردد. حضرت 
ایشان درجواب وی فرموده‌اندکه| گرنه حقوق‌پدر۲ کلان وی میرزا شاهرخ بودی که 
درزمان وی" فقیر درهرات بودم و بیرکت زمان او فرافتباو جمعیت‌ها یافته‌ام : 
معلوم ميشد که کار میرزا بابر بکجا خواهد رسید » عاقبت بمقام صلح در آمده‌اند ‏ 
میرزا بابر استدعا کرده که حضرت" ایشان بیرون آیندو ما را صلح دهند چون به 
میرزا سلطان ابوسعید گفته‌اند تن بآن نداده و استبعادکرده » خدمت مولانا قاسم را 
علیها لرحمه که از کباراصحاب حضرت‌ایشان بودند"" بجمت مصالحه بیرونآورده‌اند 
و حضرت ایشان میفرمودند"" که بعد"" از آن از میسرزا سلطان ابوسعید استفسار . 
کرده۴" شد که بجپت چه ما را اجازت ندادید که برای صلح میرزا باپرازشمربر آئیم 


و نزد وی رویم » میرزا فرمودند بابر جوانی بغایت گربز وچاپلوس ورباینده است 


1-می؛ (اهل) افتاده ‏ ۲- بر: هیبربده‌اند ‏ ۳ مج برباد داده‌اند ‏ ۴- هج: 
بادی عظیم ۵- بر از بوی مردارها ۶ مج:(حضرت) ندارد ۷- مج: (پدر) 
افتاده , می, (دی) افتاده ۸- بر. زمان او -٩‏ می: که حضرت خواجه بیردن 
آیند دما دا , مج که حضرت خواجه آیند وما را ۰- مج بوده‌اند بجهت صلح 
۱ می, آوردند ۲- می: میفرموده‌| ند مچ. فی‌موده‌| ند ۳- می: بعدازمیرژا 
۴ بر کردم که . 


وفرفژ 


تربیدیم۱ که ملازمان شما را ناگاه با وی میل۲ نشودکه کار ما تمام ضایع میشود 
چه مجموع امور دنیوی و اخروی ما موقوف بعنایت و التفات ملازمان شما است» 
حضرت ایشان میفرمودند؟ که چنین استماع افتاده که چون میرزا بابر با جمعی از 
ملاحده مثل شیخ زاده پیرقیام وغیر وی بدر شهر سمرقند آمده بوده‌اند؟ به‌بعضی 
مردم سمرقند گفته بوده‌اند" که ما برای پسران و دختران شما آمده‌ايم بنابرین سخن 
ما را پرساکنان سمرقند رحم آمد؛ در؟ میان ایشان مردم عزیز و" صالح بسیاربودند 
ازین جت دوسه روزی خاطربدفع آن طایفه مشغول بایست گردانید » میفرمودن که 
صرف خاطر دررفع موانع و دفع اعدای دین عیب نمیباشد همه انبیا علیهم السلام 
با وجود استغراق در بحر توحید. همت مصروف این معنی داشته‌اند ۰ میفرمودند * 
که میرزا بابردعوی تصوف دانی میکرده ازمقدمات تصوف ۱ درمجلس او"" خیلی 
میگذشته » شیح زاده پیرقیام که متصوف بوده درملازمت میرزا می‌بوده ومیرزابابر 
باین طایفه علیه بسی اعتقاد داشته برپشت حصارقدیم سمرقند۲۲ برپهلو افتاده بآواز 
بلند مکررمیگفته که عارف را همت نیست عارف راهمت نیست. اگّرچه ما سمرقند 
را نحر فتیم اما اینقدر معلوم شد که حضرت خواجه عارف.نبوده‌اندکه ما را به‌همت 
خراب ساختند, 

دشحه :۳ حضرت ایشان میفرمودند که میرزا بابر معنی این سخن ندانسته 
بوده‌است زیرا که عارف بعنایتی ۱۴ مشرف شده‌است که وی و جمله اوصاف وی بعدم 


آبادی رفته است که ازو نه نامگ مانده ونه نشان » هرچه از وی صادر میشود بوی 


!- هی» چپ: ترسیدم که ۲- بر؛ میلی نشود ۳- می: فرمود ند که 
۴- بر: آمده بودند ۵- بر گفته بودند ۶ مج: آمد چه در ی 
صالح ۸- بر: هیداشته| ند 9- می: میفر‌موده‌اند که ۰ بر؛ مقدمات صوفیه 
(۱- می؛ چپ مجلس وی ۳۲ بر: (سمرقند) ندادد ۳- بر: (دشحه) نداد 
۴ می؛ بفناگی؛ مج : بعتایتی » چپ؛ بعتابتی ۵- مجء که ارو نه نام مانده و ازو 
نه نشان . 


۳۵ 


۱ 0 0 لاس و ۱ 1 سر ۰۶ 
مخسوبت تست افت:۲ وما رمیبت اذ ز میت و لتن‌الد»ه رمی و کر یمه وما فتلوهم 
ماو ی ت مس سر و مر 
و لکن‌الله فتلم.م مبنی بر ازاین معنی است واگرنه چنین بودی سست بانبیا؟ مشکل 
میشد که عالمی را ره تسلیط فقوت فاهر ه پزهم زردند مثل نوح و هو د علیهماا لسلام که 
قوم خودرا بآب وباد هلالگ ساشختند. 
تعالی سره درفتوحات فرمو ده‌اند که عارف را همت نیست» معنی‌وی‌اینست که ممکن» 
نظر بحقیقت وذات خود هیچ ندارد» آنچه از اوصاف کمال » اورا حاصل اشست مثل 
علم وقدرت وقوت و ارادت همه عاریتی است وحق واجب سبحانه » پس عارف حد 
جود دانسته۵ در مقام فقر حفیةی که نیستی محعضص امیت:ع مباشلد جنانجه مفتضای 
ذات او است وباوصاف عاریتی ظاهر نمیشود لگ جمعی که ازهو اجبس ووساوس 
نفسانی وشیطانی بسبب کمال عنایت ومحض موهبت المی بازرسته‌اند بایدکه باطن 
خحو درا تابع ارادت ومشیت حق‌سبحانه گردانند»‌یعنی * صورتی که اینطایفه ملمهم شوند 
به تسلیط همت۲ براندفاع و ملاك ظالمین وتخلیص مسامین از اشرار باید که همت 


معروف دارند وخاطر بتمامه بر دفع ورفع اعدا کمارند ‌ 


قصه؛ آمدن میرزا سلطان محمود به محاصره سمر قند ومغلوب دمقهود ., بر گشتن 


جون خبر و جه سلطان۱۱ محجمود میرزا بمحار به برادرخود سلطان احمدمیر زا 


۱-می: چپ: آیت کریمه ۲ مج: با نبیاء علیه‌السلام مشکل ۳ می؛ 
(حضرت) ندارد ۴- چپ: قدس سره ۵- چپ؛ حد خود ندانسته *#- می: 
چپ؛ یعنی درصور تی که ۷- مج؛ (همت براندفاع و حلاك ظالمین د تخلیص مسلمین از 
اشرار بای که) افداده ۸- بر: خاطن بتمامی دن -٩‏ هج؛ قضیه ۰ مج: و 
مقهور گشتن ۱- چپ: خبر توجه مامتان بمحاد به . 


0۲۶ 


و قصدمحاصره۱ سمرقندبحضرت ایشان رسیده ات این رقعه به میرزا سلطان‌محمود 
نوشته‌اند" که: 

زر قعه . بعد ازرفع نیاز عرضه داشت این فقیر بملازمان حضرت مخدوم زاده 
حود آنکه سمرقندرا بلده محفوظه اکابر گفته‌اند ونوشته قصد سمرقند ازخدمت شما 
مناسب‌نمی‌نماید» حق‌سبحانه" باین نفرموده‌است. شریعت محمدرسول‌الّه‌صلی‌اله علیه 
وسلم اینچنین نیست تیغ بر" روی‌برادرخودکشیدن چه‌مناسب ازملازمان حضرت شما 
است» این فقیر ازغایت هواخواهی تست بخدمت شما وظیفه خدمتکاری بیش برده 
درخو است بسیار کردم در و قبول نیفتادبسخن مردم قصد اینولایت کردن خدمت 
ان فقیر را بول نکردن عجب مینمایدحال آنکه من‌خدمت شما میکنم ومردم موای 
خود پیش میبرند درسمرقند مردم عزیز بسیارند فقرا ومساکین‌بسیارند ایشان را پیش 
ازاین به شك آوردن مناسب نیست مبادا دلی دردکند تا دل دردمند چه‌کند» صاحا 
و مژمنان که تنگدل ۶ شوند بباید ترسید ملتمس این فقیر را که در خدمت بیفرض 
است خالصالوجه" سبحانه قبول کنید بمدد هم دیگر آن‌کنیدکه حق سبحانه بآن 
راضی باشدء همه یکدل ويك‌جمت شده کارها راکه در" مقام نقص است تمام گر دانید 
حق سبحانه را بندگان هستند که حق سبحانه از کمال عنایت که بایشان دارد قصد و 
محاربه را باایشان قصدومحاربه وجفابا خودگفته است درصحاح احادیث این‌معنی؟ 


مقر رشده ۳ 


به پیش چشم‌چوخاکسترم میاگستاخ که هت درنک اف ای وذریالی 
(!- می: چب؛ وقصه محاصره سمر‌قند مچ: وقصد محاد به‌سمرقند ۲- مج؛ نوشته| ند 
که رشحه: بعداز, چپ: نوشته| ند که نقل ر قعه ودرذیل رشحه است» رشحه, بعداژ ۳ مجه 


حق سبحا نه وتعالی ۴ بر: درردی ۵ا- بر ء درحد قبول. مچ: در جه قبول یت مج 


دل تنگ شو ند ۷- بر؛ نسخه بدل چپ: خالصا ادجه‌اله قبول ۸- ب: (در) ندارد 
-٩‏ مج؛ این مقررشده است ۰ چپ: است؛ بیت؛ مچ؛ است » شص [ 1 می: 
(۱و) افتاده . 


۵۳۷ 


حضرت ایشان میفرمودند که به" میر مزید ارغون که اعطم امرای سلطان 
ابوسعید بود. بعداز شکست" لشکر عراق پیش میرزا سلطان محمودآمده بود پیغام 
فرستادم که از طریق‌ستیزه ومخالفت رجو ع کنید» تاغایت؛ ندانسته‌اید که‌صدهزار کس 
بايك جافنده خواجه غبدالخالق نتوانند معارضه کرد؟ اگرمعارضه کنندمغلوب شوند؟ 
خانوادهواجگان ما متصرفند هرچه حاطر شریف ایشان میخواهدآن" میشود. ایشان 
تابع کسی نمیشوند میرزا سلطان محمود وامرای وی باوجودآن رقعه وپیغام متقاعد 
تشه بو و تفا مس فد گفخها بل : 

عزیزی اژخادمان آستانه حضرت‌ایشان که بیشتر سپاهی گری؟ میکرده ودرآن 
محاصره ومحاربه حاضربوده چنین نقل کردکه چون میرزا* سلطان محمود از ولایت 
حصار بحرب میرزا؟ سلطان احمد متوجه سمرقند شد بایراق۲ بسیار و لشکر بیشمار 
آمد و غیر ازلشکر جغتای چهار هزار ترکمان همراه. داشت و میرزا سلطان احمد را 
طاقت مقاومت وی نبود» خواست که فرارنماید» پیش حضرت ایشان باضطراب" تمام 
آمد که اجازت خواهد آنحضرت در مدرسه شپر بودند فرمودند اگر شما میگریزید 
همه اهل سمرقند باسیری میافتنده" بباشید ودل قوی داریدکه من متضمن امرشمایم 
ار دشمن مغلوب نشود شما مرا مواخذه نمائید پس میرزا ساطان احمد را بیکی اژ 
حجره‌های مدرسه که يك در داشت در آوردند و خود درآستانه آن حجره نشستند و 
فرمودند تا يك جمازه تیزرو جمازبسته و زاد چندروزه بروی نمپادهآوردند و درپیش 
آن. حجره روبروی سلطان احمد خوابانیدند وفرمودند که اگر میرزا سلطان محمود 


سمر قند را بگیرد وازآن درو ازه که جنک کین ۲۹ در آید شما برین جمازه رقیعه 


۱ می: که با میر‌مز‌ید ۰ ۲ چپ نسخه بدل: بعداز شکستن لشکی . . ۳۰- می؛ 
آن چنان میشود ۴- بر؛ سپاه ی گری شغل مینموده ۵- می, چون سلطان محمود 
۶ بر: بحرب سلطان احمد ۷ مج؛ بایراق بسیار و لشکر جفتای چهار هزار تر کمان 
۸- مي, (باشطراب‌تمام)ندارد ‏ ٩-می,‏ چپ. میافند ۱۰ می, چپ, جنگسکند. 


۸ 


با مخصوصان خود از دروازه دیگر بر آئیدا وفرارنمائید» باین تدبیرمیرزا را تسکین 
دلدند؛ بعداز آن ۲ مولانا سیدحسن ومولانا قاسم و میرعبدالاول ومولانا جعفر راکه 
از اعاظم اصحاب حضرت‌ایشان بودند وذکرایشان در فصل سیم خو اهد آمد» طلبیدند 
و فرمودندکه زودروید؟ وببام آن دروازه که میرزا سلطان محمود آنجا است بر آئید 
وتا لشکروی فضیحت‌نشود وفرارنکند شما نزدمن نیائید» اگر فرضاً آن لشکرشکسته 
نشود هرگز دیگر شما نزد من راه ندارید » آن چمار عزیز بامرحضرت ایشان متوجه 
شده ببالای بام آن دروازه بر آمدند ونشستند و بمراقبه مشغول شدند. 

حعدمت مولانا قاسم علیه‌الرحمه ۴ فرموده‌اندکد؟ همین که بر بالای آن بر ج 
نشستیم دیکر خودرا ندیدیم دیدیم که ما نیستیم همه حضرت ایشانند و در آن مشمد 
چنین مشاهده افتادکه همه عالم ازوجود مبارك؟ حضرت ایشان پر است؛آن عزیز که 
ناقل اینحکایت بود میگفت که ما جمصی سپاهیان برروی پل روان با لشکر سلطان" 
محمود میرزا بمحاربه و مقاتله مشغول بودیم وغلبه درجانب ایشان بود ومن زمان 
زمان از آن عزیزان که بالای بام دروازه مراقبه کرده بودند» خبری میگرفتم .دیدم که 
سرها* پیش افکنده‌اند و منتظر نشسته » این محاربه تا چاشت بلند برداشت و نزديك 
بود که مخالفان غالب شوند ومردم شهر دست و پا گم کر ده بودند که ناگاه بیکنار 
ازجانب دشت قبچاق بادی عاصف بغایت عنیف برخاست و در لشکر و لشکر گاه 
میرزا سلطان محمود پیچید و گرد و غبار بمثابسه" برانگیخت که هیچکس را مجال 


چشم گشودن نماند » مرد ومر کب را می‌انداخت و پیاده و سواره را درزمین فیکشنك 


اند هشسگر فی اقا نید ۲- چپ (بساز آن) ندارد. می» مج, بمداز آ‌خدمت 
مولانا, چپ: خدمت‌مولانا سیدحسین و ۳ بر: زود بپروندد.. ‏ ۴ چپ: (علیه‌الررحمه) 
ندارد ۵ می» چپ: ( که) ندارد ۶ می: ازوجود حضرت اشان مچ: ازوجود با 
وجود حضرت ایشان ۷- بر: با لشکر میرزا سلطان محمود بمحاد به ۸- بر: که 
سرها در پیش ٩‏ بن؛ غباد بمثابه شد که , 


0۳۹ 


وخیمه و سراپرده وخرگاه وشامیانه را ازجای میکند و به هوا بالاا می‌برد وبرزمین 
می‌افکند» طوفان عظیم برحاست و قیامتی شدید؟ قایم شد. درین حال سلطان محمود 
میرزا با جمعی" کثیر از امراء و تراکمه درته؟ جری وسیم و آبکندی بزر ک سواره 
ایستاده بودندکه ناگاه قطعه عظیم زمین شکافته از کنارآن جر بشکست؟* و صدای 
عجیب کرد بغایت هولناله و قریب چهار صد مرد و مر کب را که در آن سایه دیوار 
ایستاده بودند فرو گرفت وهلال ساخت وازصعوبت آن‌صدا » اسبان تراکمه برمیدند 
و سر در کشیدند» هرچند سواران قوی بازوی زبردست خواستند که عنان اسبان" را 
باز کشند دست نداد آن لشکر آراسته بیکبار درهم افتادند وجوق»جوق روی بعزیمت 
نمادند و خحوف و رعب تمام در دل ساطان محمود میرزا و لشکریان افتاده با 
سار امرای" خود خایب و خاسر مر کیال" برانگیختند و از در شپر بسرعت هرجه 
تمامتر بگریختند ولشکریان سلطان احمد میرزا با ایتام و اوباش و عوام؟ شهر در 
پی ایشان میرفتند"۱ و مرد ومر کب میگرفتند و می‌بستند قریب پنج فرسنگك شرعی 
مردم ازعقب* رفتند ویراق"" وجماز بیحدگرفتند» ناقل گوید بعدازآن دیدم‌که آن 
عزیز ازبالای‌بر ج دروازه بزیر آمدند"" وبه ملازمت حضرت‌ایشان رفتند و آن‌حضرت 
میرزا سلطان احمدرا ازحجره۱۲ مدرسه برآورده بسرتخت سلطنت فرستادند وخودیه 


محله خحواجه کفشیر تشر یف بردند . 


اس بر: به هوا میبرد ۲- مج: (شدید) ندارد ۳ بره با جمم کثیر 
۴ مج در تك جری وسیع و , چپ درته ذمین شکافته از کناد آن جری دسیع و آبکندی 
ق ی هی ای ایا رو ای 
۸- مج: اسبان -٩‏ می؛ (دعوام) ندادد .۰ ۱۰ یره ایشان نشستند. می؛ ابشان شد‌ند 
۱-می: ازعقب ایشان رفتنه ۲ می: دیراغ بیحد. چپ: دیراغ و جهاز بیحد 
۳- می: درواژه فردد آمدند ۴ مج ۳ از مدرسه بر آورده . 


۵۳۰ 


# 


لصم 
بقصد صلح دادن حضرت: ایشان سه" بادشاه مخالف" دا در يك معر که 


آثار تسخیر نفوس سلاطین از حضرت ایشان بفایت ظاهر بسود وقتی که از 
تصرفات خود حکایت میکردند» میفرمودندکه اگر ما شیخی میکردیم درین روز کار 
هیچ شیخی؟ مرید نمی‌یافت لیکن مارا کاردیگرفرموده‌اند که مسلمانان را ازشرظلمه 
نگاهداریم » بواسطه این* بپادشاهان بایست اختلاط کردن و نوس ایشان را مسخر 
گردانیدن بتوسط این عمل مقصود مسلمین بر آوردن. میفرمودند که حق سبحانه به 
محض عنایت؟ قوتی کرامت کرده است که اگر خواهیم" بيك رقعسه پادشاه حطای را 
که دعوی الوهیت »یکند چنان سازم که تر لك سلطنت* کرده پای برهنه از خطای در 
خار و خاشاله دویده خود را باستان می‌رساند اما باین همه قوت منتظر فرسان 
حداوندی‌ام هر وقت که خواهد وفرمان المی دررسد بوجود خواهد آمد اين‌مقام‌را ادب 
لازم است و ادب آنست که خود را تابسع ارادت حق سبحانه سازد نه حق را تابع 
ارادت خود روزی در قریه ماترید مشاهده افتاد که میرزا سلطان احمد بملازمت 
حضرت ایشان آمده بود وبیش ایشان ازدور بدو زانوی" نشسته آنحضرت يك زانوی 
مبارك بر آورده بودندوسخنان میفرمودند وبوی التفات مینمودند وازهیبت ودهشت 
مجلس حضرت "۲ ایشان گوشت شانه وی میلرزید وقطرات عرق ازجبین وی میچکید 


و آثار ۱۱ تسخیر از آن تاثر و تشر ۱۴ بغایت واضح و لایح بودو مصداق این مقال 


۱- مج؛ (حضرت) ندارد ۲- می: (سه)افتاده ۳ مج:؛ (مخالف را)ندارد 
۴ بر: هیچ شیخ هر ید ۵- مج (اين به) ندارد ۶ مج عنایت خود کر امتی 
کرده است ‏ ۷- بیء اگر خواهم پادشاه خطا راکه دعوی الوهیت میکند بيك دقعه چنان 
سازم ۸- مج: (ترگ سلطنت کرده) ندارد 9 مج بدو ذانو نشسته ۰- مج: 
مجلس ایشان ۱- جب: و آعات مخین ۳۲ مج: (وتائیر) ندارد. 


ارژد 


و مصدق این قیل و قال قصه آشتی دادن حضرت ایشانست میرزا سلطان احمد و 
میرزا عمر شیخ و سلطان محمود خان را که بخانیکه ۱ معروف بود با یکدیگر 
در يك معرکه . و صورت اینواقعه بر سبیل اجمال آنست که خدمت مولانا 
محمد قاضی که ذکر ایشان در فصل سیم خواهد آمد در رساله سلسلة العارفین 
نوشته‌اند که خبر به سمرقند آمد که میرزا عمر شیخ » سلطان محمود خان را که 
خانی بود از خانان دشت! برای جنک برادر خود بمدد آورده است و در شاهرخیه 
با یکدیگر مجتمع شده‌اند» میرزا سلطان‌احمد نیز تیه اسباب محاربه کرده با لشکری 
عظیم متوجه جانب شاهرخیه شده وحضرت ایشان را استدعا کرده همراه" خود برد 
سخن مردم آن بودکه میرزاء حضرت ایشان را التماس کرده بجپت صلح می‌بر ند . 
وحضرت ایشان مدت چهل روز در لت‌گن سلطان۴ احمد میرزا بودند در آق فورغان 
که ازمضافات شاهرخیه است لشکر میرزا سلطان احمد فرو دآمدند و دآب میرزا آن 
بود که حضرت ایشان را درلشکر گاه نزديك خود فرود می‌آوردکه مجمعی بغایت 
بزرگک است.* ناگاه بی ادبی» نسبت بخادمان وملازمان آن حضرت بی‌ادبی نکند» 
حضرت‌ایشان يك روزتند شدند وبه میرزا سلطان احمد گفتندکه مراچرا آورده‌اید» 
من خود مرد" جنگ نیستم : اگر جنک میکردید مرا چرا آوردید؟ اگر صلح 
میکنید سیب" تاخیرچیست ؟ مرا دیگر مجال آن نمانده استکه در میان لشکرهای 


شما باشم» میر زا سلطان؟ احمد فر موده‌اند ما را چه‌اختیار است» مجمو ع امورمفوض 


1- می, چپ بخانیکه ۲ مج: دشت قبچاق ۳ می, چپ:کرده و با خود 


همر‌اه برد . ۴ مج. می؛: لشکر میرزا سلطان احمد بو و ند ۵- .سین بزر کک است 
مبادا کسی ناگاه نسبت بملاذهان حضرت‌ایشان بی‌ادبیکند ۶-می, چپ چرا آوددید 
۷ می» نسخه بدل چپ: من خود مرد جنگی نیم , مسچ» من مرد جنگ نیم ۸ مجه 
(سیب) ندارد 9- می» چب: سلطان احمد فرمو دند که مارا . 


۵۳۲ 


تزا باعلا مان شا ات ده هط آبدایة هلا ما تست مار اسان ان 
چاره نیست» حضرت ایشان سوارشدند وجمعی بموجب اشارت همراه رفتند و فقیر نیز 
در ملازمت بودم » دیگر موالی؟ در اردو ماندند و آن حضرت متوجه میرزا »مرشیخ 
و سلطان محمودخان شدند آنها نیزخبریافتند که حضرت ایشان متوجه‌اند تا نیم‌راه 
باستقبال آمدند» پس بمم ملحق شده بشاهرخیه رفتند» در آن ملاقات حضرت‌ایشان 
التفات ازحد متجاوز به سلطان محمود خان کردند و درا کثر اوقات در مخاطبات 
متوجه اوبودند» پس امر صلح را مقرر؟ فرمودند و کیفیت آنرا برین وجه قراردادند 
که هر دواشکر در مقابله یکدیگر صف کشیده ایستند و شامیانه درمیان آن دوصف 
نصب کنند و آزهردوطرف مردم شمرده برابربیایند وسلاطین درسایه شامیانه نشینند 
و آن حضرت ایشان‌را بهم صلح دهند وعهد وشرط کنند» آخرروز بوده که حضرت 
ایشان مراجعت نمودند و آثارتصرف ایشان درسلطان.محمودخان مشاهده کرده میشدء 
علیالصباح لشکر سلطان احمد میرزا بتمام سوار شدند مقررآنکه جیبه؟ نپوشند » 
دیگر مجموع سلاحپا برداشتند و درموضع تل قمقمه پسالها راست‌کردند» حضرت 
ایشان باز بشاهرخیه آمدند سلطان محمود خان" و میرزا عمر شیخ را بهمراهی خود 
بیارند» سلطان محمود خان زود برآمد لکین میرزا عمر شیخ جسیار بتانی می‌بر آمد» 
تقو فان هر را رای ی سا مه دنه خی ی که کذرمی ۱ 
عمر؟ شیخ بعانی می‌بر آید » شما نیز .مستعد باشید بما اعتماد کننرده چنان نباشید که 
احقیاط نکرده باشید که حضرت پیغمبر صلی‌الّه علیه وسام فرموده‌اند اعقل وتو کل: 


۲ هچ (صایب) ندارد ۳ س: ملازمان شما است پم ۳ مج (دیگرموالی 


در اردو ماندند) ندارد ۴- برء را قراردادند و ۵ می؛ چپ: (بودکه) ندادد 
۶ چپ؛ چلته ۷ می: تا سلطا نمحمودخان دا دمیرزا عمر‌شيخ را مج تا سلطان محمود 
عمرشیخ میرزا دا » چپ تا سلطان محمودخان و عمی شیخ میرذا دا ۸-مي: (حضرت 
ایشان فقیردا برای میرزا سلطان احمد فرستادند که عرض کن که میرزا عمر شیخ بتانی 
می‌براید) افتاده -٩‏ می؛ چپ؛ میرزا عمر شیخ بسیار تبانی, 


۳۳ 


مصراع » با توکل زانوی اشتر به‌بند » فقیر پیش" میرزارفتم و عرض کردم ایشان 
نیز بضبط لشکرخود پرداخته متوجه حضرت ایشان بودند» بعداززمانی مدید لشکرها 
بتمامی در مقابله یکدیگر صف کشیدند غیرجیبه دیگر مجموع سلاحما برحود راست 
کرده بودند» حضرت ایشان با اصحاب وموالی خود درمیان آن دو لشکربودند و در 
نصب کردن شا میانه گفت وشنود بسیار واقع میشد هر فر یقی میگفتند با نطرف نز ديك 
است » این تراع بطول انجامید تا که حضرت ایشان وضوء نماز پیشین در میان دو 
لشکر ساختند بعداز آن بفقیر گفتند » پیش سلطان احمد میرزا رفته بگوی که من يك 
کسم وضعف پیری نیز مرا دریافته است این مجمو ع آلات‌حرب شما را برپشت خود 
بر داشتهام که شمایان درهم نمی‌افتید » نهایت قوت همین باشد دیکر طاقت نماند ء 
اگربما اعتقادی دارید گذارید تا شامیانه را هرجاکه خواهند؟ نصب کنند چون ,یفام 
حضرت ایشان را رسانیدم میرزا سلطان‌احمد فرمودند که گذارید تا هرجاکه آن مردم 
خواهند شامیانه زنند که مرا اعتماد جز" برحضرت‌ایشان نیست. شامیانه را درجای 
معین زدند میرزا سلطان احمد با جمعی ازخحواص خود مقداری معین آمدند و دريك؟ 
شامیانه نشستند بعدازآن حضرت ایشان رفتند و سلطان محمود خان و میرزا عمر۵ 
شیخ راآوردند» ایشان نیزبا جمعی معین همان مقدارمردم سلطان" احمد میرزاآمدند 
چون نز ديك شامیانه رسیدند فرود آمدند » میرزا ۲ سلطان احمد از تك شامیانه با 
حواص خود باستقبال پیشتر آمدند» حضرت ایشان اول سلطان محمود خان را پیش 
آوردند وبمیرزا سلطان‌احمد معانقه فرمودند و ایشان یکدیگر را کذار گرفتند بعداز 


11 ۰ ۰ ۱ ۰ 11 ۰ ۱ ۵ ۰ ۳ ۱ مم دم 
د هممرر یل پیس وردید» معرر عمرشیخ دست برادرر! گرفته و در روی 


| می؛ فقیر نزد میرز| ۲- می» چپ: که خواهند بز ند ۳- مج: (جز) 
افتاده ر مج در يكك چادر شامیا نه ست تا عم شیح میرزا را انیت هچ » 


خود باستقبال پیشتر آمدند) افتاده . 


و فرژ- 


میما یل ورامی کرت مزا شلطان اند که بر اد کلان برد کردن فترآمزن 
بوسید و هردو می گریستند و از مشاهده اینحال کربه برهمه مستولی شده بود و در 
میان آن مجمع؟ شور وشغبی عجیب* برخحاست. بعد از آن در تك شامیانه نشستند و 
چنان مجلس با هیبت بودکه فقیر ازغایت دهشت. دستارخان را باژگونه انداختم و 
آن دو لشکر سوار بربالای زین ؟ منتظر ایستاده بودندکه اکٌر صورتی وافع شود بر 
هم ریزند و درهم! آویزند » ما حضر آوردیم چون از طعام! جوردن فار غ شدندء عمهد 
کردند و صلح در میان واقع شد » حضرت ایشان تاشکند را از میسرزا سلطان احمد 
جپت" خان ستانیدند و عمدنامه را فقیر نوشتم فاتحه خواندند و برخاستند. 

راقم این حروف ازبعضی مخادیم شنیده که در آن زمان که حضرت ایشان آن 
سه پادشاه و مخالف"۱ رادر تكث شامیانه با هم نشانده بودند یکی از اصحاب آن 
حضرت در آن مع رکه لحظه ازخود غایب گشته در آن غیبت بروی چنین منکشف‌شده 
که میدانی است وسیم"" و درمیان آن میدان سه اشتر بختی مستند که دهن باز کر ده 
قصد یکدیگر دارند و می‌خواهند که بزخم دندان یکدیگر را ازهم؟" بکنند وحضرت 
ایشان درآن میدان ایستاده‌اند۱۲ ومپار آن سه‌شتر مست‌را| محکم بردست پیچیده‌اند 
ونمیگذارندکه با یکدیگر برآویزند وخدمت"" مولانا محمد نوشته‌اندکه درآن روز 


همه حله عالم خحاص و عسام از تصرف ایشان متسر و مدهوش بودند و يلك دل 


1- بر: درروی مالید ۲ مح: و سلطان‌احمد ۳ بر برادد کلانتر بود 
۴- بر؛ آن مجموع ۵- می: شود دشغبیعجب برخاسته. مج: شود شذب عجیبی بر خاست 
۶-می؛ (زین) افتاده , چپ؛ بالای این منتظر ۷- می؛ (و ددهم_ آفی‌ند) ندارد 
۸ بی؛ از طعام فارغ شدند 9- می» جهت سلطان‌محمود خان ستا نيدند ۰- می: 
آن سه پادشاه را دريك شامیانه. چپ سه پادشاه دا در تك يك شامیانه ‏ ۱۱- مج؛ (وسیم) 
ندارد ۲ می: (را اذهم) ندادد ۳- بر: (ومهاد آن سه شغر مست را محکم 


بردست پیچیده‌اند) ندارد ۴ اهی: ومولانا محمدقاضی-- نسخه بدل چپ: مولانا محمدخان 


۵۳۵ 


ويك جمت‌ويك‌زبان میگفتند کمال‌تصرف وقوت همین" باشد کهاز آن" حضرتبظهور 
آمد که صد هزار مرد جنگی بر آن وجه بودندکه اگر هریکی بدست دیگری میافتادند 
هلاك می کردند بیمن قدم شریف و نفس مبارلك ایشان در یکساعت آن؟ همه نزاع و 
حصومت‌و کدورت بتمامی از دلها* بیرون رفته وبر وجبی شد که در هیچ دل اثری ۶ 
از آن صفت نماند» مشاهده این امرعظیم سبب یقین" همه شد نسبت بحضرت ایشانو 
بعداز آنکه این مصالحه واقع شد حضرت ایشان بساطان محمود مقرر کر دند که به 
تاشکند روید که‌ما نیز ازراه دیگر خواهیم آمدن و ازمیان آن سه لشکربا اصحاب 
وخدام بیرون رفته متوجه مولکت شدند درائنای راه ناگاه روی بفقیر کرده فرمودند 
این کارهای ما را چه می‌گوئی» این واقعه را خود می‌توان نوشت. 

جدمت" مولانا نجم‌الدین علیه‌الرحمه که عزیزی بود از خادمان و کارگران 
حضرت ايشان و اکثر اوقات بامرتجارت قیام می‌نمود و مایه بسیار کار می‌فرمود 
وی حکایت کرده که یکبار با جمعی کثیر متوجه دیار طرفان بودیم که شهری است 
بر سرحد خطای و گذر ما برطایفه قلمان بود ناگاه گروهی سواران از دلاوران ایشان 
قریب صدمردجرار ۲ همه جیبه""پوش‌وسلاح بسته سرراه برماگرفتند» مردم‌کاروان 
که آث گروه انبوه دیدند دست وپا گم کر ده تن بزبونی دردادند و دل بر گشتن واسیر 
گشتن نپادند» درین محل بخاطرمن افتادکه دست ازمحاربه بازداشتن ومایه حضرت 


ایشان بقطاع طریق گذاشتن ازشیوه احلاص و ارادت مردانگی تفا دور 


(- می, یکدل و يك زبان شده میگفتند , چپ: یکدل و یکزبان بوده میگفتند 
۲- بی میباشد ‏ ۳- می, که اذحضرت‌ایشان بظهود ۴-می: (آن) افتاده ‏ ۵- می: 
(دل‌ها)افتاده ۶ بنباثراذ ‏ ۷- هج؛ سبب‌بقین‌شد. بر‌همه. نسبت‌به ۸- نسخه بدل‌چپ: که 
شما بتاشکند روید  -٩‏ مي. حضرت مولانا . ۱۰- مج, صدمد جیبه‌پوش ۰ ۱۱ چپ؛ 
چلته پوش ۲- بر مردانگی دمروت وفتوت , 


2۳۶ 


است» هیچ به از آن نیست که بر سر مال آن ما شوم که آن موجب سرخ 
روئی دنیا و آخرت است. بعدازاین انديشه توجه تام بحضرت ایشان کردم و تیغ.از 
نیام بر آوردم دیگر خودرا ندیدمی دیدم که همه حضرت ابشانند و اینقدرمیدانم که در 
من و اسب من" کیفیتی غریب وقوتی عظیم حال شده » بی‌خود برآن طایفه تاختم و 
تیغ می‌راندم و سر ودست مبانداختم » کاربجائی رسید که آن گُروه ور کاروان؟ 
دادند وبتمامی روی گنت نهادند مسردم کاروان از جرات و شجاعت من متحیر و 
متعجب شدند و تحیر ۳ و تعجب من ازایشان زیاده بود» هر گزمر | مثل اس صورتی‌دست 
نداده بود» وهیچ ار جراتی‌نکر ده بودم ومعر که ندیده پئین دانستم که آن تصرفنه۵ 
حضرت ایشان بود که بی‌حول۶ و قوت ازمن ظاهرشد» چون از آن سفر مراجعت کردم 
وبملازمت حضرت ایشان رسیدم اول سخن که فرمودند این بودکه هر ضعیفی را که 
با دشمن قوی کار افتد چون بصدق ویقین تام" ازحول وقوت خو دبیرون‌آید» هر آبنه 
بحول وقوتی‌ازپیشگاه مژید شودکه‌بآن حولوقوت براعدای دین وملت‌غلبه‌تواندکرد. 

حواجه مصطفی رومی تاجری بود از کار گران راهان : روزی ازبخار۸ 
بسمرقند متوجه شده بود و ازراه شهر سبز رفته آنجا بميرك حسن که" دیوان میرزا 
سلطان احمد بود ملاقات کرده است؛ میر لحسن گفتد » خواجه مصطفی» تو مرد ساده 
لوح و بی تکلفی سخنی دارم توانی که بعرض حضرف خواجه"۱ رسانی؟ » وی گفته» 
بلی توانم » یکی از اعزه اصحاب نقل کرده۱۱ که من درمجلس حضرت ایشان حاضر 


(- بر: (من) ندارد ۲- می: ترك این کاددان کرده بتمامی ۳ می: و 
تفیر و تعجب من از» چپ؛ وتحیر #تعجب من بخود از ۴ می؛ چپ: و هیچ باد حربی 
نکرده بودم , چپ؛ نسخه بدل: جراتی مج :و هیچ مرتبه جرآتی ۵- مج که از تصرف 
۶ می: که حول وقوت من ازمن ظاهر. چپ: که بی‌حول «قوت من ۷- می. دیقین تجام 
از ۸ مج از آنجا -٩‏ بر؛ (که) ندارد ۰- بر؛ حضرت ایشان دسانی 


(1 - می, چپ: ثقل کرد که . مج, گفته که ۲ 


۰۳۷ 


بودم که خحواجه مصطفی رومی از جانب شمهر سبز مه بحضر ت ایشان عر ض کر د که 
مر لك حسن دیوان سخئی گفت ومبالغه کرد که این سجن را بحضر ث خحو اجه رسانی 
حضرت ایشان فرمودند بگوی» گفت ميرك حسن" می‌گوید که میرزا سلطان احمد را 
اندك جائی مانده است» حضرت خواجه" عنایت فرمایند آنرا نیز بگیرند و مایان را 
خلاص کر دانند » بمجرد شنیدن این سخن در حضرت ایشان تغییر عظیم پیدا شد و 
غضب مستولی گشت چنانچه مویمهای محاسن شریف" حضرت ایشان راست ایستاد » 
دست‌مبارك بر دست کشیدند و فرمودندکه آن سك مراسلاخی می‌فرماید وازغایت تغیر؟ 
و غضب فی‌الحال بر خاستند و بحرم در آمدند و مخادیمی که حاضر بودند » خواجه 
مصطفی ۳ بر آوردنه پیغام ملامت کردند » بعداز چمهارده۶ روز ميرك حسن را و اقعه 
روی نمود که میرزا سلطان احمد بر وی غضب کرد و بفرمود تا وی را زنده پوست 
کندند. ۱۱ 

یکبارحضرت ایشان بقرشی میرفتند » عربی قرا احمد نام که اشتران حضرت 
ایشان‌پیش وی می‌بود درراه‌رسید وتظلم " بسیارنمودو کریه کر دکه سید احمد سارو ۸ 
که دار وغه عرب بود ایذاء و زحمت بسیار رسانید » حضرت ایشان از درد دل او٩‏ 
متأثر ومتغیرشدند اما هیچ نفر مودند چون بجانب سمرقند کل ۱۳ در کوچه ملك» 
سید احمد سارو"" با جمعی دیگر ازامراء باستقبال حضرت‌ایشان آمدند» بعدازملاقات 


بحکایت مشغول ون ۲۲ کوبان‌گوبان تند شدنل و متوجه سرد احمد کشته فر مو دند 


۱ مج؛ ميرك حسن دیوان می‌گوید ۲ بر: حضرت ابشان عنایت کرده آنرا 
۳ مج: شرف ابشان ۴ مج, و اذغایت غضب ۵- می. چپ. آوددن این پیغام , 
مچ, آوددن این خبر ۶ مج؛ بعداژ چهارروز ۷- بر: تلم و گرده بسیاد کرد 
ارت یا ار ی ای مس رها از وه 
متوجه شد‌ند ۱-می, مج؛ چپ: سارد ۲ ۱ مج» ودحکایت گویانگویان . 


0۳۸ 


تو کسان مرا لت‌کرده ایذاه۱ میرسانی» باری" یقین دان‌که من نیز طریق لت کردن‌را 
بسیارخوب میدانم از آن روز بترس که ما نیز به نسبت تو باینطریق پیش آئیم و به 
تندی ایشان را اجازت دادند » وقت نماز دیگر شده بود نماز گزاردند و تا بیگاه با 
هیچکس سخن نگفتند و هیچکس را مجال آن نبود که با ایشان سخن گوید در همان 
هفتد 0 احمدسارو؟ بیمارشد ومرض وی اشتدادیافت » کش پیش میرزا سلطان‌احمد 
فرستاد که مرض من ازحضرت ایشان‌است. ایشان مرا غضب کرده‌اند» بواسطه بی‌ادبی 
که‌ازمن نسبت؟ به بعضی خادمان ایشان صادرشده میرزا کرم‌نمایند مرا از حضرت 
ایشان درخواست فرمابند» چند نوبت میردرویش امین که ازم‌قریان میرزا و مخلصان 
حضرت ایشان بود ازپیش میرزا پیغام رسانید واستدعای التفات به نسیت سید احمد 
کرد وازقبل وی استغفارنمود» حضرت‌ایشان تغافل نمودندواصلا" التفات نفرمودند» 

میرزا الحاح و ابرام ازحد گذرانیده فرمود سیداحمدکس کارآمدنی من است البته 
عنایت فرموده از جریمه وی در گذرند و عفو فرماینده چون مبالغه؟ از حد گذشت ۰ 
حضرت ایشان فرمودند عجب کاری‌است که میرزا » سیداحمدمرده را ازمن درخواست 
کیک من عیسی مجرد نیستم که مرده زنده توانم کرد » بعدازآن فرمودند که چون 
خاطر میرزا این میخواهد که ما اورا عیادت کنیم وسوارشدند» چون بدر ارك رسیدند 
تابوت سید احمد پیش آمد از همانجا بر گشتند نقل کردند که میرزا سلطان احمد به 
التماس حضرت ایشان تمغای سمرقند را بخشیده بود بعدازمدتی باز تمغاچیان کد۲ 
درایام سابق ازآن محر فوایدگرفته بودند ۰ اتفاق کرده در مقام وضع تمغا شده‌اند و. 


ایشان دوازده‌تن بوده‌اند که بحیله‌ها ومکرها میر زا را بازی‌داده‌اند وامرا را رشوه‌ها 


بت مج ایذاء رسا نیدی ۳- می: (باری) ند‌ارد ۳ میء مج؛ چپ: سادد؛ 
درحاشیه نسخه می نوشته شده : بسین مهمله , دای مهماه میان الف و دال » واسی سخه بر 
همه جا سارو با و او است تفن آزمن به بعضی ۵- چپ؛ عفو نما یند *#- ره 


مپالغه میرزا از ۷- در: که از آن مس فواید گر فته بودند . 


۳۹ 


وعده کرده بر آن آورده‌اند که تجدید آن بدعت کنند » این خبر بحضرت ایشان رسیده 
تند شده‌اند وفرموده‌اندکه حضرت خواجه بهاءالدین قدس‌اله تعالی‌سره مدتی جلادی 
میکرده‌اند ما نیزا از شاگردان ایشانیم » ببینیم تاکه را صرفد" خواهد کرد بعضی 
محرمان همان زمان" ازمجلس حضرت ایشان؟ آن سخن را بسمع میرزا سلطان‌احمد 
رسانیده‌انده ترسیده است و آن داعیه ازخاطرد و کرده و درهمان روز؟ این خبر بیکی 
از آن دوازده تمغاچی رسیده مرد زیرك۲ بوده است فی‌الحال از آن نیت بر گشته و از 
آن عمل توبه و بحق مان رجوع نموده و درآن شب یازده تسن دیگر مرده‌اند و 
صباح یازده تابوت آن۵+ تمغاچیان را ازشهر؟ بیرون برده‌اند . 

شیخ ابوسعید آبری که ذکروی درفصل‌اول ازمقصد اول گذشته نقل فرموده‌است که 
یکبا رحضرت‌ایشان درمبادی حال"۱ وعنقوان شباب"" نزد ما آمده بودند و ما با همه 
فرزندان و متعلقان بخدمت۲ "حضرث‌ایشان مشغول‌بودیم و ازحضرت ۲ ابشان آثار جذبات 
واحوال شگرف مشاهده می‌نمودیم وملاحظه آن احوال و آثارموجب ازدیاد عقیده ما 
میشد» اتفاقاً روزی‌برادر کلان من گریان‌گریان ازدر در آمد که پسراسدجوی؟"بان مرا 
ایذای بسیار کردوزجرازحدگذرانید دراین‌اثنا والده ما باضطراب"" وتضرع وابتهال 
بیحد ازحضرت ایشان درخواست کردکه بجمت فرزندم خاطرمشغول گردانید که این 


شخص مردی بغایت فاسق وظالم است و بسی فقیران از وی متضررند » چنان معلوم 


ها ار اه .ان نله . اش 
نسخه بدل چپ, حضرت ایشان بر آمده آن سخن ۵- نسخه بدل چپ: دسانیده‌اند میرزا 
ترسیده است ۶ مج: (رودز این) افتاده ۷ می» چپ: مردی زیر ك ۸- می» 
می, چپ: از تمغاچیان: نسخه بدل چپ, آن تمفاچیان 9 می؛ (ازشهر) ندارد 
۰- چپ: مبادی احوال و ۱ - مج: عنفوان جوانی ۲ مج (:خدمت) افتاده 
۳- می» (حضرت) ندادد ۴- می: درذیر کلمه نوشته یعنی (میر آب) هی 


چپ. باضطراب تمام دتضرع د. 


۵۴ 


هه رف نان رای و از له سا ور رکه 
فی‌الحال به نمازبر خاستند وچون نمازادا کر دند فرمودندکه این سک بنمازما درآمد 
کار او کفایت کر دیم » بعد از اند فرصتی آن شخص با کسی نزاع کرده بود ادب 
بلیغ کردندش چون ما فقیران اباعن جد ازمریدان و مخلصان حضرت ایشان" و آبای 
کرام آن حضرت بودیم بمنزل ما ميآمدند باردیگر که تشریف آوردند والده بعرض ۳ 
حضرت‌ایشان رسانید که به یمن همت عالی شما» دشمن ما ادب بلیع یافت» حضرت 
ایشان فرمودند که آنچه ما گفتیم که کار او کفایت کردیم نه اين است» آن هنوزدرپیش 
است»بعد ازچند روزبحکم پادشاه وقت او را بر دم اسب بسته هلال ساختند» بعداز 
آن جسد پاره‌پاره اورا جمع کر ده سوختند. 

عزیزی از جمله مخلصان" حضرت ایشان نقل کرده که روزی یکی از ارباب 
ثروت که میان* ما و اوسابقه بود مرا به‌عانه خحودبرد ودرراه به غیبت حضرت‌ایشان 
مشغول شد ودرآن مبالغه نمود ومن‌بغایت متأثر؟ ومتألم شدم ومجال بر گشتن‌نبود. 
که مرا بابرام تمام کشیده میبرد چون درمنزل وی نشستیم و طعام آورد بکراهت۲ 
دستی دراز کر دم ووی طعام نتوانست خورد که همان‌زمان در گلوی وی ورمی عارض 
شده بود و هراحظه می‌بالید تا کار بجائی رسید که مطلقا چیزی در گلوی وی" فرو 
نرفت وبرهمان مرض بعداز هفته هلال شد.٩‏ 

شیخ زاده الیاس‌عشقی درابتدای ظهورحضرت‌ایشان درولایت سمرقند» شیخ"۱ 


و مقتدای ج<معی بو ده است و در کوه دور که در نواحی سمر قند است لنگری داشته و 


۱- می؛ متأثرومتاً لم شدند ۲- بن: حضرت‌ایشان بودیم و از آباء کرام آن‌حضرت 
۳ بر بعرض زسانید. چپ بمرض ابشان دسانید ۴ می: مخلصان آن حضرت نقل 
۵- بر: میان ما سابقه بود, نسخه‌بدل چپ: میان ماد ادسابقه محبتی بود ۶- بر:بفایت 
متأثر شدم ۷- بر: بکراهتی دست دراز. چپ: بکراهیت دستی ۸- می: (دی) 
افتاده -٩‏ مج (شد) افتاده ۰ مج؛ (شیخ) افتاده . 


۰۱ 


ذکر جهرمی گفته وی نبیره شیخ خدایقلی‌است ووی فرزند شیخ! ابوالحسن عشقی که 
در زمان حضرت خواجه بپاء الدیسن قدس‌الله؟ تعالی سره » شیخ و سر حلمه ساسله 
خلویه" بوده » روزی حضرت ایشان در صحرائتی می گذشته‌اند دیده‌اند که جمعی 
مزارعان خرمنی‌را جك؟ میزنند و کاه ازدانه جدا می‌کنند» پرسیده‌اند؟ که این خحرمن 
کیست؟ گفتهاند از آن شیخ زاده الیاس»حضرت‌ایشان از ۶ اسب فرو ده آمده‌اند وجحك 
راگرفته قدری کاه از دانه جدا کرده‌اند» بعداز آن سوار شده‌اند و رفته‌اند» این خبر 
به شیخ زاده رسیده بغایت متاثر شده گفته است که خواجه خرمن مارا بباد دادند و 
در آن اثنا از وی بی ادبی صادرشده و سلسله وی درهم دک 

خدمت مولانا محمد قاضی علیه‌الرحمه" نوشته‌اندکه مولانا شیخ محمد کشی 
به شیخ زاده الیاس متعرض بوده بجمت آنکه شیخ زاده دکر جهر می‌گفته و میان 
ایشان سخن دور و دراز شده جمعی ازتر کان ولایت کش که مرید شیخ زاده بوده‌اند 
بمولانا شیخ محمد در مقام خصومت شده‌اند و بیم آن بودکه مولانا شیخ محمد را 
ضایع سازند. حضرت ایشان بجپت آنکه ناگاه ضرری از آن ترکان به مولانا شیخ 
محمد نرسد فی‌الجمله* بجانب مولانا شیخ محمد اظهار میلی فرموده‌اند » غرض جز 
این نبو ده که ضررایشان به مولانا شیخ محمدنرسد» جمعی این معنی را به شیخ‌زاده 
بنوعی* دیگرنموده‌اند وچنان فهم کر ده بوده‌اند که مگرحضرت ایشان را به شیخ‌زاده 


نقارخاطر استت شیخ زاده بی تامل فراعت امیر درو یش محمل ترخان کتابتی نوشته و 


۱- چپ, ودی مرید شیخ ابوالحسن. نسخه بدل چپ؛ ووی فرزند شیخ ابوالحس 


۲ می» چپ: قدس سره ۳ مج؛ خلوه‌به, می». چپ؛ سلسله عشقیه بوده ۴ می 
چپ: چك میز ند ۵- مج؛ ( پرسیده‌اند که این خرهن کیست گفتها نداژ آن شیخ زادها لیاس) 
افتاده ۶- مج از اسب پیاده شده‌ا ند دپاده ایشان نیز بحل کردن خرمن مشغو لی‌نموده| ند 
بعداز آن سوار شده رفته‌اند ۷- بر؛ (علیهالرحمه) ندارد ۸ می: (بجانب) ندادد 
ال اى ‏ ت ی 


۴۲ 


تعرضات بحضرت ایشان کرده و گفته که دین و ملت را چه سستی آمده که شیخی که 
بیع وشری و دهمانی و زراعت وی نه برقانون شریعت راست است در باطن شمایان 
اورا این همه وقع باشد و سخن اورا درشمایان" این همه نفاذ بود از آنجا که عمیده 
امیر درویش محمد" ترخان بملازمان حضرت ایشان بوده » نتوانسته که آن‌کتابت را 
پنپان کند» پیش حضرت ایشان آورده » رو زی این فقیر درملازمت‌آن حضرت آبودم 
فرمودند کتابت شیخ الیاس را دیدی که چه؟ نوشته به نسبت ما ؟ و آزیه؟ نوشته 
بودگفتند و درائنای گفتن تند شدند و فرمودند ای۶ شیخ زاده فقیر از آن روزیکه 
من ظاهر شده‌ام چندان شیخ و مولانا در زیر پای من چون مورچه سپرده شده‌اند که 
حساب آنرا خدای داند؛ اين شیخ زاده فقیر چه می‌گوید وی شریعت می‌دانسته وما 
نمی‌دانسته ایم ۲ » باندك فرصتی در لنگر شیخ زاده وبا افتاده و بعضی فرزندان و 
کسان وی پیش وی مردند" و ازعقب همه شیخ وفات یافت . 

ازقاضی؟ ابومنصور تاشکندی منقول است که گفته ۲ در مبادی ظمور حضرت 
ایشان در ناشکند مشایسخ بسیار بودند که خلق را ارشاد مینمودند و بتدریج همه 
پست و نابود شدند» بواسطه حسد و عناد ی کد۱۱ بحضصرت ایشان میورزیدند وفتی که 
حضرت ایشان از باغستان به نیت اقامت بتاشکند آمدند و آغاز تصرف کردند در 


تاشکتن شیخی بود که مقتدای آن دیار دود و عالم دود بعلوم ظاهری و علوم صو فبه 


!- مچ:؛ (درشمایان) ندارد ۲ مج«( ترخان بملازمان حضرتاشان بوده ندو انسته 
که آن‌کتابت دا پنهان‌کند) افتاده ۳ مج؛ ملازمت حضرت ایشان ۴ بر: که 
نوشته است ۵ بر: و آ نچه بودگفتند ۶ بر: ای شیخ زاده از آن دوز باز که من 
۷ مج, دما نميدانستيم » می. چپ؛ دما ندانسته‌ایم کچ بر: وی مرده‌ا ند ٩‏ هج: 
(ازقاضی ابومنصود تاشکندی متقول است., تا آخر سطر۱۴ از صفحه ۸۴۳ ۰ (چند کوچه در 
عقب ددیدی و هگن بالتفاتی فائز نگشتی) از نسخه مج افتاده , درحدود سیزده سطر 


۰ می؛ چپ, که گفت ۱ - می. چپ که نسبت بحضرت . 


۳۳ 


ومرید بسیارداشت چنانچه پنجاه تن را از اصحاب خود اجازت ارشاد داده بودجون 
دید که حضرت ایشان بجذب مستعدان مشغول شدند » غیرت کرده روزی به مجلس 
حضرت ایشان در آمد بقصد آنکه تعرضی و تصرفی کند و دست بردی نماید » چون 
نشست متوجه حضرت ایشان شد و چشم‌ها در آن حضرت! دوخت و بم‌مگی همت در 
آن مقام شد که باری بر حضرت ایشان حواله کند وآن حضرت نیز بدفع توجه؟ وی 
مشغول شدند وبعداز ساعتی سرمبارك بر آوردند و دست راست از آستین بیرون کردند 
و منشفه پیش ابشان نماده بود» برداشتند و برروی وی زدند گفتند جه صحیت دارم 
با دیوانه مسلوب‌العقل که اورا هیچ معلوم در خاطر نمی‌ماند» پس برخاستند و روان 
شدند» چون حضرت ایشان آن عمل کردند و آن سخن گفتند وبر خاستند شیخ نعره زد 
وبیپوش بغلطید بعداز زمانی با خود آمد وبسرعت برخاست و از منزل ایشان بیرون 
رفت ودردماغ او تشویشی سودائی پیدا شد وروزدیگر معلومات وی؟ بروی فراموش 
گشت وچنان ضایع و ابتر شدکه عریان دربازارها میگشت و بتدبیر وحفظ بدن‌شود 
ممتد نبود گاهی که در راهی حضرت ایشان را بدیدی چند کوچه درعقب دویدی و 

خحواجه مولانا ولد خواجه عصاما لسدین که شیخ الاسلام سمرقند بود پیوسته 
غیبت حضرت ایشان می کرد و همیشه درمقام تممت و اهانت آن حضرت می‌بودند» 
روزی در خلوتی به‌عواص خود سخنان پریشان می گفته۴ » یکی ازایشان* گفته اگر 
خواجه ولی نیستند صاحبدولتی خود هستند این همه مبالغه چرا میکنید » خواجه 


مولانا گفته 3 راست میی گو لین من نیزمیدانم اما چکنم که نفس نمیگذارد _ مقتصای 


۱- می: درحضرت ایشان دوخت ۲-می, نسخه بدل چپ. بدفع آن مشغول شدند 
۳ می» چپ: دی بتمام بردی ۴ مهی: می گفتند یکی ۵- هج: (یکی از ابشان 
گفته) ندارد . ۱ 


وفورل 


جاه وریاست درس امر بی‌اختیارم! ۰ 

حدمت مولانا محمد قاضی" نوشته‌اند که حضرت ایشان می‌فر مودند بعد از 
آنکه خبر فوت میرزا سلطان ابوسعید ان درراهی خواجه مولانا پیش آمد روی به 
طرف ما ناکردهگفت خواجه سلام عليك و مطلقا توقف نکرد و اسب خودرا تیزراند 


و تعال | نکه پیش روز ات سر درراهی پیش 1 


مده بود مقدار نیم شرعی همراه" ما 
باز گشت به تشویش اورا بر گر دانيديم امروز معلوم شدکه درفکر کاریست بعدازچند 
روز ظاهر شد که خواجه مولانا به امراء اتفاق کرده‌اندکه دیگر به خانه ما نیایند و 
سخن ما نشنوند و اعتباری نگیرند و فرموده که من فتوی می‌دهسم که همه اموال 
خواجه را می‌توانید گرفت درین اتفاق امیر؟ عبدالعلی ترخان حاضر نبوده و در آخر 
مجلس رسیده» امیر درویش محمد ترخان گفته ما انفاقی* کرده‌ايم شما حاضرنبودید 
می‌باید که شما نیز متفق باشید » امیرعبدالعلی گفته در مجمو ع امورتابع شمایم ۰ 
شما برادر کلانید هر چه شما بر آنید من نیز بر آنم بعداز آن پرسیده* که شما درچه 
امر اتفاق کر ده‌اید» امیر درو یش محمد قصه۲ تددیر خحواجه مولانا را واتقاق امرا» بوی 
شرح کرده است؛ امیرعبدالعلی سر درپیش انداخته تأمل کرده بعداززمانی سربر آورده 
و کفته که شما درین امر غلط کر ده‌اید» زیرا که این عزیز باعتبار" ما وشما معتیر نشده 
است بلکه باعتبار معتبرحقیقی که حق است سبحانه معتبر گشته فردا بضرب سیلی 
او همه پست حواهیم؟ شد و ۷ حیجالت و شرمتد کی جیزی نخواهد بود» دانسته 


باشید که من باری در ین امر با شتا متفق نیستم و از ین مخالفت هرمکروهی که بمن 


!- هی: بی‌اختیارم در این امر ۳۲- می: قاضی علیه| لر‌حمه ۳-می. چپ 
همراه ما بر گشت مج همراه ما گفنت ۴- مج؛ چپ: میرعبدا لعلی ۵- می: ما 
اتفاق می کردم ۹ می: پر‌سید که, مج و گفته که _ٍ- مج قضیه ند بین 4 هجو 
باختیاد 9۹ مج, خواهید ماند (و غیرخحالت وشر‌مندگی چیزی نخواهد بود)افتاده 


. سس می» چپ: و غیر شرمندگی وخحالت چیزی‎ ٩ 


۵۴۳۵ 


رسد قبول دارم خدمت" مولانا علی عران" می گفتند" که بعداز اتفاق خواجه مولانا 
پامر!۴ » بدیدن وی رفتم گفت نك آمدید که بدیدن آن شیخ روستائی میرویم؛ ۳ 
که من امروز با وی چما خحواهم " کرد مولانا علی فرمودند که‌مر !۲ بحضرت ایشان 
عشیده عظیم بودء» ازین سخن وی قوی‌متألم" شدم هر چند سعی کر دم که مرا اجازت؟ 
دهد نداد گفت درحضور شما آنچه کردنی است خحواهم کرد » از ملاحظه این معنی ۲ 
نزديك بودکه ازخود بروم » اما از همراهی چاره تبود و در آن روز حضرت خواجه 
در ماترید بودند» متوجه ماترید شدیم"" و من بضرورت همراه‌شدم و ازحق سبحانه 
به‌تضر ع و ابتهال تمام در می‌خواستم که آن بی ادبیما را که نسبت بحضرت ایشان 
درخاطر دارد نبینم و نشنوم چون به ماترید رسیدیم » حضرت خواجه در گنبدیها۱۲ 
نشسته بودند استقبال کردند» چون نشستیم حضرت خواجه" به جبت ماحضر بخانه 
رفتند و ماحضرآورده۱۴ بدست مبارك خود پیش خواجه مولانا نهادند» چون بطعام 
مشغول شد ومی‌خواست که چیزی به نسبت حضرت ایشان بگوید» لب و دهان راست 
کر ده نود ۳ نا گاه کسی رد تعجیل ال که میرزا و امر اع میا یند حال‌آنکه خحود 


بآن مردم عم‌د کر ده بود وقرارداده که دیگر بخانه حضرت ۱۳ حواجه نرو تلع ایشان ۲۷ 


۱ - بر: (خدمت) ندارد ۲-می؛ عران. چپ, غران ۳ بر گفتند که 

۴ می» چپ: با امراء ۵- چپ: بینید که ۶ چها خواهیم کرد, مج؛ چها می کنم 
۷- مج: (مرا) ندارد ۸- می: متأألم ومتاأئرشدم 9- بر: اجاذت دهند او گفت در 
۰۶- بس: این سخن نزديك ۱- می, چپ : ماترید شد و ۳۲ می؛ مچ: در 
گنبدیها, چپ در گنیدی ۳ مج؛ حضرت خواجه بنفس نفیس خود به‌جهت ما حضرت 
بخا نه رفتند چپ حضرت خواجه خود بجهة ما بخانه دفتند ۴- بر و ماحضر بیرون 
آود ند وبدست ۵- مج: ( که اگاه کسی به تعجیل آمدکه میرژا و امراء می‌آیند. حال 
آنکه خود با نمردم عهدکرده بود) افتاده ۶- بر: بخانه حضرت ایشان نرو ند 


۷-مج: ( ایشان چه دانند که بجهت چه کار پیش آنحضرت آمده » اذین صورت بغایت ) 
افتاده 5 


۴ 


چه دانند که بجمت چه‌کار در پیش آن حشرت ۲ الم ازینصورت بغایت مشوش 
گشت چون حضرت ایشان ۲ باستقبال میرزا و امراء بیرون آمدند خواجه مولانا و 
این فقیر از دیوار؟ چاردای خودرا اجنین بآن روی دیوار انداختیم تا امراء ۴ 
و میرزا ما را نه‌بینند و من در ایتحاات خداب را سریحازه۵ 1 شکر میگفتم که بارری 
گزافهای ویرا نشنودم دو پر جامه‌دا و محاسن خالكآلود در تك دیوار نشستیم تا 
اسبان ما را از آن طرف آوردند» خائب وخاسر سوار شد ومن نیزسوارشدم و هریکی" 
بجانبی رفتیم بعدازآن میرزا و امراء بدستور سابق پلکه بیشتر به‌ملازمت حضرت 
ایشانآمدن گر فتند ورای صایب‌میر عبدالعلی ترخان راجح شد. 

روزی در مجلس خواجه مولانا که ذکر حضرت ایشان می گذشته » خواجه 
مولانا بی ادبی کرده؛ کُفته باشد گذارید این جعز را که همکی همت مصروف اینست که 
دنیا جمم کند. آن سخن را بعرض ایشان رسانیده‌اند ۰ آن حضرت فرموده‌اندکه به 
مرگ جعل میراد » مولانا معروف پسر خواجه محمد جراح گنت رهق در هرات‌بودم 
که خواجه مولانا به هرات آمدند زیرا که دیکر در سمرقند نتوانستند* بود . اکابر 
هرات یکدو باربدیدن وی آمدند دیدندکه بغایت پریشان وهرزه می‌گوید دیگر کسی 
برای وی کم آمد» آخر* که در مدرسه امیر چقماق ساکن شد هر که پیش وی می‌آمد 


می گفت آش سر کین کد مر ً پیش آمده در ۳3 امات آن شیخ حمل مک 


۱- می, (آن حضرت) افتاده ۲ مج: حضرت خواجه باستقبال ۳ بر 
ازدیوار خاددادی بمدد ۴ می: تا میرزا او آمراء ما دا ۵- می, مج: (سبحانه) ندارد 
۶ مج؛ دوبیرجامها ومحاسن؛چپ:دد پیر چامهاداهحاسن؛نسخه بدل چپ: هردوجامها ۶ می: دو 
پر مرد و جامها 2محاسن ۷- می» چپ؛ و هريك بجانبی ۸- می» چپ: نتوانست 
باشیدن , هچ: (در سمر قند نتو انستند بوده اکایی هرات بکدو بار بدیدن وی آفداففه دبد‌ند) 


افتاده 9٩‏ می» چپ: آخر درمدرسه مج: ( آخر که) ندارد. 


۵2۳۷ 


روزی کسی ویرا گفته است » ای خواجه شما شیخ‌الاسلام سمرقند و صاحب 
احتیار وحاکم حطه سمرقند بودید و ابا عن جد مرجع ومقتدای خلق و عزیز ومکرم 
پودید و خاص‌وعام ولایت ماوراعالنهر همه تابع وخادم شما بودند بیموجبی در آخر 
عمر» علی" مان و علی خان » گرد شمرهای بیگانه بخواری ومذلت تمام برمیایید 
و هیچ خاطری را به شما اقبال نمانده است این غیر کرامات آن بزر گوار چه تواند 
بود» بالاخره اورا مرضی عارض شد و درآن مرض به خود اختیار مسهلی کرد ومن۲ 
گاهی درآن مرض پیش اومی‌رفتم » روزی بروی در آمدم دیدم‌که در میان نجاست 
نشسته است و دست در نجاست می کند وبربینی می‌دارد و ازبوی‌آن خوش برمی‌آید 
و می‌گوید ای مولانا معروف » مسهل" چه‌چیز خحوب بوده‌است و گاهگاه۴ ازنجاست 
غلیظ خود بندق‌ها می‌ساخت وبآن بازی‌می کرد و در آن مرض ازروایح طیبه وعطرها 
بغایت محترز" ومتنفر می‌بود » دریسن اثنا مسرا آن سخن حضرت ایشان به پاد آمد 
که فررموده بودند که » به مرک جعل میراد » اوالحق همچنان شد آخرآن اسپال به 
سجح؟ اتجامید و امعاء و احشای وی قطعه قطعه فرودآمد و درمیان نجاست ی 

هم خدمت مولانا محمد نوشته‌اند که درآن روزکه خواجه مولانا وفات می - 
یافت؛ مولانا محمد معمائی به دیدن وی آمده بوده است ؛ چشم کشاده و کفته که 
خدمت مولانا محمدازشما التماس دارم که| گرروزی به ملازمت حضرت‌خواجه رسید؟ 


عذر تقصیر ات ما بخواهید که هرچه‌کردیم به مقتضای نفس و هواکردیم و اکنون از 


3۲ می, مج: علی خان و علی مان گرد چپ: علامان وعلاخان گرد‎ .-٩ 
من در آن مر ض‌گاهی پیش ۳ بر مسهلی چه چین ۴ بر وگاه از ۵- می:‎ 
بغایت محتبت ومحترز, مج؛ دغایت محترد می‌بود . ۶ سجج ۰ نوعی اژذبیماری روده‎ 
می. چپ: بمرد ۸ می, وفات یافت» مج, مولانا می‌رفته ازدنیا - چپ: مولانا وفات‎ ۷ 


می‌با فت -9٩‏ می, چپ: حضرت خواجه بر‌سیده مج , حضرت ایشان درسیده . 


۵۴۸ ۰ 


همه بر گشتیم از ما به محضص عنایت و کرم 4 عفو ۱ نمایند و معذور فر مایند و بر 
همین نفس مفیو ض شد ۹ فقیر این سخن را در محل نسلث به حضرت ایشان رسانیدم» 
بغایت متأثر شدند و چنان معلوم شد که از <ر دمه وی به تمام در گذشتند و عفو 


گر دند . 


(- من عفو فرمایند و معذود فر‌هانشد » مج : عفو فر‌هایند و معذود دار ند. چپ؛ عفو 


نمایند و معذور دار ند . 


2۳۹ 


فصل دوم ! 


درذکر خوارق عادات‌که بعضی ازعز یزان و اهالی ذمان غیر اولاد و کمل اصحاب 
حضرت ایشان نقل کر ده) ند 


از بعضی مخادیم چنین استماع افتاد" که روزی حضرت مولانا سعدالدین 
کاشذری۳ قدس سره؟ درمبادی احوال که بحضرت ایشان مصاحبت شبان روزی می- 
داشته‌اند پیش حضرت ایشان* اظبار تحیر و۶ تأسف می‌کرده‌اند که" : دریغ ازین 
عمربی حاصل که دور ازصحبت قطب زمان و کبار اولیاء این امت می‌گذرد » سعی 


می‌باید نموده۸ و خو درا به صحیت اینطایفه می‌باید رسانید» باشد که به یمن صحیت 


۱- مج؛ فصل دوم ۲- بر: افتاده ۳- مج ( کاشفری) نداد ۴- می: 
قدس‌ ال سره ۵- مج پیش ایشان ۶- مج. چپ تحسر و تأسف ۷ مج ؛ 
(که دریغ اذین عمر بی حاصل که دور ازصحبت قطب زمان و کبار االیاء این امت می‌گنرد) 
افتاده ۸- هچ:؛ سعی باید نمود . ۱ 


1 


وبرکت" ملازمت ایشان حضوردل" وجمعیت‌باطنی پیدا شود و از شر اعدای درونی» 
نفسی توان آسود و سخن را" درین آرزو و طلب این طایفه؟ دور و دراز کرده‌اند؟ 
ار فده سیک ابفای ۱ بنور فراست الهی معلوم شده بوده است 
که حضرت مولانا سعدالدین درشب گذشته با خود می‌اندیشیده‌اندکه مرا به هیچکس 
احتیاج نیست وطریق روشن است کار می‌باید کرد" و خود را تشویش نمی‌باید داد و 
به ملازمت مردم نمی‌باید رفت دیگر تردد حاجت نیست » بحضرت مولانا سعدالدین 
گفته‌اند که شما شب نمی گفتید که دیگرمرا به‌هیچکس احتیاج نیست" خودرا تشویش 
نمی‌باید داد» این سخن که حالا می‌فرمایید باری نقیض آن اندیشه‌است که شب می- 
فرمودید » حضرت مولانا سعدالدین؛ را از اشراف حضرت؟* ایشان حال دیگرشدهاست 
و به تحقیق دانسته‌اند که حضرت ایشان را" اطلاع واشراف تمام نت4 دیگر اکثر 
اوقات به حضرت ایشان می گفته‌اند » شما می‌توانید که به ما چنان صحبت دارید 
و" التفات کنید که در مجلس شما خاطر خود را جمع يابيم » چرا ناخیر و توقف 
ی تا یل 

حضرت ایشان می‌فرمودند که من به خدمت مولانا سعدالدین چنان اختلاط 
می کردم که! کثر مردم‌را مظنه آن‌بو دکه مکرمن مرید ایشانم لیکن پبحسب باطن هميشه 


ازمن متشمل بودند وهمان سحخن می‌فر مو دند ۰ 


۱ - می؛ دبر کت‌ملازمان ایشان.چپ, وب کات ملاذمت ۲- می»چپ؛ حضوردلید 
۳ بسن: رسحن راه لین آرزو. و ۴ مج (ابنطاینه) ندارد ۵- ال گردانیده| ند 


۶- بر: میبایدکرد و بملاژمت مردم نمی‌باید دفت دیکر تردد حاجت نیست خسوددا تشورش 


نمی‌باید داد , این سخن که حالا می‌فرمایید باری ۷- چپ نسخه بدل احتیاج نیست و 
حضرت خود را شوش ۸- چپ: نسخه بدل, حضرت مولانا سعدالدین کاشغری را 


9- مج, حضرت خواجه حال دیگرشده است می, چپ؛ حضرت ایشان حال دیگرشده است 
۰۶ بن: را اشراق و اطلاع تمام استت !| - مج: (وا لعنات کنید) افتاده , 


۳ 


قاضی " اند جان برگرد حضرت‌ایشان بسی می‌گشته است و داعیه آن داشته 
که ویرا سرافر از کرده طر بقّه گویند و حصرت ایشان مطلقا التفات نمی کر ده‌اند و 
ود را بآن؟ معنی نمی آورده‌اند و وی ازین جت بغسایت متاذی و متألم بو ده » 
روزی بعضی مخلصان در صحبت" خاص پیش حضرت ایشان بوده‌اند و آن حضرت 
بسط تمام داشته‌اند گفته‌اند که قاضی اندگان؟ بسی وقت است که چشم آن دارد که 
ملازمان بوی نظر عنایتی اندازند و به تعلیم طریقه مشرف سازند. 

حضرت‌ایشان فر مو ده‌اند در باطن هر کب ۵ طلب ریاستی وجاهی تفر س می‌ کنم 
و اگر همه آن بود که بعداز دهسال دیگر اثر آن ظاهر خواهد؟ شدء خحوش نمی‌آید که 
با وی ازطریق حواجکٌان قدس اللّه۲ تعالی ارو احمم سخن گویم هُ بعضی اصحاب 4ج 
فرمودند که ما تاریخ سخن حضرت‌ایشان را نگاهداشتیم بعداز آنکه مدت دهسال ازین 
ثار يخ گذشته بود و حضصرت ایشان از دنبا رحلت کرده بودند » آن قاضی درولایت 
اند گان۴ ممتر و رثیس قوم شلد و مدارعلیه و مر جع البه 11 نار کشت لیکن از طر یقیه 
خواجکان قدس اله۸ تعالی ارو احمم بپره نداشت. 

طالب علمی سمر قندی که خو در | از طبمّه سالکان می‌داشت بع‌ی وقت پیرامن 
حضرت ایشان گشته بود و بالتفات خاص از؟ حضرت ایشان ظاهرآ مشرف نشده 
چنانکه شبی باین فقیر می گفت که مدت دسست ودسشست سال است که بر گرد حر ث 


ایشان می گردم ووسایل می‌انگیزم که باشد عنایتی کنند وطریقه گویند وحضرت‌ایشان 


۱ مج اژ ایتجا تا آخر سطر... ازصفحه ... نی تقریباً هشت صفحه از نسخه مجلس 
ازدرق ۲۹۶ ساقط است (قاضی اندجان برگرد حضرت ایشان بسی می‌گشته است. تا. آن‌بوده 


است که ادرا بصفت او دیده بوده‌اند) افتاده است ۲-می» چپ: باین‌منی 

۳- می, درصحبتی خاص ۴- می: چپ, اندجان ۵- می . چپ» هر که 
۶ می: ظاهر شود ۷ می. قدس ال اس‌ارهم» چپ: قدس‌اله ارو احهم ۸- می» 
چپ؛ قدس ال ارفاحهم ٩‏ می, چپ باتفات خاص آن حضرت ظاهرأْ. 


۱-۲ 


در این مدت هیچ رحم نکر ده‌اند و این معئنی ۳ گاه گاه برآن می‌شوم که 
کاردی برحضرت ایشان زنم یا خودرا بکشم که دیگر طاقت من طاق شده‌است وهیچ 
اثر مرحمت ازحضرت ایشان ظاهر نمی‌شود! وبعدازآن تاری خ که بفقیر این سخن گفت 
تا آخرحیات حضرت ایشان هم باین امد کرد آن حضرت کته بوده هیچ کار نگشود 
و همه اصحاب ازاین معنی متعجب و متحیر بودند و تا وقعیکه حضرت ایشان از دنیا 
نقل فرمودند؟ و بعد ازوفات آن حضرت بچندین سال خان اوزبك برسمرقند مستولی 
گفت و آن‌طالب‌علم را در زمان‌جاهی پیدا شد وازبء‌ضی‌مردم استماع افتادکه وی در 
قتل خواجه محمد یحیی واولاد بزر گوارایشان سعی بلیغ نمود؛ بعدازو قو ع آن‌حادثه 
عظمی اصحات زا معلوم شد که موجب ی لها تن حضرت۳ ابشان انحر اف باطن وی 
بوده است که پیش از آن به چمل سال برحضرت‌ایشان ظاهرشده‌است. 

یکی از مخلصان‌نقل کر ده‌است که از من هفو ه و اقع شدو درپس پرده‌عجالت ماندم» و 
چندروزآنتوانستم* بملازءت‌حضرت‌ایشان رسید. چون‌این معنی‌دور و دراز کشید با خود 
گفتم بجرایم باز ماندن و محجوب شدن و ترك صحبت اولیاء کردن غایت خسران* 
و زیان است هرچه شود می‌باید رفت » چون متوجه شدم بصد خحجالت و انفعال از 
بسرای ترویح روح شریف حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند" قدس‌الّه تعالی* سره 
فاتحه و اخلاص خو اندم و ایشان را به شفاعت آوردم که ازمن تجاوز نمایند و عفو 
فر مایند» جون بملازمت حضرت ایشان رسیدم درمن نظر کردند و فرمودند اک دایم 


مسر شود بفاتحجه و اعلاص خواندن و ی خحو اجه را شفیع ساختن یا خجو بست 


(- بر ظاهر نمی‌شد ۲ می: نقل کردند. چپ: رحلت فرمودند ۲ می:آن 
حضرت آنحر اف ۴- چپ: ودچندین روز ۵- می: وچندرور بملارمت حضرت‌ایشان 
نتوانستم آمد چون ۶ چپ: خسرانست وزیان ۷- می: (نقشبند) ندادد ‏ ۸-می: 
قدس‌اله سره » چپ: قدس سره ٩‏ می» چپ: و فرمودندکه اگر دایم بفاتحه و اخلاص 


خواندن و روح خواجه را شفیع ساختن میسر‌شود بسیارخو بست . 


00۳ 


اما درو اقع باینما نمیشود می‌باید که کسی دائم"الاوقات واقف احوال خود باشد تا 
امرنامرضی ازوی در وجود نیاید» از کمال اشراف حضرت ایشان حال برمن بگشت 
وبواسطه التفات‌آن حضرت دیگربامثال این حفوات مبتلانشدم. درزمان‌میرزاشاهر خ 
که حضرت ایشان درهرات بوده‌اند مولانا شیخابوسعیدمجلد که بیر یآ غز بز بوددر آن۲ 
وقت جوانی بغابت صاحب جمال و پاکیزه معاش بوده است و حضرت ایشان بوی 
التفاتی و گوشه حاطری میداشته‌اند» وی حکایت کر ده است؟ که در ایام جوانی واوان 
التفات*حضرت ایشان چنانچه قتضای سن شبابست مرا یکبار برزنی جمیله اتفاق 
ملاقات افتاد ووی بمنزل من آمد وخحواستم که درخلوتی با وی صحبتی دارم *:ناگاه 
درین اثناء آو ازحضرت ایشان را شنیدم که فرم‌ودند» هی ابوسعید» چکار"میکنی»حال 
برمن بگشت وهیبتی عظیم ورعبی قوی بردل"من غالب شد"چنانچه رعشه براعضای 
من‌افتاد وازجای بر جستم و فیالحال آن زن‌را از منزل‌بیرون کردم بعداززمانی‌حضرت 
ایشان رسیدند چون نظرحضرت "ایشان برمن افتاد» فرمودند که"۱اگرنه"۲۲توفیق حق 
سبحانه ترا یاری میکرد شیطان دود ازنهاد توبرمی‌آورد ۲۳ 

هم وی حکایت کرده است که یکبارمرا هوس شراب درسر؟" افتاد و به محرمی 
گفتم که" چون پاسی ازشب بگذردکوزه شراب ازبرای من بیاوری وی درآن‌دل شب 
کوزه پرشرابآورد ومن ازبالای بام فوطه گذاشتم تاآن کوزه راپرسر آن‌فوطه "بسته 


گره زد» من بالامیکشيدم و کوزه بردیوارمیخورد»چون نزديك‌بسربام رسید گره گشاده 


۱- چپ قدم‌الادقات مراقب احوال» می, دائم‌الاو قات‌مر افب‌حال خود. ۲ می: 
پیری عزیزی: چپ پیرعز‌یزی . . ۳ می, چپ بودوی درآن . . ۴- می» چپ,حکایت 
میکرده است منت می, آن حضرت چنانچه ۶*۶ می»؛چپ: صحبت‌دارم ۷- می: 
ابوسعید چه مییکنی؟ ۸- چپ قوی دددل -9٩‏ چب: شده‌چنا نچه ۰- می؛ 
چپ, نظر آن حضرت بر ۱ می» چپ: ( که) ندارد ۲- می: اگ توفیق حق 
سبحاته, نه تر ایادی ۳- می؛چپ: برمیاً ورد ۴ چپ؛ شراب‌ددرافتاده به‌محرمی 


۵سمی: (که) نهاند. 1۶ -هی: جپ, آن فوطه‌کرهژه 


«2۴ 


شد کوزه بیفتاد و بشکست ومن از آن‌صورت»عظیم ‏ ملول گشتم وخواب کردم وپگاه؟ 
برحاستم وسفالم‌ای شکسته را ازپای آن دیواره دور انداختم و آبآوردم وزمین راپاك 
ساختم تا بوی شراب زایل شد چون صباح شد و حضرت ایشان التفات کرده آمده‌ند» 
اول سخن که فرمودند این بود که آواز کوزه که بالا می کشیدی در دل شب بگوش ما 
رسید"اگر آن کوزه نشکستی دل ما میشکست وملاقات ما باتودیگرصورت‌نمی‌بست» 
من بغایت خحجل ومنفعل شدم . وبدل باز گشت کر دم وروی دل بتمام درحضرت ایشان 
آوودم. 

عز یزی ازمخلصان نقل کرد که چون حضرت ایشان ازسفرحصاروملازمت‌مولانا 
یعقوب چرخی قدس‌سره ابر گشته بار دوم به هرات آمده‌اند از گرد راه بمنزل یکی از 
مخلصان که بیر ون دروازه ملك می‌بود و به کسب حلال شغل می‌نمود و بخاندان 
خواجگان خصوص بحضرت ایشان اخلاص*عظیم داشته در آمده‌اند واتفاقاً در آن‌روز 
جمعی "از دوستان مم‌مان او بوده‌اند وبا ایشان جوانی بغایت صاحب جمال باپدرخود 
حاضر بوده که بحسن و جمال "و خوبی درشمر مشمور بوده‌اند "و بر السنهمذ کوروطعام‌عورده 
بوده‌اند وسفره بر گرفته وداعیه سیر خیابان داشته‌اند» چون‌آن مخلص» حضرت‌ایشان 
را دیده‌در دست‌وپای ایشان غاطیده و نیازمندی ءظیم ظاهر کرده وتواضع‌فوقالحد"۱ 
نموده جنانچه مم‌مانال متحیرومتعجب شده‌اند. چه حضرت ایشان را نمیشناخته‌اند 
وبموافقت آن مخاص ایشان نیز بقدرتوجمی کرده‌اند اما آن جوان مغروربحسن اصل 
ازجانخاسته ۱و بحضرت ایشان هیچ التفاتی نکرده»آن مخلص حکایت کرده است که 


چون ایشان دسستمل من پیش‌رفتم وزانوبرزمین نماد گفتم‌یاران‌حالی‌طعام۲خورده‌اند 


۱- می» چپ (عظیم) ندارد 9 نیراد ۳ بر:ماهیاً مد, ۴ 
بر» علیه| لر‌حمه ۵- می؛: اخلاصی عظیم ۶ بره مجمعی از ۷- مسی» چپ» 
(جمال) ندارد ۸- هی چپ: مشهودو بر‌السته مد کور بوده و 9- میء چپ؛ و پای 
آن حضرت غلطیده ۰ می» چپ: فوق| لحد, پیش آورده ! 1 می:ازجابر نخاسته 


۳۲ ره طعامی خورده| ند 


8۵۵ 


دیکدان گرم است» هرطعام که مرغوب است بطبخ آن قیام نمایم» پیش از آنکه حضرت 
ایشان بلاو نعم جواب کوبندآن جوان که هوای کشت ونماشا داشت و میخواست که‌مرا 
نیز همراه با خود برد بی‌ادبانه گفت حاضری برای این مرد غریب آرید حالا طعام "از 
هم گذشته کسی را مجال چیزی "پختن نیست» حضرت‌ایشان که‌نخست آن‌تکبر ازودیده۴ 
بودند وبعدازآن این سخن ازوشنیدند آهسته گفتند چنانچه من شنیدم کسه ای جوان 
خوبروی که بسی بحسن خود مفروری اگٌرروی تراهم درین مجلس "سیاه نگردانم گناه 
من باشد» پس باند گفتند که ازراه‌دورمیرسیم و گرسنه‌ایم وبشوربای گرم رغبت‌است» 
من فی‌الحال برجستم وقدری گوشت و کرنج"ونخود و باقی مصالح آوردم"و در آن ایا 
حضرت ایشان لحظهٌ سکوت کردند و دل آن جوان را بخو د۸منجذب گر دا نیدند ناگاه 
دیدم که آن جوان ازروی‌اضطراب وبیطاقتی*برجست وپیش حضرت ایشان آمده‌و گفت 
اگررحصت فرمایید من این خدمت بجاآرم؛ فرمودند چه مانم است؛ دیدم "که آن 
جوان۲ پیش دیکدان آمد و آستین برمالید و دامن برزد ومراازپیش دیکدان‌عذرخواست 
وخود بنشست وباتش کردن مشغول شد و از حرارت آتش روی او برافروخته بود و 
عرق کرده ودستهای اوازهیزم نیم‌سوخته سیاه شده بود و چندباربدست سیاه عرق؟"از 
چبین دور کرده بود وهردورخساره وپیشانی وی‌سیاه شده»پدرویاران اورا بآن‌حاضر 
ساختند و گفتند روی خودرا ازسیاهی بشوی اوبرسبیل ظرافت گفت: النودفی‌السواد 
وسو گند یادکردکه این سیاهی دورنکنم‌الابعداز آنکه طعام پیش حضرت‌ایشان‌ننهم ۳ 


چون طعام پیش حضرت ایشان ناد رفت ودست ورو شست و بعدازو ضوعکامل آمد 


۱ - می, چپ؛ مرا نیزباخود همراه برد ۲ هی؛ طعاهی اذ هم گدشته کف 
چپ؛ چیز پختن ۴ می, ازوی دیدند - چپ ازودیدند ۵ می» چپ؛ هم ددین 
صحبت سیاه نگردانم. ۶ می» چپ گوشت و بر نج و نخود ۷ می» چپ: باقی 
مصالح وخوائج حاضر کردم و ۸- می, چپ؛ رابجانب خود -٩‏ می؛ چپ: بیطاقتی 
تمام ۶٩‏ میء دیدند ۱- می» چپ: ( آن‌جوان) نسدارد ۳ می» چپ: 
ازردی وجبین ۳- می» چپ ایشان نهم 


22۶ 


وبادب تمام پیش ایشان بنشست!و درطعام حوردن اتفاق کرد و اورا بحضرت ایشان 
علاقه آحبی عظیم پیدا شد تا حضرت ایشان در هرات بودند پیوسته ملازمت مینمود 
وحضرت ایشان نیزنظرعنایت میفر مودند. 

عزیزی‌از محبان"حضرت ایشان نقل کرده است که سبب پیوستگی من‌بآن‌حضرت 
آن بودکه بردختری عاشق بودم و میل بغایت رسید وبیقرارشدم و آن دختر را بمن 
نمیدادند چون‌از حصول مراد عاجزشدم بخود فکری کر دم وحیله انگخته و گواهان۴ 
پدرو غ برنکاح راست کردم ومتوجه فر کت شدم که بقاضی روم ودعوی‌کنم و گواهان 
خود را بگذر انم اتفاق*آن قاضی‌بملازمت حضرت ایشان رفته بود ومن نیز بملازمت 
حضرت ایشان رفتم و قاضی درین محل پیش حضرت ایشان بود » قصه خود را به 
عرض حضرت ایشان رسانیدم » فرمودند ما درخواست میکنيم که از سر این قه 
بگذری که ازنفس توبوی صدق نمیآید از سخن آن حضرت خیری" بدل من درآمد 
و مرا متفیر گردانید فی‌الحال از سرآن ممم در گذشتم و قطم خصومت آن جماعت 
کر دم. 

حضرت ایشان بعزیمت تاشکند سوارشدند ودروقت سواری نظری بجانب من 
کر دند که آتش درنماد من افتاد. هرچند خواستم که توقف کنم نتوانستم بی‌اختیار 
فریادها ازمن برمی آمد» قصه تعلق پیشین "را فراموش کردم وتعلق جانسوزاینجاواقع 
شد برفی عظیم افتاده بود ازغایت‌حرارت محبت موزه‌های خودراکشیدم‌وپای‌برهنه 
درآن برف ازعقب حضرت ایشان دوان شدم تا بتاشکند رسیده شد» حضرت ایشان در 


جر ۵ و د نشسته بودندکه مه رسیدم آتش کر ده بو دند اشارت فرمو دند که گرم #۵ 
حر ۵ حو ۳ ن رسیم سس و 9 رمو ۳ ۳ 


!- می. چپ؛ افشان. تست ۳ چپ: علاقه حبیه عظیم ۳ می» چپ 
ازمخلصان حضرت ۴ می: ودگواهان بر‌نکاح بدروغ داست کردم اس دن؟ اتفاقاً 
قاضی پیش حضرت ایشان بود دقصه خوددا. ۶ می, چپ؛ چیزی بدل ۲ب 
پیشی را 


2۵2۷ 


وخود بیرون رفتند بعدازآن تاریخ درملازمت ایشان آرام گرفتم و هرگز دغدغه تعلق 
دیگر در خاطر تکفت ق تالکلند حلاص شدم . 

عزیزی از محبان؟ نقّل کرده است که پیش ازآنکه بشرف ملازمت و ارادت 
حضرت‌ایشان مشرف شوم دل گرفتار حسن صورتی بود بجوانی صاحب جمال» تعلق 
و محبت موکد ." چون بر صحبت حضرت ایشان رسیسدم بسبب تأثیر آن صحبت 
تعلق خاطر برتمام از ساحت سینه محو گشت و بجای آن دل گرفتار حضرت ایشان 
شد بیکبار در تاشکند پیش حضرت ایشان نشسته بودم صورت آن‌جوان را درخاطر؟ 
گذر انیدم بيك ناگاه‌متوجه من شده‌نام آن‌جوان‌را گفتندکه سرو کار ویرا برهم زده‌ایم 
وعلاقه او را قطع کرده» اورا چه می کنی و حال آنکه براین صورت هیچ آفریدة 
اطلااع تا 6 ما هل 6 این معنی سیب مزید یفین من شد بحضرت اسان . 

عزیزی از محبان حکایت کرده است که روز جمعه به مسجد جامع رفته بودم 
و دروقت بیرون آمدن به جمعی ازخدام حضرت ایشان ملحق شدم . یکی ازایشان 
یاران را بطعام بازار استدعا کرد » بدکان ات خن در آمدیم » اتفاقاً اژ جر ای ٩‏ 
پادشاه جمعی در ین ۲ دکان بودند و بغایت صاحب جمال و شمایل عجیب و غریب 
داشتند من بیاران گفتم که بجانب این جوانان " نمی‌نگرید ؟ پاران گفتند اين امر 
نا مشرو ع انیت مارا بان چه دلالت* میکت ؟ من گفتم اگرنظربشهوت بود نامشرو ع 
است اما اگر از شهوت پاك بود چه بالك است و نظر ها و اقع شد. چون بمجلس شر یف 


حصرت ایشان رسیدیم فر مو دند از کجا متا سید ُ گفتيم از یل جامع 4 فر مودند 


۱ چپ در خاطر نگذشت ۳۲ می: ارمحیان ومخلصان تقل ۳ هی چپ: 
مو کد نود ی ۳ می: ۳ بخاطر گذر انیدم 0- چب: ازچهره پادشاه نس<ه4 بدل؛چهرهان 
پادشاهی ۶ می, چپ دد دکان ۷ بر: این جوان نمی‌نگرید چپ این چون 


نمی نگ ید ۸ می؛ دلایت هیکنی چپ: (ما را بآن چه دلالت میکنی, من گفتم اگر نظر 


شهوت بود ۳ هش ر4ع است) افتاده . 


۵۵۸ 


بیمعنی مگویید. عادت باعث رفتن مسجد جامع است و اثر تندی از حضرت ایشان 
ظاهر شد و فرمودند بدکان آشپزی درمیاآیید وبجوانان صاحب جمال نظر میکنید و 
بعضی از شما نا مشروع است میگویید وبعضی تأویل میکنید که اگر نظر ازشمهوت 
پاك بود باکی نیست» درین انا متوجه من شدند و فرمودندکه من نظر بی شموت 
نمیتوانم کرد » تو از کجا پیدا شدی که نظر بی؟ شهوت کنی ۰ از بعضی مخادیم 
استماع افتاده که حضرت ایشان میفرمودند صدبار جکرمن خون می‌شود تا بسلامت 
از صاحب جمالی بر میگذرم . بعصی از اعزه اصحات نقل کر دند که روزی حضرت 
ایشان در تاشکند مراقب نشسته بودند » جمعی از مخلصان و مخصوصان در آن 
مجلس مراقبه داشتند ناگاه حضرت ایشان سر بر آوردند و آثار تفیسر" و توحش از 
بشره مبارك حضرت ایشان ظاهر بود » فرمودند حالی چنان ظاهر شد که ماده سکی 
بزرگگ با پستانهای پرشیر پیدا شد و نه سگ بچه همراه وی بمجلس من در آمدند » 
حضرت ایشان درین سخن بودند که از دور ده کس پیدا شدند و آن مولانا علی 
قوشچی بود با نه شاگرد که بدیدن حضرت ایشان میاآمد » چون به صحبت نشستند 
حضرت ایشان به بهانه طعام آوردن زود؟برخاستند وبحرم درون رفتند وبرای ایشان 
طعام‌بیرون فرستادند چون‌آن جماعت رفتند حضرت‌ایشان بیرون آمدند. 

روزی شخصی از خراسان که ویرا قطب سواد خوان میگفتند بمجلس شربف 
حضرت ایشان در آمده است و وی فاسقی بوده است معلن و برشرب خمرمد من که 
ع2اند فاسده داشته است و هر گز بنظر حضرت ایشان ذر سیده بوده است» چون نسسته 


ات آن حضصرت و بر ا به زجر و سیاست ۵ از مجلس رانده‌اند 6 حدمت میر عبدالاول 


اب چپ: (من) ندارد ۲- چپ (بی) افتاده ۳ می: آثاد تغیر دتتفر و 
توحش اذچپ, آثاد تنفر و توحش از ۴ می: (زود) ندارد ۵- می» چپ: ویر | 
سجن سیار از ۰ 


۵۵۹ 


در آن مجلس حاضر بوده‌اند بخاطر آورده‌اند که مردی غریب از روی حلاص و 
نیازمندی بملازمت آمده اگر ویرا باین خحشونت نرانند چه شود» حضرت ایشان را 
بر خاطر میر»اشرافی شده؛ متوحه ایشان گشته‌اند وفرموده که راندن این شخص بنابر 
آن بو دکه وی در نظرمن بصورت سك بیحه نمود‌باسك به از معامله نمیتوانم کرد 
میرعبدالاول بعداز آن حقیقت حال‌وی معلوم کرده‌اند و برفسق و فجور وادمان شرب 
و اباحت وقباحت عقاید وی مطلع شده‌اند» دانسته‌اند که سبب راندن حضرت ایشان 
مراورا آن بوده است که اورا" بصفت اودیده بوده‌اند . 

حضرت؟ ايشان میفرمودند که ازین امت مسخ صورت مرتفع است » لیکن 
مسخ باطن واقعست وعلامت مسخ"باطن آنست که صاحب کبیر هر ااز ارتکاب کباثر»باطن ۰ 
متألم و متأثر نشود و از غایت امرار بر فسوق* و معاصی بمرتبه رسیده؟ باشد که 
چون کبیره ازوی صادر شود برعقب آن درباطن ندامتی و ملالش. بیذا تشودو ار 
ویرا تنبیه نمایند قساوت قلب وی بمثابه بودکه متنبه" ومتاثر نگردد. 

خدمت میرعبدالباسط ولد بزر گوار حضرت نقابت منقبت سید تقی‌الدین محمد 
کرمانی علیه‌الرحمه نقل کردند که در آن فرصت که حضرت ایشان التفات فرموده 
خجو استند که ات۱9 مخدره خود را بحباله عقد برادرم میر عبدالله در آورند » والده : 
میرعبدالّه در آن وصلت مضایقه گونه داشته‌اند» حضرت سید فرموده‌اند محل مضایته 


نیست . این سعادت را غنیمت دانید. والده خواسته‌اندکه ازبرای اطمینان ۲ دل‌خود 


وت همسی» چب: او را صو رت صفت او دیده بوده| ند افتاد کی نسحه هج تا اسنجا ات 


اتامی ی رای رت نان .ی ناشن فان تایه 
اصر‌اد ۵- بر؛ برفسق و معءاصی ۶ مج؛ (رسیده باشد که چون کبیره ازوی صادر 
شود برعقب آن درباطن دی ندامتی) افتاده ۷- می- ندامتی دملامتی پیدا ۸- بره 
که متأثر و مسبه نگردد -٩‏ چپ؛ حیبیه مخه_دره ۰- بر اطمینان خاطر و 
دل خود . ۱ 


۵۶+ 


عشیرات اسان وا امتعانی تفع ده رای فرفان مینه شیرتال زوین باد فقو 
بزرگک پر ازحلوای تر نجبین در میان ده دستار خوان مصری همه بيك رنگ و يك 
نقش پیچیده پیش حضرت ایشان فرستاده‌اند و از آن خوانها یکی را و از آن قوتیما 
دیگری را پنهان از خادمان نشان کرده‌اند و درخاطر گرفته که حضرت ایشان باید؟ 
که این؟ خحوان را پیش خود خوانند و از آن يك نان را بشکنند وقدری تناول کنند 
و فلان قوتی را طلبند وقدریه ازحلوای آن میل فرمایند » پس آن خوان نان و آن 
قوتی حلوا را علیحده برای ما فرستند وباقی نان و حلوا بر حاضران قسمت نمایند» 
حون خحادمان ۶ خوانها ۳ در مجلس حضرت‌ایشان۸ نم‌اده‌اند اتفاقاً 3 روز حضرت 
ایشان برسر عمارتی بوده‌اند و مردم بسیار" بکار گل اشتغال"۱ داشته‌اند » چون نظر 
مبار حضرت‌ایشان بر آن خوانها افتاده, دوخوان را ازآن میان " پیش خودخوانده 
و هردورا گشاده‌اند و ازآن خوان نشان کرده يك ۱۲4۲ نان شکسته‌اند و دو سه لقمه 
خورده و از آن خوان دیکر آن قوتی نشان کر ده را برداشته‌اند و سر کگشاده و قدری 
حلوا تناول کرده بالای آن خوان خاصه نماده‌اند و اشارت فرموده‌اند تا هردورا در 
دستارخوانی۱۳ پیچیده‌اند وبدست خادمی که محرم آن حرم بود برای والده خواجه؟" 
میر عبدالّ فرستاده‌اند وباقی نانبا و حلواها را درحضور خادمان ایشان بر حاضران 


قسمت فرموده‌اند» چون والده امیر عبدالله انن کر ات مشاهده کرده باضطرات نمام 


۱- هي (شیرمال) ندارد . . ۲- می, چپ, دوفنی یاده ‏ ۳ مح؛ بایدکه این 
خوان را پیش خود خوانند و از آن » يك نان را بشکند وقدری تنادل کنند و) افتاده 
۴- بر: که ازین خوانها پیش خود خوانند ۵- برء وقدری از آن حلوا میل فرماشد 
۶- مچ, (خادمان) ندارد ۷- بر: را دمجلی ۸ بر: حضرت ایشان آورده‌اند و 
نهاده| ند 9 مج (بسیار) ندارد ۰- مج:بکار گلی ‏ 1۱- بر میان طلبیده‌اند 
و هردورا ۲« کرده يكك تاه نان ۳ می. چپ؛ در دستار خوان پیچیدهاند 


۴- می» چپ: (خواجه) ندارد. 


"۱۶۱ 


و۲ وقوع آن نسنت اهتمام نموده و در همان روز آن صورت را انمام فرموده . 

مخفی نماند که امیر ۲ نظام‌الدین عبدالله را از صلبیه حضرت ایشان پنج پسر 
و سه صلبیة بود؟ . 

پسران : اول » خواجه عبدالسمیع که بمیرزا خاو ند مشهور بودند و درزمان 
سلطان حسین میرزا انارالّه برهانه درهرات شپید شدند و برتخت مزار حضرت مولانا 
سعدالدین کاشغری قدس سره مدفونند و دوم » خواجه عبدا لبدیع که بدوست خاوند 
معروف بودند» سیم » امیر عبدالوالی که بخواجه شاه مشم‌ور بودند» چبپارم؛ امیر 
ظهیر الدین محمد » پنتجم امیز طاهر الدین محمل . 

مولانابر هان‌الدین محمدولد مولانا کلان زیارتگاهی علیه‌الر حمه نقل کر دند» که 
حضرت ایشان بدیدن شیخ شاه به زیارتگاهآمدند وچون از خانه شیخ بدر آمدندمولانا 
عبدالرحمن و مولانا ابوالمکارم برادران بزرگتر من پیش آمدند؟ و هريك ازحضرت 
ایشان التماس کردندکه آن حضرت بمنزل ایشان روند» حضرت ایشان مرا گفتندتو 
چرا هیچ نمیگوئی و ما را مردمی خانه بردن نمیکنی ؟ گفتم این آرزو در دل من 
بغایت قوی است لیکن پیش برادران بزرگتر گستاخی نمیکنم » فرمودند ما بخانه 
تو ميآئیم » چون تشریف آوردند فرمودندکه دو من آرد را تتماجه پزید و زیاده از 
آن نکشن بر متثال فرمان همچنان کردیسم ۰ علماء * و صلحا و فقر ا ده جون ِ 
دانستند که حضرت ایشان * بمنزل فقیر تشریف آوردندا » بیکبارآمدن گرفتند و دو 


صفه بز رک ازعر یزان پر شد» فرش‌ها در میان سراءانداختیم تا هن 2ج دشستند و آنچه در 


| مج: (دردقوع آن نسبت اهعمام نموده و درهمان رورصورت را) ندارد ۲- می: 


که حضرت امیر رم ۳۳ چپ ؟؛ سه صییه هج؛ سه دخش ۴ هچ چپ۱ پیش ]رنه هر 
يت ۵- هج؛ چپ: تتماج » می: تماج ۶ بر علماء و فقراء و صلحاء ده 
۷- می: (چون) ندارد ۸- می: (اشان) افتاده -٩‏ ره آورده‌اند , 


5۶۲ 


سراء نگنجیدند برد کانچه‌های دالان وبرون سرا جاگرفتنددراین محل بخاطرم گذشت! 
که این همه مردم عزیز حاضرند وحضرت ایشان دومن آرد را طعام فرمودند وتاکید 
نمودندکه زیاده نکنی » اکنون چه چاره کنم » خلاف؟ امر آنحضرت نمیتوانم کرد 
و جرأت آن ندارم که این معنی را اظبار کنم و رخحصت جویم که دیگر آرد خمیر 
کنم و طعام بسیار سازم که کثرت عظیم شده است و انفعال تمام بمن راه می‌یابدو 
در این اندوه و تردد حاطر بودم که حضرت ایشان سرمبارك بر آوردند وفرمودندکذ 
سخن همان است ؛ آنچه گفته‌ایم به همان" سازید و اندیشه زیاده؟ مکنید» من رفتم 
و آنچه پخته بودم؟ در تغاری ریختم و کاسه کاسه و طبق طبق از آن طعام پرمیکر دم 
و بیرون میفرستادم تا تمام هر دوصفه و صحن سرا ء پر کاسه‌ها و طبق‌های تتماج شد 
و از خانه‌های همسایگان و سراهای اهل محله کاسه‌ها و طبقما* بعاریت آوردند و 
جمیم حاضران در درون و بیرون سیر طعام خوردند و بخانه‌های صاحبان کاسه‌ها ۷ 
و طبعّما نیز طعام‌ها رفت و این کرامتی بود ظاهر* که اکثر مردم حاضر بر آن مطلع 
شدند" و همه را حسن عقّیده با نحضرت زناده شد. 

وقتی"۱ حضرت ایشان متوجه تاشکند بوده‌اند واول" " بهار بوده است. بیگاه 


روزیلب آب‌پر لك رسیده‌اند وشب‌هنکام درمنزل خاصی که‌نز ديك باب آب بوده فرود؟! 


وت مج: بخاطرم افتاد ۲ هچ (خلاف امر آن حضرت نمیعوانم کرد د جرأت 
آن ند‌ارم که این معنی را اظهاد کنم) افتاده ات تن؟ گفته‌ايم همان ۴ مج؛ و 
| ندیشه مکنید ۵- می» جپ؛ و آنچه پخحئم در ۶ می. چپ: طبقهای خالی بعاریت 


مچ؛ طبقهای تتماج خالی بعادیت ۷- مج: صاحبان کاسه و طبق نیز فرستادند و این 

۸ می: (ظاهر که | کثر مردم حاضر) افتاده -٩‏ بر: هطلع شد ۰ - از اول سطر 
چهاردهم صفحه ۵۶۳ : (دقتی که حضرت ابشان معوجه تاشکند بوده‌اند تا آخر سطر پانزدهم 
صفحه ۵۶۵ ۰ (پای برداشتن آن حضرت همان‌بود ازسل دجدا شدن نی‌ها از يك دیگرهمان) 
درست ده روایت از نسخه مچ ساقط است؛ ۱- می. چپ؛ و ادل فصل بهار 


۳- می» چپ؛ بوده نزودل فر‌موده| ند ِ 


۶:۳ 


آمده‌اند » آن مخلص حکایت کرده است که چون شب بیگاه شد و وقت خواب رسید» 
حضرت ایشان مرا کفتند تو با ما درین حانه خوابت کش و من در آن خانه دور تر ین 
جائی از حضرت ایشان اختیار کردم و حضرت ایشان بخوات رفتند» نیم شت" ود 
که گفتند فلان در خوابی یا بیدار گفتم بیدارم و فرمودند زود باش و هر متاعی که 
درین خانه است بیرون آر و خود به تعجیسل بیرون رفتند و هر که درآن حوالی و 
نواحی خفته بود او را بیدار کردند و بمبالغه تمام گفتند که زودرخوت و مراکب 
حودرا ازعقب من بیارید و خود قریب نیر پرتابی از آن منزل دور شدند و بر بلندی 
قرار گرفتند و فقیر با سایر اصحاب و خدام بنابر حسن ظنی که به حضرت ایشان 
داشتیم خودرا به تعجیل هرچه تمامتر با مرا کب وامتعه بحضرت‌ایشان رسانیدیم و 
پعضی مردم که تردد خاطری داشتند متحیر و متعجب بودند که چه قصه است که 
حضرت ایشان دراین دل شب خواب اصحابرا بر همزدند وجمعی درخاستن" اهمال و 
کسالتی ورزیدند بیکبار دیدند که # عظیم در رسید که درآن مدت کسی از 
امل آن دیار بآن عظمت سیلی ندیده بود و نشنیده و آن خانه که حضرت ایشان در 
آنجا خواب کرده بودند غرق آب شد و هر مرکبی و متاعی که پشسیتت شالت و 
اهمال مردم مانده بود مجموع آنرا آب برد و بسی مردم را آب درربود و به محنت 
بسیار از غرق شدن و مردن خلاص یافتند و درآن سرزمین آن سیل ویسرانی عظیم 
لو و مشاهده ایتصورت موجب بقین حاضران شد بحضرت ایشان . 

شیخ عیان ولد شیخ بیان از طبقه خطبای کازرون بود و طالب علمی متقی 
بود از عراق بخراسان آمده بود و چندگاه در هرات اقامت نمود بعداز آن بسمرقند 


آمد و مدت یکسال و جند ماه بشرف آستان یوس ۵ حضرت ایشان مشرف بوده 
0 ف ۰ 3 و یا ۳ بت من و وی 


(- می» چپ: نیم شبی نود ۲ برء درساختن ۳-می: که یلیخ در درسید » 
چپ که سیلی عظیم در رسید ۳۹ می؛ چپ: سبب اهمال و کسالت هرد 0۵- می: 
آستانیوس آن حضرت خواجه عبید اله مشرف دود۵. 


۶۴ 


میگفت که در ایام بهار حضرت ایشان میل تاشکند فرمودند و مرا نیزرخصت دادند 
که در ملازمت رفتم چون بکنار آب برك.۱ رسیدند؟ محل طغیان آب بود؛ اصحاب 
سلها ازنی بستند و بران نشستند و يك.يك از آب بگذشتند" » حضرت ایشان نيزيك 
سل اختیار کر دند و بر آن سوار شددد و مرا نیز با خود بر آن سل نشانیدند؟ و روان 
شدند» چون بمیان رود و تندی آب رسیدیم زا گاه بندهای سل سست شده از یکدیگر 
بگیسخت و دیدم که بندهارا آب‌بر دو نی‌های برهم بسته ازهم بازشدن گرفت» وهم عظیم 
ازبیم؟ غرق شدن بر من مستولی شد و مضطرت؟ و مضطر گشتم» چه شناوری نمی - 
دانستم و آب عظیم تند میرفت و تاکنارآب يك تیر پرتاب راه بود و حضرت‌ایشان 
فار غالبال بودند و هیچ‌ترددی نمی نمودند» چون‌اضطر اب" واضطرارمرا دیدند بیکپار 
کلمه مباركاله را بلند به هیبت گفتند و به زبان مبارك راندند چنانچه من بر خود 
بلرزیدم بعداز آن حال دیدم که نی‌ها بتمام فراهم آمدن گرفت و چست و محکم شد. 
بهتر از آنکه دراو ل بود تا وقتی که بکنار آب رسیدیم» حضرت‌ایشان مراگفتندخیز و 
بر آی من جستنی* کر دم ر حودرا بر کنار گرفتم و نظاره میکردم که حضرت ایشان 
به تمکین تمام تالا ان سل راست ایستادند » پس فدم بر کنار آب نپادند » پای 
برداشتن آن حضرت همان بود از سل » و جدا شدن نی‌ها از یکدیگرهمان؟. 

عزیزی از علمای متقی مولانا محددبن مولانا یوسف‌الدین نام که قرابت به 
مولانا نظام‌الدین شمید داشتند و راقم این حروف درهرات همسابه ایشان بود و گاه 
گاه از ایشان استفاده علوم می‌نمود یکبار در ماه رمضان بیمار شده بودند و ضعف 


عظیم یافته و بمثابسه که ایشان را ازین پهلو برآن پبلو گشتن بی مددکاری میسر 


۱ - می. چپ: آب پر ك ۳۲ می؛ زسیدیم ۳ می» جپ: آب میگذشتند 
۴ می» چپ؛ نشاندند ۵- می: از ترش غرق‌شدن می؛ چپ: مضطر ومضطرب 
فتر ۷- می؛ چپ؛ چون اضطرار و اضطر اب مرا ۸- چپ؛ من چستی کردم 


9- از بکدنگن همان: ۳ ایحا از نسخه مج ساقط ابیت ۹ 


0۶۵ 


نميشد و اولاد و اصحاب و تلامذه ازحیات ایشان قطع! طمع کرده بودند و درمقام 
ترتیب کفن و تابوت شده تا روزیکة ضعف ایشان بغایت رسیده بوده است وصعوبت 
مرض ایشان بنهایت انجامیده و اتفاقاً آن روزجمعه بوده‌است ویعضی اولاد بمسجد 
جامع رفته بوده‌اند وبعضی باسباب تجهیز و نکفین قیام نموده و هرکس ازمتعلقان 
درپی شغلی" بوده تا وقت‌استوارشده ناگاه دراین‌محل کسی درسراکوفته چون‌مردی 
حاضر نبوده کنی ز کی ازخادمات" به‌پس در آمده جوانی دیده‌است‌سرخ روی» سر خ موی 
باد بالا برصورت سپاهیان که از اسب فرود آمده است با سروروی گردآلود کفته 
ات که از راه دورو دراز بعیادت مولانا۴ آمده‌ام : کتتز 2 ویرا آورده ایک و پیش 
اسب وی رفته و مولانا چشم باز کردها.د » جوانی دیده‌اند که آثار سفر از سشره وی 
ظاهر بوده است » باشارت پرسیده‌اند که چه کسی واز کجا میرسیه۵ وی گفته است که 
من از ملازمان خواجه عبیدا للم و حضصرت ایشان مرا بعیادت شما فرستاده‌اند و 
بشارت صحت داده » من نماز بامداد را درسمرقند با حضرت‌ایشان گزار ده‌ام ومفرر 
چنانست که نماز شام را هم آنجا گزارم و در ملازمت حضرت ایشان افطار کنم » 
خدمت مولانا که از وی سخضن شنیده‌اند فی‌الحال در خود قوتی و کیفیتی احساس 
کر ده‌اند و بیمدد کاری بر فراش خود بازنشمته‌اند و آن جوان دست فراز* کر ده و 
مقداری شرت" برلب طاق بوده فرودآور ده ويك پیاله شربت ساخته وبخورده ایشان 
داده ء بعداز آن وداع کرده بیرون رفته است و اسب خحود را سوار شده تند رانده 
است و غایب گشته و در وقت ملاقات و مفالات آن‌جوان سپاهی بخدمت مولوی» 


والده فرزندان در خانه ده متصل باین خانه بوده اشت: ان گفتکّوی را می‌شنیده ۹ 


!- می: قطع قطع کرده بودند مج قطع کر د» بودند ۲ بر» شغلی بوده‌ا ند تا 


۳ می» چب: از خادمان ۴ می» چپ: بعیادت خدمت مولانا ۵- می؛ د از کحا 
نها و نن؟ دست دراز کرده ۷- می؛ شین بت نبات ین لش #- هی ساخته 
دایشان خورانیده . نعث 9- چپ: می‌شنوده. 


۵۶۶ 


چون‌آن‌جوان رفته‌است‌وی" پیش‌ایشان هر ام انتگا ایشان را به صحت وقوت‌تمام 
بر فر اش نشته یافته است و پیالد۲ شر بتپیش ایشان نز زامن ۲ دیده‌و متحیر آو متعجب 
گشته و صورت حال پرسیده ایشان قصه را باز گفت‌اند ونماز دیگر آذ‌روز را برپا 
کزارده‌اند و بعداز دو سه روز بصحت ک ۳ پر خاسته‌اند و پسر ۲ درس‌وافاده رفتند. 

ءزیزری از اصحات حضرت ایشان۲ که در هرات می‌بود از قصه را ار فقیر 
شنود فرمود۸ شخصی باین‌نشانی؟ که خدمت "۱ مولوی می گویند درمیان سر کارداران 
حضرت ایشان دیده‌ام لیکن وی هميشه بکفایت مهمات دنیوی آن حضرت‌مشغول 
می‌باشد و هیچکس بوی گمان مثل اینحالتی"۱ ندارد. 

در کرت او لی که این فقیر بمراقبت خواجه کلان ولد بزر گوار حضرت مولانا 
سعدالدین قدس سره" درولایت قرشی به شرف آستان بوسی"۲ حضرت ایشان مشرف 
شد و چندگاه به سعادت خدمت و ملازمت خدام آن حضرت مستسعد بود احیاناً در 
خحللال مجالس بفقیر حطابت می‌ کر دند که چرا بخر اسان نمی‌ر وی » رو که مادر وپدر 
تو مرا تشویش می‌دهند و من ازاین حطاب در خحجالت وانفعال می‌بودم تا وقتیکه 
خحدمت خواجه کلان اجازت مراجعت بخراسان دادند"" فقیررا نیز یمراجعت وملازمت 
والدین امر کردند وفرمودند" که زود بخراسان رو که مادروپدر تومرا بسیارتشویش 
می‌دهند و این سخن را مکررفرمودند بنابر امرآن حضرت به مرافقت۶ خواجه از 
سمرقند متوجه بخارا شدم وایشان چندروزی آنجا مکث‌فرمودند وفقیر بجمت امتفال 
فرمان زود متوجه خراسان شدم۱۲ چون به خدمت والدین رسیدم سخن آنحضرت را 
که بکرات ومرات فرموده بودندکه فلان بخراسان رو که مادر وپدر تو مرا تشویش 


۱- مج؛ (دی پیش ابشان در آمده است ابشان دا بصحت و قوت تمام بر فراش نشسته 


دا فته است و پیا له شر ات پیش ابشان) افتاده ۴۲- می: و پیا له و ظرف شر دت: چجپ: بافته 
است و ظرف شر بت ۳-می؛ برزمین نهاده دیده ۴ دنه هتعجت و متحین شده 
۵- می» چپ: صحت کامل درخاستند و #ب هج؛ و درس درس و افاده رفته ۷- می؛ 
(ایشان) ندادد ۸- بن: شنود فر‌مودند -٩‏ بر؛ بایسن نشان ۰ می: که 
حضرت مولوی ۱ -می: ایتحالت ندارد ۲ بر؛ قدس ال تعالی‌سره ۱۳ بر 
آستا نه بوسی ۴- می؟ می‌دا ند ۵ هج: (وفرمودند) ندارد ۴ میء 
چپ! بموافقت خواجه ۷ هچء چپ, خراسان گشتم . 


2۶2۷ 


می‌دهند عراهن ‏ کردم در هم کت ۳ 3 و گفتند نشانی راست است 
زیرا که" ما بعداز هرنماز؟۴ فر ضی بحضرت‌ایشان موجه می‌شدیم و بگر به و زاری‌ترا 
ازآن حضرت می‌طلبیدیم و می گفتيم یا حضرت خواجه فرزند مارا باز فرست؟ ودر 
کرت ثانیه که احرام آن حریم ا کرام بسسته شد بکر یه و زاری از والدین* التماس 
کردم که دیگر مرا اج یت ایشان مطلبید وبآن حصرت باز گذارید» چون‌باز بشرف 
آستان‌بوسی فائزشدم‌در آن‌مدت ملازمت هر کزدیگر آن عبارت برزبان مبارلنیاور دند 
وبرفتن خراسان اشارت نکر دند. 
عر بر ی از مخلصان۷ و محبان حضصر ت ایشان نمل کرده انیت که چپار ماه در 
سمر قند علامی از من غایب شد و از دنیایی همان رلگ غلام داشتم درحوالی ونواحی 
سمر مد جائی نماند که بکرات ومرات* آتجا نر فتم وحستجوی نکر دم و هرچند سعی 
می‌نمودم و کوه و صحر | می‌پیمو دم از وی هیچ اثری وخحبری نمی‌یافتم بغایت متحیر 
وبیجاره شدم که دست ویای من‌آن غلام بود؛ بو ی احتیاج تمام داشتم؛ سر اسیمه‌وار 
می‌ گشتیم ناگاه در صحراشی حضرت ایشان سواره مرا پیش آمدند از اصحاب *و 
موالی در ملاز مت حضصرت ایشان بو دند من از غایت اضطر اب و اضطر ار پیش رفتم 
و عنان اسب آن حضرت گرفته به نیازمندی هر چه تمامتر و اقعه سردر گم خود را 
عرض کر دم و گفتم گره دسته مرا حضر ت شماخواهید شود فر مو دند ما مردم دهفانیم 
۳9 اینما 19 جه می‌دانیم 3 می‌بارد فطل تا یافت‌شود من همحنان ابرام والحاح 


می کر دم وتضر ع وزاری می‌نمودم و ازغایت؟" بیطاقتی غلام خودرا از حضرت‌ایشان 


۱- بر: میدهند سخن کردم ۲- مج (بسیار کر یستند) ندارد ۳ می؛ مج: 
(ما) ندارد ۴- بر؛ هر نمازی فرضی خواجه متوجه می‌شدیم ۵- بر؛ باز فرستید 
۶ مج, (از والدین) ندارد ۷ مج می. از محبان و مخلصان ‏ ۸-می؛ (دمرات) 
ندارد 9 مج: از موالی 2 اصحاب ۰٩‏ بره ما اینها نمي‌دانيم 1 
چپ می‌بایه طلبیدن تا ۱1۳- بر غایت اضطراب «بیطافتی . 


۵۶۸ 


می‌طلبیدم دو اسطه آنکه شنیده بودم که او لیاء ابله را مثل ای تصر فات می‌باشد که 
از غایب خر می د هند بلکه احضار غایب می کنند؛ هر جیّد حضصر ت ایشان این معنی را 
از خجو د دور داشتند ۰ من عنان اسب حضرت ایشان را نگذاشتم چون آن حضصرت را 
رل ملجاء ساخته بودم چاره تنل رد ند [حظطه سکوت ک دند پس فر مو دزد که درین ده 
که می‌نماید هیچ طلیدة گفتم بار ها رفته‌ام و طلب کر ده‌ام ی بر کشته‌ام ۳ 

فرمودند بازطلب که خواهی یافت و اسب‌خودرا تند راندند ومن روی بأن ده‌نپادم 
چون بکنار" ده رسیدم غلام را دیدم که سبوئی پر آب کرده پیش خود نباده است و 
متحیر و متفکر در جای خشك استاده » جون چشم من بروی افتاد ی اختیار فریاد 
کردم و گفتم : هیآ غلام درین مدت کجا بودی» گفت من ازخانه شما بیرون؟ آمدم 
شخصی مرا بدراهی؟ داد و بخوارزم برد و پکسی فر وت و من درخدمت وی می- 
بودم؟ تا امر وز آن ی را مممانی رسمده بود مرا کفت سیو بانب کخق که طعامی 
سازیم من سبوئی ۶ بر داشته بلب آب رفتم و پر آب کر دم جون از آب بر آوردم خود 
را اینجا حاضر می بیضم و از غایت حیرت و دهشت برجای فرو مانده‌ام۲ نمی‌دانم که 
ایتصورت ره بیداری می‌بینم با بخوات من دانستم که ات تصرف اشت 45 از حضرت 
ایشان‌بظمور آمده‌است ازمشاهده اینحال وقفت من بگشت» غلام را فی الفور آزاد کردم 
وروی بحضرت ایشان آوردم و این صورت باعث پیوستگی من شد بحضرت‌ایشان؛ 
اگر جه حشرت ایشان بتایر مانع‌شدن سلاطین و فتوی دادن امه دین از رفتن سفر 
حجاز ممنو ع بودند و بحعسب ظاهر بحر مین سر ین زادهماالله شرفاً و کر امه آنرسیده 


بودند نکن خدمت میر عبدا لوهات شیخ الا سلام عراق بکرات ومرات نفل می کر دند 


اس هی. چپ ۱ بکذار ده دک بر ٩‏ و گفتم ای غلام ی ۲۳2 در ؟ شا بر آمدم 
۴ می؛ چپ: مرا بد داهی داد مچ: هرا برادهی داد ۵- بر؛ دی بودم ۶ می. 
مب ۱ من سیو تزدآشتر ث_- قروما ندم ۳ 


۶۹ 


که من در مکه" بملازمت حضرت شیخ عبدالمعطی که بعداز حضرت قطب‌العارفین 
شیخ عبدالکبیر یمنی قدس سره" مقتدای اهل حرم بودند ومرجع طالبان علم‌شریعت 
و طریقت می‌رسیدم روزی بتقریبی از منساقب و شمایل حضرت ایشان شمه به شیخ 
عبدالمعطی درمیان آوردم فرمودند حاجت" به تعریف و توصیف نیست من اینجابا 
حضرت ایشان صحبت بسیار داشته‌ام و ملاز مت پر کر ده‌ام و دراستادند و چندان از 
شمایل و خحصایص ایشان بیان کردند که بآن می‌مانست؟ که سالبا به آن حضرت 
مصاحبت کرده‌اند . 

بعضی عدول وه ثقات از خدمت مولانا زاده فرکتی که مرید خدمت مولانا؟ 
نظام‌الدین علیه‌الرحمه بوده وبعدازوفات‌خدمت!" مولانا ملازمت حضرت‌ایشان بسیار 
می‌کرده است نقل کردند که وی فره‌وده است که روزی در ملاز مت حضرت ایشان‌از 
دهی بدهی می‌رفتم اتفاقاً زمستان بود وغایت کوتاهی روزء درراه نمازعصر گزاردیم 
و روز بغایت بیگاه شده بود و آفتاب روی بزردی نپاده" تا منزل هنوز دو شرعی 
مانده؟ بود و درآن صحرا هیچ پناهی و آرامگاهی "۱ نبود بخاطر گذرانیدم روزبغایت 
بیگاهست و راه مخوف و هوا سرد و ۳ بسیار درپیش حال چون خواعد بود . 
حضرت ایشان تند می‌راندند» چون این خحاطرتکرار یافت۱۱ وغلبه کرد بازپس کرده؟۱ 
فرمودند » مترسید و تردد بخاطر راه مسدهید و زود برانید می‌تواند بود که هنوز 
آفتاب تمام غروب نکرده باشد که بمقصد رسیم » این" فرمودند و تازیانه بر اسب 


زدند و تند راندن گرفتند و ما نیز درعقب حضرت"۲ ایشان تند می‌راندیم و هرزمان 


۱- بر: مکه معظمه بملاژمت ۲- بن: قدس‌الهُ تعالی سره ۲ بر: احتیاج 
بععر یف ۴ می: بآن مانست که ۵- می» چپ, عدول ثقات ۶ بر؛ هرید 
حضرت مولانا نظامالدین ۷- می: (خدمت) ندادد ی می» چپ: بزودی آورده تا 
-٩‏ بر: مانده و در ۰- مج؛ (و آدامگاهی) ۱- بره این خاطر مکرد شد 


۲ بر: دفرمودند ۳- می؛ این سخن فرمودند و ۴- مج؛ در عقب ایشان , 


۰۳۰ 


در جرم خورشید می‌نگريستيم می‌دیدیم که همچننان بر کنار افق ایستاده است وهیچ- 
گونه غروبی وافولی ندارد وبه آن می‌مانست که مگرویرا برافق مخ دوز کر ده‌اند 
تا وقتی که بدیوارهای آن ده رسیدیم درین وقت بیکبار آفتاب!۱ چنان غایب شد که 
هیچ اثر ازو" وحمرات بیاض شفق که بعداز غروب می‌باشد باقی نمی‌ماند وعالم 
بیکبار تاريك شد بمثابه که ریت الوان و اشکال ممکن نبود. حیرت و دهشت بر 
من غالب شد و بقین دانستم که آن نصرفی بودکه حضرت ایشان نمودند بیطاقت 
شدم » اسب برانگیختم و نزدك حضرت ايشان راندم و گفتم خحواجه حسبة للله 
بفرمایید که این چه سر بود که مشاهده نمودیم ۰ فرمودند که این" یکی از شعبده‌های 


طریقت است . 


ی سح مج ما و میت ستی دات سس یتست سیسات تست تست میت مینست .- 


۱- بر؛ آفتاب غر دب کرد که ۲- می: اثر ازو وحمرت و بیاض شفق, مج؛ اثری 
ازو و انحمرآت دبیاض. چپ: اثری ازحمرت وبیاض ۲ مهج؛ این از شعبده‌های , 


۷۱ 


درخ‌کر کر امات و مقامات که اولاد و کمل اصحاب از ] نعضرت مشاهده نموده)ند و 
نقل فرموده 


و در اير اد هر نقلی شمه از احوال ناقل در سبیل احمال مذ کور خو اهد شلد : 

حضرت" خو اجه کا» زر حمةالله فعالی : فرزند نخستین‌ایشان‌بودند و آراسته 
بانواع و اصناف علو م ظاهری وباطنی و دانشمند و محر بودند و در علوم نقلی 
و عقلی درجه کمال داشتند و درحقایق علسوم کتاب و سشت بر و جسی دقیق۲ النظر و 


حدیدا لبصر بو دند که سم دقیقه از نظیز حقیفت بین ایشان پو شید ه کت و با 


۱- می: حضرت خواجه محمد عبداله که بخو اجه کلان و به‌خواجکان خواجه رحمةاله 
تعالی اشتهاردار ند فرز ند نتعستین‌حضرت‌ایشان. مج, حضرت‌خواجه رحمةالهُ علیه فرز ندنکستین 
ایشان بوده‌اند. چپ؛ حضرت خواجکان کلان خواجه رحمةالّنمالی, نسخه بدل چپ؛ حضرت 
خواجه محمدعبدالهُ که بکلان خواجه و به‌خو اجگان‌خواجه رحمه‌اله اشتهار دادن فرز ند نتعستین 


هچ رقیق التظ ۱ 


۷۲ 


وجود تبحر در علوم ظاهری از نسیت باطنی خر داتفا خ بغایت بمر ه‌مند بودند و 
بعضی مخادیم که بر ملازمت ایشان مداومت کرده بودند از تصرفات و خوارق 
عادات آیشان حکایت می‌فر مودند! ۲ 

حضرت ایشان» خواجه‌کا " را تعظیم و توقیر بسیار می‌کردند زیاده از آنکه 
پدران" نسبت؟ بفرزندان بجا آرند » روزی در محله خواجه کفشیر مشاهده افتادکه 
حضرت ایشان درمحوطه ملایان درحجره بودندوفوطه شیر وشکر بسته و بی‌تکلف*۵ 
نسسته و بعضی از خحواص و حدام در ملازمت بودد » ناگاه کسی خر آورد که 
حواجکان۶ می‌آیند و ایشان در آن اوقات درورسین می‌بو دند که ده خاصه ایشان 
بود و از شمر تا آنجا دو۷ شرعی راه بودو درهر دوسه ماه یکبار بملازمت حضرت 
ایشا نت ای ریا اسان نان و کت کم اتمه ماع نی باه 
خر دتر واقع بود » جون حضرت ایشان سید ثل ک-د خو اجک می‌آیند فرمودند که 
دستار فرجی و موزه مرا بیارید» پس" ۱ فوطه را از سرمبارك برداشتند و دستار بستند 
و موزه پوشیدند و فرجی در بر کردند» و برخحاستند و چند قدم باستقبال خو اجکا ۷ 
پیش رفتند وپس خواجه را به حجره در آوردند؟۱ و نرديك به خود برهمه اصحاب 


مقدم نشاندند و جمعی از علماء وموالسی سمر قند۱۳ همر اه حواجکا۱۴ در آمدند و بعل 


(- بر: حکایت می کردند ۲ می. چپ حضرت ایشان خدمت خواجه کلان را 
۳ می . (پدران) ندارد ۴ مج (نسبت) ندارد ۵- می. چپ: بی تکلف تر 
نشسته, مج: بی تکلف بر نشسته ۶ می, که خدمت خواجگان می‌آیند , مج« که خدمت 
خواجکا خواجه می‌آیند. چپ که خدمت خواجه کلان می‌آیند ۷-می: تا آنجا يك 
شرعی راه ۸- بر بواسطه نقادی -٩‏ می, چپ که خواجه کلان می‌آیند. مچء که 
خواجکا خواجه می‌آیند ٩‏ بر؛ بيادید. فوطه از سرمبارك 1 هی؛ حضرت 


خواجکاخواجه علیه| لرحمه پیش رفتند» مج, خواجکا خواجه پیش آمدند. چپ: خواجه کلان 
پیش رفتند ۷۲- می». چپ: در آورده نزديك بخود ۳ می.» چپ: سمر‌قند نیز 
همراه ۴ همراه خواجکان خواچه علیها لررحمه مج؛ همر امخواجکا خواجه در آمدند 
چپ: همر اه خواجه آمدند. 


وشطف 


ازآنکه زمانی سکوت کردند» حضرت ایشان خواجکارا۱ گفتند سخن گویید و فایده 
فرمائید » حواجکا" تواضم کردند و حضرت ایشان تفسیسر قاضی را برداشتند و 
بگشادند و درآیتی آغاز گفتگوی کردند و خواجکا! درآن آیت بسی اقوال علماء؟ 
ظاهر و حقایق اهل باطن گفتند چنانچه همه دانشمندان حاضر از استحضار و تبحر 
ایشان متحیر شدند» بعداز آن خوانهای نان و شربت آوردند وچون" فار غ شدند بعد 
از لحظه" خواجکا برخاستند و حضرت ایشان چند گام * به مشایعه پیش نادند بعد 
از آن نشستند و موزه کندند* و فوطه بستند. روزی حضرت ابشان از محله خواجه 
کفشیر عزیمت پرسش خواجکاا فرمودند و متوجه جانب۲ ورسین شدند و فقیرپیاده 
تشها از؛ عمّب روان شد و راه گم کر ده سر گر دانی‌ها کشید و آن شب در راه ماند » 
چون روز دیگر؟ به ورسین رسید حضرت " ایشان بده دیگرتشریف برده بودندلیکن 
آنجا به شرف ملازمت خواجکا خواجه رسیده شد و ایشان پیش ازآن نام فقیرشنیده 
بودند و بعضی مصنفات والد را علیه‌الرحمه دیده » چون فقیر را بشناختند | لعفات 
بسیار کرده۱ ازاحوال‌والدخبرها پرسیدند وفرمودند شنیده‌ام که نفس اورا تأثیر تمام 
است درنفوس خواص و عوام و در دقایق تفسیر و حقایق تأویل بی نظیر"" و عدیل 


است بعدا زآن سخنان در میان آمد و بتقریب"۱ درآیت:۱۳ چادار کودی در دا وسلاماً 


!- می» چپ, خواجه کلان را » مج, خواجکا خواجه را ۲ می: (علماء)افتاده 
۳- مج: (وچون فارغ شدند) ندارد ۴ می: بمداژ لحظهً خواجکا خواچه بر‌خاستند مچ؛ 


بعداز آن حضرت خواجکا خواجه برخاستند. چپ, بعداز لحظهٌ خواجه کلان بی‌خاستند 


۵- بر: چند قدم ۶ مج, موزه کشيد‌ند ۷- بر: 2 متوجه درسین ۸- بن؛ 
تنها درعقب و بر؛ چون روز شد بورسین رسید 8 سد بر؛ (حضرت ابشان بده 


دبگر تشر دف درده دودند, لیکن | نحا نشر قب ملازمت (می. چپ خواجه کلان- توت خواجکا 


خواجه) رسیده شد) افتاده است ۱ سبر: متا وید و از ۲ مج ( بی نظیر ) 
ندارد ۳- می» چپ: بتقر ببی ۴- مج در آیت کربمه قل یا ناد » 


وف 


علی ابراهیم ً شرو ع کر دند و اقوال علمای ظاهر وباطن تسار کف و تأویل‌حکما 
را که می گویند مراد از نار آتش غضب نمرود بود و برد آن اطفاء ناثره غعضب او ء 
رد کر دند و هم بمقدمات معقوله ایشان اثبات" کردند که آن نار عنصری بودکه 
برودت عار ص ماهیت آن شل و در اثبات رگ معنی چندان سخنان؟ دفیق و اثوال 
اهل تحقیق بیان کردندکه اگر کسی آنرا قید کردی در آن باب رساله توانستی نوشتن 
بعداز آن فقیر را سه شبانه روزنگاه داشتند و جز به وقت خوات تما نگذاشتند ودر 
آن ایام ولیالی کشت ظاهر و باطن العفات می نمو دند و عنایات می‌فر مودند و در 
خلوات بشر ابط ملازمت وآدات صحست » حضرت‌ایشان اشارت می کر دند واز؟ دقایق 
طریقه این طایفه علیه نکات بر زبان می آوردنسد و بعداز سه روز رخحصت دادند و 
سواره به محله خحواجه کفشیر بازفر ستادند وادشان در ظم‌ور شاه بيك‌خحان۴ و استیلای 
اوزيك بر سمرقند بجانب اند کان فرار نمودند و آنجا رحلت بدارالقرار فر مودند در 


شپور* سنه ست وتسعمائه و قبر مبارك ایشان آنجا است . 


۱ - بر: اثبات این معنی کر‌دند که ۲- بر؛ چندان سخنان فرمودند که اگر کسی 
۳ بر و از طریقه دقایق ابتطایفه ۴ می: در ظهور شاه بيك بخت خان و استیلا اوز يك 
از سمر‌قند بجانب اندجان » مچ, در ظهور شاه بيك خان و استیلا از يك. سمرقند. چپ: در 
ظهور شاه بخت خان و استیلای اوزيك سمرقتد » نسخه بدل چپ : در ظهور شاه بيك خان و 
استیلا ازيك از سمرقند بجانب اندجان ۵- می» چپ: (در شهود سنه ست و تسعمائه و 
قبر مبارگ ایشان آنجا است) ندارد د بجای آن در نسخه می , رحلت بدارالقرار فرمودند » 
بعداز فوت , خواجه کلان را بتاشکند آورده و در جوار مزار فاض‌الانواد حضرت شیخ 
ابو نکن قفال شاشی درزیر پای والده خود مدفو نند. و در نسخه چپ؛ رحلت بدارا لقر اد فرمودند 
پس از آن ایشان دا ازجانب تاشکنه آوردند در مزار فائزالانوار حضرت شیخ ابوبکر قفال 
قدس سره نزديك مرقد حضرت مولانا نظام‌الدین خاموش دفن کردند, چپ؛ نسخه بدل, رحلت 
بدارا لقر ار فرمودند. بعداذفوت نعش خواجه کلان را به تاشکند آوردند و درجوار فائزالانواد 


ابو یکی قفال شاشی درذیر پای والده خود مدفون آمد. 
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خدمت! خر اجکا می‌فرمودند که در مبادی حال که حضرت ایشان در تاشکند 
بوده‌اند؟ وقتی از اوقات عمه فقیر خواسته‌اند که صعیفه را از اقربا که در همسایگی 
ایشان بیمار بوده عیادت کنند حضرت ایشان فرموده‌اند که عیادت حاجت نیست و 
مانع شده‌اند » بعداز آن بجانب فر کت رفته‌اند عمه فقیر بعد از رفتن حضرت ایشان 
بدو سه روز قصد عیادت آن ضعیفه" کرده‌اند و با خود گفته که حضرت ایشان به 
فر کت رفته‌اند لحظه روم بیمار پرسی کنم وصله رحم رجا آرم » جون دم از خانه 
بیرون نمهاده‌اند حضرت ایشان را دیده‌اند که سواره پیدا شده‌اند و فرموده؟ که به 
عیادت می‌روید بز گردید» نمی ترسید که شما نیزبیمارشوید وشما را عیادت باید کر د؛ 
ایشان بر گشته‌اند و جون قدم؟ درخانه نماده‌اند بیمار شده‌اند وبه تب محرق برستر 
افتاده و بعداز چندروز حضرت ایشان از فر کت مر اجعت کرده‌اند وبعیادت عمه فقیر 
آمده‌اند و فرموده‌اند که چرا باید بیمار پرسیدن و بیمارشدن . 

هم خدمت خواجکا* فرمودند که عمه من از نساء عارفات بودند و بواسطه 
التفات حضرت ایشان بدرجات عالیات! رسیده بودندگاهگاه از حضرت ایشان‌نقل‌ها 
می کر دند : می گفتند که حضرت ایشان در جوانیما که در تاشکند بو دند هر گاه که 
حضرت ایشان را قبضی عارض شدی مکررازخانه بیرون می آمدند و باز درون می- 
آمدند و هربار که بخانه در می آمد ند بطر یق خخلع و لبس در صورتی دیکر ظاهرمی- 
شدند» اگر فرضاً ده بار در آمدندی هر بار بصورنی دیگر بر آمدندی » چنانجه ضعفا 


که درحرم بو دند از شکل بیگانه بغلط ۸ می‌افتادند و فر یاد می کر دند و حضرت ایشان 


یت می: حضرت خواجه کلان می ر‌مو د ند که دز چپ: جدمت خواجه کلان می‌فر مود ند 
که در, مج ازابعدای سطر ادل صفحه ۵۷۶ تا آخرسطرچهارم ازصفحه ۰۵۷۸ یعنی: (خدمت 


خواجکا میفر‌مودند ) تا :) در منزل سید قناد ؛ در زمان سلطان ابوسعید میرزا )ای از 


دو صفحه افتاده است نت همی؛ چپ: می‌دسوده| ند ۳ می» چپ آن مر بضه کرده‌اند 
۴ هیاچپ: وفر‌موده‌ا ند که ۵ می» چپ:چون‌پای در #۲ چپ هم خدهت خو اجه 
کلان: می: هم جدهمت خواجگان - می: (عا لیات) نداد ۸ - هی: در غلط اقتاده 


فریاد. چپ؛ بغلط افتاده فر‌باد . 
۰۷۶ 


خلع آن صورت کرده تبسم می‌نمودند و آن قبض مرتفع می‌شد و اين صفت خلع و 
لبس آنحضرت است ؛ آنچه مخدومی مولانا نورالدین عبدالرحمن! الجامی قدس ال 
سره السامی در نفحات‌الانس نوشته‌اند که جناب ارشاد مآبی خواجه ناصرالدین ۲ 
عبیداله ادام ال تعالی ظلال ارشاده علی مفارق الطالبین فرمودند که چون بصحبت 
مولانا یعمقوب چرخی علیه‌الرحمه رسیدم بر روی مبارك ایشان اند بیاضی" دیدم 
مشابه آنجه موجب نفرت طبیعت می‌باشد وبا من در لباس سیاست؟ و درشت گویی 
ظاهر شدند و چندان سیاست نمودند و درشت گفتند که نزديك بود که باطن من از 
ایشان منقطع شوده و مرا یاس تمام حاصل گردد؟ و بسیار محزون و مغموم شدم بار 
دیگر که بمجاس شریف ایشان رسیم بر من بصورت محبوبی ظاهر شدند که هر گز 
هیچ کس" را چنان محبوب ندیده بودم و با من لطف بسیار نمودند درین وقت که 
حضرت خواجه این سخن می‌فرمودند درنظر این فقیر بصورت عزیزی بر آمدند که مرا 
رابطه * محست و ارادت تمام به نسنت وی بود و ند گاه سود که از دنبا رحلت ٩‏ 
فرموده بود و فی‌الحال خلم آن صورت کردند مرا تصور آن شد که شاید آن صورت 
همان درخیال من بوده باشد» بعداز آن ازبعضی همراهان شنیدیم که وی هم آنصورت 
مشاهده کرده بود و عیده این فقیر آنس تکه آن خلع و لبس بشعور و اختیارایشان 
بود اثبات آن معنی را که" ازخدمت مولانا یعقوب نقل کردند . 

راقم این حروف ازخدمت مولانا مزاری و حافظ اسمعیل روجی که هردو از 


اصحاب۱۱ مولانا سعدالدین کاشغری دس سره بودند شنید که گفتند ما آن روز 


۱- می؛ عبدالرحمن جامی قدس سره در ۲- بر خواجه عبیدالله ۳- می» 
چپ؛ بیاضی بود مشابه ۴ بی؛ سیاست ظاحرشد ند ۵- بر: منقطع تردد 
۶ بر؛ حاصل شود ۷- بر: هیچکس چنان محبوب ندیده بود و ۸- می» چپ: 
رابطه ارادت و محبت تمام 9- میء چپ. از دنیا رفته بود ۰ - بر: (از) ندارد 


۵۷۷ 


همر اه حضرت مخدومی! مولانا نورالدین عیدالرحمن؟ بودیم وآن حلح و لبس را از 
حضرت ایشان مشاهده نمودیم که بصورت حضرت" مولانا سعدالدین قدس سره بر 
آمل‌ن3 و این صورت در هرات واقع شده بوده است برلب جوی انجیل در منزل سید 
قناد درزمان سلطان ابوسعید میرزا۲ 

خدمت خواجکا * علیه‌الرحمه می‌فرمودند که در آن تاريخ که حصرت ایشان 
هنوز بالتماس میرزا سلطان ابوسعید از تاشکند بکوج بسمرقند نیامده بودند یکی 
از خدام حضرت ایشان بسمرقند؟ می‌رفته وی راگفته‌اند از آنجا بجپت ما چندقوتی 
عسل مصفی بیاوری۲ » در سمرقند قوتیپا تراشیده و پر عسل کرده است و سرهای 
آنرا سختیان/ گرفته ومپر کر ده برداشته و روان شده ‏ اتفاقاً * در بازار سمرقند به 
مهمی یکزمان بر در دکان بزازی نشسته است و قوتیما ۱ پیش خود نهاده » ناگاه 
زنی جمیله مست که آشنای آن بزاز بوده آنجا پیدا شده است و بر کنار آن دکان 
نشسته وبآن بزاز گفتگوی کرده و آن خادم دو سه"" نظر حرام ناشایست بجانب وی 
انداخته بعد ازآن صرفنظر کرده و قوتیما را از پیش او برداشته و بتاشکند آوردی 
چون به منازل؟۱ حضرت‌ایشان رسیده » آنحضرت بصحر | رفته بوده‌اند» آن فوتیپا 
را محفوظ کرده و خواسته که ازعقب رود که" ناگاه حضرت ایشان رسیده‌اند وی 


آن قو تیا را پیش ۱۴ آورده جون نظر مبارك حعضرت ۱۵ اشان بر وی افتاده امدت در 


۱- چپ؛ (مخددمی) ندادد ۲ می؛ نسخه بدل چپ ؛ عبدالرحمن جامی بودیم 
۳ می: (حضرت) ندارد ۴ مج؛ افتادگی نسخه مج تا اینجا است ۵- می. چپ: 
خدمت خواجه کلان علیها لرحمه . مج: خدمعت خواجکا خواجه علیها لر حمه مج : 
(میر فته) ندارد ۷-می» چپ: بیاوردی ۸ مج سختیان 9 بر اتفاق در 
۰.- می؛ چپ, و قوتیها را ۱ - مج؛ دنظر حرام بجانب ۲- بر؛ بمتزل 
۳- می » چپ؛ ( که) ندارد ادا ادنوه ۵- برء مبارك آز 


حضرت بر آن اقتاده . 
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غضب شده‌اند و فرموده که ازیسن قونیما بوی رن می‌آید و نسبت بوی ند شده 
فرموده‌اند که ای بی سعادت من ازتوعسل طلمیده‌ام تو از برای من شراب می‌آری » 
وی گفته که من عسل آورده‌ام » سر هر قوتی راکه کشاده‌اند پرشر اب بوده است . 

پوشیده نماند که حضرت خواجکا " داماد حضرت سید تقی‌الدیسن محمد 
کرمانی بودند ۲ و ایشان وا ار صلییه حضرت سید سه پسر و دو صلیبه بود » 
پسران خواجه نظام‌الدین عبدالهادی و خواجه" خواند" محمود و خواجه عبدالخالق 
ادامانّه ظلال افضالهم وحضرت خواجکا ! را بعداز وفات صلبیه سید نسبتی دیگر ۵ 
بحضرت خواجه محمد نظام که ازاو لاد صاحب هدایه بودند واقع شده بود و از صلبیه 
وی نیز سه پسر و دو صلیه تسکت پسران: خو اجه عبدالعلیم) وخحواجه عبد الشم‌ید 
و خواجه ابوالفیض ونیز حضرت خواجه را از ترکیه خاصه خود يك پسر دیگر بود 
حواجه محمدیوسف نام . 

خواجه محمد بحیی : رحمه‌اله تعالی فرزند دوم حضرت ایشان بودند و 
بغایت محبوب ومقبول آن حضرت چنانچه در آخرحیات حضرت خواجه را قائم‌مقام 
خود ساختند و تولیت مزار فایض‌الانوار خود را بایشان تفویض فرمودند هر گاه که 


حد‌مت خحواجه به مجلس حضصرت اتهان( در آمدند ی آنحضرت معارف وحقایق پسیار 


(- می». چپ؛ حضرت‌خواچه کلان» مج, حضرت‌خواجکا خواجه ۲- چپ: بوده‌اند 
۳ مج: (دخواجه خواند محمود و خواجه عبدا لخا لق اداء اله ظلال افضا لهم دحضرت) افتاده 
۴ می؛ چپ و خواجه خادند محمود ۵- می: دیگر بخواجه محمد پسر خواجه نظام- 
الدین که برادر خرد خواجه عظاء‌الدین که از اولاد. نسخه بدل چپ: نسبت دیگر بخواجه 
محمد پسر خواجه نظامالدین که برادر خرد خواجه نظام‌الدین که از اولاد مچ؛ چپ: نسبت 
دیگر بخواجه محمد نظام که از اولاد #۶ بر: چپ؛ حضرت خواجه دا يكك پسر ۱ 
۷ چپ؛ حضرت اشان حاضر شدندی آ نحضرت ممارف د. بر, حضرت ابشان حاضر شدندی 


معارف د. 
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گفتندی و در آن سخنان مخاطب» خدمت‌خواجه بودندی باآنکه اصحاب کبار ایشان 
ازعلماء و عرفاع حاضر می‌بو دند۲ . حضرت مخدومی مولانا نورالدین عبدالر حمن 
الجامی قدس‌اله" تعالی سره؟ السامی؛ خدمت خواجه محمدیحیی‌را بغایت معتقدبودند 
وتعریف می‌فرمودند» روزی می گفتند که*خدمت‌خواجه محمدیحیی بطریقه خواجکان 
قدس ال" تعالی ارواحمهم مناسبت ۲ تمام دارند و نسبت علمیه بر خواجگان؛ غالب 
است ونسبت جذبه بر خواجه محمد بحیی. 

در آن ایام که خدامت‌خو اجه محمدیحیی به هری* تشریف آورده بودند» روزی 
فرمودند که بدیدن مولانا محمد روجی می‌رویم تو نیز همراه ما باش ؛ در ملازمت 
ایشان رفتم وخدمت مولانا بادب تمام "۲ و تعظیم هرچه تمامتر از منزلی که متخصل 
مسجدجامع داشتند بیرون آمدند و خدمت"" خواجه را دریافتند و بمنزل آوردند و 
صحبت گرم داشتند و از اول تا آخر آن مجلس بسکوت گذشت. روز دیگر ۲" که به 
خدمت مولانا رفتم » فرمودند فلان"۱ این چه لطافت۱ و حسن استعداد است که 
خحدمت"" خواجه دارند» دیرو که به‌صحبت نشستند چنان‌شیفته لطف۲۶ نسبت‌ایشان 
شدم که نزديك بودکه فریاد از ۱۷ نپاد من‌برآید» این سخن‌را ازایشان بخدمت خواجه 
۹ 


عرض کر دم خوشدل شد ند و فر مودند که من ۰ در صحت مولانا نفی خحو د واثبات 


1 - بر: بودند ۲- می؛ مج؛ حاضر بودند ۳ می؛ قدس سره ۴- مج؛ 
سره‌السامی ایشان خدمت‌خواجه ۵- مج که حضرت خواجه ۶ می, چپ: قدس‌اله 
ارداحهم ۷ مج؛ نسبت تمام ۸- می: علمیه برخدمت خواجه کلان علیها لرحمه 
غالب است. مج: علمیه بر خدمت خواجکان غالب است. چپ: علمیه برخدمت خواجکان غالب 
است -٩‏ چپ؛ به هرات ۰- می, چپ, بادب د تعظیم هرچه تمامتر اژ. مج: به 
ادب هرچه تمامتر از ۱ - مج: (خدمت) ندارد ۲ بر؛ ردزی دیگر که فقیر 
بخدمت ۳ مج: (فلان) ندارد ۴ بر: (و) ندارد ۵- بر؛ که خواجه 
محمد‌یحیی‌دار ند ۶ یر: شیفته لطف و نسبت.مج: شیفته نسبت ۷- مج که‌فر یادها 
کلم , این سخن را ۸- مج: (دی) ندارد . 


«۰ 


ایشان کردم" هرچه ازمن دیده‌اند از خود دیده‌اند. 

حدمت خواجه بعدازوفات حضرت ایشان برسر" مزار فایض‌الانوار آن حضرت 
بطریقه خواجگان قدس ال" ارواحهم مشغولی عظیم داشتند و خاطر شربف بر نسبت 
جمعیت این عزیزان می‌گماشتند و چندسال وظیفه ایشان آن بودکه چون نماز خفتن 
را بجماعت می گز اردند» فوطه کم بایتی؟ شش زرعی بر کمر محکم می‌پیچیدند و در 
مقابله قبر مبارك حضرت ایشان دوزانو بمراقبه می‌نشینند؛ بر وجهی که جوارح 
ایشان* از حر کات فضولی محفوظ می‌بود و جز بنماز تهجد؟ برنمیخاستند لاجرم 
اصحاب از آثار سبت ایشان در صحبت همان جمعیت حضرت ایشان باز۷ می‌یافتند 
وبغایت متأثر می‌شدند» یکی از امالی خراسان که بخاندان خواجگان قدس الّه تعالی۸ 
ارواحهم ارادت و اخلاص تمام داشت بعدازوفات حضرت‌ایشان بسمرقند رفته بود» 
وی می‌فرمود که در محله خواجه کفشیر برسر مزار حضرت ایشان بملازمت* خواجه 
محمد یحیی بسیار می‌رسیدم و درصحبت ایشان حضور " تمام می‌بافتم تا روزی به 
درخانه ایشان رفتم" "وایشان درحرم بودند دردالان بد کانجد۲۳ نشستم و انتظار ایشان 
می‌بر دم دراین اثنا به خاطر م افتادکه حضرت ایشان گاهگاه درباطن مستعدان تصرف 
می‌ کرده‌اند وایشان را بعالم بیخودی و بی‌شعوری می‌رسانیده۱۳ آیا خدمت خواجه 


قوت تصرف ندارند؟ با قابلی نیست که خاطر برجمعیت وی گمارند دراین اندیشه 


!- مج؛ می‌ کردم ۲ ی مج دررسر‌منزل مراد تا ال قدس ال تعا لی سره 
ی و پاش ی ها ماش مایا قا 
ك_ مج : ( تهحد بن نمیخاستند لاجرم اصحاب از آثار نسبت ایشان در صحبت همان) افتاده 


۷- بن: (باز) ندارد ۸ می» چپ: قدس ال ازواحهم. مجء جمله دعا ندادد؛ 9- میء 
همج: بملازمت‌حضرت خواجه محمد بحیی ۰ بر: حضور و جمعیت خاطر تمام می‌یافتم 
1 - می: رفته‌ام و مج» (ایشان رفتم) افتاده ۴ مهج: بر دکانچه 2۳ ره 
می‌رسانیدند آیا . 
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افتادم و این خاطرا برمن غلبه کرد ناگاه خواجه بیرون آمدند و نزديك من نشستند 
و زمانی سکوت کردند بعدازآن فرمودندکه اریاب تصرف برانواعند» بعضی؟ ماذون 
ومختارندکه باذن حق سبحانه و" باختیارخود هر گاه؟ خواهند درباطن هر که خواهند 
تصرف کنند و" و اورا بمقام فنا وبیخودی رسانند وبعضی دیگر از آن قبیل‌اند که با 
وجود قوت تصرف جز بامر غیبی تصرف نکنند وتا ازپیشگاه مأذون۲ نشوند بکسی 
توجه نکنند وبعضی دیگرآن چنانندکه گاهگاه صفتی وحالی‌برایشان غالب می‌شود 
که درغلبه آن‌حال وقتی که مغلوب باشند درباطن مریدان تصرف کنند و ازحال‌خود 
ایشان را متأثر سازند پس کسی که نه مختاربود و نه مأذون ونه مأمور ونه مغلوب 
از و چشم تصور تصرف نباید داشت و درین گفتن التفانی کر دند که مرا کیفیتی دست 
داد که بیخود شدم و بیشعور افتادم و ازخود غایب و از غیرخود ذاهل" شدم و این 
بیخودی خیلی‌برداشت بعداز آنکه بشعور آمدم وچشم گشادم دیدم که برآن دکانچه بر 
" يك پپلوغاطیده‌ام و ندمت خواجه چشم‌پوشیده مراقب نشسته‌اند فی‌الحال ِِ 
و مرا یقین حاصل شد بآنکه حدمت خواجه از ارباب تصرف بوده‌اند. 

خدمت خواجه" بفایت غیور و تند حوی بودند و از غایت محبت برحضرت 
ایشان غیرت عظیم داشتندگاهی که" بمجلس آن حضرت درمی آمدند اصحاب ازترس 
ایشان صحبت را باز"" می‌ گذاشتند زیراکه بعضی از خواجه لت‌ها خورده بودند و 


حواجه سه کرت ازغیرت اصحاب؛ ترله صحبت و ملازمت حضرت ایشان"۱ کرده و 


۱ می: (خاطر) ندادد مچ؛ (این) افتاده ۲ مچ: (بعضی) نداد نا 
(و ) ندارد ۴- بر هرگاه که خواهند ۵- بر؛ (و اورا بمقام فتا دبیخودی رسانند 
دبضی دیگر از آن قبیل‌اندکه با دجود قوت تصرف‌جز بامرغیبی تصرف نکنند د) افعاده‌است 
۶ مج, (ماذدن نشوند بکسی توجه نکنند دبعضی دیگرآن چدانند که گاهگاه) افتاده 
۷- بر: دایل شدم ۸- مج خدمت خواجه محمدیحیی بغایت 9- مج: ( که) ندارد 


۰ بر را م ی گذ‌اشتند رک ور 


۸۲ 


مجلس را باز گذاشته متوجه سفر حجاز » شده‌آند در کرت اول" تا بخارا رفته‌اند و 
کرت ثانیه تا هرات و کرت ثالثه تایزد» لیکن هربار که خو اجه سفر اختیار کر ده‌اند 
حضرت ایشان بقوت جاذیه وتوجه باطن » خواجه راهم ازراه بر گر دانیده‌اند . 

روزی خحواجه درقرشی بعدازنماز پیشین بحضرت ایشان خلوتی ساخته بوده‌اند 
و عرض احوال باطنی خود می‌نموده و آن حضرت التفات‌ها می‌فرموده‌اند و صحبت 
بغایت گرم می گذشته اصحاب دربیسرون بوده‌اند تا وقت عصر در آمده وموژذن ازین 
خحلوت" وصحیت خبرنداشته در اول وقت بانك نماز داده وحضرت ایشان بطمهارت 
برخاسته‌اند و بعضی‌سخنان باتمام نارسیده نیمکاره مانده‌است وخواجه گمان برده‌اند 
که مکّراصحاب غیرت کرده ورشك آورده مژذن راعن قصد بر آن داشته‌اندکه زودتر 
بانك نماز گوید وصحبت را برهم ز ند به‌غضیی هر" چه تمامتر بیرون‌آمده واصحاب 
را گفته که اينك رفتم۴ وحضرت ایشان را بشماگذاشتم" تا بی‌مزاحمت؟ من بفراغت 
صحبت دارید وهمان لحظه بی آنکه‌ازحضرت ایشان رخحصت سفر جویند سوارشده بر 
عزیمت سفرحجاز روی بخراسان نماده‌اند » چنانچه بعداز فرصتی خادمان ومتعلقان 
ایشان واقثف شده‌اند۲ قطارهای شتر و استر و اسباب سفر ترتیب داده" به تعجیل از 
عقّب رفته‌اند و درلب آمویه بخدمت خواجه ملحق شده‌اند و چون خواجه از قرشی 
در آن بیگاه روز روان شده‌اند درمیان اصحاب شور و غوغا افتاده و آن قصه را به 
حضرت ایشان عرض کرده‌اند؟ و آن حضرت ازرفتن خواجه متاأثرشده‌اند وقاصدی""را 


برسبیل تعجیل‌بخر اسان فرستاده‌اند» پیش حضصرت مخدومی‌مولانا نورالدین عبدالر حمن 


!- می. چپ: در کرت اولی ۲- بر: ازین صحبت و خلوت خبر ۳- مچ؛ 
چپ بغضب هرچه ۴ می, مج؛ دفتيم.  .‏ ۵-می, مج گذاشتيم . ۶ بر تأبیززحمت 
من ۷- میء چپ داقف شده قطارهای ۸- در؛ تر بیت کرده‌اند و به -٩‏ بره 
عرض کرده و آن ۰- بر: و قاصدی پیش حضرت مخددم برسبیل تعحیل فرستادها ند که 
ا گر توانند. 3 
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جامی قدس سره‌السامی که اگر توانند خواجه را بر گردانند و چون خواجه به هرات 
آمدند برسر مزار" حضرت مولانا سعدالدین قدس سره در منزل ابوالب رکه نزول 
کردند و حضرت مخدومی مقدمات بر گشتن؟ به حسن عبارت و لطف استعارت در 
میان آوردند و خواجه از روی تواضع" و ادب گفتند که عزیمت این سفر چنان در 
خحاطر تعمیم یافته که بر دفع آن قادر نیستم » دیگر حضرت مخدومی هیچ نگفتند و 
قاصد حضرت ایشان مأیوس پر گشت وخواجه بعداز هفته؟ به جانب یزدمتوجه شدند 
وچون به یزدرسیده‌اند هربار که از آنجا" قصدرفتن می کرده‌اند ایشان را تب محرق 
می گر فته وچون فسخ عزیمت "می کرده‌اند فی‌الفور تب" مفارقت می کر ده آخر دانسته‌اند 
که حضرت‌ایشان نمی گذار ند» تا آنکه در آن ایام که دریزدمانده بوده‌اند شبی خوابی 
دیده‌اند چون بیدار شده‌اند هم در آن۸ دل شب باضطراب تمام بیخود وار از فراش 

برجسته‌اند" وپای بکفش برسر طویله رفته‌اند واسب خاصه" را همچنان برهنه سوار 
۱ شده‌اند که مجال موزه پوشیدن واسب‌زین کردن نداشته‌اند ملازمان وخادمان برجسته 
پیش رفته‌اند خواجه فرموده‌اندکه موزه واسب زین کرده ازعقب من آرید که حضرت 
اشان مرا اطلنده ان وال مک شم مب باکت ی ات مه رده اند و نة 
تعجیل هرچه تمامتر متوجه خراسان شده و ملازمان و متعلشان بسرعت و استعجال 
احمال و اثقال را در منزلی دیگر بخواجه رسانیده‌اند چون به هرات رسیدند مجال 


توقت نداشتند» راقم این حروف نیز در ملازمت ومرافقت ایشان متوجه سمرقند شد 


۱- می: مزارفایض‌الانو ارحضرت مولانا سعدالدین کاشغری درمنزل خواجه ‏ ۲ می: 
مقدمات بازگشتن ‏ ۳-می, چپ, ازددی ادب د تواضع گفتند که ۴-می: (هفعه) 
افتاده ۵- مج, (از آنجا قصدرفتن می‌کرده‌اند ایشانر| تب محرق می‌گرفته دچون فسخ) 
افتاده ۶ مج. آن عزیمت ۷- می: (تب) افتاده ۸- بر: در آن دل شب 
بیخود دار باضطر اب تمام اذفر اش ٩-می»‏ نسخه بدل چپ برخاسته‌اند ۰ می: 
"(خاصه) ندادد . 
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و آن سفر در اوایل ماه ربیم‌الاخرسنه ثلث و تسعین و ثمانمائد بود باآنکه" فقیراسب 
و استر؟ را هوار پرزور داشت تا چپل" دختران بیش همراهی نتوانست کرد از جهت 
آنکه خواجه‌بغایت؟ تند می‌راندند و بسرعت واسب بسیارازایشان درراه می‌ماندبارها 
به خاطر گذش ت که به خدمت خواجه عرض کنم که آن عزیمت مصمم حجاز» چه بود؛ 
این مراجعت بسرعت چیست؟ باز ادب نگاه می‌داشتم تا خحود اظبار کنند چون به 
جپل دختران رسیده شد؛ فرمودندکه فلان من‌بغایت تند می‌روم و تو آزهمراهی من 
به تشویش می‌افتی باید که با متعلقان من که شتر دارند به فراغت آبی نا در سمرقند 
بما رسی وشاید به خاطرت گذرد* که آن عزیمت مصمم حجازچه بود وان مراجعت 
بسرعت چیست؟ حال این است که شبی در یزد عزم سفرحجاز جزم‌ کردم » به خواب 
دیدم که حضرت ایشان آمدند و کفش مرا بجانب سمرقند گردانیدند؟ چون بیدار شدم 
قلقی و اضطرابی و شوقی" و انجذایی* بجانب حضرت ایشان از باطن خود بازیافتم 
که مرا بیطاقت وبی آرام ساعت ومجال مکث‌نماند» هم در آن دل شب از جای‌جستم و 
پای بکفش بر سر طو یله رفتم و اسبی برهنه سوارشدم وتازان* تازان همچنین که مشاهده 
می‌ کنی روان شده‌ام و التفات حضرت ایشان کمند جذبی"۱ درگردن جان من افکنده 
کشان کشان‌بجانب خودمی‌دو اند" ویقین میدانم که‌نا بملازمت‌نرسم‌این قلق‌و اضط راب 


تسکین نخواهد یافت » این گفتند و تازیانه بر اسب زدند و تند راندند و فقیر همر اه 


اسه هی : چپ و با آنکه این فقیر م۳ چپ اسب و اشخن راهوار ۳ می: 
تا چل دختران از هرات دو منژل است بیش همراصیء مج: (تا چهل دختران بیش همراحی 
نتوانست کرد از جهت آ نکه خواجه یغا بت تند می‌ر | ند ند دسرعت واسب سیار ازاشان درراه 


میماند) افتاده ۴ می؛ چپ بغایت بسرعت مي‌داندند و اسب بسیار ۵ بن؛ به 
خاطرت دسد که ۶ می: سمر قدد گذ اشتند ۷- می؛ (وشوقی) ندادد ۸ هج: 
و انحذابی مرا بحانب حضرت از خود بازیافتم 9- مج, و تاذزال همچنین که 

۰۶ بر کمند انجذابی در ۱ (- مج» چپ: خود می‌دانند . 
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جمعی ازملازمان و شترداران ایشان بعداز يك‌ماه درسمرقند به ملازمت واصل شد . 

خدمت خواجه می‌فرمودند که بعداز مراجعت ازیزد به چندگاه باز مرا داعیه 
حجاز افتاد وقوت گرفت» بخدمت مولانا سیدحسن توسل جستم که برای من رخعصت 
حاصلکنند» خدمت مولانا بوقت فرصت عرض حال کردند» حضرت‌ایشان پرسیده‌اند! 
که غرض وی ازین سفرچیست. مولانا ازمن پرسیدند. گفتم‌این حدیث مرا باعث‌می- 
شو دکه حضرت نبی" صلی‌الّه علیه وسلم فر موده‌اند که : من زار نی‌میتافکا نمازار نی‌حیاً, 
حضرت ایشان فر مودند که مارا در جواب دادن سه روز ممهلت دهید تا بینم " که 
۳۹ چیست» درشب سیم به‌حواب دیدم که حضرت‌نبی صلی‌الّه علیه وسلم ظاهر 
شدند» من سر در قدم آن‌حضرت ماندمگ فرمودند که والد خودرا طلب تا صحیبت داریم 
من دویدم وحضرت‌ایشان را تنبیه" کردم به تعجیل آمدند وحضرت نبی* صلی ال علیه 
وسلم ایشان را بردست راست خود نشاندند ومن پیش روی ایشان نشستم و سرپیش 
" افکندم وچشم پوشیدم بعداز لحظه" سر برآوردم ونظر کردم حضرت نبی را صلی‌ال* 
علیه وسلم دوتن دیدم وحضرت ایشان پیدا نبودند وهرچند امعان نظر کردم میان آن 
حضرت و ایشان" به هیچ وجه امتیاز میسرنشد ومعلوم نگشت که آن حضرت کدامند 
و ایشان کدام ؟ درین حیرت و دهشت بیدار شدم » وقت سحربود فی‌الحال طپهارت 
ساختم و په ملازمت حضرت ايشان آمدم » دیدم که نماز تهجد گزارده‌اند و مراقب 
نشسته و آهسته آمدم و نشستم » سر مبارك بر آوردند و فرمودند که خواجه غرض 


شما حاصل شد و مراد خود بافتید ما را دیگر تسشویش مدهید » پیر شده‌ایسم و دیدار 


ا- می» چپ؛ پرسیدند که ۲ می: که حضرت پیغمبر صلی‌اله ۳ مج: تا 
بیشیم که ۴-می: آنحضرت نهادم. مچ: قدم | نحضرت صلی‌اللّه علیه دسلم ۵- مج: 
را خبر کردم ۶ مج دحضرت نبوی صلی‌الّه علیه دسلم , می: وحضرت نبی علیه| لصلوة 
وا لسلام ۷- (سر ) ندارد سب می» مج: را علیه| لسلام ددتن ٩‏ هچ آن 


حضرت و حضرت اشان بهیچو جه . 


۸۶ 


غنیمت است من سر درقدم مبارك ایشان نهادم و دیگر امثال آن دواعی را درباطن 
راه ندا دم. 

هم خحواجه می‌فر مو دند که حضرت ایشان مرا طریق رابطه اشارت کر ده بودند 
وقتی درمبادی آن شغل پیش حضرت ایشان نشسته بودم وجمعی از اصحاب حاضر 
بودند درخاطر افتاد که آیا توجه برروی مبارك حضرت ایشان کنم؟ پا بچشم آن‌حضرت 
چون بجانب آن حضرت نظر کردم انگشت شمادت بر میان دو اسروی مبارك خود؟ 
نادند معلوم شدکه نظر درمیان دو ابروی حضرت ایشان می‌باید کرد » بعداز آنکه 
اصحاب رفتند وخلوت شد به همان وجه تصریح کردند. 

هم خواجه می‌فر مودند که‌یکبارآتشویشی درباطن بود با حاطری بغایت‌پریشان 
پیش حضرت ایشان درآمدم و جمعی سر کارداران حسابسی می گذرانیدند و گفتکوی 
ایشان دور و دراز کشید ومن بغایت ملول و تنکدل گشتم ناگاه چنانچه درختی پر- 
گنجشگگ باشد و کسی سنگی بر آن درخت اندازد و همه گنجشگان به یکبار پرندف 
مرا کیفیتی شد که باطن من ۲ بتمام ازهجوم خواطر و از آن پریشانی که داشتم حلاص 
شد و اطمینان دل۲ حاصل گشت » دریدیحال بجانب حضرت ایشان نظر کردم دیدم که 


چشم مبارله آن حضصرت در من ات و در نیز در من می نگر ند» پس آهستد همجنانکه 


۱ هج؛ ازادنجا بعنی از جمله, هم خواجه می‌فی‌مودند که , تا پایان سر گذشت خواجه 
محمدیحیی در نسخه مج منشوش دتقریباً خلاصه کونه‌ای است از آنچه در متن‌صفحات نسخه (بر) 
آهده دچجون مقابله و اصلاح ازطربق معمول ۳ نبود شاچار باقیمانده سر گذشت خواچه‌بروایت 


نسخه مج عیناً ددذیل صنحه آورده است وچنانکه ملاحظه می‌شود در نحوه کشته شدن خواجه و 


دستورقتل ی اختلافی بین‌روابت متن ۶ سحه هج ردجبپ موجوداست. ۳ هي » چپ:ایشان 
باید کرد ۳ بن: (خود) ندارد ۴ می؛ چپ؛ که يك نوبت مرا دد باطن تشویشی 
نود ۳ خاطری 8۵ - می» چپ: در ند و بگر یز زد مرا هب می» (من) ندارد 


0 چپ؛ اطمیتان دلو 


2۸۷ 


من شنیدم ویس فرمودندکه این هست و آن نیست و این نیزهست» بعداز آن سر کار 
داران را گفتند خیزیدکه من بوی کار؟ دارم » چون مردم رفتند حضرت ایشان به‌من 
تند شدند و فرمودند باینکه کسی را درباطن تشویشی باشد برای خاطروی کار وبار 
خود ندوان گذاشت » این نوع چیزها بخاطرنمی‌باید آورد؛ مبادا محلی افتد که‌آنجا 
پدری وپسری نگنجد سعی در آن بایدکردکه کسی از دیدن این چیزها تنگک دل نشود 
و در تشویش نیفتد" . 

ذ کر شهادت خواجه محمد بحیی و فر ز ندان)بشان: نقل است که چون شاه 
بيك خان پر سمرقند استیلا پافت درروزجمعه از اوایل ماه محرم سنه‌ست و تسعماثه 
میرزا سلطان علی از شهر سمرقند بیرون آمد یبا غ میسدان پیش شاه بيك خان رفته 
وصباح شنبه خدمت خواجه با فرزندان و قاضی و سایر اکابر ازشهر بیرون‌آمده‌اند 
بدیدن خان رفته‌اند» بعداز دیدن نگذاشته که خواجه‌ها۴ و اکابر بشهر بروند وجمیع 
اموال و اسیاب و املاك ایشان را تصرف نموده وخواجه‌های خردرا زوالی* فرموده 
منقو لست که درزمانیکه زوالی " بر پای خواجه محمد زکریا انداخته بوده‌اند حدمت 
خواجه بسیارمتا لم بوده‌اند و می گر بسته‌اند ومی گفته‌اند مرا جز م شده‌است که خان» 
مایان را می کشند. بنایرآنکه حضرت ایشان در خحلوات قصه حضرت امیرالمو‌منین 
حسین بسیارمی گفتند و می گریستند من نیز می‌گریستم ومی فر مودند که استعداد ترا 
بروحانیت حضرت‌امام مناسبتی وملایمتی تمام است وازشرب آن حضرت بحفی‌اوفر 


محتظی خواهی شدء سرو حکمت آن» این زمان برمن ظاهرشد وحکمت آنکه مرا یحیی 


(س چپ: این هست و آدن نیز هست ۲- بن؛ نوی کاری دارم ۴ تاایتحا 


اسخه چپ ۳ دد نسخه بن». می مطابق آخشتک بع‌داز این 5 پابان سر گذشت خواجنه محمد بحیی 


عیناً با دوابت خلاصه گونه نسخه مج» متطیق است . ۴ میء که خواجگان ۵- می: 
ژوالی فرموده که بند برپای نهادند, منقولست . . ۶ می زدالی درپای خواجه محمد ذکربا 


انداخته کردند خواجه محمد بحیی بسیاد . 


208۸ 


و اورا ز کریا نام نپاده بودند همین بوده. جاک حضرت یحیی وز کریا صلوات 
الرحمن علیم‌ما و حضرت امیرالمو‌منین حسین و اولاد ایشان شمید شدند مایان نیز 
شمهید می‌شویم » بعداز جند روز شحدمت شرا را اجازت سفر خراسان داده است » 
خدمت خو اجه با فرزندان وهمشیره‌ها وازواج وسایرمتعلقان وملازمان متوجه‌خراسان 
شده‌اند» جمعی ازاوزیکان را ازبرای قتل خحدمت خواجه و فرزندان مقرر فرموده از 
عمقب‌ایشان فرستاده واوزبکی را نیز همراه" حدمت خواجه ساخته بوده» هنوزخدمت 
خواجه بتانکند؟ نرسیده بوده‌اندکه اوزبکان از عقب رسیده » پیش گذشته‌اند حدمت 
خواجه چون به تاتکند؟ رسیده‌اند شخصی گریان؟ آمده گفته استکه این جماعت‌برای 
این معنی آمده‌اند» خدمت خواجه‌مخدوم‌زاده‌ها را گفته‌اند که گریزیدایشان اسبان‌خود 
را گذاشته پنهان شده‌اند» خدمت‌خواجه از؟ تاتکند که گذشته‌اند اسبان مخدوم‌زاده‌ها 
را آورده‌اند» اوزیک ی که همراه بوده بنیاد تندی کرده و گفته که خان مراه عتاب‌خواهد 
کردکه چه‌کردی که فرزندان خواجه ترسیده گریخته‌اند. ایشان‌را پیدا میبایدساعت؟ 
خدمت خواجه یکی ازمتعلقان را همراه وی‌کرده بطلب فرزندان فرستاده‌اند نیافته 
اند» آن اوزيكث بنزد خواجه مراجعت کرده تندی بیشتر از پیشتر کرده است حضرت 
خحو اجه ود رفته به مردم آن قریه که خواجه‌ها آنجا پنپان بوده‌اند گفته‌اند که 
خواجه‌ها را پیدا ساخته بیاورید" » چون خواحه‌ها خبریافته‌اندکه بجمت ایشان به 
حدمت خواجه درشتی میکنند» بیرون آمده‌اند" . 

نقل است که نماز پیشین بوده است که آن جماعت ظلمه آمده گذشته بوده‌اند 


چون بر گشته‌اند» اوزبکی که همراه حدمت خواجه بوده است پیش آنما رفته که بینم 


۳۳ می: نیز‌همره ۳۹ هی : بعاشکند هت می؛ گر یه کنان مد ۴ می؟ 
که از تاشکن د گذشتها ند ۵- می: خان ما را # می: میبا ند کرد ۷- می: 
ساخته بهاد ند چون مخحدوم زاده‌ها خی ۸- می: بیرون آهد تن . 


۵8۹ 


اینها چه کسانند وساعتی‌بیکدیگر ایستاده‌اند و بیکباربر سر کو چ‌ها تاخته‌اند و خواجه‌ها 
را جدا ساخته در میان گرفته و گفته‌اندا که‌کوچ‌ها را باز کنید ؛ بار ساخته بطرف 
دشت خواجه کازرون؟ روان ساخته‌اند که حکم آنست که براه دشت بیاورند » خحدمت 
خواجه ازایشان التماس میکرده‌اندکه ما را به شمشیر قتل کنید وایشان میگفته‌اند که 
چرا این‌چنین‌ها" میگوئید وبخاطر میآورید ما شما را؟ بشهر می‌بریم» خدمت خواجه 
به نصیحت فرزندان مشغول شده‌انده » میفرموده‌اند که همان فرض کنید که چندگاه 
دیگر پاره اغذبه و اشریه وفواکه خورده شد. دل خودرا به همین قوی وخرسند دارید 
که ما وشما۶ را موافقت بحضرت امیرالمقمنین حسین واولاد ایشان رضوان‌اله علیمم 
اجمعین واقع خواهد شد » ایشان در روزجمهه دهم محرم رفته‌اند و مایان در هفدهم 
میرویم ونیز این شب» شب جمعه است وخدمت خواجه چند نوبت فرموده‌اند که: 
یا من لك لدنیا والاخره » ارحم لمن لیس۲ 4)لدنیا والاخره . 

منقولست که خدمت خواجه باآن جماعت میرفته‌اند تا زمانی که ماه" بر آمده 
است » بعدازآن کوچپا را فرودآورده‌اند و خواجه‌ها را جدا ساخته بدرجه شهادت 
رسانیده‌اند و آن جماعت چون بعداز ساعتی آمده‌اند گفته‌اند»" مخصوصان خواجه از 
میان این جمع بر آیند نه کس بوده‌اند که ازمیان بر آمده‌اند وبرکناره نشسته ودیگران 
را تاراج کرده‌اند وبعضی را اسیر کر ده بعداز آن گفته‌اندکه خواجه محمد امین رازود 
ازآب آمویه گذرانیدکه ایشان را نیزحکم کشتن بود" اما مایان نخواستیم که چراغ 


این عزیز کشته میشدا گر چنان کنیم چراغ این عزیزبتمام میمیرد» روزدیگر آن حماعت 


۱- می: درمیان گرفته دفرموده‌اند ۲- می: دشت خواجگان ۳-می: این 
چنین‌ها بخاطر میا رید ۴ هی؛ شمایان را ۵- می: مشنول شده میفررمودند 
۶- که شمایان را تیه مق لیس | میا والا خر هی اه وی تن 
ات -٩‏ می: (گفعه‌اند) افتاده ۰- می: بود مایان گفتیم اگر آن چنان کنیم 
چراغ این عزیزان تما میمیرد. روزدیگ. 


۰ 


بعداز غارت وتاراج بر گشته‌اندوخدمت خواجه‌محمدامین‌را بچندی ازملازمان بدانجا 
که مذ کورشدفرستاده‌اند وبقیةالسیف‌بدمی‌ازدیهای تاتکند" ادریس نام آمده‌اندبیگاه 
رو زساربانی که‌همراه" بو ده آمده‌خبر آورده که خو اجه‌هارا درفلان صحرا شم‌ید کرده‌اند» 
جمعی ملازمان رفته‌اندو درهمان‌دشت باجامه‌های‌خونآلود" بامانت دفن کرده‌اند. نقل 
است که گریبان کرته خواجه؟ پاره شده‌بوده‌است‌یمکن که خواسته‌ازده که‌بدرجه فضیلت: 
غزاة مشرف شوند درمقام منازعت با قاتل شده باشند بعدازچندروزباحوالی که‌نتوان 
گفت این جمع به‌جانب قرشی رفته‌اندو تامدت‌سه‌ماه‌خواجه‌هادرآن‌دشت مدفون‌بوده‌اند» 
بعدازسه ماه لطیفه واقع شده که آن‌جمع از قرشی آمده‌اند و خواجه‌ها را بر آورده به 
سمرقند آور ده‌اند ودرصفه مزارفائض‌الانوار حضرت‌ایشان دفن کرده‌اندقدس اله تعالی 


اسرارهم" 


۱- می: تاشکند ۲ می: همراه بود آمده خبر کرده که دزرفلان صحرا خواجه‌ها 
را شهید کردند. و ازملازمان رفته‌اند ودد ۳- می: خون آ لوده ۴- می؛ کر ته خدمت 
خواجه ۵- می: یمکن خواسته باشند که بفضیلت فغز اه 

تا ایند دوایت مطابق است با نسخه متن (بر) و نسخه می و چون نسخه مج » 
چپ ددداستان قتل خواجه محمد یحبی با دونسخه دیگر احتلاف کلی دار ند و ازطرف دیگر 
نسخه می نیز بعدازجمله: قدس‌الله تما لی اسر ارهم » عین روایت نسخه‌های مج و چپ را در 
موضو ع فتل خواجه بی‌هیچ توضیحی در دنبال روایت خحود آورده و دد واقع دوایت دا 
تکرار کرده لذا ما نیز برای اینکه هردو روایت در دست باشد پس از مقا بله با نسخه‌های 
مذ کور عیناً ذ کر کردیم هً 

«حضرت ایشان دد خلوات به خدمت محمد یحبی علیها لررحمه ذکر حضرت امام همام 
سعید شهید ابی عبداللّه| لحسین رضی‌الّه تعالی عنه بسیار میکردند واز آن حضرت حکایات و 
اقوال میا ورده ومیفرمودند که استعدادتر! بروحانیت حضرت‌امام مناسبتی وملایمتی تمام‌است 


ست 4 


۵2۱ 


مخفی نماند که حضیرت ۱ ایشان بعداز وفات والده خو اجکا؟ ۵4 مخدر ه را از 
اتربای خود بحباله ازدواج در آورده بوده‌اند وخدمت خواجه محمد یحیی ازوی در 


وجودآمده ۱ 


۱- بر که حضرت خواجه عبهد‌اله ۲- می» مج؛ والده حضرت خواجکا خواجه. 
چپ, والده حضرت خواجه کلان . 
بت 
و ازشرب آنحضرت بحظی اوفر محتظی خواهی شد. بعدازوفات حضرت ايشان چون شاه 
بيك خان برولایت سمرقند استبلایافت در اوایل ماه محرم سنه‌ست و تسعمائه. خحدمت خواجه 
را موّاخذه ومطالبه کردند وجمیع جهات و اموال واساب‌واملاك دا تصرف نمودند» خدمت 
خحواجه‌در آن‌اوقات میفر مودند که‌امیدمی‌دارم که دداین‌ایام عاشورا اثر آن مناسبت که‌حضرت 
ایشان بادهامرا به آن‌بشارت‌مید ادند» ظاهر‌شود ودر آنایام‌غان ایشان‌را اجادرت سفرخراسان 
داده‌است وایشان‌باولادو ازواج و سایر متعلقانو ملازمانمتو جه خر اسان‌شده‌اند» در آنوقت‌جمعی 
ازامر ای بزر کك اوز يك بهر ایو تد بیر نا قص‌خود. گذ اشتن خو اجه‌و اولاد ایشان‌را بخراسان‌صو اب 
ند یده‌اند» به حان عرض کرده‌اند که روان کر دن خواجه و اولادا یشان بخر اسان‌مناسب نیستمیادا 
آ نجا احداث فتنه کتند» صلاح ملك دد آن میدانیم که هم‌اینجاایشان‌رابقتل دسانیم. خان تجو یز 
این معنی نکرده خودرا بان سخنان نیاودده و ايشان مبا لغه از حد گذدانیده‌اند و ابرام بنهایت 
رسانیده » چنانچه خان بیچاده شده وفرموده که هر چه صلاح ملك ودین دد آنست چنان کنید 
و درخفیه اسبی دا هوار پرزور از اسبان حاصه خود به محرمی داده وویرا نزد خواجه به 
تعجیل هرجه تمامتر فر ستاده که» جمعی ازامر اء قصد شما دارند و بمنع ما ممتنع نمیشو ند ۰ 
اسبی را هوار بقوت فر ستادیم که ما را برآن اعتمادی تمام است و دد هرشبی سی فرسنکك 
میرود وماندگی ندارد؛ باید که فی‌الحال ازمیان مردم خود بیر ون آ بید و تنها سو ارشده متو جه 
خراسان شوید و حاطر ازجانب اولاد و ازواح ومتعلقان جمع دارید که ما اینجا حامی وراعی 
ايشانیم و نخواهيم گذاشت که ضرری و اهانتی بایشان رسد چون محرم نخان اسب دا به 


ص هه 


#۹۲ 


حدمت شحو اجه را بعداز تأهل حق سیحانه۲ وتعالی سه پسر سعادت اس و دو 
صلبیه کر امت کر ده بو د؟ ۰ پسر ان : خحواجه محمد ز کر با و خجو اجه عبدالباقی وخو اجه 


م<مل امین رو حالله ارو احمم : 


حدمت خواجه رسانیده از آنجا که غیرتو حمیت‌ایشان می‌بود؛ تلها گذ اشتن اولاد وازواج و 
متعلقان دا جایز نداشته‌اند. بان محرم خان گفته‌اند که حضرت ایشان مرا درخحلوت هميشه 
بشار تی میدادند واشارتی میکردند و من انتظاد آن می‌برم و امید میدارم که آنچه خیر من 
است پیش من‌آید. خان را گویید که شما کرم فرمودید واحسان نمودید جزاکم‌الله عنا خیر آ 
واسب خان دا بازفر ستاده‌اند وازداه کرمینه متوجه خراسان شده تا بقصبه تاتکند رسیدها ند 
که نه فرسنگ ازسمرقند دوراست. دراثنای راه برسبیل تحیر و تعجب میفرموده‌اند که مرا 
حیر تی‌است یقین میدانم که اشادت و بشارت حضرت ایشان حق وصدق بود و اثری از آن 
بظهو ر نیامد آیا ددضمن این جه کیت است ۶ا ۱ که به قریه کر اب از مضافات تا تکند 
ر سیده‌اند و آن روزپاتزدهم محرم بوده است ازسال مذ کود؛ ناگاه جمع کثبر ازقوم اوز يك 
قریب سیصد سوار ازعقب خواجه درآن صحرا دسیده‌اند وخواجه را با دوفرزند بزرگواد 
ایشان» خواجه محمد ز کریا وخواجه عبدالباقی بدرجه شهادت رسانیده‌اند وسایر اولاد و 
متعلقان را به سمر قند باز گردانیده وجمعی ازمحبان ومخلهان نعش خو اجه واولاد ایشان‌را 
به محله خحواجه کفشیر آورده‌اند و در آن روز درسمرقند از کثرت و ازدحام خحواص وعوم به 
جهت نماز جنازه خواجه واولاد ایشان قیامتی فائم شده بوده است و بعدازنماز جنازه» جسد 
مباره حواجه و اولاد ایشان درمحوطه ملایان نزديك به قبرمبارك حضرت‌ایشان دفن کرده‌اند 
رحمهم‌الله تعالی رحمة واسعة . 

(- می: خدمت خواجد محمدیحییرا بعداز ۲ میء چپ حق‌تعالی ۳ می: 


کر امت کرده وپسران چپ کر امت فر‌موده نود پسران ۲ 


۹۳ 


مولانا! سبدحسین رحمهالله" تعالی: ازاعاظم" اصحاب حضرت‌ایشان‌بو دزد 
و ازسابقان وملازمان قدیمی بعضی مخادیم چنین گفتند؟ که درمبادی حال‌که خدمت 
مولانا خردسال بوده‌اند والدء‌ایشان" را ازتاشکند به مجلس* آن حضرت آورده‌اتفاقاً 
پیش حضرت ایشان ظرفی پرعسل حاضربوده» خدمت! مولانا متوجه آن عسل شده‌اند 
و مشغوف آن‌گشته » دراین اثنا حضرت ایشان ازمولانا پرسیده‌اندکه ای کودك چه 
نام داری » مولانا گفته‌اند عسل » حضرت ایشان تبسم کرده" فرموده‌اند که این کودك 
را" قابلیت تمام است باین مقدار که کام او ازعسل شیرین شده اینچنین مشغوف آن 
است که نام خودرا در باد عسل گم کرده جزنام عسل برزبان نمیآرد اگرکام جان او 

ِ 


را به چیزی شیرین‌تر از عسل اش گر دانثة هر آینه‌توجه وشغتف او به‌آن 


غایت قوی خواهد شد» پس خدمت مولانا را از والد ایشان گرفته‌اند و به حجر۲۳ 
تربیت درآورده بمکتب فرستاده‌اند تا قرآن وسواد روان کرده‌اند» بعدا زآن بتحصیل 
علوم بامر حضرت ایشان*" مشغول شده۱۵ تا دانشمند متبحر گشته‌اند و در آن اثنا به 
تصرفات باطنی "حضرت‌ایشان»تربیتها می‌بافتند۱۷ تا بمرتبه کمال بلکه بدرجه‌تکمیل 
و اکمال رسیدند" ازبعضی اکابراصحاب" استماع افتاده که خدمت مولانا سیدحسن 


قوت"۲ تمام دارند در تصرف باطن مسمتعدانل لیکن بذابر مر اعات ادب نسیت بحضصرتث 


(- می: مولانا حسن ۲ مچ: رحمةاله علیه ۳ می: از اعلم اصحاب 

۴- مچ: گفته| ند ۵- می, والد ایشان» ایشان را ۶ مج به مجلس حضرت ایشان 
آووده اجه جب» تمس آوزده ۷- می: (خدمت) ندارد ۸- بره تبسم کرده‌اند و 
فرمودها ند ٩‏ بر: را عجب قابلیعی تمام ۰ بر: جان اوبه چیزی ۱1۱ چپ: 
چاشنی کر دا ندد ۳۲ بن. مج» شنف بآن ۳ هی؛ چپ؛ دبحجره تر بیت 

۴ می؛ (ایشان) ندارد ۵- می» چپ: شده‌اند تا ۶ مج: (باطنی) ندارد 
۷ می. چپ: می‌پافته‌اند تا به مر تبه کمال - مج یافته‌اند تا به درجه ۸- می» چپ: 
رسیده‌اند -(٩‏ مج؛ (اصحاب) ندارد ۰ بره قوت دار ند. 


2۴ 


ایشان درباطن کسی تصرف نمیکنند و ودرا در آن مقام نمیدارند . 

بعضی از اعزه" نقل کردند که چند روزی خدمت مولانا سیدحسن در محوطه 
ملابان بیمارشده بوده‌اند؟ حضرت‌ایشان در آن اثنا ازخدمت مولانا قاسم ۲ پرسیده‌اند؟ 
که مولانا سیدحسن را عیادت کرده‌ایسد ء فرموده‌اند که نی » حضرت ایشان تند شده 
گفته‌اند شما بوی چه گمان برده‌ایده آنچه شماگمان می بر بد وی از آن بر تر است.تر | 
که مولانا قاسمی هنوز پنجاه؟ سال دیگر ملازمت وی می‌باید کرد . 

از ۲ بعضی‌استما ع+ افتاده که روزی حضرت ایشان درحق مولانا سیدحسن این 
عبارت فر مودند که مولانا سیدحسن. در کمال معنوی ازشیخ ر کن‌الدین علاءالدو له 
قدس* سره هیچ کم نبود. فرق میان ایشان " این بودکه شیخ رکن‌الدین علاءالدو له 
شیخ شدند!" ومولانا سیدحسن شیخ نشد . 

ذشحه : حضرت ایشان میفرمودندکه مولانا رکن‌الدین خحوافی علیها لر حمه 
میگفتن د که بدایت شیخ بهاعالدین عمر ونپایت شیخ ر کن‌الدین علاءالدوله من این 
سخن را پیش خواجه"" فضل‌اله شیخ ابواللیثی نقل کردم بسیار درقمر شدند و استبعاد 


کردند لیکن هیچ دلیلی بر استحاله این نداشتند بلکه حدیث: مثل امتیالمطر الحدیث 


٩‏ مج. چپ: دءعضی اعزه نقل کر‌ده| ند نت همی؛ شده بودند بر ۳۳۳ بن : قاسم 
علیه لر حمه ۴ می: پر‌سید ند که ۵- می: مج گمان هیبر دد مج پلحاه 
سال دیگر‌میبا ید که ملازمت‌دی کنی ۳۹ هچ و از بعضی‌استماع افتاده که روزی حضرت‌ایشان 


همه خلف ومتاخرین مفضل نبوده‌انه یی درحدود ٩‏ سطر از نسخد مج افتاده‌است ‏ ۸-می. 


چپ: از بعضی عزیز ان استماع افتاده ‌- می!۱ (قدس سره) ندارد ۳ - هی» چپ ! 
اینقدر بود که ۱ چپ شیخ شدند یعنی بر مسند شینخعوخت و ارشاد نشستند و مولانا 


درحاشیه سخه می این حمله نارسا با حفظ جلی نوشته: شین نشینی بر‌مسند شیخوخت وارشاد 
ننشست, منه رحمه‌اله چپ (رشحه) ندارد ۲ می: خواحه افضل اله ابو للمثی نقل 
تو 3 تیا زر 


2۹ 


دلیل جواز است و ازحضرت خواجه بزرگ. خواجه بماءالدین قدس‌الّه تعالی ۱ سره 
نیز منقولست که فرموده‌اند بدایت بهاءالدین عمر ونهایت ۲ ابی یزید بسطامی این 
سخن خواجه نیز بی‌جمهتی نخواهد بود لیکن حسن عمّیده بسلف بعضی را باعث شده 
که این معنی را دورمیدارند اما بنابرحدیث مذکور و وقوع کمالات اکابرمتاخرین 
مستبعد نیست؛ همه سلف ومتقدمین برهمه خلف ومتاخرین مفضل نبوده‌اند. 

راقم این‌حروف وقتی که حضرت‌ایشان درمحله خواجه کفشیر میبودند احیاناً 
بملازمت" خدمت مولانا سیدحسن علیه‌الرحمه" میرسید و از ایشان التفاتها می‌دید» 
روزی حضرت ایشان ازسفری؟ مراجعت کرده درمحله خواجه کفشیر نزو فرمودند 
وپادشاه و امرا واعیان سمرقند بملازمت آن حضرت آمدن گرفتند و دو سه روز 
فقیران" از صحبتم‌ای خاص <ضرت‌ایشان" محروم بودند ودرآن ایام بسیار این‌معنی 
درخاطرمی کشت و این تمنا بردل می گذشت که کاشکی حضرت ایشان را با سلاطین و 
حکام اختلاط و آمیزش نبودی و در زاویه وطن ساختندی تا به ازین بحال طالبان 
پر داختندی با این" خیال و این ملال بملازمت خحدمت مولانا سیدحسن رفتم دیدم که 
ایشان با سه" چمارپیر عزیز ازموالی واهالی سمرقند نشسته‌اند و کتاب احیاءالعلوم 
چند عددپیش نماده‌اند ۲ ومقابله وتصحیح می کنند چون مرا دیدند ترك مقابله کرده 
زمانی‌سکوت کردند بعداز آن متوجه فقیرشده فرمودند که دانشمندی نقل‌کردکه یکبار 


5 بملازمت حضصرت ایشان۱۱ می‌رفتم ده خاطر من افتادکه حضصرت ایشان چرا در 


1 - هی: قدس اللّه سره - چپ قدس سره ۳۲ می : بهاءا لدین قدس‌الل سره و - 
چپ بهاءا لدین و نهایت ۳ می: (خدمت) ندارد ۴ هج: (علیه| لرحمه) ندارد 
۵ می: ازسفی ۹ هی؛ فقر ا از ْ- هچ (ایشان) ندارد 4 مج ۳ اف 


خیال دملال بملاژمت مولانا رفتم, چپ: باین خیال و آن ملال بملامت خدمت مولانا دفتم - 


می؛ این خیال واين ملال بملازمت خدمت مولانا دفتم ٩‏ هی با سه پیر عزیز 
۶ می» مچ؛ پیش نهاده مقابله و [ ( ها بر ایشان رفتم , 


۵۶ 


کنج کوهی" نمی نشینند که درمیال مردم این‌همه تفرقه می کشند وبآمد" و شد سلاطین 
وحکام و ظلمه گرفتارشده‌اند ومجال آن ندارندکه روی به جمعی طالبانآرند وخاطر 
مبارك برجمعیت باطن ایشان گمارند» این خاطر مکررآمد ومحکم شد چون پیش 
حضرت ایشان نشستم فی‌الحال متوجه من شده فرمودندکه مارا مسئله مشکل شده 
است ازتو پرسم شخصی‌است که سلاطین وحکام ظامه سخن اومی‌شنوند وبدرخواست 
او مسلمانان" از ظلم ظالمان وستم ستمکاران نجات می‌پابند وبه سبب او رسوم و 
عادات جباران‌برطرف می‌شودآیا اورا روا هست کهه‌ظلومان‌را دردست‌ظالمان گذارد 
ودر کنج کوهی رود وبعبادت وتربیت اهل ارادت مشغول شود؟ اهم و اولی ازین دو 
کار باین شخص کدام است و به کدام امر ازاین ۲ دو مشغول شودکه بمتر بود» من 
گفتم ترك عزلت و اختلاط ظلمه براین تقدیرفرض‌است نردیکست که درین‌و قت‌اختیار 
عزلت و عبادت و گذاشتن مسلمان بظالمان موجب وزرو وبال باشد » حضرت ایشان 
بعداز این سخن تبسم کنان فرمودند که چون خود فتسوی می‌دهید پس اعتراض چرا 
می‌کنید» خدمت مولانا سیدحسن" باین‌نقل رفع‌الم این" فقیر کر دند. 

مولا نا قاسم* دحمه‌الله تعالی : ازاجله " اصحاب وسابقان وخادمان قدبم 
و ازجمله مقبولان و محبوبان حضرت ایشان بودند"" » عزیزان آندیار ایشان را سایه 


حضر ت۱۲ ایشان می گفتند از سیکه درمتایعت و پیروی حضرت ایشان جون سایه از 


۱ می؛ کنج کوهی تنها نمی نشیندد ۲ مچ» وبآمدنش سلطان وحکام .. ۳-بر؛ 
ازجور وستم ستمکاران نحات ۴- مج (اهم واولی ازین دو کاد باین شخص کدام استو 
بکدام امر ازاین دومشنول شود) افتاده ۵- می: دو کار نسبت باین شخص» چپ: دو کار 
سبت اذین شخص ۶ هی, نسخه بدل چپ: ازاین ده کاد مشنول ۷- می. مج؛ 
مولانا سیدحسن علیه| لرحمه باین ۸ می: (این) نسدارد 9- مج مولانا قاسم 
علیه‌| لرحمه والرضوان از ۰- می- ازجمله اصحاب ۱ بن؛ بوده‌اند 


۲۴۲ م : حضوت خواجه اشان» چب؛: حضرت خواجه می گفعند سخه بدل جب: حضرت‌اشان. 
همی: حصرت جو 1 پ: حصربت جو ی ِ جچپ: حصرتاد 


۷ 


خود فانی بودند وبآن حضرت‌باقی» درمبادی احوال حضرت ایشان خدمت مولانارا 
بباغ داری فرموده بودند ایشان هرصباح تیش" بر گردن‌نهاده متوجه باغ میشده‌اند 
وصاحبه ایشان یکدوقرص نان درجیب ایشان می‌نماده و ایشان می‌رفته‌اند و تا شام 
تیش" می‌زده‌اند چون به انه می‌آمده‌اند شب" که میان می‌گشاده‌اند قرص‌ها از 
جیب‌ایشان می‌افتاده ازغایت مشغولی بطریق خواجکان و۴ غلبه نسبت و کیفیت این 
عزیزان قدسال* ارواحبسم و روح اشباحهم فراموش می‌کرده‌اند؟ که نانی درجیب 
دارند یا طعامی می‌باید خورد و امثال این حکایات از فراموشکاری ایشان به و اسطه 
استیلای نسبت این بزر گواران بسیارمنقولست که تفصیل آن موجب تطویلست» نسبت 
غیبت و کیفیت استغراق وبیخودی برایشان غالب بود. 

روزی حضرت‌ایشان دردهی بودند درخر گاهی نشسته وجمعی ازاجله اصحاب 
و اعزه خدام پیرامن آن حضرت حلقه بسته و وقت حضرت ایشان عظیم خوش بودو 
رنگ رخساره"۲ مبارك حضرت ایشان بغایت افروخته بودو معارف بلشد و حقایق 
ار جمند می‌فر مو دند وخدمت مولانا قاسم درین مجلس شربف هرزمان ازخود غایب 
می‌شدند و آنحضرت‌ایشان را حاضرمی‌ساختند واینحالت مکرر واقع شدء آخرحضرت 
اپشان تند" شدند وفرمودندکه مولانا قاسم* مگر ندانسته که هر که دردایره نشست"۱ 


کر 3 دایر ه می‌باید گشت و قدم از و۲ بیرون نمادن طر بق ادب دیسمت . 


[7۳ 


| - هج: تیشی بر گردن می, سخه بدل چپ: تیشه بر گردن ۰ چپ: تشون کردن 


۲ می: تيشه می‌زده‌اند. مچ: تیش می‌زده‌اند. چپ (ودا شام تیش می‌زده‌اند) ندارد 


۳ می: (شب) ندارد ۴ بر: خواجگان قدس ال تما لی دغلبه ۵- مج این عزیزان 
قدس سره دنور اشباحهم - بره جمله دعا ندارد ۶ مج؛ (میکرده‌اند که نانی درحیب 
دار ند تا طعامی می‌باید خورد و امثال این حکایات از فراموش) افتاده ۷ مج؛ ر نگ 
رخساده ایشان ۸ بر (تند شدند) ندارد .۰ ٩-مج,‏ مولانا مگرندانسته ‏ *۱- یه 
دایره نشسته گرد ۱- مج؛ قدم در بیردن دایره ماندن طریق. 


۵۸ 


حضرت مخدومی مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی قدس ال ۱ سره‌السامی از 
از اصحاب حضرت‌ایشان هیچکدام را برابرمولانا قاسم اعتقادنداشتند» بسیار" سنایش 
ایشان می کر دند بارها می‌فرمودند که مولانا قاسم درین نسبت همچون نان اشکنه 
کرده است درروغن یعنی همه مسامات او ازین نسبت مملواست. 

راقم این حروف در کرت اولی که عزیمت ملازمت و آستانه بوسی حضرت 
ایشان کرده بود از حضرت مخدومی" اجازت خواست فرمودند که تو خردسالی و 
حضرت خواجه بغایت کلانند و فقیسر درآن وقت تست و و۲ ساله بود فرمودند که 
حضرت خواجه حالا بطالبان کمتر می‌پرداز ند » مبادا آنجا روی وزود ملول بشوی و 
اگر البته خواهی رفت باید که به خدمت مولانا قاسم بسیار برسی و ملازمت ایشان 
بیشتر* کنی » گفتم اگر عنایت فرموده پایشان دو سه کلمه سپارش نویسند باعث 
التفات ایشان خواهدبود" حضرت مخدومی به خدمت مولانا قاسم این رقعه نوشتند 
که : 

بعد از عرض نیازمندی و شکستگی معروض آنکه » خدمت مولوی مولانا 
فخرالدین علی که نسبت‌بفقیر ان‌التفات خاطر بسیاردارند بآرزوی زمین‌بوسی ملازمان 
آستانه ولایت آشیانه توجه نموده است» شك نیست که بعین عنایت ملحوظ وبادرالك 
این امنیت محظوظ خواهد شد والسلام والاکرام الفقیر عبدالرحمن‌الجامی. 

چون درمرافقت وملازمت خواجه کلان ولد حضرت مولانا سعدالدین کاشغری 


قدس سره" درفرشی باستان بوسی حضر ت ایشان مشرف سل ین رقعه را نه مت 


!- می: قدس‌سرها لسامی؛ مچ؟ قدس سره ۲- می: و سعایش سیارمیکر د ند, مج 
وستایش ایشات میکر دند؛ چی: وستاش‌ایشان سیارمیکر د ند ۳ سن. محدوم ۴- دنه 
بیست و یه ساله ۵ سه در : ابشان سیار کنی پ- می: خواهد نود محددمی دخحدمت 


مولانا » هجو خواهد‌بود, محددمی بمولانا _- می: قدس اللسره ج 


2۹۹ 


مولانا داد» ببوسیدند وبرپای خاستند وبرسر نپادند و تا فقیر آنجا بود بحسب ظاهر 
وباطن التفات بسیار می‌نمودند والطاف" می‌فرمودند و در کرت ثانیه که بازبسعادت 
فلز اضف کشت التفات زیاده کر دند وسخنان درمیان آوردند و ازمبادی‌احوال 
خحود حکایات می گفتند. 

روزی" فرمودند که در بدایت صحبت حضرت ایشان چنان گرم بودم که در 
زمستان سردکه ازولایت فرکت بملازمت آن‌حضرت می‌آمدم از آب برك" می گذشتم 
سنگچها برپای من یخ می‌بست ومرا از آن هیچ خبرنبود. 

روزی؟ مولانا فقیررا در خلوتی به بعضی از دقایق آداب و شرائط صحیت 
حضرت ایشان تنبیمهی می کر دند فرمودند که مرا علمی و هنری نیست که ترا" مسئله 
آموزم » لیکن چون سپارش حضرت مخدومی" مولانا نورالدین عبدالرحمن" آورده 
و جوان‌نیاز مندی ترا خبری دهم وچیزی گویم از حضرت ایشان که دیگری را نگفته‌ام 
باید که این را دانی که حضرت ایشان مشرفنده براحوال خلایق و مطلعند برضمایر و 
حقایق آنچه درمدت شصت؟ سال برمن گذشته‌است ازافعال و احوال ظاهری وباطنی بر 
ی 


همه‌حاضر و آ گاه بوده‌اند وپیش‌ازوقو ع آن مرا بآن تیه می‌فر موده‌اند وباین #«-۰ 


فر ۲ بر داليقین حاصل شده است» جون دانستی که حال بر ین منوال‌است پس پاید که 


1- بر و الطاف «ی‌نمودند. مج: (و الطاف می‌فر‌مودند) ندارد ۲ مج؛ می 
ازجمله دوژی فرمودندکه در بدایت صحبت حضرت ایشان چنان گرم بودم , تا , و چون این 
سررشته باز نیافتند محروم گشته دوی برتافتند پعتی ازسطر پنجم صفحه ۶۰۰ تا پایان سطر‌ششم 
صفحه ۶۰۱ , يك روایت تمام از نسخه مج افتاده است ی 3 هی: 
چپ؛ روزی‌خدمت مولانا درخلوتی فقیردا به بعضی ۵- می: که ترا چیزی دمسئله آموزم 
چپ, که ترا مسئله وچیزی آموزم ۶- بر: حضرت مخدوم ۷- می: عبدا لرحمن 
جامی آورده ۸- می: (مشرفند) افتاده. چپ؛ مشر‌فند بر جمیع احوال -٩‏ می: در 


مدت سال درمن ۰ می: مر ا درد بقین؛ جپ: پروانفس. نسخه ددل چپ: ددر الیقین ۱ 


۶۰۰ 


هميشه دروقت خوش! بحضرت ایشان حاضرباشی ودرحال غیبت بدل‌بحضرت‌ایشان 
ناظر که درین اوقات که حضرت ایشان را بسلاطین و حکام احتلاط است و مشاغل 
ظاهری‌ایشان بسیارشده‌است ایشان را مجال آنکه طالبان را بتفی واثبات وتوجهات 
و مراقبات فرمایند نمانده است؛ حالا ازنست حضرت ایشان کسی بهره می‌پاب د که‌به 
بآن حضرت طریق رابطه ورزد و بسیارطالبان ومستصدان از اقصای عالم آمدند و 
چون این سررشته بازنیافتند محروم کشته روی برتافتند. 

خدمت مولانا محمد قاضی" علیه‌الرحمه در مسموعات خود نوشته‌اند که در 
مرض اولی حضرت ایشان فقیررا" به رات بطلب طبیب فرستادند » خحدمت مولانا 
قاسم علیه‌الرحمه؟ در ضمان* صحت بودند ؛ این کمینه را مبالغه نمودند که زودتر 
طبیبی بیاری که ما را دیگر* طاقت دیدن مرض "۲ حضرت ایشان نیست وبسی راه به 
مشایعه این فقیر آمدند » چون طبیب آوردم خدمت مولانا قاسم* وفات یافته بودند 
مجموع زمان مفارقت سی وپنج روزبود ازحضرت ایشان کیفیت فوت مولانا پرسیده 
شد. فرمودند که روزی مولانا قاسم پیش ما آمدو گفت من‌خودرا فدای شما می کنم» 
من گفتم 1 قاسم تو مرد ففیری؟ ومتعلقان بسیار داری » این چنین مکن » گشفت» من 
پشما درین امر"" بمشورت کردن نیامده‌ام و این کار کر ده‌ام۱۱ و حضرت حق سبحانه 
قبول فرموده است ؛ هرچند مبالغه کرده شد او در مقابله جزاین سخن نگفت و برین 


برفت» آن بوده‌است که"۱ روز دیگرمرض حضرت" ایشان به حدمت مولانا"" منتقل 


(- می» چپ؛ دروفت حضور بحضرت‌ایشان ۲- مج:؛ قاضی علیها لرحمة دالرضوان 
در ۲ مج: حضرت ایشان مرا بهرات ۴ می: (علیها لر حمه) ندارد ۵- می. 
مج چتپ۱ درزمان صحت سب جر (فیگو ندارد ۷- می , نسخه بدل چپ: مرض 
مهوت حضرت ایشان, مج» مرض ایشان ۸- می» چپ؛ مج. (قاسم) ندارد -٩‏ می؛ 
تومردی فقیر ۰ مج؛ (امر) ندارد (- مچ؛ آين کاد کردم ۲ مجه 
( که روزدیگرمرض حضرت ایشان بخدمت مولانا منتقل شده است) ندارد ی 
نسخه بدل چپ. مرض موت حضرت ایشان ۴ بر؛ مولانا قاسم منعقل . 


2 


شده است و از عالم رفته‌اند" و حضرت ایشان چنان صحیح شده بودند که بطبیب 
احتیاج؟ نیفتاد . 

بعضی مخادیم که در حین فوت خدمت مولانا قاسم علیه‌الرحمه حاضر بوده‌اند 
می‌فرمو دند که چون محتضر شد" حضرت ایشان بسرالین وی آمدند و وی درحالت 
نز ع بود» بحضرت ایشان حاضر شد بعد از آن مدتی مدید چشم‌های مبار" خود را 
در گوشه خانه دوخته بود و تيزتیز می‌نگریست , ناگاه" از گوشه خانه صرفنظر کرده 
متوجه حضرت ایشان شد و درروی مبارك آن حضرت متصل می‌نگریست تا وقتیکه 
نفس وی منقطح شد 4 در آن محصل حضرت ایشان فرمودند که بهشت را با هرچه در 
اوست ازحور و قصور بنظر مولانا قاسم در آوردند بروی عرض کردند و وی از همه 
روی برتافت ویما متوجه شد و روی درماجان تسلیم کرد. 

بعضی مخادیم فر مودند که جون مولانا قاسم علیه‌الر حمه۲ نقل کردند حضرت 
افو نهد اسان ین ری هو زاغا وان ری وتف ود 
آن اثنا گفتند شاید بعضی مردم اعتر اض کنند که وی" عامی را پیش روی دانشمندی 
دفن می کنند وحال آنست که گذشتکیپای مولانا فاسم .چمل مولانا علی را بار؟ بود 
بعداز آن گریان شدند و فرمودند که مولانا قاسم را درین عالم کسی نشناخت. قدر و 
کمال وی درآن عالم ظاهر خو آهدشد. 

حضرت میرعبدالاول"" علیه‌الرحمه در مسموعات خود نوشته‌اند که روز دوب 


هه ششم ذی‌الحجه سنه‌احدی و نسعین وثمانمائه درآخروقت نمازدیگر۱۲ خحدمت 


۱- مج: رفته است ۲ می. چپ: حاجت نیفتاد ۲-می: شدند.. ‏ ۴ بنه 
چشمهای خودرا ۵- بر؛ ناگاه وی متوجه حضرت ایشان شد و در ۶ مج: (علیه 
الرحمه) ندارد ۷- چپ: علی عمران ۸- بی؛ (دی) ندارد -٩‏ بن؛ باز نود 
۰ مج: حضرت عبدالعلی چپ, حضرت امیر عبدالاول ۱-- بره (ششم) افتاده 


۲ بسن : (خدمت) ندارد . 


مولانا فاسم علیه‌الر حمه فوت شدند » بعداز ۳ شام بشرف ملازمت رسیدم حضرت 
ایشان رقت کر دند و اعمال پسندیده و اخحلاق حمیده ایشان گفتند و فرمودند به فنا 
وتجرید باطن مثل نداشت ما را حالا که ماند » و لحظه سکوت کردند و فرمودند 
شتغال بذ کر از توجه اولی می‌نماید » امام غرالی رحمه‌اله" تعالی فرموده‌اند سلوك 
یعنی سیرالی‌الّه بی اعراض و اقبال میسر نیست» کلمه لاله" الاالّه ترجمه این است 
حدمت میر برحاشیه این سخن نوشته‌اند یعنی از برای تحصیل فنا و تجرید باطن که 
مولانا قاسم؟ بآ معصف بودند » اشتغال بذ کر از توجه اولی است . بعضی اهالی 


درتاریخ وفات حدمت مولانا قاسم علیهالر حمه کفعهاند ان رباعی را که:۴ 


شمع فقر | قاسم انوار و جود مستمااث دجر ود ۵ و دریای شود 


میر عسدالاول رحمه‌الله۲ تعالی : از کبار اصحاب حضرت ایشان بودند و 
بشرف صهریت و دامادی آن حضرت مشرف گشته بودند» درمبادی حال که ازنشابور 
بملازمت حضرت ایشان بماوراءالنمر آمده‌اند و طریق رابطه اختیارکرده* و مدت؟ 
هفت سال متصل بورزش آن نسبت شریفه "۱ قیام " می‌نموده‌اند و بشرایط آن اقدام 
و اکثر اوقات از آن قبیل بوده است که چون چشم مبارك انشان۲ بر خدمت مر » 


می‌افتاده ایشان را ازمجلس می‌رانده‌اند و سخنان درشت می‌فر مو ده 4 بعدازهفت‌سال 


۱ غزالی رحمه‌الهفی‌موده‌اند مج: غزالیرحمةالّه علیه فرموده‌ا ند ۲- مج: کلمه 
الی‌الله ترجمه این است ۳ می. (قاسم) ندارد ۴ می, چپ: که رباعی  .‏ ۵-مچ؛ 
مستهلك جمع بحر و دریای شهود ۶ مچ؛ بیت دوم ندارد ۷- می: رحماله‌علیه 
۸- می» چپ: کر ده‌| ند -٩‏ می: (مدت) ندارد ۰ می, نسبت طریقه ‏ ۱۱ بر 
شریفه اقدام نموده‌اند و بشرائط ۲- می: مبارگ آن حضرت برخدمت میر, مج مبارك 


ایشان بر حضرت هن . 


ایشان را پفرزندی قبول کرده‌اند و صلبیه" شریفه خودرا بحباله عقدایشان در آورده» 
وآن شر یفه را از حعدمت هیر سه پسر و دو صلییه ود » پسران ره امیر کلان و امیر 
میانه و انز جر د معروف و مشمهور دودند» حدمت هیر می‌فرمودند که درآن مبادی 
گاهی که حضصرات ایشان به‌مزرعه‌ها و قر به‌ها می‌ر فتند » من نیمز پیاده درعقب می‌رفتم » 
چنان می‌ش دکه شب در میان بآن موضع می‌رسیدیسم؟ ۰ چون چشم مبارك حضرت؟ 
ایشان بر من می‌افتاد؟ می‌فر مودند که عجب سیدزاده دون همت و۵ بی‌حمیتی که برای 
طعام و ردن بیش من | نو و بالفعل سوارمی‌شدند وبجای دیگر می‌رفتند» من گریان 
گریان باز درپی ایشان روان می‌شدم ان معانی تا به هفت سال کشید گاهی بمفتضای 
بشر یت ضصعف و فتور واقع می‌شد» باز بخو عی زندگانی می کر دند که دراین‌طور گرم‌تر 
می‌شدم : 

می‌فرمودند که یکبار درحجره* خود دراز کشیدم و فوطه برروی خود پوشیدم 
با خود گفتم 4 ای عبدالاول بسار کسانند که از دو لت و ولایت محر ومند دو راز 
1 حمله باش : 4 حل دزی ۸ همجن باشد که کشیدی دیگر مسر نمی‌شو د. ی 
اثر قدمی درححر ه خود احساس کردم با وجود ان ملخفت نشدم و همجنان تسیل ۵ ۰ 
بودم ناگاه شنیدم که حضرت ایشان می‌فرمایند که عبدالاول بفراغت می‌<سب که همه 
کارهایت*۱ بتمام کفایت شده است باضطرابت ازجای جستم ‏ حضرت ایشان را دیدم 


که از حجره من بیرون رفتند و من بدستور سابق۱۲ همچنان در سوز و 5داز وقلق و 


1 - چپ؛: دصبیه شر یفه ۲- می؛ می‌زسبدم. هچ؛ زسیدم ۳- مچ:(حضرت‌ایشان) 
ندارد ۴- مچ؛ برمن افتاد ۵- بر؛: دون همت بوده وبی‌حمیتی که, مج؛ دون همت 
دحمیتی که ۶ می: درحجره خودرا باز کشیدم. چپ درحجره خود پا در از کشیدم 
۷- مج: دولت دملازمت ولایت ۸- بر ؛ حد. خدعت همین ٩‏ - مج: خسیيدم. ناگاه 
۰ چپ: همه کار بارت بتمام ۱ می» چپ. از جای برجستم ۲- می: (سابق) 


ندارد ۱ 


واضطر اب‌افتادم. 
می‌فر مودند که روزی حضرت ایشان در اثنای" عتابما این بیت خواندکه:۲ 
صحرا فراخ است ای پسر " تو گوشه ماگوشه 
همچون ملخ را کشت شه؟ توخوشه ما خوشة 
وهم ازایشان استماع افتاده و در مسموعات خود نیر نوشته‌اندکه فقیری به 
طریق رابطه مشغول بود و بسبب دوام اشتغال » بسیار متأشر و از لوازم آن طریق 
بسیار مشُوش و متألم » بشرف نظر وحطاب مشرف گردانیده فرمودن د که" 
چون من خراب ومست‌را درخانة‌خود ره دهی؟ 
خود می ندانی اینقدر این بشکنم آن بشکنم؟ 
روزی* خدمت میر فرمودند* که از برکت التفات حضرت ایشان این فقیر را 
نسبتی بیواسطه قول وزبان حاصل شده بود وهميشه ازراه باطن از آنحضرت تقویت 
وتأیید بیواسطه قول وزبان می‌یافتم»سینه را از آن‌نسبت انشراحی و دل را اطمینان۷ 
حاصل بود موف فیوماً در تزاید می‌بوده تا مدنی برین گذشت؛ ناگاه بی‌سببی ظاهر» 
تر لك این تقویت و تایمد کر دند و درمقام خطاب وعتاب شدند وقمر وغضب ایشان از 
حد متجاوز گشت بمثابه که نزديك بآن رسیدکه نفس من ازربقه انقیاد بیرون آید» 


در خاطرم گذشت که يقین می‌دانم که آنچه از مجلس شریف حضرت ایشان حاصل 


1 - هچ: درمیان عتا بها ۲ می؛ هچ چپ؛ که بیت ۳سا هی» نسحه بدل‌چپ: 
است ای جوان ۴- چپ: اد کشت‌تر» تو ۵- مج (روزی خدمت میر فرمودند تا 


جمله؛ ومریدان او درمفرب و از مجموع احوال مرید با خبر نباشد, از سطر دهم صفحه ۶۰۵ 
تا آخر سطرال صفحه ۶۰۷ یعنی ۲۶ سطر از نسخه مج افتاده افنت ۴- می:می‌فرمودند 
۷- مچ: را اطمینا نی بود - می: (می‌بود تا مدتی) ندارد . 


2 


من بوده آن حضصرت برآن مطلع بودند و در تقویت‌وتاییدآن مدتی! سعی می‌نمودند 
و التفات وعنایت می‌فر مودند» ار آن بایستنی بود جگونه است که حالا بر وقوف؟ 
آن نمی‌روند ؟ و اگرچنانچه دراین طریق خاص که طریق رابطه است دخلی نداشت 
چرا منع و زجر نفرمودند و تقویت و تایید نمودند؟ چون این معنی یکرات ومرات 
درخاطر آمد و زجر وجفای آنحضرت بسیار شد با خود گفتم که رو زقیامت در محشر 
اکبر* در مجمم انبیا ورسل وخواص اولیاء خواهم پرسید که این کمینه تفویض امور 
و اختیار خود بشما کرده بودم ومدتی نیز التفات وعنایت می‌داشتید اگر چنانچه؟ 
آن» مهم بودبرموجب آن‌چرا نرفتید واگرچنانچه مهم نبودچرا زجر* ومنم نفرمو دید 
بلکه تقویت وتاییدکردید چون اين خاطر فقیررا مضطرب گردانید خودرا به حجره 
حضرت ایشان رسانیدم و از بیطاقتی خواستم که آنچه دردل متمکن شده بود بعرض 
رسانم ۰ اتفاقاً درملازمت ایشان شخصی بود اورا بجپهت مهمی بیرون فرستادند و 
متوجه من شده فرمودند که در مجمع انبیا ورسل وخواص اولیا چرا با من مخاصمه 
شوم کته مخت دار که آذیجا مسن مخاصمه نکنم بعده فر مو دند ی که سیب الم و 
تشویش نو شده است من‌تراکی فرمودم؟ تو خود اختبار کردة تدبیر آنرا هم تو۲ خود 
میدانی» بعداز آن از تندیما فرود آمدند و از روی عنایت و انتفات فرمودندکه در 
امور صبر می‌باید کرد و اعتقاد مریدنسبت به پیر آن بایدباشد که داندکه همه احوال 
او پیش پیر ظاهراست وبعضی را مصلحت نیست که اظم‌ار کند بیواسطه قوذ و زبان 


باید که جو اب‌باید و فرموذند کده حجه شیخ باشد که در مشرق ومریدان؟ او درمغربت و 


۱ تن : (مدتی) نسدارد ۳۲ می؛ چپ: برودفق آن ۳- چپ؛ درحشی ۳ 
۴ می؛ (اگر چنانچه آن مهم بود برموجب آن چرا نرفتید) ندارد ۵- می. چپ: 
چرا منم و زج نقر‌مودید چپ: عملی که. سید ۵ه بدل چپ: عملی که ۷- می: 
آنهم خود میدانی - دن: (چه) ند‌ارد -٩‏ هی» چپ: مر‌دد او در . 


۶۰ 


از مجمو ع احوال مردد پاخبر نباشد؟. 

والذد راقم این حروف علیهالرحمة با خدمت میر عبدالاو ل هر تعالی ۳ 
مبادی حال درنشابور چند سال؟ هم حجره و هم‌سبق بوده‌اند ووالد از سبزوار خاص 
برای تحصیل علوم به نیشابور" آمده بودند و پیش امیر عزالدین" طاهر نیشابوری 
قدس ال" روحه که جدبزر گوار غدمت میربوده‌اند وبکمال زهد وتقوی وعلوم ظاهری 
و باطنی آز شید بوده‌اند تلمذ می کر ده‌اند ۶ و کتب متداو له و تقاسیر و احادیث می بت 
گذرانیده » چون این فقیر درسمر قند شرف آستان بوسی حضرت ایشان مشرف شد» 
خدمت میرعبدالاول بنابر سابقه قدیمی" که بوالد" فقیر داشتند و ملاحظه رعایت 
حقوق که درمیانه واقع بود بحال این فقیر بسیار می‌پرداختند و بانواع الطاف می- 
نواختند وبر دقایق ملازمت وآداب صحیبت حضرت ایشان آ گاه می‌ساختند و گاهگاه 
از مبادی حال* خود حکایات می گفتند. 

می‌فرمودند که چون من" به سمرقند آمدم » قصد ملازمت حضرت ایشان 
کردم وچون"" آن حضرت را دیدم به همان يك دیدن گرفتارحضرت اپشان شدم وبه 
ورزش طریق رابطه مشفول کشدم . هفت سال متصل حضرت ایشان با من درمقام 
زجر وعتاب وسیاست بودند و اکثر اوقات بآثار قمر ظاهر می‌شدند و درشتها می- 
نمودند ومرا چندآن سوختند و کداختن دکه پا خحاله راه بر ابر ساختند» اکنون درحود 


می‌نگرم ؛ خود را چون دندان کرم زده می‌بینسم که بمیچ کار نیاید؟! وهیچ چیز را 


[.- می۱ علیه| لر حمه در , مج رحمه اله در ۲ هچ (چندسال) ندارد ۳ بر 
به ثیشابور ۴- بر: آمیر عره‌الدین طاهر نشابوری ۵ می» جپ: فقدس سره که 
#۶ مج: ( تلم می کر ده ند) ندارد _ٍ-- مچج: (قدیمی) ندارد #4 می: بوالد 1" 
فقیر ٩‏ می: مبادی احوال خود ۰ مجء چپ: (من) ندارد ۱ات ین و 


تفن اج نستده بدل هج: بهیچکار نيابد, 


نشاید» برتو بادکه ازالتفات وعنایات حضرت‌ایشان ترسان باشی که درزیر آن قپری! 
و مکری پوشیده است وبه زجر وسیاست حضرت ایشان امیدوار باشی که درضمن آن 
لطفی وعنایتی پنهانست. این" سخن میرعبدالاول رنگك همان سخن داشت که روزی 
حضرت ایشان فرمودند که حق" سبحاته را نسبت به اولیاء ود قپری ظاهراست و 
لطفی در آن مخفی؛ لطف مخفی؟ آنست که می‌خواهدکه بآن قهرظاهر حقیقت ایشان 
را ازقیود و لوازم بشری پاك و مطبر گرداند و باز حق سبحانه" را نسبت* به اعداء 
خحود لطفی۷ ظاهر است وقهری درآن مخفی قمهر مخفی آ یات که می‌خو اهد که بآن 
لطف ظاهر علاقه باطن ایشان را بعالم اجسام استحکام دهد تا بواسطه گرفتاری به 
قیود این عالم" ازشهود عالم اطلاق و لذات روحانی و معنوی محروم بمانند". 

وفات خدمت میر عبدالاول علیه‌الرحمه در اوایل ماه مبارك ذی‌الحجه سنه 
خمس وتسعمائه بود به چبل روز کما بیش ازشپادت حضرت خواجه محمد یحیی و 
اولادبزرگوار ۱ ایشان رحمپم الله۱۱ تعالی. 

مولانا جعفر ۲ دحمهالله تعالی: از حاص اصحاب حضرت"" ایشان بودند 
و عالم و عامل و عارف وکامل و کیفیت بیخودی و استفراق برایشان غالب بود و 
چون به نماز قیام می‌نمودند قرائت دور و دراز هی کر دنك و درر کو ع وسجود مکث 
بسیار می‌فرمودند و سر ازسجده بدشواری برمیآوردند و ازچشمان مبارك ایشان آثار 


غلمات جذیبات بغایت ظاهر بود 4 هر سل حضصر ت ایشان خو استند که حدوات مولانا 


ی 


است ۲- بر چپ: رشحه این سخن ۳- مج حق‌را سبحانه ۴ می: ( لطف 
مخفی) ندارد ۵- می. هج؛ حق سبحانه ۶ مج (نسبت) افتاده ۷- مچ: 
لطف ظاهری است ۸- این عالم اطلاع و لذات روحانی دمسوی محردم نما ند -٩‏ مج 
محروم بما نید ۰ می: بزرگواد حضرت ایشان ۱- می؛ مچ: رحمهم‌اله 

۲ مج: (جعفی رحمه‌الهُ تعالی) ندارد ۳- می: (حضرت) ندادد. 


۶۰۸ 


جعفر نسبت باطنی خودرا بشغلی از اشغال ای مثل زراعت با تجارت جمح سازند 
بواسطه غلبه و استیلاء نسبت استغراق و کیفیت بیخودی هر گز میسرنشد وقتی که 
این فقیر به محله خواجه کفشیر درملازمت حضرت" ایشان می‌آمد احیاناً در محوطه" 
ملایان بخدمت مولانا می‌رسید" نسبت سکوت و رفتکی برایشان غالب بود وبغایت 
کم سخن می گفتند » روزی فرمودندکه در مبادی حال از تحصیل علوم رسمی دلم 
بگرفت و منجذب شد بطریق اولیا شب در خواب دیدم که بملازمت حضرت ایشان 
رسیدم و پرسیدم؟ که بنده » کی بخدا رسد» فرمودند وقتیکد؟ از خود فانی شود 
چون بیدار شدم ازین خواب عظیم متأثر شدم و علی‌الصباح ازحجره مدرسه بر آمدم 
و قصد ملازمت حضرت ایشان کردم وپیش از آن حضرت ایشان را از دور دیده بودم 
اما بسعادت صحبت نرسیده بودم » چون بملازمت آنحضرت * مشرف شدم فرمودند 
که مولانا جعفر هیچ میدانی که بنده ۲۰ کی بخدا میرسد. وقتی که دربندگی او" از 
خود فانی گردد» بعسداز آن » این بیت مولانا جلال‌الدین رومی قدس سره؟ خواندند 
که: ۱ 
چون تونبودی که بود؟ جمله خدا بود و بس 


چون تو نماندی که ماند؟ جمله خدا ای گدا 


درزمال مرض موت مولانا جعشر» حضرت ایشان درمحله کفشیر نبودند و به 
بعضی از مزرعه‌ها رفته بو دند 6 شیر شدت مرضص مولانا۱۱ بحضصرت ایشان رسیكد به 


تعجیل تمام روان شدند تا رسیدن آن حضرت » خدمت مولانا نقل‌کرده بودند» بعداز 


۱- می: در ملازمت ایشان می‌آمدم ۲ بن: در محله ملایان ۳ب هی: هیر‌سیدم 


و مج (وپر‌سیدم) ندارد هس هچ ( که) ند‌ارد پ# هجو بملامت حضرت ایشان 
۷- بر؛ ده کی بخدا رسد. می: بنده بخدا کی می‌رسد ۸- نن: (او)ندادد.  ٩‏ چپ: 
قدس الله سر ه ۰ می» مج چپ: که نیت | .- هی چپ : مولا ناجعفر. 


۶-۰۹ 


غسل ۱ و تکفین و تجهیز ایشان آن حضرت با سایر اصحاب و موالی ۲ و اهالی و 
حواص وعوام شمه ) هم ؟ درمحوطه ملایان برایشان‌نماز گزاردند وآن روزهوا بغایت 
گرم بود» حضرت ایشان همراه جنازه بکنار قبر آمدند وحفار هنوزفار غ نشده بود؛۴ 
ساعتی بر کنار قبر نشستند و این فقیر فرجی خودرا بگشاد وباتفاق خادمی دیگربالای 
سر مبارل* ایشان سایبان" ساخت و در سایه بودند تا وقتی که از دفن مولانا فارغ 
شدند. چون حفار ازقبر برآمدا» حضرت ایشان" بدست مبارلك خود بندکفن مولانارا 
ازطرف بالا؟ کر فتند و بمدد؟۲ اصحاب که در قبرایستاده بودند ازتابوت بر آورده۱۱ 
به قبر فرود آوردنده بعضی اصحاب ایشان را درلحد نمادند وحضرت ایشان از کنار 
قبر برخاستند وحافظان قرآن خواندند واين واقعه در شم‌ورسنه ثلث وتسعین"۱ و 
تمانمائه واقع شد به هشت روز بعداز وفات خدمت"" مولانا برمان‌الدین ختلانی و 
حضرت ایشان در آن تعزیت بعداز سه روزآش۱۴ بز رک دادند چنانچه هشتاد کوسفند 
پجمت بریان تنها کشته بودند. 
مولانا بر هان‌الدبن ختلا نی رحمه‌اده تعالی: از کباد اصحاب حضرت‌ایشان 

بودند» دانشمند متبحر و درصغرسن تحصیل علوم متداو له کرده بودند» اهالی سمر قند 
دوکس را دانشمند مادرزاد می‌ گفتند یکی مولانازاده مولانا عثمان و دیگری مولانا 


برهان* الدین ختلانی و حدمت مولانا قریب چم‌ل‌سال دولت ملازمت و صحبت حضصرت 


۱- مچ؛: بعداز تکفین و تجهین ۲- بن: اصحاب واهالی ودموالی و ۴ 
مج؛ شهر همه در محوطه ۴ بن؛نشده بودند ۵- مج؛ (مبارك) ندارد ۶ هچ 
چپ: سابه‌بان ساخته و دد وی من ۸- مج : (أیشان بدست مبارك خود 
بند کفن مولانا) افتاده 9- مج (بالا) ندادد ‏ *۱- بر؛ (بمدد) ندارد.. 2۱۱ بره 
بر آوردند وبه قبر فرو دادند ۲- می: سنه ثلث دثمان مائه داقع شد ۳ مج 
وفات مولانا هی رنب ان تراک ۵- می » مچ» مولانا برهان 
ختلانی . 


۶۷۰ 


ایشان را دریافته ۱ بودند و درسفر وحضر بخدمت قیام می‌نمو دند۲ ؛ میفر هو دند که 
یکبار سلطان احمد میرزا درفصل تیرماه که هوا خنك شده‌بود» عزیمت سفر ترکستان 
فرموده" و ازحضرت‌ایشان مرافقت وموافقت؟ التماس نمود و آن حضرت بی‌توقف۵ 
اقبال کرده همراه رفتند وجمعی موالی را" با خود بردند ومن یکی از ایشان بودم و 
در آن سفر محنت بسیار بحضرت ایشان و سایر ملازمان" رسید که وا بغایت خنك 
بود ومرا چندبار درخاطر افتادکه | کُرحضرت ایشان اختیار این سفر نمیکردند میرزا 
را مجال مبالغه نبو ده اکنون این همه نشویش به نفس نقیس‌ایشان مر سل وعادمان 
و ملازمان نیزبه محنت و مشقت افتاده‌اند* و درین سفر حضرت ایشان را هیچ فائده 
ومنفعتی ظاهرنیست. هرچند نفی این خاطر میکردم منفی نمشد وبباطن با میرزا در 
درجنگث بودم که حضرت ایشان را بیفایده وبیجهتی در محنت انداختسه وجمم کثیر 
را ازاین جهت مشوش ساخته » بعدازنزول به شاهرخیه به دو سه روزناگاه غوغا در 
شهر افتادکه چپار هزار مغول و یکمهزار" اوزبك مجموع کافر و بت پرست قصد 
شاهرخیه کر ده‌اند وباین نواحی تاخت آورده و چندین قصبه را تاخته‌اند و خحواص و 
عوام آن ولایت بیکبار روی بحضرت ایشان آوردند و آغاز تضرع وزاری کردند و 
گفتند که میرزا سلطان احمدلشکری مستمدهمراه نیاورده‌اندکه باین کافران مقاومت 
توانند کرد ورفع این بلا جزبالتفات حضرت شما ممکن نیست و میرزا سلطان احمد 
نیز باضطراب واضطر ار تمام نز د حضرت‌ایشان آمد و بذیل عنایت وحمایت ایشان"۱ 


معشت شد و حضرت ایشان با جندی ازموالی بیرون آفنن ویمیانل ایشان رفدند و با 


۱- بر؛ دریافته نوده| ند ۲ هج» چپ: قیام نمودند. می: قیام نموده ۳- می: 
فرمودند ۶ مج؛ فرمود و ۴- مج؛ (دموافقت) ندارد ۵- مج: بی‌توقف التماس او 
را اقبال نمودند وهمراه رفتند ۶ می: موالی را همراه با خود ۷- بر؛ (و سای 
ملارمان) ندارد ۸- هج. چپ: افتاد ند -٩‏ مج؛: چهارهز ار اوزيك ۰ می:؛ 


وحمایت حضرت ایشان . 


۶:۱۱ 


خان! و اعیان آن‌لشکر؟ صحبت گرم داشتند وهمه را تسخیر کرده قوی‌متأثر گردانیدند 
بمثابه" که اهل آن مجلس بتمام.بتما از گردن بیرون کرده بصحرا افکندند؟ وبردست 
حضرت ایشان ایمان آوردند وهمه مردم خو درا باسلام دلالت کر دنك و مجموع آن 
لشکر از خرد وبزرگ و زن ومرد بشرف اسلام مشرف شدند وقریب دوهزار دختر و 
پسر وزن ومرد وبنده و آزاد ودوازده هزارث شتر واسب و گاو و دراز گوش و کوسفند 
که درآن حوالی ونواحی غارت کنرده بودند همه را بحضرت ایشان بخشیدند و آن 
حضرت‌اسیر ان‌را با جهات۶ باوطان‌ایشان‌باز۲ فرستادند و دو کس ازخدام خودهمراه آن 
لشکر کردند» یکی حافظ که ایشان را کلامال" آموزد ویکی فقیه که معالم دین تعلیم 
کند» بعداز آن حضرت ایشان به شاهرخیسه مراجعت کر دند و ازمیرزا اجازت خواسته 
متوجه سمرقند شدند » خدمت؟ مولانا برهان‌الدیسن می‌گفتند که چون حضرت ایشان 
يك منزل ازشاهرخیه بر آمدند درراه به‌ففیر خطاب کرده فرمودند"": 

مولانا برهان‌الدین ما محنت سفر از برای امثال این صورکه مشاهده کردید!! 
قبول کرده‌ايم ۰ 

درمرض موت مولانا برهان‌الدین؛ روزی حضرت‌ایشان درمحله خواجه کفشیر 
در محوطه ملاپان به عسادت ایشان آمدند و راقم این حروف با دو خادم دیگر که 


حضرت ایشان را بر داشته بو دند در ملاز مت بود؛ جون آن؟۱ حضصرت بر ۳ بالین 


۱- بر؛ وبا خادمان و اعیان آن ۲ مج: (آن لشکر) ندارد هیچ 
( بمثابه) ندارد ۴- مج: افکندها ند ۵- می. و دوهزار شترواسب د. چپ: وهزاد 
شتر داسب د. مج: نسخه بدل چپ: د ده هن ارشتر اسب و ۶ چپ؛ اسیر ان دا با جهازها 
بادطان ۷- مج. چپ. (باذ) ندارد ۸- می: ایشان را قرآن کلاءالهُ آموزذ ند آن‌را 
تعلیم کند دیکی فقیهی که ایشان دا بعلم دین تعلیم کند. مچ» چپ؛ ایشان را کلامالّهُ آموزاندو 
یکی فقیه که ابشان را علم دین تعلیم کند ٩‏ مج. حضرت مولانا ۰- بره کر‌دند 
و فر‌مودند ۱ - بن: «شاهده کردی ۳- مج ( آنحضرت) ندارد ۳س بره 
(بر) ندارد, 


۶ 


لا نف تم زد کپ ان مت خیو رها کشت آنشع؛ 

جدائی مبادا مرا از خدا دگر هرچه پیش آیدم شایدم 

بعداز آن فر مودند که جد دا ایمانکم بقول لا لها لاله واقع‌است تجدید ایمان 
هرباری که این کلمه را گویند آن تواند بود که سعی نماینددکه هر با رکه" این کامه 
تکر ار یابد بتجدید میلی و انجذابی و محبتی بجناب حق سبحانه حاصل شود چون 
درتکرار این کلمه رعایت این معنی‌کنند" . بمضمون امر جددوا عمل کرده باشند و 
فرمودندکه؟ خواجه محمد علی حکیم ترمدی قدس سره فرموده‌اند که از مضمون 
جددوا, ایمانکم چنان؟ مفوم می‌شود که مر ایمان کپنه می‌ گردد و فرموده‌اند که 
کهنگی ایمان آنستکه کسی را بمومن به خود انجذاب وشوق و وله نماند پس‌باید 
که طالت ناذق درهه آعرال تکران ارت کلمسه که موز وله وعوق و اتجذانست 2 
کفت و له وگو ۶و نات کت 

خدمت مولانا بعدازاین صحبت به سه‌روز وفات۲ یافتند و آن! حضرت باسایر 
اصحاب و اعیان وخواص و عوام سمرقند برایشان نمازگزاردند و درمحوطه ملایان 
دفن کردند و بعدازایشان به هشت روزخدمت مولانا جعفر؟ نقل کردند چنانچه گذشت» 
طبیبی "۱ خراسانی که در معالجه مولانا برهان‌الدین و مولانا جعفر خطاها کرده بود 
وخبطها زده » درآن ایام که تعزیه مولانا جعفر"" درمیان‌بود؛ روزی بمجلس حضرت 


ایشان درآمد ویرا غضب کردند و تندشده۱۲ سخنان درشت گفتند وفرمودند"" که تو 


۱- مچ, جدوا ایمانکم ۲-مج, (اين کلمه تکراد یابد بتجدید میلی و انجذابی و 
محبتی بجناب حق سبحانه حاصل) افتاده ‏ ۳-می» این معنیکشته مضمون ۴ مج؛ 
(که) ندارد ۵- چپ (چنان) ندادد ۶ مج (وله وشوق و انحذاب) ندارد 
۷ مج: وفات کر ده ند ۸- می» یافتنده حضرت ایشان با 9- می: جعفر علیها لر‌حمه 
نقل کرد ند ۰ مچ‌طبیب خراسانی ۱- می» چپ: مولانا جعفر علیها لرحمه‌در 


۲ مج چپ؛ د نند شدند و ۳ مج: (وفرمودند) ندارد , 


۶:۱۳ 


دو کس مرا کشته که درهسه روی زمین سیم ۱ خود نداشتند » اکر برابر هفت طبقه 
آسمان و زمین زرسرخ بریزی هنوز؟ فیمت ایشان از آن زیاده است؛ تو؟ همچنین 
دو کس مرا کشت . 

مولانا لطف‌ایه ختلانی رحمه‌الُه تعالی۴ : ایشان‌خواهرزاده خدمت‌مولانا 
برهان‌الدین بودند و از کبار اصحاب و مقبولان* حضرت ایشان و عالم بعلوم شریعت 
و طریفت و همیشه صفت بسط برایشان غالب بسود و اکثر اوقات متبسم" و خندان 
بودند و دایم حضرت ایشان را بسخنان شیرین به تبسم میور دند و آنحضرت شیرتا 
عدمت مولانا احیاناً طیبت ومزاح۲ می‌کردند» روزی ازخدمت مولانا برسبیل طیبت 
پرسیدن د که وقت ی که کدخدا شوی چگونه زنی خواهی خواست» گفت. سبز شبرین۸ 
حضرت ایشان فره‌و دند؟ که غلط کر ده ندانسته که بعداز چند گاه شیرینی میرود و 
سبزی میماند و بعد ازاین سخن فرمودند که طالبان طریق را بد بایستی ۲۳ است 


کدخدائی بعداز آن این بیت خواندندکه:۱۱ 
کد خحسداثیت"۱ مایه هوس است کد رها کن ترا خدای بس است 


حدمت مولانا لطف‌الّه چنین فرمودند"" که من۱۴ درایام صغرسن که درولایت " 
خودبودم شبی حضرت رسالت را صلی‌الّه علیه وسلم بصور نی درغایت حسن وجمال 


بخواب دیدم و آدصورت همه حاضر دل من بودچون بملازمت حضرت‌ایشان فش 9ب 


|- چپ؛ سهیم خود ۲- مج؛ (هنوز)ندارد  .‏ ۳ مج: (توهم‌چنین دوکس مرا 
کشته) ندارد ۴- مج, جمله دعا ندارد ۵- می». (ومقبولان) ندارد *#- مج؛ 
اوقات هشبسم بودند و می: چپ: طیبت ومزاج میکرد ند ۸- مجه سبزی #یر‌بن 


9- می» چپ؛ فر‌موده‌اند ۰- مج بد پاستی است ۱ می» چپ: که بیت 
۲ می: کدخدائی که مایه هوس است ۳ می» مج فر‌مودها ند که ۴- می: 


(من) ندارد 


وه 


شدم ۲ روری در اثنای سخن ۲ بتقریبی فر مو دئد که و گاهی حضرت رسالت ۲ را 
صلی‌الله علیه وسلم بصور تسا ۳ می ند و ناگاه در بن محل وی من نگر نك و به 
همانصورت زیبا که من در آن فرصت حضصر ث رسالت را صلی ال علبه وسلم وا ی 
ظاهر شدند والحق مشاهده ایتصورت موجب گرفتاری من شد بحضرت ایشان. 

وهم؟ حدمت مولانا فرمو دند که یکباردروایج؟ که دهی است در بقل ۷ سمر قند 
در ملاز مت حصرت ایشان بودم و آن۸ ده»چپار فرسنکگ از شمر دور است و جمعی از 
موالی همر اه بودند و شر ح منازل شیخ کمال‌الدین عبدالر زاق کاشی علیه‌الر حمه در 
مجلس حاضر بود » حضصرت ایشان از آنجا سخنی در میان انداخته بو دند و ازموالی 
استفساری* می مودند چنانچه داب حضرت ایشان می‌بود » این فقیررا چیزی بخاطر 
رسیل عر ضصه داشتم» فر مودند که مذاق سخنان‌اننطایقه طوردیگر است تاو رلات ملایانه 
را گذارید» من حاموش گشتم» و بخود اندیشیدم که آنچه بخاطر رسیده نيك مینماید 
حضصرت ایشان چکونه اش 5 قبول نمیفر مایند» درین انا صورت غعضبی از حضرت 
ایشان ظاهرشد و بسخن در آمدند گویان گویان گرم شدند » من درخود ثقل "۲ وباری 
عظیم احساس کردم و گمان بر دم که صد من بار برمن حمل کردند و ازغایت ثقل وبی- 


طاقتی مخحئی شدم وفوت حر کت از من زایل شد » درین محل چشم ۳ برحضصرت 


۱- مج؛ حضرت‌ایشان رسیدم. روزی ۲- می: (سخن)ندادد .۰ ۳ می؛ حضرت 
نبی دا ۴ مج: بصورتهای نیکومی‌بینند ۵- مج: ازجمله, دهم خدمت مولانا 
فرمودند که یکبار دروایج که دهی‌است ددسفغد سمرقند درملازمت حضرت ایشان بودم. تا جمله: 
و اهل ماش از بش اغوال یی اش از ار شمه قع تا آغر سفق از 
صفحه ۶۱۶ یعنی درست يك ردایت که سیزده سطر است از مج افتاده است 
۶ چپ دالج ۷ می»: چپ: درسند سمرقته بر چارفرسنگی شهر درملازمت . ۸-می, 
چپ, (و آن ده چهارفر‌سنک ازشهر دوراست) ندارد -٩‏ می: استفساری می کردند 


ات می» چپ: درخود ثقلی و باری ۱ 1- می. جپ» من دردی مباره حضرت ایشان ۳ 


۶۵ 


ایشان‌افتاد دیدم که روی نورانی‌حضرت‌ایشان بزرگث شدن گرفت ولب مبارله حضرت 
ایشان می‌جنبید وهیچ ۲ مرا مسموع ومفپوم نميشد وچنان بزرگك شدکه تمام خانه 
را فرو گرفت وجائی خالی نماند و من چنان تنگ شدم که نزديك بودکه نفس من۲ 
بکیرد و اینحاات مدتی برداشت» تا دیدم که اند اند روی مبارله حضرت ایشان 
بحال خود می آمد ومن سبك می‌شدم تا بحال اصلی باز آمدند" و من از آن ثقل بتمام 
حلاص شدم واهل مجلس ازاین احوال هیچ خبرنداشتند. 

وهم‌خدمت مولانا فرمودند که درمحله خو اجه کفشیر درملازمت حضرت‌ایشان 
بودم گرمگاه روزی بودکه به ته پیرآهن از حرم بطرف حجره بیرون آمدند ودرحجره 
نشتند جثه مبارك ایشان درنظرمن بسیار حقیر نمود بخاطر گذشت که این همه آثار 
تصرف درممالك ازحضرت‌ایشان ظاهراست باین جثه. محض عنایت وقدرت حق‌است 
سبحانه» به مجرد خطوراین خاطره ناگاه به نسبت این فقیر درمقام عنایت و التفات 
شدند وبسخن در آمدند وباز همچنان؟ روی مبارك حضرت ایشان بزرگک" شد تا به 
جائی رسید که همه حجره از روی مبارله حضرت ایشان پرشد و من خودرا در گوشه 
گرفتم تیگ شدم و بدستور سابق حس وحرکت ازمن ساقط شد آواز میشنیدم لیکن 
فهم سخن نمی کردم و اینحال بتطویل انجامید ومن بیخود شده بودم چون بخود باز 
آمدم دیدم که روی مبارله حضرت ایشان بحال اصلی باز آمده است*. 


وهم‌خدمت" مولانا فرمودند که یکباردرممادی‌احوال وملازمت حضرت‌ایشان 


۱ می, چپ: هیج چیز مرا . . ۲-می, چپ که نفسم بگیرد . ۰ ۳-می, چپ: باز 
آمدو ۴- مج (و بازهمچنان) ندارد ۵- می: جمله( بزر گ شدتا بجائی‌رسید که همه 
حجره اذروی مبارك حضرت ایشان پرشد) بعداز عبارت: (دمن خود دا در گوشهگرفتم دتنگ 
شدم) قر ار گر فته ۶ می: (باز آمده‌است؛ دهم خدمت مولانا فرمودند که یکباد درمبادی 
اخوال ولا نرب آسان فاد سوه ولا هچب 
که درمبادی احوال یکباددد. ۱ 


۶۱۶ 


بجانب ده کمانگر ان می‌ر فنیم : اسب من بغایت کاهل وبد راه بود ازین؟ جهت پیش 
حضرت ایشان بتشویش ومحنت بسیار می‌راندم که مباداکه از همراهی ۲ آنحضرت 
بازمانم » ناگاه حضرت ایشان از عقب من ۳ درآمدند و تازیانه بر اسب من زدند و 
فرمودند اسب شما راهوار نبوده است؛ فی‌الحال اسب من بروجمی راهوار شد که هر 
چند حضرت ایشان تند راندند اسب براهواری " همراه اسب ایشان رفت و يك گام 
بازنماند ومن برپشت وی آسوده شدم و اصحاب که همراه بودند و بر حقیقت؟ حال 
اطلاع داشتند متحیر ومتعجب مانده بودند وبعداز آن تا آن* اسب زنده‌بودبه همین 
طریق راهوار بود وهرگز۲ از او کاهلی ظاهرنشد ومشاهده اين احوال سیب مزیدیقین 
من شد بحضصرت ایشان*. 


مو ۷ نا شیخادام‌الله" تعالی ظللال افاضته : از کبار اصحاب حضرت‌ایشانند"۱ و 


وی میتی رز دای یه که و یج شهب بای و بتا! ولج تحت تایه میب دنه 


اند می؛ ازین جهت پیش حضرت ایشان مج ادن جهت من پیش حضرت ایشان 
۲- بر: اذهمراهی حضرت ایشان باذمانم ناگاءآن حضرت اذعقب ۳ مج: (من) نداد 


۴ می: بر‌اهو ادی همر اه مت حضرت ایشان دفقت - مج براهو ادی نت ایشان بر‌ابر دفت 


0۵- مج در حقیقت حال آگاه بودند متحیر 2 ب#_ هج و یا اسب رنده بود _- مج 
و هر گز کاهلی ارو ظاهر نشد ۸- هج: ( بحضرت اشان) ندارد ۹- می: مولانا شهخ 


رحمه‌ال, مج مولانا شیخ ادام‌اله تما لی‌علیه‌چپ؛ مولانا شیخ ادامالّه طلال‌افاضة ۰ ۱۰ -گذشته 
ازجمله دعائیه. اداال تعالی ظلال افاضته. وجمله , از کباد اصحاب حضرت ابشاند که هر ده 
جمله دلالت دارد برژنده بودن صاحب تر‌جمه در هنگام تصنیف کتاب رشحات , درحاشیه نسخه 
چاپی نیزعبارت زیر نوشته شده: (بعداذاتمام رشحات بچندگاه خدمت مولانا شیخ دحمه‌اللّه در 
اواخر سلطنت خان اوذیك «باحتمال قریب بیقین همان شيبك خان ادزيك است» دفات بافعند 
وقبرمبارك ایشان درمحله خواجه کفشیر درمحوطه ملایان است) وبا توجه باینکه خان اوزبيك 
درسال ٩۱۶‏ درگیر ودار جنک منلوبه با شاه اسمعیل ادل صفوی در محمودآباد مرو ددذیر 
سم ستوران پایمال و کشته شده وبا توجه باینکه کتاب رشحات درسال ٩۰۹٩‏ اتمام پذبر فته 
پس وفات مولانا شیخ فی‌مابین ٩۱۶-۹۰۹‏ یعنی ددفاصله شش سال پس از اتمام کتاب رشحات 


۶۷ 


سالپا حل عقّد امور دنیوی آنحضرت مفوض" بایشان بوده . 

از بعضی ازاعزه استماع افتاده که چون شب‌خدمت مولانا بمنزل خود میروند 
زمانی باهل بیت خود می‌نشینند و طعامی تناول می کنند وچون مردم ایشان سر به 
بالین می‌نهند خدمت مولانا تحفیفه ۲ بسته تا دم صبح روی ۲ بقبله می‌نشینند و به 
اهتمام تمام نسبتی راکه ازحضرت ایشان فراگرفته‌اند ۴ می‌ورزند. 

ازسخنان خدمت مولانا شیخ مد ظله چنان معلوم ۵ می‌شدکه به حبس نفس و 
نفی واثبات مامور بودند و موّید ایسن معنی اشت انکه روزی در خلوتی به تقریبی 
فرمودند که دريك‌نفس پنجاه ويك نوبت ذکر گفته می‌شود با ملاحظه‌نفی غیرو اثبات* 
مقصود ورعایت باز گشت و وقوف قلبی بی‌آنکه نفس کوتمی کند با دل بخفقان آید. 
یا اثری در دسر ه ظاهرشود. 

روزی درمحله خواجه کفشیر درمحوطه ملایان درحجره تک از طلبه با جمعی 
ازخلص اصحاب نشسته بودند و سخن از تصرفات عجیبه و کرامات غریبه حضرت 
ایشان می گذشت و هرکس نقلی می‌کرد و خدمت مولانا شیخ" خاموش بودند بخاطر 
افتادکه چه باشد ایشان نیز درین باب سخنی * گویند بعداز لحظه فرمودندکه شما 
همه" ازتصرفات آفاقی حضرت ایشان گفتید و هیچ از تصرفات انفسی ایشان ذکر 
نکردید اصحاب گفتند شماکرم کنید ۱ و از آن باب حکایتی گویید » فرمودند که در 


۱- مچ؛ مفوض بر|ی ایشان بوده ۲ بر: تخفیفه ۳ می: روی درقبله» 
چپ؛ روی قبله ۴ ین فرا گرفته بوده‌اند ۵- می: معلوم میشود بت مج: 
اثبات مقصود حقیقی و رعابت دقوف قلبی ودقوف عددی بیآنکه ۷- می» چپ (شیخ) 
ندارد ۸- مج: سخن گویند -٩‏ می» (همه) ندارد ۰۶ می» مج؛ کرم فرما ید 
۱- می» حضرت دسیدم, مچ؛ بملاژمت ایشان رسیدم ۳۲سمج: فائزشدم , چپ. فائض 
دشن 


۶:۸ 


می‌کندم وریاضت عظیم میکشیدم تا اند اندك آثار ونتایج مشغولی ظاهرشدن گرفت 
و بالتفات حضرت ایشان روز بروز قوت می‌پافت " تا بعداز چندگاه بقدر جمعیت 
خاطری دست داد وفی‌الجمله ۱ حاصل شدناگاه حضرت‌ایشان مرا بکفایت 
بعضی ازمم‌مات" دنیوی مثل زراعت وغیرآن امر فرمودند و بسبب شغل بامور دنیا 
و فتور درعمل باطن» آن نسبت اند اند ضعیف شدن‌گرفت و مرا ازین جهت الم 
عظیم روی نمود وحزن تمام دریافت؛ گفتم روم و درددل خود بعرض حضرت‌ایشانم 
رسانم» فرصت نگاهداشتم و درخلوتی خودرا به‌حجر‌حضرت" ایشان رسانیدم و خواستم 
که شمه از پریشانی حال ود عرضه داشت کنم فر مودند که مولانا شیخ در طریق 
خحواجگان قدس ال" تعالی ارواحمم خلوت در انجمن اصل 


0 4 ۶ 


و بار ایشان براین است» و اين اصل ماخوذ است از آبه کریمه: رجال * لاقلبسم 
تجارة ولا بیع عن ِ کرالله » نسبت شریفه این‌بزر گواران محبوبست غیرت‌محبت!۲ 
مقتضی آنست که محبوب مستورباشد» محب غیورکی روا داردکه محبوب و 
باشد » این نسبت را بی‌پرده ورزیدن دأب این طایفه نمیباشد از آن چاره نیست 
که این نسبت را پا شغلی از اشغال ظاهری جمح کنند» من بباطن تضر ع کردم که 
از جمسع بین‌الامرین عاجزم ؛ درین محل فرمودند که همتی دارید و حمله‌آرید » 
باشد که حق‌سبحانه قوتی کرامت فرماید و کارها بر آید ومقارن اینحال التفاتی کردند 
که آنچه به تعمل وتکلف گاهگاه میسر ميشد برباطن استیلا آورد ۲ ثابت و متمکن 
شد و دل بآن نطمنن کشت وحاطر ازتردد حلاص یافت و دیگردرهمه اشغال" واحوال 


۱- می؛ (می‌یافت) افتاده ۲ می. مسچ؛ بعضی: بعضی مهمات زراعت و غیر آن . 
چپ بض مهمات زراعت دفیر آن ۴ مج: به حجره‌ایشان ۴- می» چپ قدس‌اله 
ارداحهم. مج قدس‌اله تمالی سره ۵+ مج چب؛ اصل کلی‌است ۶- می: آیه کر یمه 
رجال لاتبسم تجاره عن ذکر ال (غلط ضبط شده) ۷- چپ غیرت محبت مقتضی آنست 


هرقن اشعال وا حون 


۶۹ 


ونوم ویقظه نصب‌العین شد و الحمدللله علی" ذالك . 

مولا نا سلطان دحمه‌الله ۲ فعالی : از اجله اصحاب حضرت ایشان بودندو 
از دانشمندان متبحر وعالم بعلوم ظاهری وعلوم این طایفه وباجازت حضرت ایشان 
سفر " حجازکرده بودند و بزپارت حرمین شریفین زادهماالّه شرفاً و کرامة" فایز گشته 
و باز بملازمت آمده . 

می گفتن د که درمبادی حال روزی بقریه ماتریدمی‌رفتم بملازمت حضرت‌ایشان 
هر جند درراه جهد کردم" که خود را بطریق توجه با مراقبه توانم جمع ساخت تا با 
جمعیت؟ خاطر بنظر حضرت ایشان در آیم این معنی دست" نداد » آخجر بطریق نفی و 
اثبات مشغول شدم ذکر چند با شرایطش گفتم تا اندك اندك نسیت حضور وی حاصل 
شد حفظ آن نسبت کرده بمجلس حضرت ایشان در آم‌دم چون نشستم بعداز لحفةٌ 
فرمودند گاهی بطریق نفی و اثبات مشغولی میکنی ؟ گفتم احیاناً فرمودند چون۸ 
نشستی نسبتی ظاهر شد که نتیجه شغل نفی و اثبات می‌باشد از سخن حضرت ایشان 
مرا معلوم شدکه اگر چه حضورمع له یکی‌است اما" نسبت حضوری که برذکرمترتب 
میشود رنگی خاص دارد" ونسبتی که بر توجه يا مراقبه يا رابطه مترتب می‌شود هر 
یکی علیحده رنگی دارد وفرق کردن میان آن رنگپای‌گونا گون موقوفست برفراستی 


خحاص که احص‌خواص را ازاولیاء اعل احتصاص که مژید بعلم لدنی میباشد و الهاعلم 


۹۹ بن؟ مهی: وا لحمدالله علی ذ لك, مج وا لحمدللله ذلك» چپ : وا لحمد للله علی ذلكت 


۲ می» چپ!1 سبح بدل: رحمه‌االه از جمله, هجو ر حمه ال علیه از اجله ات همی» چب: سفن 
مبارگ حچاز تس بنه درراه جد کردم ۵ سن» تا دحمعیت نت هجو (دست) 
اقعاده ۳۹ بسن (چون) ندار د #4 می؛ اما نسبعی‌حضوری 9 هی؛ ( نسبعی 


که بر توجه با مراقبه يا رابطه مترتب میشود هریکی علیحده رنگی دارد) ندارد, مج؛ (داردو 
نسبعی که بر‌توجه یا مراقبه یا رابطه متر تب میشود هر یکی علیحده دنگی دادد د فرق کردن 
میان آن دنگهای گوناگون موقوفست برفیر‌استی خاص) افتاده . 


۶۲۰ 


مولانا ابو-عید او بهی" اد بمت قوایده: ازجمله اصحاب و مقبولان حضرت 

ایشانند و سی وپنج سال پآستانه آن حضرت باز گشت و آمد و شد کرده‌اند. میگفتند 
که سبب وصول؟ وپیوستگی من بحضرت‌ایشان‌آن بودکه درمبادی حال که بسمرقند 
رفتم درمدرسه میرزا الغ بيك یکچندی به تحصیل علوم اشتغال" داشتم وخاطر خود 
را بتمام بر مطالعه میگذاشتم ناگاه بیجپتی مرا ازمطالعه وتحصیل کلال؟ وملال دست 
داد وداعیه درویشی و صحبت وخدمت درویشان درخاطرافتاد ازحجره مدرسه بیرون 
آمدم. طالب علمی آشنا" پیش آمد گفتم کجا؟ بودی و چه حال داری» گفت در کوه 
نور" بودم پیش شیخ الیاس عشتی وحالا از ملازمت ایشان می‌آیم و چندان تعریف 
کرد" که مرا به صحبت وی میلی عظیم شد بمر تبه که به حجره بازنگشتم؟ و برهمان 
قدم ! متوجه کوه‌نور شدم و روی بکوه نورآوردم اتفاقاً گذر من بردرمدرسه حضرت 
ایشان افتاد دیدم که آن حضرت نیز ازراه رسیدند ویر در مدرسه فرودآمدند من با 
خود گفتم هر کر ملازمت‌ایشان‌نکر ده‌ام » اول با حضرت ایشان صحبتی دارم بعداز آن 
متوجه"" کوه نور شوم » پس از عقب حضرت ایشان بمدرسه در آمدم ‏ دیدم که با 

۱ 


جمعی از اصحات در صفه مدرسه؟ نیتم ) من نیز آمدم و رو در وی حضرت‌ایشان در 


صف باران نشستم » لحدظه سکوت کر دند» بعداز آن سر مبارلد بر آوردند و مرا مخاطب 


ات می: همج: او بهی ر حمه اله تعا لی ازجمله ۳ مج (دصول) ندارد نج ۷ همج1 


اشعفغال واشعم رسعی و اهعمام بر‌مطا لعه می‌گما شدم ات هی : چپ کلا لی وملالی ۵ هج ۱ 
(آشنا) ندارد ۶ مج: گفتم کجا میروی وچه حال داری ۷- مج: در کوه توم بودم 
۸- مج؛ تعریف دی کرد -٩‏ هچ: باز گشتم ۰ چپ: و بر همانقدم روی بکوه‌نور 


که لنگری آ نجا نود آوردم اتناق حمی: وبهمان قدم رو بکوه‌تور آودردم اتفافاً, مج: برهمانقدم 
روی بکوه توم آوردم اتفافا ( ۱- مج (متوجه کوه‌نور شدم » پس ازعقب حضرت ایشان 


بمدرسه در آمدم , دیدم) ندارد ۲ بر؛ (مدرسه) ندارد. 


۶۱ 


ساخته این بیت خواندندکه:۱ 


1 استماع انق بت حخال بر من تک با خحو د گفتم 4 اگر حصضرت ایشان این 
بیت را برای من خو آندند باردیگر؟ هم بخوانند: باز حضصرت ایشان روی بمن کر ده 


فرمو دند که مولانا ایو سعید 3 تون بیت از اشعار کمال <«حند ی است که ۲۰ 
در کوی جه ممر وی دمن باش آمروز معاد در جبل نسست 


این گفتند و بر خاستند و ازمدرسه بیرون آمده سوار شدند ورفتند وباطن مرا به حود 
منجذب گردانیدند و من حیران و مضطرب ماندم وبا خود اندیشیدم که حضرت‌ایشان 
هر گز نام من نشنید هآچه دانستند. و این‌چه‌بیت‌بودکه خواندند» مدهوش‌وار ازمدرسه 
بیرون آمدم و بطلبه مدرسه میرژا الغ‌بيك پیغام فرستا دم که هر چه در حجر ه من‌است از 
کتب و اجزا و غیرها حسق طلبه است در آن تصرف کنند بعد از آن رفتم و ملازمت 
آستانه آن حضرت لازم گرفتم تا مدت یکسالگذشت و دراین مدت مطلقاً آن حضرت 
بحسب ظاهر هیجکٌ_و نه التفات نکردند و انجذاب و ابتلای من* بحسب باطن 
روزبروز بحضرت ایشان درتزاید بود و در آن مدت؟ به ته يك قبای آژده کپنه می- 
گذرانیدم که درزیر آن نه پیراهن بود ونه ازار تا بعد ازیکسال اندگ اند التفات به 
حسب ظاهر ازیشان پیدا شدن گر فت. 


هم حد‌مت مولوی می گفتن دکه روزی از حضرت ایشان باری عظیم بر من افتاد 


اب می» مج. چپ: خواندند بیت ۲- مج (بار دیگی هم بخوانند) ندارد 
۳- هیء مج؛ چپ: که بیت ۴ هج: نشنیده بودند, چه دانستدد و این بیت چه بود؟ 
۵- بر و ابتلای من روز بردذ بحسب باطن بحضرت ایشان دد تزاید بود ۶ مج : 


(مدت) افتاده . 


۶۰.۳۲ 


وآن موهبتی که زمان. زمان‌بحسب تمشی راهان ریت میرسید‌منقطع شد و بمر تمه 
صفت قبض مستولی گشت که هم" بیم هلالك پبود و با آن بار و قبض تا مدت بیست 
شبانه روز برداشت آخر بیطاقت" شدم ازبعضی بزرگان شنیده بودم که چون درنماز 
تم‌جد پس خوانند بعدازآن هردعا که کنند مستجاب شود شبی در آن بیطاقتی بعداز 
نماز تم‌جد» دعا کردم که خحدآیا ا گر در نماد من‌چیزی‌است که مکروه حضرت‌ایشان است 
۳ از من بیرون بر و اکر استعداد من بر وجمی است که سیب کدورت حضرت‌اپشان 
می‌شوم مرا از میان بردار یا ازین آستانه دورافکن؟ ء امثال این سخنان در مناجات 
خودگفتم و گربه بسیار کردم ۰ چون صباح بملازمت حضرت‌ایشان آمدم اول سخن ۵ 
که فرمودند این بودکه ما پنداشتیم که کاری میکنیم اکنون که شما را ناخوش می- 
آید ومر گک و دوری خود میجوژید»" بر طرف باش کو. از این سخن حضرت ایشان 
معلوم شد که آن بار و قبض که به فقیر حواله کرده بوده‌اند تربیتی بوده است » بعد 
از آن هم در مجلس انبساط و انشراحی" تمام دردل پیدا شد و ازفواید انفاس خدمت 
مولوی است این سه رشحه که ایراد می‌افتد :۸ 

دشچه : میگفتند که حاصل این کار وبار» ذوق یافت و الم نایافت است. باید 
که طالبان آنچه یابند از واردات ومواجید ذوقین شوند؟ وباز از آن ذوق تبی گشته 
برای آنچه نیافته‌اند وباقی مانده است متألم شوند» چه مقصود؛" بی نبایت است » 


آنچه ازوی دریابند نسبت بآنچه در نیافته‌اند» حکم نیم قطره دارد نسبت بدریای 


| عبت مج؛ که همه نیم ۳۲ چپ: ناطاقت شدم ۳ هج: (] نت از من بیردن 


برد اکی استعداد من بردجهی است که سبب کدورت حضرت ایشان میشوع) ندارد تقو 


دور اندازد 0 می: (سخن) افتاده #ات مج؛ چپ: گو بررطرف باش» اداین 
۷- مج؛ و انشر‌احی تمام کشت خا قمع دردل پیدا شد ۸- سن! ایر اد می‌با بد -٩‏ مج 
(شو ند) افتاده ۰ مج: چه مقصودی. 


۶.۳۳ 


محیط پساگر بانچه دریابند سرفرود آورند وبآن آرام گیر ند و درذوی آن بمانند و 
بآن ذوق از عالم بیرون روند ابدالابدین درآن محیوس۱ باشند واز اذواق ومواجید 
بینهایت محروم واگر بعمر ابدی درین یافت ونایافت سیر کنند هنوزهیچکار نکرده 
باشند و هیچ راه در فته . 
شحه ۶ روزی‌درمعنی آپات" سوره اخحلاص میگفتند اول موجودی که بایجاد 
حقی سبحانه بیواسطه شیئی دیگربوجود آمد صادر اول بود؛ چون از مبداء فیاض 
اظهارصادراول مشابه‌بود به زادن لاجرم حق‌سبحانه درین سوره‌بایه کریمه؟ لم ملد 
نفی آن مشاببت فرموده و۴ چون حق سبحانه بعدازایجاد موجودات و اظپارتعینات 
در مظاهر المی و کونی بحسب ذات وصفات اسماء و افعال ظبورفرمود» این چنین 
ظموری از مظاهر مشابه بود به زاده شدن لاجرم حق‌سبحانه درین سوره بأیه کریمه؛ 
ولم جوند نفی آن مشابپت فرمود وچون بعدازایجاد موجودات نوع انسانه را به 
حکم خلق اه آدم علی۶ صورةالرحمن نسخه جامعه و مظهر جمع ای ۲2 گردانید و بر ا 
آثبته دات: وضفانت و افعال بستیات. ود ساعت از غیت سامعیت وا مقا یت و 
ممائلتی بآن ذات یگانه مقدس که آیه" قنل هوالله احد » | لله الصمدٌ ۰ صفت او 
است" پیدا شد که در آن وهم تصور کنو بود لاجرم حق سبحانه بایه کریمه و لم جکن 
له کنوآاحد نفی آن مشایبت وممائلت فرمود.. 
ذشحه : میگفتند که روزی همراه پدر خود به مجلس وعظ خواجه محمد 


کوسوئی رفته بودم" و درآن مجلس از خواجه خرق عادتی دیدم و تفسیر آیتی‌شنیدم 


- مج: محسو باشده ۳ می: درمعنی آبه سور:‌الاخلاص ۳9 مج ۱ ( کر یمه) 
ندارد ات مج : (و) ندارد ۵- هچ نوع ایشان را من مج: ( آدم) افتاده 
۷ات هچ اسمائی گردانید ۸- مج: (قل)افتاده ٩‏ می؛ صفت داست ۰ - میء 


همچ: محمد کوسوی ۹ 


۶.۴ 


که هر دو عجیب وغریب دود حرق عادت آن بود که خحو اجه درمعارف المهی ولطایف 
نا متناهی سخن۱ غامض و نکته‌باريك میفرمو دند که بعضی از اهل مجلس را بو اسطه 
غموص آن سخن وعدم دریافت آن نعاسی" عار ض شده 5 / گرم میزدند» خحو اجه 
را غیرت ]هن فر مو دند شما ۳ میز نید و حال‌آنکه اگرمن این سجن را س‌مقف 
این مبحل گویم متأثر شود و ازجا در آید جون خو اجه اشارت بسقف مسجد کرو تنل ۱ 
زلزرله؟ در سقف افتاد و 0 سقف جوبت پوش دو د طراق طراق از چوبپل؟ بر آمدن 
گرفت جنانجه اه یط ۳ ر تنل بعضی که نر دیلگ در بو دند بیرون گر یختند و 
بعضی که زز ديلك مشبر بودند دو ردند وبرپایهای۲ مثبر آو یختند» جون هن خر دسال‌تر از 
حاضران بودم زودتر دویدم و بر پایه" منبر چسبیدم و خواجه مدتی مدید بر بالای 
منمر سکوت کر دند بعدا زآن باز بسن در آمدند ومردم نيلگ حاضر ومتوجه شدند و 
تغیمر آبه آن بود که فر مودند حق ۱۰ سبحانه میفر ماید: احسن کما احسن‌الله | لك 
نیکوئی کن همچنانکه نیکوئی کر ده‌است‌خدای‌تعالی "بتو؛ نیکوئی خدای‌به۱۲بنده آن‌بود 
ک درازل آزال خدایتعالی ظاهر بود و بنده ینهان» پس تشت ۲۱ به بنده این نیکوثی 
کرد*" که بنده را ظاهر گردانید و ود پنپان شد» پس تعلیم میدهد بئده را و امر 


یکین که نیکوثی کی همحنانکه خدایتسالی*۱ سست بو نیکوئی کر ده ات یعنی 


۱- مچ؛ سخنی غامض ۲ می» آن نقاس عادضی ۳ بر: (وپیشکی ميزدند. 
خواجه را غیرت آمد. فر‌مودند شما)افتاده ۴- بر کر‌دند لرزه وذلز له در ماشرتنه 
ازچوبها آواز بر آمدن ۶ بر, اعل مجلس, می, اهل این هسجد ۷- مج: و در 
پاهای متیر آویختند» بر دبر پایه متبر‌چسبیدند ۸- هج: وبر‌پای هنین -٩‏ می؛ 
نسخه بدل چپ: و تفسیر این آیه کریمه بود ۰- مج حق سبحانه و تعالی میفرماید 
۱ می: که خدای عزوجل بتو ۳۲ مج: خدای‌بر ننده ۳- مج: (نسبت) ندارد 


۴ مج: ( کرد که بنده را ظاهعسر گر دا نید ند وخود پنهان شد. پس تعلیم میدهد بنده را امن 
میکند که نیکوفی) افعاده است اا ۶ خدای نسیت . 


۶۲ ۵ 


تو نیز خودرا بنفی وجود خود ۲ پنپان کن تا خدایتعالی ظاهر گر دد. 

مولاا" محمد قاضی آداهم‌اله بر کات افاد نه : از اجله؟ اصحاب و مقبولان 
حضرت ایشانند و درمناقب و شمایل و خصایص و فضایل آن حضرت کتابی تألیت 
کرده‌اند مسمی به سلسلةا لعارفین و تذ کرةالصدیقین در آنجا آورده‌اند که در تاریخ 
سنه عمس وثمانین وثمانمائه بودکه بملازمت حضرت‌ایشان رسیده شد ومدتی قریب 
پدو ازده سال درملازمت آنحضرت بود و؟ الحمدللله علی ذالك . 

چون خدمت مولانا درادراك لطایف ومعارف صوفیه قدس ۵ تعالی ارواحهم 
طبعی* وفم‌می ارجمند داشتند لاجرم" حضرت ایشان در وقت ادای حفایق و دقایق؛ 
این‌طایفه خدمت مولوی را بسیارمخاطب می‌ساختند میگفتند که روزی حضرت‌ایشان 
ازمن" پرسیدند که باین سخنان دفیق که از ما میشنوی هیچ نقصانی در آن عقاید که 
از پدر و مادر و استاد خود در حردسالی ۲ فرا گرفته باز مییابی» گفتم نی» فر مودند 
که پس با تو ازاین رنگ سخن میتوان گفت.۱ ۱ 

آزخدمت مولانا استماع افتاده و در سلسله‌العارفین نیز نوشته‌اند که ابتدای 


ملاز مت م۳ حضرت ایشان را آن دو د که با طالب علمی کرمانی مولانا نعمت الله 


۱- مج؛ جود خودنهان کن - چپ: وجود پنهان کن ۲ می: مولانا محمدقاضی 
آداء‌الّ تسالی برکات افادته مج - محمد قاضی آدام‌الّه تعالی بر کانه ۳ می؛ 
چپ, ازجمله اصحاب سخه بدل چپ, از اجله اصحاب ‏ ۴ بر بودم ۵- چب: 
قدس ال ارو احهم ۶ بن؛ طبع بلند داشتند وفهم ارجمند لاجرم ۷- مج, لاجرم 
سیار حضرت ایشان ۸- بن: (و دقأیق) ندارد 9- مج: ازمن سیاد پرسیدند 
۰ بر؛ در خردی فرا گر فثه ۱ - بره ایشجا درحاشیه نوشته شده است؛ بعد از اتمام 
رشحات به پنج سال خدمت مولانا ابوسعید دفات بافتد در شهور سنه اریع عشر و تسعمائه . 
همان سال که خواجه کلان ولد بزر گوار مولانا نعدالدیسن کاشتری قدس‌اله تما لی سره دفات 


یا فتدد ۲۳ برء هلازمت من بحضرت ایشان آن بود. 


موه 


نام در سمرقند بعزیمت هراة بیرون آمده بسودیم ون بده شادمان رسیدیم پواسطه 
کر هون هوا توقف ۱ کردیسم نماز دیگر بودکه حضرت ایشان رسیدند » بملازمت ۲ 
رفتیم پرسیدند از کجائی گفتم از سمر قند». بعد از آن به حکایت مشغول شدند و آنجه 
در خاطر بود» همه را اظهار فرمودند از آن جمله سخنی بسود که فقیر را سر گشته ۲ 
ساخته ازاین ولایت میبرده آنرا بر وجمی اظبار کر دند که خاطر ۴ فقیر بجانب حضرت 
ایشان قوی منجذب شد و در اثنای سخن فرمودند اگر مقصود تحصیل علوم باشد 
اینجا نیز میسر است ؛ و در آن وقت محشق شد که از مخفیات این فقیر » هیچ چیز 
نیست الا * که آن حضرت بر مجموع آن مطلع‌اند و یقین کشت که حضرت ایشان‌را 
بر بواطن خلق اشراف* عظیم است باوجود علم باین معنی میل سفر کم نشد که قوی 
بسیر هراة مایل بودم » قصد ظرشی کردم منع فرمودند و گفتند بجانب بخارا عزیمت 
کن و صباح که" آمدم تا اجازت خواهم کسی گفت بکتابت مشفول‌اند» توقف کردم 
لحظة گذشت » دیدم که حضرت ایشان" از آن موضع که نشسته بودند برخاستند و 
متوجه اینجانب شدند و فرمودند کد؟ راست وی برای درویشی به هراة میروی با 
برای تحصیل علم.فقیر ازغایت دهشت خاموش بودم مولانا نعمت‌الّه گفت درویشی- 
هایش غالب‌است‌تحصیل‌را روپوش ساخته‌است» تبسم کر دند وفرمودند ا کشت ۱ 
باشد نيك‌است و" "دست فقیر گرفته متوجه‌پایان باغ شدند و آنقدر؟" رفتند که ازمردم 


دورتر ۱۳ شلد دد ‏ ایستادند بمجر دآنکه دست مبارلحضرت؟"ایشان یدست فقیر رسیداز 


۱ مج: توقفی کردیم ۲- بر: بملازمت رفعم ۲ مج؛ دا سر گردان ساخته 
۴- مج؛ خاطر فقیر قوی بجانب ایشان منجذب شد ۵- بر الا آنکه ۶ چپ 
اثرافی عظیم  .‏ ۷-مي, چپ, (که) ندارد ۸- بره در آنموضع -٩‏ بر, ( که) 
ندارد ۰ بر (اینچنین) افتاده ۱(- مج, (و دست فقیرگر‌فتد متوجه پایان 
باغ شدند) افعاده ۱ و آ تقدر رفتند که ازمردم غایب شدم دورشد ند ۳ مج 
دور تر‌شو ند ۴- مج, مبارك ایشان . 


۶:۳۷ 


حود غایب شدم وزمانی برین غیبت گذشت؛ چون حاضر شدم بسخن مشغول شدند و 
فرمودندا شاید که خط ما را نتوانی خواندن و ازجیب مبارله خطی بیرون آوردند و 
خواندند و هم پیچیدند وبه فقیر دادند و فرمودندکه کتابت ما را نيك نگاهداری و 
آن کتابت این" است. 

حقیقت عبادت خحشو ع وخصوع و شکستگی و نیاز است که از شزو ۲3 عظمت 
حق سبحانه بردل ظاهر شود و اینچنین سعادت موقوف برمحبت است و ظمورمحست 
قوف ها نف شا و لته و سره هه لصو اتتا و ما مات ایا 
و متابعت موقوف بردانستن طریق متابعت پس بضسرورت ملازمت علما که وارثان 
علوم دینی‌اند برای این عرض می‌باید کر د و از ملازمت علماکه علم را وسیله معاش 
دنیوی و سبب حصول جاه گر دانیده‌اند دور باید بود» و ازصحبت درویشان که ر قص 
و سماع کنند و هرچه باشد؟* بی تحاشی گیرند و خورند پرهیز باید کرد و از شنیدن 
توحید و معارف که سیب نفصان عقیده در مذهب اهل سنت و جماعت شود دور باید 
بود » تحصیل از برای ظهور معارف حقیقت که باز بسته بمتابعت محمد رسول‌الله 
ات9 صلی نله علمه وسلم باید کرد والسلام. 

بعداز آن باز پیش مردم آمدند و فقیر را اجازت؟ سفر هرات کردند و فاتحه 
خواندند و سوار شدند » ما بموجب اشارت ۲ حضرت ایشان متوجه * بخارا شدیم » 
مقدار راه رفته بودیم که از عمّب ما پیاده دویده آمد وکتابتی دیگر آورد که برای 


خدمت خواجه کلان ولد بزر گوار حضرت مولانا سعدالدین کاشغری قدس‌اله" تعالی 


(- مج» چپ: و فرمودند که شاید که ۲ مج اینجا درحاشیه با خط اصلی نوشده 


شدوه کعابت ایشان بمولانا محمد قاضی علهها بر حمه ۳ ین (شهود) ندادد ۴- هچ: 
هرچه یابند بی تحاشی ۵- مج؛ (است) ندارد ۴ مج, اجاذت دادن سفر هرات 
و قا نحه نت مج (اشارت) ندارد #4 می : (متوجه) افتاده 4 مج چپ: 
قدس سره ,۰ 


۶:۳۸ 


سره نوشه‌اندا که از احوال دارنده رقعه تباز صاحب وقوف باشند ونگذارند؟ اورا 
که بیکاری‌کند وبمر که خواهد اختلاط کند » این خط تأثیر عظیم کرد » گوییا تیری 
بودکه بر سینه مجروح آمد همگی دل مشعوف ملازمت آنحضرت شد غایتش قالب 
متوجه بخارا بوده بیطافت و بی آرام شدم و درهرمنزل چیزی واقع شد که میبایست 
بر گشت اما از عجایب آن بودکه دغدغه سفر از" خاطرم بیرون نمی‌شد تا رسیدن به 
بخارا شش مر کب گرفته شد ودرهرمنزلی* صورتی واقم شدکهآن مر کب رانتوانستم 
سوارشدن » چون به بخارا رسیده شد دردچشم قوی روی نمود وچندروز بواسطه آن 
سفر موقوف شد بعداز آن چند وبت دیگر از آنجا قصد سفر کرده شد » هربار عارضه 
پیش آمدکه مانع سفر شد بالاخره تب لرزه شد با خود گفدم اگسر بیش ازین بسفر 
سعی میکنم» بیم هلال* است؛ بالکلیه دغدغه سفرازخاطربدر کردم مرض نیز برطرف 
شدء بعداز آن عزیمت ملازمت حضرت‌ایشان کردم» چون به تاتکند " رسیده شد بخاطر 
آمد که به لنگر شیخ زاده‌الیاس روم چون درربقه‌ارادت ایشانم در آخرایشان را دیده 
باشم وباطناً نوعی اجازت خواسته. چه جذب۲ صحبت حضرت ایشان غالب شده بی 
آرام ساخته است» مرکب خودرا با خورجین کتایما بیکی از آشنایان‌سپردم وبه بازار 
آمدم که ازدرویشان شیخ» کسی را پیداکنم که" بممراهی او به لنگر روم کسی پیدا 
شد و گفت الاغ خودرا بیارید تا متوجه لنگر شویم فقیر آمدم که الاغ خودرا گرفته 
روم » یکی می‌گوید الاغ تو با خرجین کتابها گم* شده است و جمعی به جستن آن 


مشغولند» بِگوشة نشستم و سربجیب تفکر فروبردم » درین اثنا بخاطر افتادکه طبقه 


اب شن : نوشته بود ند که ۲ می؛ چپ: باشند, اورا نگذار ند که بیگادی کند 
هج: ازخاظر نمیر قت ۴ بر: درهر هتول صورنی ۵ مس می: بیم هلا کی 7 


چپ: یم هلا کت است وگ همی» چپ : چون بعاشکند ۷- هج: (جذب) ندارد ۸ بر : 
کنم وبه همراهی او -٩‏ بر: با خرجین کتاب گم . 


۶۹ 


خحواجگان قدس له تعالی ارو احمم بغایت مرزدم غبورند این ممدار بتو؟ التفاث نمو ده۳ 
متوجه و شدند» تو قصد ربارت دیگری ی کنو 1 نيك است که زیاده ازاین ضصرری 
بتو ترسیده است» درباطن خو د ازین عریمست بر گشتم واستغفار نمودم » ناگاه آوازی 
بگوشم آمد۳ که مر کب تر | رافتند بی هیچ نقصانی ۴ و فصوری سر بر آوردم ۰ 
مر کب مرا حاضر کرده‌انده ۳ میگوید امریه عجیب واقع شلد 4 مر کب در 
پیش خود سته بودم بیکبار چشم انداختم می‌بینم که مرن کب و نیست» متعجب شدم 
و بغایت دشوار است که در بازار تاتکند۶ کسی جر ی گم کند و آنرا بازباید» بر ای 
آنکه بغایت غلبه و ازدحام میشود؛ این بسیار غریب است که بی هیج نقصانی۲ این 
چنین پیدا شود و ازمشاهده۸۵ این امر در فقیر کیفیتی پیدا شد که فی‌الفور سوار شدم 
و متوجه سمرقند گشتم و به لنگر شیخ نرفتم » چون بصحبت حضصرت ایشان مشرف 
شدم تبسم فر مو دند گفتند وش آمدی 4 این فقیسر را معلوم شد که از مجمو ع 
احوال گذشته من خبر داشته‌اند بلکه آن" همه موانع سفر از پیش حضرت ایشان بوده 

وهم؟ حدمت مولانا و۲ فاضی تشن کد بکبار درمادی ملاز مت این 
فقیر وقتی که حضرت ایشان دررباط خحو اجه می‌بو دندبخاطر آمد که بطواف مزارخواجه 


ز کر با ۳ وراق روم 6 جون ۹ مزار آمدم 1 پیش از [ ۳۵ قدم در کنید نم 4 


۱- مج: (بتو) ندارد ۲ بر, التفات نمودند و متوجه تو شدند 6 
بگوشم رسید ۴- می» مج: چپ؛ بی‌هیچ قصوری ۵- بر» اهرعجیب مج: آمر عجیبی 
۶- چپ تاشکند ۷- بر؛ ی‌هیج نقصان اینچنین ۸- چپ: ازشادی این‌نسخه بدل 
چپ: ازمشاهده 9- می» مج: این همه ۰ مج: ازجمله (وهم‌خدمت مولانا محمد 


قاضی میگفتند) تا عبارت؛ (مشاهده این حال موجب زیادنی بقین فقیرشد بحضرت ایشان) 
تمام يك روایت و درحدود هفت سطر از سخه مج افتاده است ۱-- بر: (قاضی) ندارد 
۳ ره ز کریاء وراق سرجامع(خوانده نمیشود)؛ سل رز کریاء ورق‌سری‌روم. چپ : رز کر با ورق 


سیر‌ی رد نا مز اررسیدم ۰ 


۶۳۰ 


کیفیتی غریب واقع شدکه بیفتادم و دردی عظیم در درون خود احساس کردم که مرا 
حلقه ساخت» نزديك بآن رسید که روح ازبدن من مفارقت کند» در خاطر م افتادکه از 
صحبت حضرت ایشان" بیرون آمدی و بی‌اجازت حضرت ایشان بزیات مزار متوجه 
شدی» نیکو نبود؛ فی‌الحال؟ استغفار کر دم وقدم در کنبدنانهاده بر گشتم چون پیش 
حضرت ایشان آمدم؟ و نشستم درنفس اول فرمودند نشنيده که اکابر گفته‌اند: گربه 
زنده » به از شیرمرده است ۴ مشاهده این حال موجب زیادنی بقین فقیر شد بحضر ت 
اسان 

بعضی ازه اعزه اصحاب میفرمودند که حضرت ایشان وقتیکه محتضر بودند و 
جمعی از اولاد و احفاد و خواص اصحاب در ده کمانگر ان برسر بالین حضرت‌ایشان 
حاضر بودند درین محل فرمودند۶ که هر کسی ازمردم ما چیزی اختیار کند از فقر و 
غبا ونخست متوجه خحدمت مولانا محمد شدند که اول تو اختیارکن » خدمت مولانا 
گفتند من آن اختیار کردم که مختار: ومحبوب" شما است» حضرت ایشان فرمو دند 
که مختار ما فقر است بعدازآن به یکی از سر کارداران اشارت کردندکه چپارهزار۸ 
شاهرخی بمولانا محمد بده که وی فقر احشیار کرد تا آنرا مایه سازد از برای فراغت 
فقرائی که در گردوی خواهند بود وخدمت مولانا بنابر امتثال امرآن وجه را گرفتند 


و سرمایه معیشت خود و اصحاب" خودساختند. 


مولانا خو اجه علی تاشکندی رحمه‌اثه تعالی ۱ : از قدماء اصحاب و از 


۳۹ می, از صحبت‌ایشان بیرون آمدی, چپ: از صحبت‌حضرت‌ایشان آمدی, چپ: نسخه بدل: 


بیرون آمدی ۲- می؛ نسخه بدل چپ: فی‌الفور استغفار کردم ۳ هی؛ چپ: (آمدم 
۶) ندارد ۴- می؛ چپ؛ (است) ندارد ۵- می: از بعضی اعزه - بر: بعضی اعزه 

۴ می؛ فر‌موده‌اند ۷- می؛ چپ: که مختاد حضرت شما است - مج: که مختار حضود شما 
است ۸- می: که چهارهز ار تنگه زرشاهرخی 9 برأگ, خود و اصحاب ساختند. مج 
خود واصحاب خود کردند ۰ مج؛ رحمةاله علیه 


۶ ۱ 


اجله و کلاء حضرت ایشان بوده‌اند در مبادی احوال در تاشکند بشرف قبول مشرف 
شده‌اند . 

" بعضی ازعزیزان ازخدمت مولانا نقل کردندکه گفتند درآن" مبادی اوقات که 
حضرت ایشان ازخراسان بوطن اصلی مراجعت فرمودند وبامرزراعت مشغولی‌نمودند 
من جوانی بودم درسن بیست سالگی که ملازمت حضرت ایشان میکردم وآن حضرت 
بمن التعفات نمام داشتند در آن ائنا جمعی ازمصاحبان که داعیه تحصیل علوم داشتند 
و متوجه سمرقند بودند مرا وسوسه بلیغ کر دند که درتاشکند اوقات ضایع می کنی و 
عامی و ناملا می‌مانی» چندان گفتند که طبع من‌نیز مایل رفتن شد با خود اندیشیدم که 
اگر ازحضرت ایشان اجازت سفر طلبم غالب آنست که مانم میشوند هیج به از آن 
نیست که قصه ذوق‌تحصیل و۲ رفتن بسمر قندرا برقعه نویسم ووقتی که حضرت‌ایشان 
غایب‌باشند در آن موضع که می‌نشینند بنمهم و زودمتوجه شوم» چون برمضمون رقعه 
مطلع شو ند ومن حاضر نباشم مانع نخواهند شد و درینصورت اجازتی نیز حاصل 
کرده باشم» پس آن رقعه را نوشتم وبجا نمادم ورفتم اتفاقاً آن روز حضرت‌ایشان 
بن خانه درنیامده‌اند» نمازشام بودکه رسیده‌اند" آن رقعه را دیده‌اند» چون‌خوانده 
اند از آن۴ صورت متغیرشده‌اند و فرموده‌اند* که او بزبان قلم با ما سخن می کند" و به 
حیله ازما اجازت می‌خواهد» بینم که چون خواهد رفت و درهمان ساعت که حضرت 
ایشان متغیر شده این عبارت فرموده من بیاران تاشکندی" در منزل اول نزول کرده 


بودیم؟ ۰ میانل شام وخحفتن بود که صداعی بغایت شدید ونیبی عظیم؟ محرق عارض‌شد 


۱-می, چپ: (آن) ندارد *- بره تحصیل برفتن ۳ مج که بر‌سیده| ند 
۴ بر, ازمضمون آ نصورت ۵- بر؛ دفر‌موده که ۶- بر سخن می‌گوید ۷- هج؛ 
بياران تاتکندی ۸ چپ نزول کرده بودم . . -٩‏ بر دتبی بغایت عظیم محرق» مج؛ 
تبی محرق عظیم . ْ 


رگ 


بمثابه که مرا بیطاقت وبی آرام ساخعت فریاد وناله در گرفتم تاوقت شبگیرشد ومردم 
ببار کردن م رکبان مشغول شدند یکی از باران‌که باعث‌کلی برسفر اوبود؛ به زین 
کردن مر کب من قیام‌نمود وخواست که خسرجین" برافکند ومرا سواررکند در آنمحل 
صداع وحرارت من" مضاعف شد بمرتبهٌ که پنداشتم سرم شکافته شد وبمیان آتش در 
آمدم ومشرف برموت شدم" ۰ فریاد کردم که ای یاران مرا گذارید و رویدکه امکان 
حرکت وسواری نماند» هرچند؟ پاران مبالغه‌رفتن کردند» باشارات منع کردم که‌یارای 
سخن کر دن* نداشتم» چون پاران ناامید شدند ورفتند من با خود اندیشیدم؟ که غالبا 
این عارضه ازممر حضرت‌ایشان‌است که‌برفتن من راضی نیند» دراینحال نیت مراجعت 
کردم فی‌الفورصداع وحرارت کم شدن‌گرفت. بمرتبه که آن قوت حاصل شد که بر- 
حاستم وخرجین برمر کب افکندم و سوارشدم و روی براه تاشکند۷ آوردم هرکامی 
که مر کب می‌نهاد تخفیفی در آن عارضه ۸ دست میداد تا وقتی که بسواد تاشکند 
رسیدم اصلا" وقطعاً ازآن صداع وحرارت اثری باقی نمانده بود فی‌الحال بمنزلرفتم 
ومر کب را بستم وبملازمت حضرت‌ایشان آمدم و سلام کر دم جواب گفتند و تبسم کرده 
فرمودند چرا بسمرقند نرفتی؟ گر به بر من مستولی شد زمین بوسیدم و ازآن بی‌ادبی 
عفو طلبیدم عنایت کرده فرمودند برو وخدمت را باش که من بعد با تو کارها داریم‌و 
امور کلیه" در پیش است. 

چون حضرت‌ایشان بالتماس میرزا سلطان ابوسعید از تاشکند بکوج بسمرقند 


امن تمام مممات دسیوی بر ذمه اهتمام مولانا خو اجه علی نپادند وزمام اموریکف 


۱- بر» خرجین را برافکند ‏ . ۲-مج» (من) ندارد ۳ بر: برموتگشتم 
۴- مچ, هر‌چند پاران مبالغه کردند برای رفتن باشارت - بر: (میالغه دفتن کردند باشارت منع 
کردم که یادای سخن کردن نداشتم. چون باران) افعاده است ۵- مج: سخ نگفتن 
و رم ییاشگ ها هآ وه ما رس 
ظا هر میشد 9- می؛ امور کلی در. 


۶۳۳ 


با کفایت او دادند وتصرف مولانا در مم‌مات بمرتبه رسید که روز ۱ بودیکه از قبل 
حضرت ایشان بیست رقعه به پادشاه" زمان و امراء و ارباب دیوان نوشتی و هیچ 
احدی را پارای آن نبودی که از مضمون رقعسه مولانا تجاوزنمودی و در امتثال امر 
تکاسل فرمودی. 
شیخ حسیبب" اشکندی دحمهاللّه تعالی : از قدما اصحاب و مقبولان؟ بوده 

است وحضرت ایشان ترتیب*؟ سفره اصحاب در تاشکند بوی تفویض کرده بوده‌اند » 
وی حکایت کرده‌است که یکبارحضرت ایشان درتاشکند ازبعضی " پاران رنجیده‌بودند 
متوجه فرکت شدند» یاران نیز ازعقب حضرت‌ایشان به‌نیازمندی ومسکنت تمام‌جهت 
معذرت رفتند» چون آنجا رسیدند معلوم کردند که حضرت ایشان درده منار برسرقبر 
مولانا سیت‌الدین مناری‌اند»۲ در حجره مولانا اسمعیل فر کتی که ولد عزیز مولانا 
سیف‌الدین بوده‌اند» باران متوجه منار وحجره مولانا اسمعیل شدند و درآن محل 
حضرت ایشان بصشت هیبت و جلال متصف بودند» هر که ازیاران قدم در آن حجره 
ناد و بشمش برحضرت ایشان افتاد بیموش گردید وبسر* غلطید ونزديك بآن رسید 
که اثرحیات ازمجموع ایشان زایل گردد. آخرالامر مولانا اسمعیل با جمعی دیگر از 
مخلصان آن دیار برخاستند" وسرها برهنه کرده در خواستند و حضرت ایشان بنابر 
التماس آن مخلصان گناه پاران را عفو کردند وبآثار لطف ومرحمت ظاهرشدند بعداز 


آن يك‌يك ازیاران بشعورمی آمدند و برمیخاستند تا همه بحال اصلی باز آمدند. 


۱- هچ؛ که ردزی بودی ۲ می: بیادشاهان دزمان ۲ می؛ شیخ حبیب تجاد 
تاشکندرحمه ال تعا لی.هج: شیخ حبوب‌تاشکندی رحم4الّه علیه. نسخه بدل هج؛ شیخ حبیب بخاری 
چپ شیخ حبیب تجار تاشکندی ۴ بر دمقبولان حضرت‌ایشان‌بوده‌است ‏ ۵-بر امج: تر‌بیت 
۶ بر: (بعضی) ندارد ۷- بر: ( در حجره مولانا اسمعیل فر کتی که ولد عزیز مولانا 
سیف‌الدین بوده‌اند. باران متوجه‌هنار و) افتاده ‏ ۸- بر: دسر بنلطید. چپ: و سردرغلطیه 


راز 


مو لا نانودالدرین ناشکندی! رحمه‌الله تعالی: ازجمله مقبولان ومنظودان بوده 
است؛ روزی حضرت‌ایشان درمحبت ذاتی‌سخن میگفتند فر مو دند که پاصطلاح صوفیه 
قدس‌الله۲ تعالی ارو احهی محبت ذاتید؟ عبارت ازارتباط وتعشقی؟ است بحضرت‌حق 
شیحاتدای آنکه آن را سس داندیبا موی شتاستاد بل که مجل وانعا ای است که 
برردفع آن قدرت نباشد وفرمودند که از دوپسر درنواحی تاشکند این نسبت را یافتمه 
یکی‌دائم بگر دحلقه‌مامیگشت وازدورمی نشت و گردن کژمیکر د؛ يكث‌رو زیجمت‌طپارت 
برخاستم یجانب ابریق طمارت مبادرت نمود چون طهارت ساختم ازو ی پرسیدم که 
سیب آمدن تواینجا چیست وچراگرد این حلقه میگردی؟ گفت من هم نمیدانم لو 7 
اینقدر میدانم که هر گاه اینجا می آیم درباطن خود کششی ومیلی بحضرت حق سبحانه 
بازمی‌پابم وخودرا ازهمه بایست" ماخالی می‌بینم و ازآن‌لذتی عظیم بدل من میرسد 
وچون بیرون میر وم از آن نسبت نمی میسُوم و آن پسر هه دیگر صورتی بغایت خوب 
داشت وباصحاب ما مختلط بود؛ در آن نواحی مردم بسیاربوی تعلق خاطر داشتند و 
اصحاب ما را نیزبآن متهم و مطعون می‌ساختند گفتم اورا عذرخواهید تا رود؛ هر 
چند مبالغه کر دند ور اندند سود نداشت» آخردر گریه شد واضطراب سیار کرد و گفت 
شما و جه فایده که من ۳ نيایم و در بیر ون مردم مرا تشویش هن دل من : 
در کشا کش بایست‌ها افتدوازین حضور وجمعیت باطنی که دراین حلقه درخودمی‌پابم 


دورافتی باران ویر | گذاشتند و معذورداشتند کار او بجائی رسید که مغلوبت افش نیت 


۱- می؛ نورالدین تاشکند رحمه‌اله تعالی مج؛تاشکندی رحمةال علیه, چپ؛ تاشکندی 
رحمه ال ۲- می, چپ: قدس‌اله ارواحهم» مج: قدس سره ۳ مج: محیت ذاتی 
۴- مچ؛ ار تباط و تعطشی است ۵- مچء یافتمی که دائم ۶ مج: (لیکن ابنقدرمی- 
دانم) ندارد ۷ بر: ازهمه نسبت خالی ۸ مج: و آن پسك دیگی بغایت خوب 
صورت بود وبا اصحاب مختلط بود 9- مج: و مطعون ساختند ۰ می» چپ: شما 


را درین چه فائده ۱- بر:که من نيایم و درییرون مرا تشویش دهند , 


۶۳۵ 


شد بروجمی که بارها راه خانه خود گم می‌ کرد وهر گاه که مرا * بوی ممجمی بودی و 
چون خواستمی که ویرا کاری فرمایم آن‌کار؟ کرده بودی پا در آن کار بودی و این 
پسر " صاحب جمال که حضرت ایشان ازو؟ می‌گفتند» مولانا نورالدین تاشکندی بوده 
است . 

از بعضی* اجله اصحاب چنین استماع افتادهکه چون مولانا نورالدین در 
تاشکند درمبادی ظمهورحضرت ایشان بشرف ملازمت رسیده دوسیرنبات کرمانی‌پیش 
حضرت ایشان آورده و دأب آن حضرت نمی‌بودکه چیزی از کسی قبول کنند » آنرا 
ازو قبول کرده‌اند وبرحاضران قسمت فرموده و درآن اثنا ویرا گفته‌اند که فائده 
صحبت این طایفه آنست که کسی را از گم شده وی یاددهند مثلا" کسی گوهر قیمتی 
گم کر ده است وخبرندارد ناگاه به صحبت کسی افتادکه از گم کر دن گوهر واز گم‌شده 
اوخبرداد فایده این صحبت آنکه او حاضر شود بگم کردن گوهر خود و ازآن متأثر 
گردد وبعدازآن از گم شده خود خبر یابد » این سخن دروی اثر ؟ عظیم کرده است و 
ملازمت حضرت ایشان را لازم گرفته هرچند ویرا اجازت می‌داده‌اند " و دور می - 
کرده‌اند نمی‌رفته ومی گفته که مرا دراین حضرت هیچ* غرضی نیست جز آنکه گذار ند 
گاهگاهی؟ دیدار مبارك حضرت ایشان بینم ویرا گذاشته‌اند و ویرا طریقه رابطه در 
افتاده‌است وبورزش آن نسبت به جد مشغول گشته ودراندك فرصتی مغلوب آن‌نسبت 
شده است. 


روری مولانا زاده فر کتی که درآخرفصل دویم ازین مفصد ذکروی گذشته است 


ا- بر: که نوی یت بن؟ نکرده بودی ۳- چپ. داین پسرك صاحب 
ی ۲۳ پصت لا از وی می گفتند- س: حضرت ایشان می گفتند هت ت لگ از جمل4 (از بعضی اجله 


اصحاب چنین استماع افتاده) تا آخرجمله ( و دراندك فرصتی مغلوب آن نسبت شده است ) 
یسی از آغاذ سطر پنحم تا سطر هفدهم از صفحه ۶۳۶ درست يك روایت‌از نسخه مج‌افتاده‌است 
۶ می: دردی تأثیر عظیم ۷- می: اجاذت می‌دادند دددرمی کردند ۸- ب؛(هیچ) 
ندارد -٩‏ بر:گاهگاه . 


۶۳۶ 


برطریق مشغولی ۱ باطنی مولانا نورالدین اطلاع یافته است با وی از روی خشونت 
گفته که اگر در وقت نمازباین طریق مشغول باشی‌مودی بکفر میشود زینها رکه در" 
وقت نماز بعداز تکبیراحرام‌تاحین بیرون آمدن ازنمازبسلام۲ » خودرا ازین‌نسبت باز 
آری و دل خودرا نگاهداری » وی درجواب مولانازاده‌این بیت میرحسینی رحمهالله 
حوانده که: ۴ 


خبر تعرض مولانا زاده و جواب مولانا نورالدیین را بعرض حضرت؟ ایشان 
رسانیده‌اند» حضرت ایشان بمولانا زاده گفته‌اندکه شخصی راکه در نماز دل باملاله 
و اسباب وءبید ومواشی و ذیل و انبار و سایر اشیاء سیسه میرود کافرنیست؟ اگر 
مومنی را دل بمومنی" مرتبط باشد چرا مودی بکفرشود؟ 

از بعضی مخادیم استماع افتاده که مولانا نورالدین آخر خود را فدای حضرت 
ایشان کر ده‌است و آن‌چنان‌بوده است که حضرت‌ایشان‌را دروبای‌اول۲ مرض طاعون‌پیدا 
شاه است ورها هدر کي هرک ا رزیل عبت که ان اشد و اضف ات رعط 
آن عظیم تر: چه* بقلب صنوبری که معدن روح حیوانسی ومنبع حرارت غریزی است 
آقرب است بر آمده» وی بملازمت حضرت‌ایشان رفته و به نیازمندی تمام* درخحواست 
کرده و گفته که‌اجازت فرمایند تا این مرض را بردارم ۲ زیراکه در دنیا هیچ امری به 


وجود من باز بسته نیست ودروجود مبار له حضرت شما صدهزارحکمت و مصلحت)۱۱ 


اس بر» می؛ مشغول باطتی ...۰ ۲ چپ؛ دردقت نمازباین طریسق مشغولی نکنی اذ 
تکبیر احرام تا . می, دردقت نماز بابنطریق تکبیر احرام تا ۳ بر؛ از نماذ سلام 
۴ می» مج: چپ: خوانده که بیت ۵- می» (حضرت‌ایشان) ندارد ۶ مج؛ را دل 
بمومن مر تبط » می: (بمومنی) ندارد ۷- مج: (دردبای اول) ندارد ۸- می؛ چر | 
که بقلب -٩‏ مج: به نیازمندی بسیاردرخواست ۰ بر: برداديم ۱ - می: 
و مصلحت است. 


وفرفه 


وحق سبحانه" را با حضرت شما کارها و بازارها است» حضرت‌ایشان فرموده‌اند تو 
جوانی تور سیده عالم ندیده وبخود آمیدها و دردل آرزوها داری» وی‌گریان شده‌است 
و گفته که" مرا هیچ امیدی و آرزوئی غیر ازین نیست که خود را فدای این حضرت" 
کنم» حضرت ایشان وی را اجازت داده‌اند و وی مشغول وبه زیرآن بار در آمده و 
مرض را جذب کرده وبرداشته؟ و آن دانه کبود ازپمهلوی چپ حضرت‌ایشان به‌پملوی 
چپ وی منتقل شده است و حضرت ایشان بصحت تمام از بستر مرض برخاسته‌اند و 
مولانانورالدین سر بربالین‌بیماری‌نهاده و بعدازسه‌روزبجواررحمة حق‌سبحانه پیوسته 
بعضی اصحاب که بکشف قبور وغیر آن از کشوف متحقق بودنده فرمودندکه روزی 
درآن مبادی که مولانا نورالدین وفات یافته بود درملازمت حضرت‌ایشان سواره از 
شرقی گورستان تاشکند می گذشتم» دیدم مولانا نورالدین را که در لحد بر؟ گردید و 
روی بجانب حضرت‌ایشان آورد» آن حضرت فرمودند که هی مولانا نورالدینراست 
خسب» وی باز کشت و روی بطرف قبله کر د. 


وفات وی درشپورسنه ار بعین و دمائماثه بو ده ابست که تاریخ وبای اول‌است. 


مولا نا ذاده | ثر ادی رحمه‌الله۲ فعالی : از کباد" اصحاب و ازجمله مقبولان 
حضرت‌ایشان بوده‌اند» نام ایشان عبداله" است ویمولانا زاده‌اتر اری شپهرت یافته‌اند» 
خدمت مولانا زاده گفته‌اندکه چون بشرف قبول حضرت ایشان مشرف شدم روزی 
درمجلس شریف آنحضرت بخاطرم گذشت که چونس ت که حضرت ایشان مرا سبق ذکر 


تلقین نفرمودند و اینخاطر غلبه کرد ناگاه متوجه شدند و گفتند هر کارمناسب هر کس 


اس بر: وحق را سبحانه ۲ مج: ( کهد ندارد ۳ مج؛ فدای حضرت شما 
کنم . ویر! اجازت داده‌اند ۴- بره کرده وبرداشت و و تور تفه ق موی زو 
که, مچ؛ بود ندفر‌موده| ند 5» لب هج: در لحد گردید ۷- چپ: رحمة ال علیه از اجله 
مقبولان حضرت‌ایشان ۸- می. چپ: از کبار اصحاب و اجله مقبولان ٩‏ می, ایشان 
محمد عبد ال . 


۶۳۸ 


نیست» ذکر مردم دیگر را مناسب است. زد شما پر لطیف است شما را احتهاج 
تال تساه 

وهم؟ خدمت مولانا زاده فرموده‌ان که در مبادی حال که بملاژمت حضرت 
ابشان پیوستم درخاطر من خحلجانی بودا که پیش از آن‌بصحبت طبقه عشقیان رسیده 
بودم وچندگاه ورزش طریقه ايشان می‌نمودم » مبادا اکنون ازربقه ارادت ایشان 
بیرون آمده‌ام ۰ ازارواح ایشان گر ندی بمن رسد تا درسحری" این دغدغه زورآورد 
و این وسوسه غلبه کر د» چون صباح بملازمت حضرت ایشان آمدم ازمن پرسید که 
بکدام طبقه ازمشایخ اختلاط کر ده‌اید گفتم پیش ازین بعشقیان ارادتی داشتم ۴ وخاطر 
بورزش طربق* ایشان می گماشتم » فرمودند که امشب چنان دیده شد که جمعی از 
مشایخ ترك با سلاحهای بز رک بر گرد محوطه وحوالی* ما می گشتند و به هیچ نوع 
قوت آن نداشتند که توانند بدرون محوطه درآمدن وتصرفی نمودن » غالباً بجهت 
شما بوده باشد» بعداز آن خاطرم از دغدغه ووسوسه بتمام۲ آرام گرفت وبقین دانستم 
که درظل حمایت وعنایت حضرت‌ایشان هميشه ا زآفات ظاهری وباطنی ایمن خواهم 
بو د ۰ 

وهم خدمت مولانا زاده فرمو ده‌اند که یکبارحضرت ایشان درحجره فقیر آمده 
طبخی فر مودند و گفتند اسپاب طبخ ازمولانا خواجه علی بگیرید؛ و درآن وقت‌کافی 


مهمات و و کیل علی‌الاطلاق مولانا خو اجه علی بو دند 1 چون طعام حاضصر شد حضرات 


۱- مج؛ ازجمله(وهم خدمت مولانا ژاده فرموده‌اند) تا عبارت (هميشه از آفات ظاهری 
وباطتی ایمن خواهم بود) یعنی‌از آغاژ سطرسوم صفحه ۶۳۹ تا سطر ۴ این صفحه بیش ازیازده 
سطرويك‌رو ایت‌تماءاز نسخه مج‌افتاده‌است ۲- می؛چپ:خلجانی‌می‌بود ۳ چپ؛ تادرسحراین 
۴ بر؛ ارادتی داشتم ۵- می: (طریق) ندارد ۶ چپ: محوطه وحویلی‌ما 
۷- می: (بتمام) ندارد ۷- بر, خواجه علی‌گیرید. 


۶۳۹ 


ایشان میل نفرمودند ولیکن پاران تناول نمودند» بعدازخوردن طعام حضرت ایشان 
گفتند که درین طعام بی‌احتیاطی رفته‌است» تحقیق کنید و در آن باب" مبالغه کردند؛ 
بعداز تحفقیق بلیغ چنان معلوم شد که درهیزم قصوری بوده‌است» بغایت غضب کرده" 
فرمودند مناط ۲ کارءغذا است و در آن امسر؟۴ احتیاط عظیم واجب است. چهه آنچه 
بربدن و اردمی‌شود اثر ودرا درسالك‌ظاهرمی گر داند» این‌همه بی‌ذوقیها وپریشانیها 
که مشاهده می‌ کنید اکثر ازخوردن لقمه‌های پریشان است. 

بعضی مخادیم نقل کر دند که روزی حضرت ایشان با جمصی از درویشان در 
حجره مخاص ازاصحاب صحبتی* گرم داشتند واثر تصرف حضرت ایشان درمجموع 
ظاهر بود تا غایتی که هر که بآن مجلس در میاآمد ومی‌نشمت ویرا کیفیتی درمی‌یافت 
که نمی‌توانست برخاست ودر آن میان طعام آوردند. خدمت مولانا زاده را استغراق۲ 
عظیم روی نموده بود وبروجمی ازخود غایب شده بودندکه هرچند ایشان راتحريك 
می‌نمودند حاضر نمی‌شدند ناگاه حضرت ایشان را نظر بآنجانب افتاد و دیدنده که 
کسی مولانا زاده را می‌خواه دکه حاضرسازد؛ بوی تند شدند فرمودند چرا بی ادبی 
میکنی مک ندانسته که هر کس* ازما بحسب قابلیت واستعداد خحودچیزی اخذ میکند» 
درین ساعت مولانا زاده ازما بحالی مشرف است که خبر از کونین ندارد؛ و اگر تو 


۱ 
اس می, مج» چپ: (باب) ندارد ۲ بر؛ (کرده) افتاده ۳ چپ: بنای 
کار» نسخه بدل: متاط کار ۴- مج؛ است و آنچه بر بدن چپ؛ است. چه بر بدن آ نچه ظاهر 
میشود نسخه بدل چپ, وارد می‌شود ۵- بر: صحبت گرم ۶ می» چپ استفر اق 
عظیم ‏ ۷- مجء(امر) ندارد ۸- بر: ددیدند که مولانازاده داکسی می‌خواهدحاضرسازد 

۸ مج: (هر کس) نداردمی؛ که هر‌کسی از .۰ ٩‏ می: که بیت» چپ؛ خواندند» رباعی: 
این شیوه عشق هر خسی دا نبود این داقعه هر بوالهوسی دا نبود 
متکر چه شوی بحالت زنده دلان نی هرچه ترا نیست کسی را نبود 


شک چه شوی بحالت زنده دلان نی هزخه ترا شنت ی را نبود 


خدمت مولانا زاده هم درحال حیات حضرت ایشان اجازت سفر حجازیافته‌اند 
و بعداز زیارت حرمین شریفین زادهما" الّه شرفاً و کرامة" به ولایت شام آمسده در 
دمشق‌اقامت نموده‌اند ومدتی در آن بلاد مرجع طالبان بوده‌اند و آنجا ازدنیا رحلت 
فر مو ده‌اند. 

راقم این حروف بخط مبارك حضرت مخدومسی مولانا نورالدین عبدالرحمن 
جامی قدسالّه" سره‌السامی دیده است که برظمر کتابی این کلمات نوشته بودند: 

حد مت خو اجه عبید لها دام الله بقاع بمولانازاده‌اتراری مولانامحمد عبدالته بدمشق 
نوشته بودندکه بعدازعرض نیازمندی التماس آنکه همت بدان دارندکه درآخرحیات 
از الانشت ۱ که تعبیر از آن به آلایش کر دن؟ موجب حیا بابد که باشد» نجاتی حاصل 
شود و السلام. 5 


مولانا ناصر الد.بن اثر اری دحمه‌الله تعالی۲ : از جمله عادسان و مقبولان 
حضرت ایشان بوده است ووی برادر خرد مولانازاده‌اتراری‌است. 

وی گفته‌است که در اوایل حال که هنوزاهل سمرقند حضرت‌ایشان را نشناخته 
بودند» جمعی ازاطر اف تاشکندآمده بودند و بعضی‌ازشمایل وصفات وخوارق عادات 
حضرت ایشان؛ نقل می‌کردند و امورعجیبه وغریبه می‌گفتند» ازاستماع آن‌حکایات 


که جزعلامت ارباب* ولایت نتواند بود» خاطرمرا بجانب حضرت ایشان انجذابی"۱ 


اب هج: هجو (زادهما اه شرفا و کر‌امه) ندارد 


اس بن؟ه (محمد) ند‌ارد 


۲- می؛ مج؛ قدس سره‌السامی 
۴ می, از آلایش بغیر از آن ». چپ: از آلایشی بغیر از آن 
۵- مج: ( کردن) ندارد ۶ مج:(والسللام) ندارد ۷ مج, علیه‌الرحمه‌از ۸- مج 
(ایشان) ندارد -٩‏ می, نسخه‌بدل چپ: ارباب آداب ولایت ۰- مج: (انجذابی) 
ندارد , 


۶۱ 


واقع شد اما بواسطه آنکه دل بیکی ازمظاهر جمیله متعلق بود توقفی" روی نمود 
وچون اخبار متواترشد با وجودگرفتاری خاطر در توجه بدان صوب جازم شدم؟ و با 
جمعی ازطالبان" اینطریق بتاشکند آمدم ودر آن محل حضرت‌ایشان درباغستان بودند 
که از کوه پایپای تاشکند است» چون بملازمت رسیده شد؟ ؛ آنچه می‌شنیده زیاده‌از 
آن پر آًی‌العین دید و بعدازچندروز که فصل ربیع* نزديك بود خاطر۲ مراجمت غالب 
کشت وخارخارعشق آنجوان دل را بی آرام ساحت ومی‌خواست که در سیر وتماشای 
پشت کوهك چنانچه رسم* وعادت اهل سمرقنداست روز نوروز حاضر باشد وملاقات 
آن‌جوان دست دهد بجمتبت اجازت حواستن بملاز مت آمدم ورحعصت مر اجعت جستم*؟ 
اجازت ندادند وچون صباح نوروزشد یادآنجوان وسیر پشت کوهك مرا ملول ساخت 
وحزن عظیم فرو گرفت وحضرت‌ایشان با جمعی ازاصحاب سوارشدند وبدهی متوجه 
گشتند ومرا درر کاب همایون ود همراه بردند ودرآن سیر" صحرا دل من اصلا" 
نمی گشو دا۱ که‌بجانب آن جوان وبه۳" سیرپشت کودك میل‌عظیم ۲ داشت‌ومن ازاین 
صورت بغایت خجل ومنفعل بودم ناگاه در آن صعحر | بلاله زاری رسیدم و از پشت 
اسب دست مبارك فراز کر دند ولاله فرا گرفتند وبدست من دادند وفرمودندکه مولانا 
ناصرالدین شرم نداری۱۴ که درچنین صحبت*۱ و صحرا و لاله زار باد جوان و سیر 


۳ کو هك میکنی وجون حضصرت ایشان اظهار این معخی ردیل ۲ من ازفرق نا قدم 


۱ می: توفیقی روی ۲- مج: (شدم) ندارد ۳ مج: ازطالبان این 
کت مج؛ (شد) ندارد ۵- می‌«می‌شنیدم ؟#ِ مج؛ فصلر بیع الاول زد يلك ۷- می:خاطر سس 


هر اجعت‌مج»:خاطرمبمر اجعت #س هیچ ور سم وعادت‌سمر فنداست. چپ چنا نچه‌عادت اهل‌سمر قدهاست 


-٩‏ مچ: مر اجعت کردم اجازت ۰- مج, و در آن صحرا و سیردل من ۱- می: 
نمیکشاد ۲- می» مج و سیر لب آب کوهك, چپ د سیر آب کوحهك ۳ مج 
(عظیم) ندادد ۴ بر: شرم نمیداری ۵ مج: (صحبتو) ندارد ۶۴ می: 
چپ, و سیر لب آب کوهلد: ۷- مج کر ده‌اند , 


قفه 


غرق عرق انفعال وتشویر گشتم وعظیم حجل وشرمسارشدم حضرت ایشان چون! آن 
حالت ازمن مشاهده کر دند فی‌الفور التفاتی فرمودندکه علاقه محبت آنجوان بکلی از 
دلم منقطم ش وهای آن تخته سق انهان بانت کشت 

وهم" وی‌گفته است که چون سلطا اب‌وسعید میرزا سم قند را فتح کرد و 
حضرت ایشان باستدعای وی ازتاشکند به سمرقندآمدند» روزی بجمت اختیارمنزل 
درمحلات وباغات بیرون سمرقند سیرمی کر دند تا آنکه بمحله خواجه کفشیررسیدندو 
آن موضم را پسندیدند ومن درآن سیرملازم بودم» چون شب در آمد وحضرت‌ایشان؟ 
باستراحت مشغول شدند مرا درخاطر افتادکه آن حضرت امروز تردد بسیارنمو دندو 
می‌دانم که کوفته ومانده شده‌اند ومن بخودآن جر أت و بی‌ادبی‌ندارم که بی‌آمر حضر ت 
ایشان پیش روم وخادم ی کنم چه باشد که ازحضرت ایشان‌امرشود بخدمت بعداز 
خطور این معنی, انتظار اشارتی می بر دم ناگاه فرمودند » مولانا ناصرالدین تو نیز 
کوفته ومانده شده وا گرنه خدمت درمحل است» چون؟ اینقدر اجازت بافتم برجستم 
و بخدمت شتافتم . 

وهمه وی گفته است که درآن مبادی که از سمرقند بملازمت حضرت ایشان به 
تاشکند رفته بودم آنجا دانشمندی بود درفن منطق* و درسایرعلوم ریاضی متبحر 
مولانا میرجمال۲ نام در کسوت قلندریه می‌زیست‌و کپنك"* می‌پوشید ونمازنمی گزارد 
و در ارتکاب محرمات بغایت دلیر وبیحیا بود ومنکرطر یقه" مشایخ وطایفه اولیاء و 


دایم الاوقات غیبت مذمت حضرت‌ایشان می کر دوسخنان‌بیادبانه ناشایست"۱ می گفت 


(- مج» چون اذمن این معنی مشاهده ۲ مج: ازجمله, (ذهم وی‌گفته است) تا 
جمله. ( برجسعم و بخدمت شتافعم) ازسطر ۴ این‌صفحه تاسطر ۱۳تمام يك‌رودایت از نسخه مج‌افتاده 
۳- بر: (ایشان) ندارد ۴ بر: (چون) ندارد ۵- چپ (دهم) ندارد ۶ بر 
قاطا شدای ای ها یجان وان 
9- می, مچ؛ منکرطریق . .۰ 1*۰ می: ناشایسته, 


۳ 


روزی درمجمعی افتادم که وی آنجا بود و" نسبت بحضرت ایشان سفاهت کرو و 
خبائت می‌نمود» چون مرا" دید ومی‌دانست که ازجمله خادمان حضرت‌ایشانم آغاز 
تعرض کرد و گفت‌شما معتقد کسی شده‌ای د که نه علم داردونه حال» نه ذکر نهآخحلوت 
ومن امروزبمجلس او میآیم وپنهان ازاو؟ درآن مجلس بنگ می‌خورم وبروی حکم 
می‌ کنم که فلان طعام وحلوا برای من ترئیب نماید تا شما دانید که اورا هیچ باطنی 
وحالی نیست و کار اوهیچ اصلی ومغزی‌ندارد» من ازهرزه وهذیان او عظیم بیوقت۵ 
شدم لیکن درمقابله او * غیرسکوت مصلحت ندیدم » روانی برخاستم و ازآن مجمع 
ملول بیرون آمدم ومتوجه حضرت‌ایشان شدم ووی متعاقب من با سه طالب علم که 
انشان نیز درمقام هزرل وظرافت وتعرض و سفاهت بودند در رسید وباتفاق بمجلس 
حضرت ایشان در آمدیم ومن بغایت در باربودم که مبادا آن سفیه بیحیائی و بی‌ادبی 
کند چون بنشست پیش از آنکه سخن" آغا زکند مقداری بنگ از آستین کپنك پنم‌ان‌از 
حضرت ایشان* بیرون‌آورد ودردهان نپاد وخواست فروبرد در گلوی وی محکم‌شد 
و راه نفس بروی بسته" گشت. هرچند سعی کرد وجد و۲ جمد نمودکه بگلوی وی 
فرو رود میسرنشد آخرحال بر اوبگشت » حضرت ایشان فرمودند تا مشتی"۱ محکم 
بر گلوی وی زدند » آن بنگ از گلوی وی در میان مجلس افتاد وهمه حاضران برو 
خندیدند واو؟" بمثابه خجل ومنفعل‌شد"" که صفت نتوان‌ کرد درآن حجالت وانفعال 


با شا گردان از مجلس حضرت‌ایشان۱۴ بیرون آمد واین قصه درولایت تاکن شمهر ت 


۱ مج, آنجا بوده است ۳۲- مج: (مرا) افتاده ۳ می, نه ذکرخلوت 
۴ بر: ازو بنگ می‌خورم, چپ, ازو در آن بنگ می‌خورم ۵ مج؛ بیوقت شدم 
۶ مج, اوهیچ غیرسکوت مصلح ندیدم ۷ بر؛ آنکه سخنی آغازکند. مج: آنکه سخن 
گوید ۸ می: (ایشان) ندادد -٩‏ مج: (بر دی سته) ندارد ۰ مج؛ (و 
حد وجهد نمود) ندارد ٩‏ - مج؛ تا مشتی بر گسردن وی زدند ۲- چپ: (او) 
نداد ۱۳-می: منفعل‌گشت ۰ ۴- می: (ایشان) ندادد . 


«۴ 


کرو و۲ اودرآن دیار فضیحت شد و دیگر آنجا تقو ات وف ار ان دیارفر ار ذمو ده 
و گر سین آزان تهان نداد: 

هندو ۴ خو اجه ثر کستانی ر حمه‌الله تعالی : از جمله مقبولان و منظوران 
حضرت ایشان بوده است وازه جمله قدماء اصحاب؛ ووی جوانی بوده‌است سپاهی 
ازشیخ‌زاده‌های تر کستان* که حضرت‌ایشان بوی التفات۲ نموده‌اند وبشغلی از اشغال 
باطئی امر فرموده وازوی احوال غر دبه و آثار عجیبه ظاهر می‌شده است تا آنکه روزی 
حصرت ایشان ویرا درصحرائی دیده‌اند که جون مرغان بلندپرو از درروی هوا طوف* 
می کند. حصر ت ایشانرا ۹ ایتط‌ور ازوی پسدل رد ۵ نمامده است در غضصب شده‌اند وآن 
کیفیت را ازوی ساب کرده‌اند و وی ازهوا چنان بر زمین افتاده است که اعضای وی 
کوفته شده وبغایت بی‌نسبت و اجنبی گشته است» پس برخاسته و در متام معذرت 
و نیازمندی شد و و سر بر پای مبار لك حضصرت ایشان نساده هر جند زاری و 
تضر ع ۲ نموده هیچ سود نداشته و ریب یکسال این بی‌التفاتسی از حضرت ایشان 
نسبت بوی وافع بوده آخر الامر هندو ۱۱ خحو اجه بیطاقت شده و آغازخشونت وبی‌ادبی 
کرده وحضرت ایشان را کفتد که نسعت وحاات مرا که غارت و تاراج کر ده‌اید اک 
یمن ان مد هید قبما وال" حضرت شما را م ی کشم و ار برحضرت شما دست نیایم 


خودرا میکشم» باین سخن ۲ هم التفات نکر ده‌اند و وی دایم درکمین حضرت ایشان 


۱ میء» چپ؛ شهرت بافت ۲ مج: (و)ندارد ۳ مج؛ ودکسی دیگر اورا 
نشان ندارد ۴- مچ, هندو خواجه تر کستانی دحمةاله تعالی علیه‌از,چپ: هندو خواجه 
کستان رهاظ از هتم (ف ارجیاه قمبام اسان رو تخوای تودداست) فتاه 
حخه کشا که یرای رات هط آخمیفرنه 
است. می؛ طوف میکرده است 9٩‏ بر: (این‌طور) ندادد ۰- مج: و تضرع کرده 
هیچ ۱- مج؛ هند خواجه ۲- مي: آگربمن میدهید ۳- مج (باین 


سخن هم) زدارد . 


۶۴۵ 


می‌بوده است اتفاقاً ۱ وقتی از اوقات آنحضرت را در کوچه باغی پیاده تنها یافته 
است کار د بر حضرت ایشان کشیده وحماه آورده در موضعی که مفری۲ و ملجائثی 
نبوده‌است» حضرت‌ایشان بطریق خلع ولبس متشکل بصورت‌شبانی صحرائی شده‌اند 
که طاقیه" بره پرموی‌سیاه بسرداشته وقبای پشمین سفید دربرو عصائی ۲ سطبرشبانی 
دردست» چون وی* مردی اجنبی دیده دست و کارد نگاهداشته متحیر ومتعجب گشته 
وبرجای خشك فرومانده وحرکت* ازدست وپای وی بتمام رفته. حضرت ایشان کار د 
ازدست وی فرا گرفته‌اند و بصورت اصلی معاودت فرموده" تبسم کرده‌اند و گفته" که 
اگرمن ترا باین کاردکشم چه می‌ گوئی؟ وی پیش حضرت ایشان روی برخاك مالیده 
و زارزار فرو" گریسته و بغفایت بدرد دل نالیده » آعرحضرت ایشان بروی"" رحم 
کرده‌اند وبصورت!"۱ اصلی معاودت کر ده تبسم کر ده‌اند وباز اورا برسر کار آورده و 
وی بر دست؟۱ ایشان عمدکرده که دیگرامثال آن۱۳ حرکات نکند و کرامات وخوارق 
عادات را بپوشد و در اخفاء آن حسب‌المقدو ریکوشد. 

راقم این‌حروف درسمرقند ازپیری۱۴ عزیزی‌باشکوه که ازبنی*۱ اعمام حضرت 
ایشان بود این حکایت شنید و آن عزیسز ۱ فرمود که من در جوانی» هند وخواجه را 


دیده بودم و با وی صحرت داشته جوانی ۱۷۲ و جبه با هست بود و آثار حذبات ازو 


سس تست سر میس بت سوت سس زیم ای چم یس وروت سوتنووی عم دص سس سو رصصیت :مد سس تم توص با مر( 


[ت هج؛ (اتفافاً) ندارد و ۳ می؛ که معدی وملحائی. مج که هفری وپناهی نبوده 
اش ۳ هجه شده‌اند طاقه بره سیاه پر‌موی بر‌سر‌داشته | ند ی ۳5 هیج : وعصای ستمر 


۵- مج: وی مردی اینچتین دید دست و کارد نگاهداشته. چپ, وی فردی اجنبی دیده است 


و کارد نگاهداشته ۶ مج, وحر کت تمام از ۷- می: معاادت نموده ۸- می: 
کرده‌اند دفر‌موده‌اند, چپ: تبسم کر ده گفته‌ا ند که 9- مج؛ (فرو) ندارد ۰- می: 
چپ: بوی رحم ۱- مج: (وبصورت اصلی معاددت کرده تبسم کرده‌اند) ندارد 

۲- می: چپ: بردست مبارك حضرت ایشان ۳ مج: این ح کات ۴ مج 
چپ ازپیر عزیزی ۵- بس: زاین اعمام ۶- بر وآنعزین نیز فرمود 


۷ بر: جوان دجیه‌با 


۶۳۶ 


ظاهر" و این رباعی ازوی یاد دارم که می‌خواند: 


رباعی :۲ 
هر لحظه بصورئنی 3 دوست بیین در آینه" روی‌توهمان رواست‌ببین 
دو دید و نداری که ببینی او را ورنی زسرت ۳ قدمت‌اوست سین 


مولانا اسماعیل فر کتی دحمه‌الله تعالی: ۴ ازجمله سابقان اصحاب ومقبولان 
حضرت‌ایشان بوده‌است ووی فرزندخدمت مولانا سیف‌الدین مناری"* است که‌از کبار ۶ 
اصحاب حضرت خواجه بپاءالدین قدس الّه تعالی سره بوده است و ذکر ایشان در 
مقاله این رساله گذشته است وخدمت مولانا سیف‌الدین را دو فرزند بوده است هردو 
عالم وعامل وفاضل وکامل وفرزند بزرگک" ایشان مولانا سلیمان فرکتی است که از 
تلامذه حضرت" خواجه محمدپارسا تسه بوده است واجازتی که حضرت خواجد؟ 
برای وی بر خبر و حدیث نوشته‌اند بنظر این ضعیف رسیده و آن ایئست که از خحط 
مبارك خواجه نقل افتاده تیمنا باه سبحانه و تعالی : صاحب هذاالجزو ۱۳ و صفوة 
الاقر آن مولانا سلیمان بن مولانا سیف‌الدین زید توفیقه و رحم‌الله والده"۱ فی‌مجلس 
سمعوا علی‌هذ!۲ ۱ الفقیر من الاحادیثالنبویه والمواریثالمصطفویه صلی ال علیه وسلم 


و طلبواالاحاز۱۳ العامه فانشد هذا۱۴ الفقیر ایجابالمسئولمم هذاه الابیات الاربعه 


۱سمی؛ ازوی‌ظاهر, و- برء ازاظاهر بودود . ۲- یره ریاعیه. ‏ ۳-می: در آئین روی 
همان روست‌مج, در آبنه روبتو همان ۴- مج: رحمه‌اله علیه‌ازجمله, چپ: رحمهاله ازجمله 
۵- بر متادی بوده است ۶ مج, که از کبار حضرت ایشان قدس‌سره. می: از کیار اصحاب 
حضرت خواجه بزرگ خواجه بهاءالدین قدس سره» چپ, و از کبار اصحاب خواجه بزرکک 
قدس‌اله سره ۷ مج, فرز ندبزرگوارایشان ۸- مج تلاهذه حضرت ایشان خواجه 
محمد پارسا ٩‏ مج» چپ (حضرت) ندادد ۰ چپ: هذاالخبر ۱ می: 
ورح‌الهُ هذا والده ۲- مج علی هذها لفقیر ۳- مج: فطلبو االاجازه 
نشف لد آنتی 


۶:۷ 


مقتمسا من کلام ۳۹ اکابر"السلف رحممم الله و رضی عنهم اجمعین : 


ش ۱ 
اخلالی۲ اجزت لکم سماعی وما صنفت من کتب| لحدبث۴ 
اجزت لکل ذی دین و عقل بر بدا لعلسم بالطلب) لحثیت 
علی۵شر طالاجازة فاحذظاوه من لتصحیف و الغلط الخیت 
و اوصیکم تقوی‌انله کیما تنااوا البر من دب مغیث 


کتبه!العبد محمدبن محمودا لحافظی بوم‌السبتثلثانی من د بیعالاخرسنة تسع عشر 

و ثمانمائه حامداً و مصلیا وسلماً اولا و آخر آ و باطناً ۷ و ظاهر آ . و فرز ند دوم مولانا 
سیف‌ایثه مو لانا اسمعیل استکه از قدماء اصحاب: حضرت ایشان بوده است 

پوشیده نماند که همچنانکه درمیان اصحاب حضرت خواجه بزر گ قدس النّه۱۰ 

تعالی سره » چپارا" مولانا سیف‌الدین بوده‌اند که" از احوال هريك در ذکر مولانا 

سیف‌الدین مناری ایراد یافته درسلك اصحاب حضرت‌ایشان نیزچپارمولانا اسمعیل 

بودند که شمه ازاحوال هريك در ذکر مولانا اسمعیل فرزند مولانا سیف‌الدین ایراد 


می‌پابد . 


1- مج احدالا کاس ۲- چپ؛ ابیات ۳- چپ, اجلاثی, نسخه بدل؛ اخلائی 

۴ مج (الحدیت اجزت لکل ذی دین و عقل پریدالعلم با لطلبا لحئیت)فتاده ۵- می: 
بیت. (علی شرط الاجازه فاحفظوه من| لتصحیف و الغلط الخبیت) 

افتاده ۶ می. بره یوم لثیت‌الثانی ۷-می, و آخرا دظاهر أ و باطتاً ۸- هج: 
(اصحاب) ندارد ‏ 4 چپ, اصحاب ایشان پوده‌است ۰ ٩۰‏ می, چپ: قدص سره . 
و یا زد دا ۲- مج (که اندکی اژاحوال هريك درذکر مولانا 
سیف لدین مناری ایراد یافته, در سلكك اصحاب حضرت ایشان نیز چهار مولانا اسمعیل بودند) 
افتاده . 


۶۴۸ 


اماا اول مولانا اسمعیل فر کتی : است فرزند مولانا سیت‌الدین مناری 
ووی درمبادی ظهورحضرت ایشان درتاشکندبشرف قبول ۲ نسبت مشرف گشته. وی 
فر‌وده اس ت که در مبادی احوال بةه ثیت ملازمت حضرت ایشان از فررکت بتاشکند 
آمدم و حضرت‌ایشان بنابر ملاحظه نسبت‌ار ادت پدرمبحضر ت‌خو اجه‌بزر گک" قدس‌سره. 
با غیر؟ آن خاطر شریف بجانب این* ضعیف مصروف داشتند ودرمقام تفقد وعنایت 
شدند وهم در آن مجلس به یمن التفات حضرت‌ایشان نسبتی بزر کک و جمعیتی۲ نوی 
حاصل شد و موجب سرور و انبساط باطن گشت » چون شب خواب کردم درخواب 
چنان دیدم که بازی" سفید بردست داشتم ومرا بآن" میل بسیار بود ومحبت» ناگاه 
ازدست من بپرید چون ازخواب بیدار* شدم قبض وملال عظیم "۱ غالب شد و ازآن"۱ 
نسبت وجمعیت خاطر اثری نماند در وقت سحر که محل انعقاد مجلس بود بملازمت 
حضرت‌ایشان آمدم وبفایت ملول وغمگین"۲ بودم حضرت‌ایشان ملال مرا دریافتند» 
پرسیدند که سبب ملال چیست» من جواب خودرا عرض کر دم » فرمودند که تعبیر این 
خواب آنست که شما را درصحبت نسبت وب حاصل شده بوده‌است چون بخواب 
رفته‌اید آن نسبت بسیب آنکه چیزی است که باو کسب معارف و صیدحقایق می‌توان 
کرد درصورت که اسباب صیداست دیده شده؟۲۴ غمگین مباشید» شاید که باز 


بدست‌ آید ومقارن ایدحال التفاتی فر مودند که هم در مجلاس جمعیت ودسست حوبی۱ 


۱- مج: مولانا اسمعیل فرزند مولانا سیف‌الدین ۷۲ بر: قبول صحبت ونسبت 
مشرف ۳ بر؛ خواجه بزرگ خواجه بهاءالدین قدس‌اله تعالی سره ۴ می: با 
غیرآن . ۵-مي, این فقیر ضعیف ‏ . ۶ مه جممیت قوی ‏ ۷- می, که باز سفید 
۸- هی: هج. چپ ومرا بآن بسیار میل محبت بود -٩‏ مج, ازخواب در آمدم. چپ, از 
خواب بر آمدم ۰ مج: (عظیم) ندارد ۱ (- بر, داز آن نسبتو جمعیتاثری‌نمانه 
۲- مج؛ (وغمگین) ندارد ۳ بن؛ بازسقيد که ۴ ن؛ دیده شد  .‏ ۱۵ بن: 
نسبت قوی ظاهر‌شد. 


۶۹ 


ظاهر شد و آن قبض وملال بانبساط و انشراح" باطن مبدل شد و سرورعظیم حاصل 
گشت. بعدازمشاهده این احوال۲ دیگرازملازمت حضرت‌ایشان هرگز" جدا نتوانستم 
شد وسیب وصول وپیوستگی من بحضرت ایشان این بود . 

حضرت ایشان فرمودندکه بمولانا اسمعیل فرکتی از اینجهت که پسر مولانا 
سیف‌الدین مناری بود خاطر بایست مصروف داشت تا اورا نسبتی خوب؟ وجمعیت 
قوی حاصل شد. بعدازآن اینجای ما باشید و دیگرازما" جدا نتوانست شد و جمعی* 
دیگر نیز پیدا شدند وصحبت منعقد گشت۲ بجپت کفایت مایحتاج این جماعت به 
حسب* ضرورت بامر زراعت وسرانجام آن مشغول" می‌بایست کردن تا جمعی توانند 
که بفراغت مشغول ۲ باشند وخاطرایشان‌بسیب"" مایحتاج‌ضروری متفرق نشود؛ به 
سبب"۱ اشتغال بدنیا و تحصیل آن این بود» چون بقدر » دنیا را نجویز کردیم به 
بکبار روی آورد و تمام فرو گرفت و آخرالامر از آن ممر خلل۲۴ بکارخانه اولاد راه 
یات . 

خدمت مولانا اسمعیل فر کتی فرمو ده‌است که روزی جمعی ازاصحاب حضرت 
ایشان درفر کت درمنزل این‌فقیر بودند و صحبتی ۱۴ بغایت خحوش می‌ گذشت درین محل 
درخاطرهمه افتادکه چه سعادتی*۱ بودی اگر حضرت‌ایشان دراین محل* در این‌منزل 


تشر یف داشتندی مقارن این حال حضصر ت ایشان از تاشکند در رسیدند و باین مجلس 


۱- بر: باطن مبدل گشت و سرودعظیم حاصل‌شد ۲- بر: مشاهده این حال دیگر 


۳-می: (هررگز) ندارد ۴- مج؛ (خوب) ندارد ۵ می, ازما نتوانست جدا شد 
#- می؛ وجممیتی دیگ ۷ می, (گشت) ندارد ۸- می: بحسب ضرودت بامر به 
حسب صورت زراعت 9 مج. آن مشغولی. چپ (مشغول) نداد ۰- مج: بفر اغت 
مشغولي کنند ۱- چپ: ایشان سبت مابحتاج ۲- می» چپ: سیب اشتغال ؛ مج؛ 
بسپب‌اشتدا لی ۳- بر: خلل کلی‌بکارخانه ۴ مج وصحبت بنایت ‏ 1۵ بره: 
که چه بودی وسعادتي بودی اگر ۳ (درین محل) ندارد. 


۶۵ 


ایشان بریار ان افتاد همه را بجمعیت! خاطر درد یل این ست خو اندند که :۲ 
بر شکر غلطیدای سودائیان از برای کوری صفراثیان 


حالتی قوی درباطن اصحاب ظاهرشد" که همه‌بیکبار غلطیدند ومدتی مدهوش؟ 
افتاده بودند» بعداز آن يك يك بالتفات حضرت ایشان به شعور می آمد ند نا همه 
پر خاستند و هریکی را کیفیتی عظیم دریافته بود واثر آن۵ درباطن بعضی تا سه* روز 
باقی بود و در بعضی تا يك هفته دربعضی ده روزوزیاده" بحسب تفاوت" استعدادات؟ 
وقابلیات "۲ . 

اما دوم مو لا نا اسمعیل قمری: است‌ووی۲۱دانشمندی"" متقی‌بودازترا کمه 
تبری ز که ازهر ات به سمرقند آمده بود وملازمت حضرت ایشان اخنیار کرده و اکثر 
اوقات همراه حضرت ابشان سواره فز کت و حضرت انشان ۱۳ درمجالس گاهگاه با 
وی مذاکره علمی۲۴ میکر دند» بعضی ازاصحاب چنین*۱ می گفتند چنان می‌نماید که 
نسبت علمیه*" بر مولانا غالب است و ازنسبت باطنی این عزیزان تأثیری۲ چندان 
ندارد» روزی حضرت ایشان درقریه شادمان در حجره نشسته بودند ومولانا اسمعیل 


قمری باجمعی ازاصحاب و خدام*" حاضر بو دند وحضرت‌ایشان شر ح عربی شیخ۹م بعیك 


[- مج؛ را با جمعیت ۲ می؛ مج؛ چپ. خواندند که بیت ۳- بر؛ ظاهر 
گشت. مچ؛ اصحاب حال شد که ۴ چپ؛ مدتی بیهوش ۵ مج؛ و اثر او دد 
#۶ بن؛: بعضی سه روز ۷ می, وذیاده, مقداد تفادت ۸- مج: (تفادت) ندارد 
9٩‏ مج: استمداد وقا بلیات ۱ ۰ بر و قابلیات امام ۱-- مج؛ (وودی) ندارد 
۲ بر:ودی‌دانشمتدی متقی ۳ بر؛:وحضرت‌ایشان کاهگاه با وی»مج؛ وحضرت‌ایشان 
درمجلس گاهگاه با وی ۴ بر؛ مذا کره علوم می‌کرد ۵.- بر: (چنین) ندارد 
۶ مج نسبت علمیه مولانا بر‌ما غالب است ۷- می, چندان تأثیری ندادد. مج 
چپ, تاثیری‌چندان‌ندارد ۸- بر (حاضر) ندادد ٩-مج؛‏ شیخ سعدالدین فرغاهی 


۶۵۱ 


فرغانی که برقصیده تائیه" فارضیه‌نوشته‌است بیخط مبارك حضرت‌خواجه محمدپارسا 
قدس سره بدست داشتند» فرم‌ودند که می‌خواهسم که این کتاب را بخط نسخ؟ نیکو 
نویسانم که در سفرها دایم با من ۲ باشد هر کدام ازاهل مجلس خط نیکو داریدچیزی 
نویسید که من۴ بینم » مووط هر کدام؟ مرا وش‌آید این کتاب‌بوی‌فر مایم ۲ پس فر مو دند 
تا کاغذ۲ و دوات وقلم آوردند چون خحط نسخ فقیر که راقم این حرو فم بقدر» صورتی 
داشت ۰ حواستم که يكك بیت* حسب حال خود نویسم و باین بپانه درد دلی٩‏ عر ض 
کنم دست فر از کر دم که قلم و کاغذد پسردارم مولانا اسمعیل قمری باآنکه خط وی 
صورتی نداشت مبادرت نمود وقلم و کاغذ را بعنف از فقیر درربود حضرت ایشان 
قصد فقیر ومبادرت وعنف مولانا را دیدند ووی بخط"۱ شکسته نامطبوع این حدیث 
موضوع را نوشت: زرا غباتزدد حبا » پس‌برخاست وبدست مبارلك"" حضرت ایشان 
داد چون حضرت ایشان‌آن خط نادرست و آن حدیث غیر صحیح را دیدندبیکبار تند 
شدند وفرمودند» مولانا اسمعیل » شما از" صحبت هر روزه ما بتشویش بوده‌اید که 
آرزوی غب کرده‌اید» اکنون خیزید؟۱ و درمدرسه شپر بتدریس نشینید تا از ملازمت 


هرروزه خلاص‌باشید وازهمین مجلس مولانا اسمعیل را همراه مولانا ساطان وجمعی 


ِ- بن ؟ فادضیه, در اصل قارسیه بوده. س‌‌ را به ض بدل کرده| ند رصحیح هم‌همان فارضیه 
اش وآن قصیده معروف است عر‌قا نی که اسن فارض سرژده وبیام او به قارضیه معردف شده ء 
براین قصیده دانشمندان اهل عرفان شرح‌های متعدد نوشته‌اند که از آن جمله است شرح عربی 


سیخ سعید فرغانی وشرح عز‌الدین محمود کاشانی صاحب مصباح| لهدابه 2 نی شرح کمال| لدین 


عبدا لرزاق کاشانی وشرح چند بیت آن ازمولانا نورا لدین‌عبد!لرحمن‌جامی‌است ۲- مچ: 
( نیکو) ندارد-بر: نیکونويسانيم  .‏ ۳-برءباها باشد ۴- بر که ما بیشیم ۵- مج: خط 
هر کس مرا » چپ؛ خط هر که مرا ؛ بر: هر کدام ما دا ۶ بره بوی فرمائيم» می؛ بوی 
نویسانم, چپ: ازوی‌نویسانم ۷- مج( تا) ندارد ۸- مج: (بیت)ندارد . -٩‏ می, 
چپ درد دل عررض کنم ۰ چپ؛ بخطی شکسته ۱ مج, ذر غبا تزودحبا 

۳۲ سر: (مبارك) ندارد ۳ اوه ها ۴ هج؛ بر‌خیز ید. 


2 


دیگر ازموالی بشپرفرستادند تا ویرا در مدرسه کسه حضرت ایشان در شمر ۲ ساخته 
بودند اجلاس کردند ووی از دوام صحبت وملازمت محروم شد. 

اما سیم" مولاا اسمعیل شمسی : بود و وی مولویت و اهلیت" تمام داشت 
و ازحضرت ایشان به تعلیمی مشرف شده بودو آثار؟۴ مشغولی از وی ظاهرمی‌نموده 
ووی نیز که از تراکمه تبریزبود و چون ازخراسان همراه" مولانا اسمعیل قمری" رفته 
بود ومیان ابشان اشتراك بود» لهذا اصحاب ویرا درمقابله قمری» شمسی گفتند وبآن 
مشهور گشت وحضرت ایشان وپرا بعدازچندسال که درخدمت وملازمت بود بتاشکند 
فر ستادند تا درمدرسه که آنجا ساخته بودند بامر تدریس فیام نمود و بقیه‌العمر آنجا 
اقامت فرمود. 

اما چهارم مو لانا اسمعیل ثالث : بود و وی طالب* علمی خوش طبع بو د 
که در*؟ متداولات ورزیده بود و اکثر کتب مشموردیده و ازهرات علیحده بملازمت 
حضرت ایشان بسمرقند آمد و چون در آن اوقات مولانا اسمعیل قمری و شمسی 
هردودر ملازمت" بودند» لمهذا اصحاب سیمین را ثالث گفتند وباین لقب"۱۲ شهرت 
یافت . 

بعضی اصحاب گفتند که بچندروزپیش از آمدن۱۴ وی‌بسمرقند» روزی حضرت 
ایشان فرمودندکه مردی"" قابل برای من میآید و درهمان ایام مولانا اسعیل ثالث 


از هرات دررسیل و حصرت ایشان دوی العفات۱۴ بسیار کر دند 4 اتفاقاً در آن مجلس 


۱- مج؛ (درشهر) ندارد ۲ می: سیوم» چپ؛ سوم ۳ بر, ووی مولویت 
تما داشت داهلیت تمام ۴ می, و آثار شغل باطتی ازد ظاهر , چپ مشغولی باطن ازو 
مج و آثار مشغو لی‌ازو ۵- بر: ظأهرمی بود ۶ مچ: (همراه) افتاده ۷- هج؛ 
(قمری) ندارد ۸- مج؛ طالب‌العلمی خوش طبع -٩‏ چپ: که در کتب متداولات 
۰- می؛ درملازمت حضرت‌ایشان بودند ۱ بر» لقب مشهورشد ۲- بر آمدن 
مولانا اسمعیل ثالث بسمررقدد ۳- بن: که مردقابلی ۴ مج: بوی لطف . 


۶٩2۳ 


با رکش۱ انگور حسینی پیش حضرت ایشان بود » رگ خحوشه بر داشتند و بدست وی 
دادند ومقارن آن۲ حال دروی تصرفی کر دند که حال بروی بگشت وچون بجای خود 
تفت میت غیست و بیخودی بمثابه بروی؟ غالب شد که خحوسه انگور از دست او 
در کنار او افتاد ومدتی آن غیبت و بیخودی برداشت بعداز آنکه به شعور آمد کمر 
حدمت بر بست و لحئظلهة بفر اغت تست 6 ووی مردتناوروقوی هیکل دو د و درملازمت 
حضرت ایشان حعدمات مر دانه می‌نمو د وتا حضرت ایشان در حیات بودند در سفر و 
حضر حاضر بو د و بعد از حضرت‌ایشان» بجانب ححاز عزیمت کر ده درحرم؟ مکه ده نست 


مجاورت اقامست نمود و هم در آن ارض مقد‌سد از دنما رحلت فرمو ده ۰ 


[ - هچ: بار کشی انکور ۲ می؛ این حال رنه ان او ۴ بر : در 
همکه معظمه به نیت ۵- مج: رحلت فرمودند . 


وگ 


خائمه ۱ 

در ذکر تاریخ وفات حضرت ایشان و کیفیت انتقال و ار تحال آنحضرت از دار دنیا 

بدار آخرت 
در کرت ثانیه که راقم این‌حروف بشرف آستان‌بوسی مشرف دود روزدو سنبه 
بیست وچهار مماه؟ ر بیع‌الاخرسنه بات و تسعین و نمانماثه درسن شریف خود نخان ۴ 
می‌فر مودند» در آن اثنا گفتند که سه سال وچپارماه دیگررا نودئمام می‌شود وابتداء 
مرضص حضرت ایشان غروه محرم‌الحر ام سنه مس و تسعین و دمانماثه بو د۲ و انتقال 
بدارالقرار در شب ۷ دس و نمم سلخ ربیع‌الاول انتخ سال واقع شده که حمله 


ایام مرض۸ حضرت ایشان ‏ هشتاده ونه روز بوده باشد وپیش ازانتقال به دوازده 


۱ مج, ختم کتاب درذکر تاریخ و فات آنحضرت و ۲ مج, (اژ داردنیا به داد 
آخرت) ندادد- می, و ارتحال آن حضرت بدار آخرت از داردنیا ۳- مج: (ماه) ندارد 
۴- بر؛ خودسخن می‌فرمودند. مچ: خود سخنان فر‌مودند ۵- بر؛ غره ماه محرما لحر ام 
۶ بر: (بود) ندارد ۷- مج؛ (شنیه) ندارد ۸ بن: مرض آنحضرت -٩‏ چپ: 


هشتادروز بوده باشد. 


۶۵۵ 


روز فر مو ده‌اند که ا کگرحیات بافی باشد پنج ماه دیگررا هشتاد و نه سال کامل می‌شود 


وسال عمر س_ نود ذرمیا ب, 


بعضی عزبر ان فرمودن دکه سر در آنکه مدت مسرض حضرت ایشان هشتاد ونه 
روزبود موافق سال عمر آن حضرت گوثیا آنست که تحقیق معنی‌آن حدیث که 
حمی۱ یوم کفارة سنة کردها ند. 

خدمت‌مولانا ابوسعید اوبمی که درمدت مرض و نقل حضرت‌ایشان شب وروز 
حاضر بوده‌اند و برخدمت وملازمت مداومت نموده" » چنین فرمودندکه شب چهار- 
سنیه بیستم ربیع‌الاول" سثه مس ونسعین و نمانماثه تحویل حوت بودو در روز۴ 
چپارشنیه. حضرت ایشان ازمحله خواجه کفشیربه عز یمت ده کمانگر ان روانه شد ند 
وبباغ محله قوجنان* نزول فرمسوده شب پنجشنبه آنجا بودند و صباح پنجشنبه 
خواستند که ازراه مصر متوجه ده۲ کمانگران شوند» بسبب شدت مرض وغلبه ضعف 
آنروز و آن شب* در ءصرماندند وصیاح جمعه بجانت کمانگران روان شدند و در 
راه » زمان زمان توقف می‌نمودند و لحظه لحظه مکث می‌فرمودند » نمازخفتن شب 
شنبه بودکه به کمانگران رسیدند و هفت روز تمام آنجا بودند و از صیح جمعه تا 
آخر روز هرساعت ضعف آنحضرت زیادت می‌شد و درمدت آن سه ماهکه مریض 
بودند درحفظ اوقات صلواة مکتوبه میالغه عظیم داسعد و هحدشه اهتمام تمام مبی- 
نمودند که نماز دراول وقت گزارده شود خحصوصاً درایام غلبه ضعف واشتداد مرض 


وجون بغایت رسید وآن نمازشام سئیه سلخ ربیع‌الاول دود فرمودند؟ که نماز شام 


اس هی:حمی دوم کفارة ستة ۲- مج: می‌نمودنسد ۳ می: زد بیم‌الادلی 
۴ مج؛ (روز) ندارد ۵- می, نسخه بدل چپ: روان شدند ودرداه بباغ محله . . ۶ می: 
قوجیان, چپ, قوچیان ۷- می؛ چپ:«(ده) ندارد ۸ بر و آن شب ماندند دصباح 
جمعه از قریه مصر بجانب کمانگران 9- می؛ فی‌موده‌ا ند که . 


۶ 


شده باشد؟ بعر ضص رسانیدند که شده‌است» نمازشام را باشارت گر ار دند و ازوقت" :ماز 
خحفتن اندکی گذشته بو د که نقس مبار له حضرت؟ ایشان منقطع شد و به جوار رح<مت 
حق سبحانه پیوستند. 
جون حضر ت ایشان را تشز ۲ شده است وآنوقت پیشین رورح<معه بوده‌است» 
ز مین لر زیده و درشهر سمر قدّد زلزله عظیم شده و غبار بر خحاسته و در آن وفقفت مر دم 
در مسجدجامع بوده‌اند و ۳ خلق ازصعویت مرض آنحضرت بر داشتهاند چون‌آن 
زلز له۲ عظیم علامت عنامی دیده‌اند جاذم شده‌اند بآنکه حضرت‌ایشان را صورتی واقع 
شده است؛ بعداز نماز جمعه مجمو ۶ ۵ خو اص و عسوام ازشم رون ررذعه ۲ مه ج۲۵ 
موی ۳ ۰ 0 2 ور سر بجر و 
کمانگران شده‌اند» و قت نماز خفتن در حین انقطا ع نفس مبارله حضرت۲ ایشان یکبار 
دیگرز مین لرزیده است و زلر له شد ید۸ درشهر؟ سمر قند بازو آقع شده ومیرزاساطان 
احجمد با ۷ ارکان دو لت واعیان مملگتن 4 وفت غروب از شمر ره کمانگران 
رسیده‌اند ومیر ز ۱۱۱ بعداز نمازشام حضصر ت ایشان را در یافته‌اند» ویکاه؟۱ روز شنیب 
۰ ی ۰ ِ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۷۱۳ 
میردرویش محدمل ترخحان ره تعجیل تمام از پیش میرزا آمده و نعش مبارله حصرت 
ایشان را در محفه نسماده متو <ه شتیر شد:ه ۱۳۵2 و نماز پیشین را رف محله خواجه کفشیر 
آورده۱۵ فی‌الحال بعسل و تکفین مشغول گشته‌اند و مجمو ع حواص و عوام شمهر و 


ولایت در محو طه ملایان در حضصر ت ایشان نماز گز ارده‌اند و هم در آن محوطه دفن 


!- می؛ (وقت) ندارد ۲ مج مبارك ایشان ۳- هی: تغیر شده‌است: چپ 
فقیر شده است ۴- چپ: (زلز له عظیم) نداد مج: دلز له عظیم وعلامت ۵- می. مج: 
(محموع) ندارد ۶ می»: بیردن دفته. چپ: بیرون آمسده ۷- بر؛ متوجه ده 
کمانگران وه( عدن) حو ارم یف از تایه رن باه 
ار کان و اعیان مملکت. وقت مغرب از ۱ بر: (ومیرزا) ندارد ۲ بر مج: و 
تیگاه ۳ می؛ مج: (حضرت) ندادد ۴ می: شد‌ند ۵- می؛ چپ: 
آوردها ند . 


۶:۷ 


کرده‌اند و اولاد بزر گوار حضرت ایشان" آنجا عمارات عالیه طرح اندا حته‌اند و قبر 
مبارك آن حضرت را بربهترین وضعی ساخته و پرداخته‌اند؟ بعضی از اعزه اصحاب 
که درحین" ارتحال و انتقال حضرت ایشان حاضر بوده‌اند و بعضی دیگر از حضرث 
خواجه محمد یحیی؟ شنیده بودند چنین نقل کردند که چون نفس مبارك آن حضرت 
نز ديك* بانقطا ع رسید و آن میان شام وخفتن بودو درآن خانه شمم بسیار افروخته 
بودند و خانه بغایت روشن بود دراینحال ناگاه مشاهده افتادکه ازمیان دوابروی۶ 
مبارك حضرت‌ایشان نوری چون برق لامع بدرخشید چنانچه شعاع" وی نور آن‌همه 
شمم‌ها راکه در آن‌خانه می‌سوخت مغلوب ومستور گر دانید وهر که درآن خانه حاضر 
بودآن نور را مشاهده نمود» بعداز درعشیدن* آن نور؛ نفس مبارك حضرت ایشان 
منقطع شد اعلی‌الله تعالی» ددجته فسی علیین من‌الذین انعم۱۰ علیهم من‌النببین دا لصدیقین 
والذهداء و الصا لحین روحالله:: روح اسلافه و طو ل‌الله عمر اخلافه . 

زک موم ولا با تو الک اجه ااجایمی نی اه م۱۱ اسان 
ازبرای حضرت ایشان مرئیه فرموده‌اند"" و درتاریخ وفاتآنحضرت غزلی۱۴ وقطعهٌ 


نظم کر ده‌اند و مجمو ع آن در دیوان سیم مسطوراست وآن غزل و قطعه این است : 
غزل۱۹ 


به بوستان ولابت کمن درنعت یلد که عمر ها به سر ال فةر سایه فکند 


۱ مج: (ایشان) ندارد ۲ مسی: وپرداخته ۳ بر :که درحین انقطاع و 
ار تحال و انتقال ۴- هی: چپ؛: محمد‌یحیی رحمه‌اله شنیده بود ند ۵- مج (نزديك) 
ندارد ۶- می: دو ابروی آن حضرت., نوری ۷- چپ شاع آن, نورهمه شمع‌ها را 
بر شعاع وی» آن همه شمی‌ها را ۸ بر: بعسداز رخشیدن ۹ مج, (تعالی) ندارد 
۰.- می» مج انم‌ال علیهم من ۱ -می: روح ال روحه ود طول‌اله عمرءه ‏ ۰ ۱۲-می؛ 
چپ: قدس سره‌السامی ۳ از اینجا تا پایان کتاب که بیش ازچند صفحه نیست متاسفانه 


از نسخه می‌افداده است ۴ مج غزل دقطعه ۵- مج؛ (غزل) ندارد. چپ؛ قطعه . 


۶۵۸ 


چوشاخ سدره نه درسربلندیش همتا چوباغ رو ضه نه در میوه بخشیش مانند 


فروغ آن بفیوض کرم گرانمابه اصول آن بصفات قدم قوی پیوند 
به بذل میوه غذای هزار روزیخواه به بسط سایه پناه هزار حاجتمند 
ستو ده‌خو اجه‌عبیدالّه آنکه درهمه‌عمر جز ازشم‌ود حمیقت دلش نشد خرسند 
به هستصد و نود و بنج صر صر اجلش نکرده 0۳۳ در اهل جمان زبیخ بکند 
گذشته" پاس. زشب آخرهمان ماهی که‌شمع‌جمع رسل‌را در آنآرسید گزند 
نبود رفتن اوهمچو دیگران (جامی) ز دهرحادثه زای وسپمر" فتنه پسند 
جو جذب معنی و حدت بعار ف آز دروی نه‌ممکن ِ است که‌ما ندبقیدصورت بند 
یه ۶ 
به هشتصد ونود وپنج در شب شنبه که بود سلسخ مه فوت احمد" مرسل 
کشید خواجه دنیا و دین عبیداله شراب صافی عیش ابد ز جام اجل 
قرار گاه داش باد در مدارج* قرب معارج درجات و مشاهد کمل؟ 


این قصید۱۰5است) تفاق افتاده در صفت‌خواجگان ومنقبت حضرت یشان قدس]لله تعا لی‌ار و احهم 


تس لته غیستا طارفه۱۱ کار رحل 
۰ ‌ ۰ تب بر 


که <و پر گار در ین دایره سر بر کارند؟۲ 


۳۹ مج گذشته پاسی از آخرین آن ماهی ۳۹ چپ گذشت پاس شنت رفن از ماهی 


۲ مج» چپ؛ را درورسید ۳ مج؛ (دسپهر فتنه پسند) افتاده ۴- هج؛ چپ: به 

عارف آوردی ۵- مج؛ نه‌مملکت که بماند ۶ مج (قطعه) ندادد چپ قطعه تادیخ 

۷- چپ: فوت‌محمدمرسل ۸-مج؛ درمد ایح‌قرب 9- مج( کمل) ندارد. چپ:مشاهد ‏ 
مکمل ۰- هج: این قصیده‌است: نقشبندیبه‌عجب-چپ‌این قصیده‌ایست که درصفت‌خو اجگان 

و منقبت حضرت ادشان اتناق‌افتاده قدس‌الله ار احهم, قصیده ؛ نقشبندیه عجب ۱ مج: 

عحب قافیه بر کار ند ۳۲ مج؛ سر در کار ند . 


۶۵2۹ 


همه ۱ گرد آمده بر مرکز يك دایسره‌اند 
همه واقف شده از گردش يك پر گارند 
نقش بندنسد ولی بند بهر نقش نیند 
هر دم از بوالعجبی نقش دیگر پیش" آرند 
هر زمان بوقلسون وار برنگ دگرند 
وین عجب رکه ز رنگ دوجیان پیزارند 
گرچه در ظاهر عامند» بباطن خاصند 
گرچه در صورت خصم اند پمعنی یارند 
آب نیلند ولی بر لب قبطی خونند 
روح "محضند ولی بر خر عیسی بارند 
گرچه مرآت صفیلند حبش را زنگند 
ورچه" گلزار خلیل‌اند حطب را نارند 
در قبا ازروش آل ۴ عبا یناد دهند 
ور اف و انش قهه اه داش 
سر تلپیس بنود شیسوه آن عیساران " ۱ 
متلبس به صفات ملك * ستارند 
ستر این کثرت موهوم درآن وحدت صرف 
۱ ی دارند از آن بر سر استغفارند 
نکند کرت آئار در ایشان تاأثیر 


خجویش را دوسحته ۳ ممداع این آثارند 


۱- چپ؛ این‌بیت‌را درحاشیه آورده و نوشته, در بعض نسخ‌این شعرزاید یافتد شد ددشحا 
نقل گر دید ۲ چپ؛ دیگرمیاً ور ند ۳ چپ: گرچه ۴ چپ روش اهل عبا 
۵- چپ: ملکی سیار ند. 

2۶۰ 


پاس انفاس بود خصلت این شاه و شان . 
ی صمّ پاسبانند و لسی پادشه اخیارند 
3 نگمداشته جون نافه مشکند و گر ۱ ۱ 
لب گشایند روان پرور" صد عطارند 
خجامشانند ولی وقت سخن طوطی وار 
۱ ۱ ۱ همه ی حر کات و شکر ین گفتارند 
نجم آسا مه را حعلوت در انجمن است 
شمح هر انجمسن و رونق هر بازارند 
جون مه هاله‌نشین شان سفر اندر وطن‌است 
به تن استاده » بدل در کشش و" رفتارند 
حال؟ این گرم روان تحسبما جامده است 
لیکن افسر ده دلان چون خودشان۵ پندارند 
امل دل قافله کعبسه عشفند ولسی 
این جر داران آن قافله را سالارند 
در سیه خانه صحرای فا کرده نرول 
خیمه برتر زده زین نه نتق زنگارند 
هر یکی سد امانند به میدان جپاد 


کوهی از لومة لاثم بکهی۷ نشمار ند 


(- چپ: دوان بن در صد ۳ مج: همه شیرین حر کاتند و شک گفتار ند 
۳- چپ بدل در سفر و رفتار ند بت هج: از بیت: (حال این رم روان تحسبها حامده 


است) تا بیت؛ (هله هشدار که درشهر دو سه طر ار ند: که بتدبیر کلاه اذ سرمه بردارند) یعنی‌اذ 
سطر ۶ این صفحه تا سطر آخرصفحه ۲« دعنی» سیزده نیت از سخه همج اقعاده رت 
۵ چپ خوذشان پندارند" ۶ چپ؛ این جگرداد, ازان قافله 1 
به جوی نشماد ند . 

۶۶۱ 


ماهیانند که در بحر صفار است رودد 

همججو خرچنگ لب جوی نه کج رفتار ند 
قز لس دنه لبان رو ح فزا ء باقو تند 

بر کف وسوسه کیشان زر مشت افشارند 
دید پاکان ۰ بل روشنی دیده پاله 

سر دین داران بل در سر دین دستارند 
شاهد شاه وجودند دریسن دارء ولی 

نه چو منصور سر عربده جوتی دارند 
میرسد شان رطب معرفت از نخل وجود 

یارب" ازبخت‌خود این‌قوم چه برخوردار ند 
هفت بیت از غزركد بی بدل عارف چام" 

که همه با خیران واله آن گفتارند 

ان گرا ظرای4 فتاه تربا. دارند 
چون‌صدف گوش نه‌وجای ده اندردل* صاف 

این عزرل را که دجر عفد درش تسفاه ند 
هله هشدار که در شمهر دو سه طر ار ند 


که ۳ کلاه از سر م4 بر دار ند 


۱ چپ: 
دیده پا کند بلسی ردشنی دیده پاك ی کرت دادی پل برس‌دین دستار ند _ 
امس چپ باری‌اذ بخت ۳- چپ, عادفروم .۰ ۴- چپ, صفت این‌ملکان ۵- چپ 
دل پاك . 


۶۶ 


انگور بمیافشار ند 


قوس رندند. کبه-هشیار دل: و صر۱ مستنه 
که . فك را بیکی عربده در چرخ آرند 

صورتی اند ولی دشمن صورتها اند 
در جمانند ولی از دو جمان بیزارند 

ار نو رت فییود که بحان طالت [واست 
همچوچشم خوش" او خیره کش و بیمارند 

سر دهانند که تا سر ندهی سر ندهند 
شتاقبانتد.. گنه انگرو ای افقارتا 

گر بکف خاك بگیرند زر سرخ شود 
روز گندم دروندءار چه بشب جو کارند 

مردمی؟ کن مرو از صحبت آن مردم شو 
۱ ۱ زانکه ات9 مردم دیگر همه مر دم حوارند 

ای صفی مردمی آموز از ایشان » کایشان 
۱ مردم دید ه بینای اولوالابصار ند 

نور* این مرا دیده بینا که بود 
آن کزو اهل نظر چشم ی دارند 

قطب افاف قة: کون ومکان هر اجه فیید 


7 قو جسم او همه در حور دارند 


! - چب! هشیاردل وممتاز نده نه فلت را سب هچ: جشم خش‌او ی ۳۳۹ چپ 


کر برو ازخدمتشان مردم شو ‏ ۰ ۵ چپ ذانکه اين مردم و دیکر همه مردم خوار ند 


۳ جپ: این بیت: یت مد ۳ ندارد 


روری خوار ند ۰ 


«۶۳ 


۴ هچ چپ ۱ مردمی کن مرو ازصحبتشان مرد شو - دیوال: مردمی 


۷- هچ در نستدسه بدل: کن عموم نعم او هبه 


نیر عالم توعد که زا مشگوادشی 

هه ونر ان فش قاری 
خواجه زمره احرار که شامان جپان 

بر در حشمت او بنده؟ و خدمتکارند 
دین پناها توئی آن۲ قبله حاجات که خحلق 

بیخود از هر جبتی روی بوی" میارند 
هه با اظر فا عفا! خافه. ایگرفان از 

گر عبیدنده درین راه و اگر احرارند 
جاهلانی که سر از حلقه امرت پیچند 

در چرا گاه بلاهت؟ خر بی افسارند 
گه سراسیمه فتاده بته تیه ضلال 

گاه حیرت زده در بادیه ادبارند 
ناکسانی که ز احسان تو محروم زیند 

بر لب بحر جگر تشنه چو بوتیمارند 
آن حریفان که می از ساغر ءشمّت نوشند 5 

گرجه پس بیخود و مستند عجب هشیارند 
بیخودان را بجناب تو دما دم کششی است ۱ 


بیدلان در خحم قلاب و ماهي وارند 


سس صای ی قاط اس ریوصت س سر اد تیب دنس یت دی راون مت بو سبط سس من بوسر سای وی تص سب اصس لاس هه سم 


۱- چپ: که از کون دهمکانش ۲- مج: او بنده خدمتکار ند ۳ مج؛ توئی 


ای.قبله ۴ هچ؛ رودی تتو هیا و چپ: روی تشتو می‌آیند ۵- چپ کز عبهد ند 


#- چپ درچراگاه ملاهت. 


۶۴ 


ماهی! بجر تسوام در صفت و مدح ذو پر 
هر که شد غرقه بحر تو فزود آب رعش 

ال ساحل جو صدف ربزه بیمقدار ند 
جاودان غرقه" درین بر صفا باد صفی 


هر گزش ۳ رب از ین بجر ۲ برون نگذار ند 


ریاعیه؟ 


آن گرم روان که عالم؟ از غلغله * شان 
پر بود سفر فتاد ازین مر حله شان 
بیچاره صفی جون 7 سککی سوخته پای 


افتان خیزان از عشّب قافله شان 


قطعه عربیه فی تاریخ اتمامها 


رشحات عین حیاتنا دصلت الی؛ ردوض المنی 

فتبارك انثه السذی؟ اعطی الوری_ بر کاتها 
لسارایت تمامهسا فشرعت فسی_ تاز یخه 

ما کنت عطثانا سه قد فاض من رشحاتها 


1 چپ: ماهی بحر توام درصفت مدحت پیر ‏ نسخه بدل چپ ماهی‌بحرتوام نور صفت 


مدحت ود ۲- چپ جاددان فرق ددین ۳ چپ, ازین بحر فرو نگذارند 
5 چپ: ر باعی». مج : (ر باعبه) ندارد - مج ؛ (عا لم)افتاده ۴۲ مج؛ چپ: غلغل‌شان 
۷- مج, چو سالك سوخته پای ۸- همج؛ ردض‌المسماه 9- مج, (الذی) ندارد, 


۶۶۵ 


ریاعیها فارسیه ایضا فی تاریخ اتمامما 


۰۳۹ رشحات ما ۲ توالت کات چون‌آب خحضر منفجر ازعین حیات 
پا بوک محاسیان مستجیل ۵ صفات تاریخ نمامش از حروف رشیدات 


تمت؟ الک تاب بعون‌الملكث الوهات ۲ ی یوم‌الاربعا ۲ سشمر رجب‌المر جب سنه 


۴ ببلده سمر قیّد فر دوس ما . 
حداو دا مسق تراک مردان که افعال بد ما نك گردان 


مسودةالعید محمد شادی بن حاجی یحیی غفر لم‌ما ۰ 


ات هه فازبیه دراو کات اس یه ریق ارت نمی[ 
۲ چپ: رشحات با کثیرالبر کات ۲ مج: باینده‌محاسبان ۴ چپ: خائمة‌الطبع. 
الحمدللله والمنه که درین زمانه فرخنده فرجام که چشم جهانیان بدبدارحسن کلام ملفوظات 
و تذکرات اهل‌الّ که خاصکان بارگاه صمدیت و سلاطین مك قدیم آخرت‌اند. تذ‌کره نفیسو ۰ 
بیمثل که چشم جهان مثلش ندیده دعرصه دنیا بمانندآن مفتخر گردید, اکنون ... سنه 19۱۲ 
بارهفتم طیم‌گردید. ۵-مج: تمت‌الکتاب بسونا لملكا لوهاب علی بدا لضیف الربی الی 
رحمةالملكالباری محمدیوسف بن مبار کشاه غفر ال له دلوالدیه دلاستاذیه ولاحبابه و لمن له 
دعا بالخیر و لجمیعالمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیا منهم اوالاموات » انك 
مجیب | لدعوات و دافع لدرجات برحمتك با ارحم‌الر احمین . 


۶۶۶ 


] ستدر ا کات 


و 
تعلبقات 


یذ کر لازم 


نکته لازمی که بایدتذ کر داده شوداین است که ملف کتاب رشحات‌درخلال 
سنوات ٩۰4‏ که سال اتمام رشحات است و سال ٩۳۹‏ که آخرین سال زند گانی‌اواست 
٩۳۹-۹۰۹‏ ) درمتن کتاب تصرفاتی کرده وتغییراتی‌داده که تا کنون کسی‌به‌این 
تصرفات و تغییرات توجه نکرده است و مابه‌اختصار تذکرمی‌دهيم : 

۱ - مولانا ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری شخصیت بارزعلمی قرن‌نمم 
و پدرمولف کتاب که درسال ٩۱۰‏ هجری ۱ در گذشته قطعاً در زمان تالیف کتاب 
رشحات زنده بوده باوجود این در سراسر این کتاب مرجاکه اسمی ازاو برده شده 
علاوه‌براینکه همه‌جا باعبارتم‌ای دعائی‌چون علیه‌الرحمه‌ورحمةالله علیه همراه‌است» 


اصولا سیاق سخن نیزطوری است که اورا درشمار مردگان معرفی می‌ کند . مثل : 


۱ - بروایت روضةالصفا و حییب‌السیر : کمالالدیسن حسین و اعظ کاشفی در سنه 
عشرو تسعما ئه مهر سکوت بر لب‌زد.- روضةا لصفا ۷ ص ۲۷۲ جبیب‌السیر ۴ ص ۰۳۲۵ 
احسنالتوادیخ در جزو حوادث و وقایع سال ۰ می نو یسد : مولانا حسین و اعظ دداین 
سال بعالم آخرت منزل ساخت . 


۶۶۸ 


حدمت والدی علیه‌الر حمه و رس خر ۳ 

والد راقم این‌حروف علیه ال حمه‌ملا زمت‌حضرت مخدوم بسیارمی کردند" . 

۲- مولانا رضی‌الندین عبدالغفور لاری از مسریدان و شاگردان 
بافضل و دانش مولانا جامی و استاد و مصاحب صدیق مولف کتاب رشحات که 
درتضاعیف این مقدمه کراراً ازوی نام برده‌ايم تا اواخرسال ٩۱۲‏ " یعنی تاسه‌سال 
بعدازاتمام رشحات زنده بوده » معپذا مولف کتابچه‌در شر ح‌حال مبسوطی که ازوی 
نوشته و چه‌درخلال سطورترجمه احوال دیگران نامی ازوی بمیان آورده » گذشته‌از 
ذکر جمله‌های دعائیه » رحمةالله علیه‌و علیه‌الرحمة و الغفران » نحوه بیان‌و برداشت 
کلام او طوری است که گویا مولانا عبدالغفور لاری هنگام‌تالیف رشحات درقیدحیات 
نبوده است و حتی ضمن شرح حالش نوشته . 

.. فقیری بعداز وفات خدمت مولوی عبدالغفور علیها لرحمه و الغفران 
بچندروز » شبی ایشان را بخواب دید و بخاطرش آمد که از دنیا رحلت کرده‌اند . ۴ 
الخ و درپایان شرح احوالش نیزصریحاً متذ کرشده : 

وفات خدمت مولوی علیه‌الرحمه صباح یکشنبه پنجم شعبان ائنی‌عشر و 
تسعمائه ( ٩۱۲‏ ) بود » بعداز طلوع آفتاب » ۵ درصورتیکه خود رشحات در سال 


. نوشته‌شده است‎ ٩ 


۱ - رشحات ص ۲۷۰۳ 

۲ - دشحات ص ۲۵۲ 

۳ - بروایت انوارالشدسیه و رشحات و تذ کره‌های دیکر پنجم شعبان ٩۱۲‏ 
مسولاناعبدالففور وفات یافته‌است . 

۴ مب رشحات ص ۳۰۰ چاپ تهران . ۵ - رشحات ص ۳۰۱ 


۶۶۹ 


مولف کتاب رشحات بجای‌اینکه مطابق‌روش معمول خود » ۲ تاریخ‌فوت 
هريك از آن دوتن را درحاشیه کتاب بنویسد » قلم برداشته و اصل کتاب را بطریقی 
که‌تذ کر داده‌شد اصلاح کرده است ومعلوم نیست که این اصلاح درچه‌تاریخی صورت 
گرفته و آیا تمام نسخه‌های موجود در آن زمان اصلاح شده و يا فقط نسخه‌ایکه در 
اختیار مولف بوده ؟ و يا اينکه اصولا" کتاب رشحات تا پایان سال ٩۱۲‏ باصطلاح 
ما منتشر نشده بوده. اگرنسخه‌ای ازرشحات که تاریخ کتابت آن قبل‌ازسال ۱۲٩هجری‏ 


باشد بدست آید ان ابهام بررطرف خحو اهد شلد , 


کرامت 
ص ۵۳۱ و ۵۳۷ 


بطوریکه درمتن کتاب رشحات ص۵۳۱ روایت شده » عمرشیخ‌میرزا یکی 
از برادران سلطان‌احمدمیرزا فرمانروای سمرقند باهمراهی سلطانمحمودخان یکی‌از 
خوانین دشت‌قبچاق بعزم تسخیرسمرقند و انتزاع آن ازسلطاناحمدمیرزا لشکر کشید 
اما آن چنگ‌وستیز بپایمردی‌خواجه عبیدالله احراربه‌صلح و آشتی بدل گشت‌وضمن 
عهدنامه‌ای که نوشتند » شمرتاشکند را از قلمرو حکومت سلطان‌احمدمیرزا انتزاع و 
به‌سلطان محمودخان وا گذار کردند تاآن فتنه خوابید . 


چندی رعد از آن و اقعه یکی‌از خادمان و پیشکاران خواجه‌عبیدالله احرار» 


۹ بطور یکه در چندجا در ذیل کتاب رشحات توضیح داده شده . مو لف کتاب 
عادت داشته تاریخ فوت رجال رشحات را که‌در هنگام تألیف زنده بوده‌اند در حاشیه‌مفا بل 
شر ح‌حال ایشان بنویسد : مثلا" : 

( بعد ازاتمام رشحات به پنجسال خواجه کلان‌دد سال۴ ٩۱‏ وفات یافتند. رشحات 
ص ۲۳۱ چاپ تهران). 

۶۷۰ 


بنام خواجه‌مصطفی رومی که باسرمایه خواجه ۲ برای خواجه تجارت میکرد دریکی 
ازسفرهای تجارتی خود در راه باز گشت از بخارا به‌سمرقند گذارش بشپرسبز افتاد و 
در آنجا با یکی‌از کارمندان و مستوفیان دیوانی سلطان احمدمیرزا بنام میر لاحسن 
که ازاین مصالحه وانتزاع تاشکند ازقامروحکومت سلطاناحمدمیرزا ناراحت بود » 
ملاقات کرد » میرلاحسن درضمن صحبت و گفتگو با وی‌گفت : 

خواجه مصطفی ! ۱ تو مرده ساده‌لوح و بی‌تکلفی سخنی دارم » توانی که 
بعرض حضرت خواجه رسانی ؟ وی‌گفته بلی توانم » یکی‌از اعزه اصحاب نقل کرده 
که من درمجلس حضرت ایشان حاضر بودم که خواجه مصطفی رومی ازجانب شهر 
سبز آمده بحضرت ایشان عرض کر دکه میرلاحسن دیوان سخنی گفت و مبالغه کر دکه 
اپن سخن رابحضرت خواجه‌رسانی» حضرت ایشان فر مودند بگوی » گفت میر لاحسن 
میگوید که میرز اسلطاناحمدرا اندك‌جائی مانده است» حضرت خواجه عنایت‌فرمایند 
آنرا نیز بگیرند و مایان را حلاص گردانند. بمجرد شنیدن این سخن درحضرت‌ایشان 
تغییر عظیم پیدا شد و غضب مستولی گشت چنانچه مویم‌ای محاسن شریفت حضرت 
ایشان راست ایستاد » دست مبارلك بردست کشیدند و فرمودندکه آن سك مرا سلاخی 
میفرماید و ازغایت تغیر وغضب فی‌الحال برخاستند و بحرم در آمدند و مخادیم ی که 
حاضر بودند » خواجه مصطفی را بر آوردن پیغام ملامت کر دند » بعداز چپهارده‌روز 
میر لاحسن را واقعه روی نمود که میرزاسلطان احمد بروی غضب کرد و بفرمسود 
تا وی را زنده پوست کندند . ۲ 


ما در این‌جا نوشته صاحب رشحات را عیناً نقل کر دیم تادرعبارات و مات 


۱ - ص ۵۳۷ ۲ رشحات ص : ۵۳۷ - ۵۲۸ 


۶۱ 


هیچ‌سوء تعبیری رخ ندهد و خود موضوع نیز بحدی‌روشن است که نیازی بتأویل و 
تفسیرندارد و کاملامعلوماست که عامل و آمرواقعی این کار کیست و آن‌هم بآن‌صورت 
فظیع که انجام آن فقط اززادگان چنگیزونوادگان تیمور ساخته است. 

موضوع ما نحن فیه از دوصورت و حال خارج نیست ! يا همانطوریکه 
مریدان خحواجه معتقمدندء خواجه کرامت‌فرموده» درحال خشم و غضب مفر ط»میر لاحسن 
را نفرین کرده و نفرین اوهم باداشتن مقام شامخ ولایت موثر افتاده و سلطان‌احمد - 
شیرزا بای کر تمه اف سارت افرمیت فلگ الله‌زیی هو است و اجه انس ام کز ده و 
بقول خواجه ر آن سگ را سلاخی فرموده‌اند) و بااینکد صرف‌نظر از مقام ولایت 
وارشاد»خواجه‌از گفتار میركحسن چنان خشمگین شده که مقام ومنزلت خویش را از 
فرط غضب فراموش کرده‌و خداذخواسته ازسلطاناحمدمیر زا درنمهان خو استه‌است که: 
ر آن سگ را سلاخی فرمایند ) تا دیگرال حد خود را بدانند و در کارهای خطیر 
چون و چرا نکنند و مسلم است که سلطان احمدمیرزا با آن روحیه زبون و 
ضعف نفس که ازهیبت و دهشت‌مجلس حضرت ایشان » کوشت بدنش میلرزد و قطرات 
عرق ازجبین وی ۱ میچکد » فوراً خواست خواجه را عملی میکند و يك‌مرد مسلمان 
شریف که ازانتزاعقسمتی ازسرزمین آباء و اجدادی‌خود رنج می‌برد» بدست‌دژخیمان 
تاتار می‌سپارد تا زنده‌زنده پوست ازتنش بکنند ۱؟ 

چقدر فرق است میان پیامبر گرامی اسلام و مدعبان مقام‌ولایت‌که خحود 
را تالی‌تلو پیامبران و اولیاء ال میدانند» اين‌يك ازحون عم رشیدوشهیدوبزر گوار 
خود میگذرد با اينکه بر قاتل و مثله کننده او دست می‌یابد با منتمای بزرگواری 


کظم غیظمیکند و هردو را می‌بخشد و آن یك‌از شنیدن يك‌سخن روا یا نارو! عنان 


۱ ص ۵۳۱ 


«۷۲ 


طاقت و بردباری از کف ممل هل و گوبنده را رو انه قربانگاه کته تا مثل کٌ-وسفند 
آنهم ژزنده پوست از نش بکنند اگرهم فرض کنذیم که این عمل فجیع در اثر نفرین 
خو اجه و نعیجه کر امست او باشد 4 این عمل نه‌تنها کرامت نیست بلکه رگ لکد سیاهی 


نب 
‌ 


است که بنام کر امت بردامن خواجه وحشی بر دامن کرامت افتاده واگرهم آنجهرا 
که استنباط کرده‌ایسم درست بساشد در اینصورت هر ناظر بی‌طرف را حتی نسبت 
به ژر وت‌بیر ون حند وقیاس‌وی از صامت وناطق ۱ مظنون میکند و مشکوك میسازد. 

درهر صورت من‌از خدا می‌خواهم که خواجه‌عبیدالّه احراربا آن همه‌صفات 
ممتازه و حسن‌شپرت خویش وبا آن‌همه خدماتی که نسبت بطبقات مظلوم و بی‌پناه 
انجام داده بوده » از اصل و اساس چنین کرامتی نکرده باشد بلکه این دوستان‌نادان 
و مریدان ساده‌لوح ایشان‌هستندکه لاعن‌شعور این گونه اعمال فظیع که‌شایسته‌زادگان 
تیمور است بحساب کرامت خواجه گذاشته‌اند تا بزعم خود با نقل‌چنان داستانی‌برقدر 
و منزلت پیرو مرشدخویش بیفزایند و اگر نه ساحت‌مقدس‌مردان‌خدائی چون خواجه 


اور ان ها کف امش دراک ات اهنت موس اس 


دو نن از علمای حکمت و دباضی در قرن نهم 
ص ۲۳۵ و ص ۴۱۳ 


دوسن از مشاهیر علمای هی و ریاضی که در کتاب رشحات بمناسبتی 


۱- ... شبی در منزل یکی از سر کار داران حضرت‌ایشان ( خواجه احراد)بود 
۳ گ کت ما وت ۳3 جو یبا قرشی ام که يك مر رعه اسضنحت از جمله هز ارو سیصدمز رعه 


حضرت ایشان - رشحات ص ۴۰۵ 


«۷۳ 


نامشان ذکر شده بطور شگفت‌انگیز در ناءو لقب ونام پدر با یکدیگر مشتر اند و از 
قضای اتفاق هر دوتن نیز مدتی از عمرخودرا در دربار سلاطین عشمانی گذر انسده‌اند 6 
ان دوعالم و ریاضی‌دان تشر کی 2 
! -- مولانا علاء الدین خواجه علی‌بن محمد سمرقندی معروف به ملاعلی 
قوشچی که گامی اورا فاضل قوشچی نیز گفته‌اند » وی از مشاهیر علمای ریساضی و 
نجومو کلام و مردی ادیب و منجم بود . در سمرقند غالب‌علوم متداول زمان را فرا 
گرفت و هیثت و ریاضیات را از قاضی‌زاده رومی و میسرزا الغ‌بيك آمسوخت و از 
کفوت: تشرایین که در نزد وی داشت بخطاب فرزندی مخاطب بود» اورا به تکمیل 
رصدخانه که درسمرقندتأًسیس کرد گماشت‌وقوشچی این وظیفه را بیاری دیگرعلمای 
ریاضی و هیشت و نجوم بخوبی انجام داد و زیج‌الخ یکی راکه به زیج جدید معروف 
است بپایان رسانید و پس‌از مرلمیرزا الغ عازم حج شد و در تبریز مورد توجه‌اوزن 
حسن آق‌قویونلو قرارگرفت وازجانب وی بسفارت‌بدر بارسلطان‌محمدفاتح باسلامبول 
رفت وپس‌از انجام مأموریت به‌تبریز آمد و دیگرباره باسلامبول باز گشت واز طرف 
سلطان علمانی به‌مدرسی‌مدرسه‌ایاصوفیه‌متصوب شدتا درسال۸۷۹ درهمانجادر گذشت 
ودرجوار قبر ابوایوب انصاری مدفون کشت . 
۲ - مولانا علاء الدین علی بن محمد طوسی و بقول صاحب رشحات معروف‌به 
مولانا علی عران از بزرگان علما وحکمای قرن‌نمم بود پس‌از تکمیل تحصیلات و 
تبحر در علوم عقلی و نقلی در بلاد ایرانراهی کشور عثمانی شدو درن‌زد دوتدن از 
سلاطین عثمانی » سلطان مرادخان (۸۲۴- ۸۵۵) و سلطان محمد فاتح (۸۸۶-۸۵۵) 
مورد اکرام و احترام فوق‌العاده قرارگرفت نخست‌از جانب سلطان مرادخان‌بسمت 
مدرسی مدرسه بروسه بر گزیده شدو آنگاه از طرف سلطان محمد فاتح تدریس‌مدرسه 
زيرك باو تفویض گشت و پیوسته مورد عنایت و توجه سلطان بودولی سرانجام‌بعللی 


«#۳ ِ 


که در اینجا مجال بحث نیست از سلطان محمد فاتح رنجیده خاطر گشت و با دلی 
آزرده» اسلامپول و کشور ترك را بقصد ایران ترلك گفت‌واز تمام مشاغل وعلائق‌دنیاوی 
کناره گرفت وقدم در راه فقر وسلوك‌گذاشت تا بنا بقولی درسال ۸۶۰ هجری با۸۷۷ 
در سمرقند و بروایت دیگران درسال ۸۸۵ درتبریز با درخراسان‌در گذشت 

حقیقت این است که صاحبان‌تذکره وتاریخ‌از پایان زند گانی‌مولاناعلاء الدین 
علی بن محمدطوسی اطلاع در ستی ندار ند و چنا نکه ملاحظه میشو ددر این قسمت ازز ند گانی‌او 
روایتهامشٌوش و مضطرب ومبهم است‌اماباقر ائن‌ر وشنی که‌حقیر ازمطاوی کتاب رشحات 
بدست آورده‌ام ثابت میکند که مولاناعلاء الدین علی‌طوسی معروف بمولانا علی‌عران؛ 
اواخر عمرخود را در ماوراء النهر ودرشمر سمرقند گذرانده ودرهمان‌شهر نیز ازدنیا 
رفته و تاریخ فوتش نیز به حدس قریب به بقین میان سنوات ۸۷۷ - ۸۸۵ هجری 
است و آن قرائن چنین‌است : 

۱- صاحب رشحات درجاثئی که از تحصیلات وسیروسلوك خواجه ناصرالدین 
عبیدالّه احرار پیشوای‌طریقه نقشبندیه در قرن‌نمم سخن‌میگوید» مینویسد : (...خدمت 
مولاناعلی‌طوسی که بمولانا علی‌عران مشمورند وازعظمای علماء زمان بودندبحضرت 
ایشان (خواجه احرار ) عقّیده بسیار داشتند و به‌مجلس آن‌حضرت بسپار می‌آمده‌اند 
اما بغایت کم سخن میکر ده‌اند . 

روزی حضرت ایشان فرموده‌اند که پیش‌شما»سخن گفتن ما بغایت بیشرمی‌است! 
باید شما سخن گویید و ماشنویم . خدمت‌مولانا فرموده‌اند : جائی‌ که ازمبداءفیاض» 
سخن بیواسطه میرسد سخن گفتن‌ما : آنجا بیشرمی‌است - رشحات ص ۴۱۳) 

۲ - درذکر فضیلت یکی ازیاران‌وخادمان خواجه عبیدال‌احرار بنام مولاناقاسم 
مینویسد : 


/) ۰۰۰ بعصی .خادیم فرمو دند که‌چون مولانا قاسم علیه ال رحمه نقل کر دندحضصرت 


۶:۷۵ 


ایشان قبر مولانارا در محوطه ملایان پیش‌روی مولانا علی عسران مقرر فرمودند و 
در آن‌ائنا گفتند شایدبعضی مردم اعتراض کنند که چراوی عامی‌را پیش‌روی دانشمندی 
دفن میکنند ؟ و حالآنست که گذشتگیهای مولانا قاسم چپل مولاناعلی را باربود - 
رشحات ص ۶۰۱۲) 

۳- درجائی که خبر فوت‌سلطان ابوسعید میرزا را ذکر میکند مینویسد : 

( ... حضرت ایشان میفرمودند بعداز آنکه خبر فوت میرزا سلطان ابوسعید 
رسید » در راهی خواجه مولانا پیش‌آمد ... بعداز چندروز ظاهرشد که خواجه مولانا 
به امراء اتفاق کرده‌اندکه دیگر بخانه‌ما نیایند ... ص ۵۴۵ 

در صفحه بعد : 

(... مولانا علی‌عر ان گفتندکه بعداز اتفاق‌خواجه مولانا بامراء » بدیدن وی 
رفتم ۰ ص ۵۴۳۶) 

از سه مطلب بالا که عیناً از صفحات مختلف کتاب رشحات استضراج شده 
معلومات زیر بدست میآید : 

الا" - بطور قطح ویقین مولانا علاء الدین علی طوسی بعداز رنجش‌خاطر از 
سلطان عثمانی » از شهر اسلامبول عازم ماوراء النهر شده ودرشپر سمرقند که‌درآن 
زمان پایتخت ماوراء النهر و شهری امنو آرام بوده رحل‌اقامت افکنده و از علایق 
دنیائی حتی درس و بحث نیز کناره گرفته و در سلك یاران و معتقدان خواجه‌عبیداله 
احرار که در حوزه ماوراء النبر وحتی خراسان نفوذ سیاسی ومعنوی داشته منسلك 
گشته است . 

انیا - مولانا طوسی با اينکه غالباً در مجالس صحبت خواجه احرار حاضر 
میشده معپذاکمتر سخن میگفته و بیشتر خاموش بوده و این خحاموشی‌گزیدن ودامن 


صحبت فراهم چیدن نشانه آنست که حی‌شکنی و کافر ماجرائی و بی انصافی سلطان 


۶۷۶ 


عثمانی تا چه‌مایه در روح حساس‌وزود رنج این دانشمند آواره ایرانی اثربدوناگوار 
گذاشته و درعین‌حال خواجه احرار ودیگربزرگان » به کمال فضل ودانش اواعتراف 
داشته‌اند و همواره لوازم احترام و بزر گداشت اورا بجا میآوردند . 

ثالثا - مولانا علاء الدین علی‌طوسی درهمان شپر سمرقنددر گذشته واحتراماً 
لفضله » بدستور خواجه احرار در محوطه ملایان که کوی مخصوص مقبره و آرامگاه 
علماء و مشایخ بزرگ بوده و آرامگاه حواجه عبیدالّه احرار نیژ در همال محوطه و 
محله است. بخاك سپرده شده و جای قبرش معلوم و معین است . 

رایعاً - چون‌از فحوای‌عبارتم‌ای قسمتی از صفحات۵۴۵ و ۵۴۶ رشحات‌معلوم 
میشود که بعداز رسیدن خبر قتل سلطان ابوسعید میرزاکه در اواخر سال ۸۷۳منتشر 
شده. بطورقطع مولانا علاءالدیی طوسی‌تاآن تاریخ هنوز زنده بوده‌لذاباحتمال‌نزديك 
به پقین سال فوت‌مولانا میان سالپای ۸۷۷- ۸۸۵ هجری‌است که اغلب تذ کره‌نویسان 


متذ کر شده‌اند ۱ ۰ 


مولانا فتح‌اله ثبر بزی 
ص ۲۳۵ 


مولانافتح له تبریزی کهاز دانش‌ندان متب‌حر قرن نم و بقول صاحب‌حبیب السیر 


در صنوف علوم موس و منقول ماهر دود » در زمر ه مسمتوفیانل و صدور سلطان 


۱ - مراجع: حبیب‌السیرج ۴ ص ۳۸ - از سعدی تا جامی ۴۸۸- دیحانةالادب 
ج ۴ ص ۰-۴۹۵ ۴۹۶ و ص ۱۵۹ - ۱۶۰ - الاعلام ج ۵ ص ۱۶۲ - اخت‌نامه دهخدا 
حرف ع ۲ ص ۵ - رشحات ص ۲۱۳ و ۵۳۵ و 9۵۴۵ ۶۰۲ 
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ابوسعید میرزا گور کانی شمرده میشد و مدتی‌مدید در ملازمت سلطان مذکور بلوازم 
منصب صدارت قیام می‌نمود و باوجود اشتغال بمشاغل دیوانی گاهی بمراسم درس و 
افاده می‌پرداخت و طالب‌علمان رااز نتایجعبع نقادخو یش بمر ور میساخت‌و درمسایل 
تصوف و عرفان نیز میل‌وشعف‌تمام داشت‌تاحدیکه بسیاری ازشیا در تعقل يك مسئله 
مشکل از دقایق‌عرفانی‌بروز میآورد درحالی که خواب به‌چشمش نمی آمد . 

مولانا فتحالّه تبریزی از مردان مورد اعتماد و از محارم سلطان اپوسعید بود 
و درسال۸۵۸ که میرزاابوالقاسم بابر بقصد تسخیر سمرقند؛ بماوراء النهر لشکر کشید» 
مولانا برسم رسالت ازجانب‌سلطان‌مامور مذاکره صلح واصلاح ذاتالبین شدوسر انجام 


در سوم‌ماه ربیم‌الاخر سال هشتصدو شصت و هت هجر ی (۸۶۷) درهر ات و فات‌یافت۱ 


سید قاسم ثبر بزی 
ص ۴۱۷ 


سید علی‌بن نصربن‌هارون بنابوالقاسم ملقّب به‌معین‌الدین ومتخاسص ‌به‌قاسم 
و معروف به‌قاسم الانوارازعارفان‌وشاعران نامدار ایران است که‌درسال ۷۵۷ درسرابت 
تبریز متولدشد . اودرطریقت ازمریدان و پیروان وشاگردان شیخ‌صدرالدین اردبیلی 
نیای پادشاهان صفوی‌است که‌هم ازجانب او به قاسم الانوار ملقب شده‌است سیدقاسم 
پس‌از رسیدن بمراحل کمال وچندی اقامت در قزوین و گیلان » عازم خراسان شدودر 
شهر هرات پایتخت زیبا وپرثروت وعظمت شاهرخ اقامت گزید . سیددرهرات‌صاحب 


نفوذ واعتبار بسیارشد ودراندلمدتی اکثر اکابر و اعیان خراسان در سلك مریدان‌او 


۶۷۸ 


انتظام بافتندو ازاطراف واکناف‌نیز پیروانو شاگر دان‌صادق الاخلاص گر د اوحلقه‌زدند» 
نفوذ و اعتبارش بحدیرسید که شکوه‌وش و کت سلطنت شاهرخ را تحت‌الشعاع سیطره 
معنوی خود قرار دادومورد حسدو کینه اطرافیان شاهر خ‌قر ار گرفت و درسال ۰قتی 
که بشاهر خ سوء قصدشد.سیدقاسم‌مورد سوء ظن بایسنقر میرزا فرزند محبوب شاهرخ 
و افع شد که‌میگفت قاتل‌باضارب تحت‌حمایت‌اوبوده » وبالنتیجه‌وی‌را ازهرات‌تبعید 
کردند » سید به سمرقندرفت ومشمول‌غنایتوعاطفت میرزا ال بيك‌شد و لی‌چندی‌بعد 
دوباره بخراسان باز گشت ودر خر جر دجام» مسکن کر د و درهمانجا بود تادرسال ۰۸۳۷ 
هجری‌وفات یافت. قبر او در قصبه‌لنگر است که‌در اواخر قرن‌نهم بامر امیرعلی‌شیر نوائی 
عمارت زیبائی برسر آرامگاه وی بنا کردند . 

قاسم الانوار پااینکه ازشعراء طراز اول قرن نهم است معمذا باید گفت بیشتر 
شرت و اهمیت اوازجپت ولایت و ارشادی بوده که داشته و گویند صحبت شاه - 
نعمت‌الله ولی را نیز دریافته است . 

شعر قاسم نسبت بدیگران دارای سلامت لفظ و فصاحت بیان و روشنی معنی 
است و از پیچیدگی و باریکی مضامین که از مختصات شعراین عهد بخصوص غزل 
است و عیوب دیکرمیرا است. 

برای شرح‌حال مفصل اورجوع فرمایند به : حبیب‌السیر ج ۴ ص ۱۰ -۱۱ - 
تاریخ ادبیات ایران ازسعدی تاجامی ص ۵۳۴ - تذکره دولتشاه سمر قندی ص ۳۸۵ - 
آتشکده آذر ج ۱ ص ۱۰٩‏ - مجمم‌الفصحا وتذکره‌های دیگر . 


آخرین فر مانروای سمرقند ازخاندان نیمود 
ص ۵ 


چنانکه در مقد مه اشاره شلد )6 فر مانروای ماوراعالنهر که سلطان احمدمیر زا 


۶۷۹ 


فرژند سلطان ابوسعید گورکانی بود بعداز بیست‌وشش سال حکومت درغره ذی‌قعده 
سال ر ۸٩۹‏ هجری در گذشت و برادر کپترش سلطان محمود میرزا که تاآن زمان 
والی ولابت بدخشان و ترمدوچغانیان‌بود جانشین اوشدواو نیز بعد از پنج‌ماه فرمانروائی 
درربیع‌الثانی سال ٩۰۰‏ هجری به‌جهان‌دیگررفت ۲ و پسربزرگتراوبنام بایسنقرمیرزا 
که جوانی هیجده‌ساله و درحمایت فرزندبز رگ خواجهعبیداللّه احرار یعنی محمدعبدالله 
خواجکا بود بحکومت رسید ولی چون گردونه سلطنت و حکومت این خان-واده در 
سراشیب سقوط وپرتگاه انقراض افتاده بودکاری ازپیش نبرد و بعدازچندسال کروفر 


که دایم گرفتارجنگك بامدءیان سلطنت و نفاق و غدروخیانت امراء وسرداران‌عویش 


۱ - مرحوم پروفسود براون‌مو لف تادیخ ادییات ايران در مجلد سوم (ازسعدی 
تا جامی) در باره مرک سلطان احمد میرزا و سلطان محمود میرزا جنین نوشته : ( احمدو 
محمود پسران سلطان ابوسعید که اولی در ماوراء النهر سلطنت یافت و تخت گاهش سم قند 
بود و دومی درناحیه بدخشان‌وغتلان وترمد حکومت‌میکرد » هردو بهلا کت دسیدند » اولی 
را شیبانی‌خان اوزبك درسنین آخر قسرن پانزدهم میلادی یعنی دد ۸٩٩‏ هجری و ۱۳۹۳ ۶ 

بکشت ودومی در ٩۰۵‏ هجری-۱۴۹۹م هلال شد. از سعدی تا جامی» ص ۴۲۳ - ۴۲۴) 
بطور یکه ملاحظه میشود » مو لف دراین‌مورد دچاد اشتباه شده زیسرا اولی درسال 
۹ مرده ودد آن تاریخ هنوز محمدخخان شیبانی درسرژمین ماوراءالنهر ظهور نکرده بودو 
دو می هم چند ماه بعد یعنی‌در ربیع‌اثانی سال ۰ ۰ در گذشته و آن کسی که و شته در سال ٩۰۵‏ 
هلال شد » بایسنقر میرزا پسر سلطان محمود میرزا بوده نه‌خوداو ؛ بقول مرحوم براون‌چون 
مطا لعه جنگها و کشمکش‌های خاندان تیمودی در سالهای آخحر بسیار خسته کننده و ازجهت 
نتیجه‌هم بیحاصل است؛ حوصله نکر ده که بیشتر تتبع کند بخصو ص گرم حذ تار یخ‌هم حبیب| لسیر 
و روضةالصفا باشد که واقعاً از اطنابهای خسته کنبده » انسان دا از مطا لعه هر چه تسادیخ 
است بیزار میکند . 


بود » سرانجام در آغازسال ٩۰۵‏ هجری دزم یکی‌ازسردارانش بنام خسروشاه 
کشته شد درحالی که بیش از بیست‌وسه‌سال نداشت » بعداز او برادر کوچکترش بنام 
سلطان‌علی‌میرزا درسایه حمایت معنوی خواجه‌محمدیحیی ( قطب‌آلدین) فرزند کمتر 
خحواجه‌عبیدالّه احرار زمام سست‌ولرزان‌حکومت ماوراءالنهررابدست گرفت اما هنوز 
سال ٩۰۵‏ پایان نیافته بودکه شيبك‌خان اوزبك ر محمدخان شیبانی ) که از هر ج‌و 
مرج و پریشانی احوال دستگاه حکومت سمرقندخبرداربود با قوائی کثیرالعدد م رکب 
ازاوزبك و مغو‌وتاتاربه‌ماوراءالنم‌ریورش برد و دراندلمدتی شمربخارا را بعتصرف 
در آورد و شپر سمرقند را نیز محاصره کرد لیکن بزودی دانست که شهر مستحکم 
سمر قنل بابر ج وباروی استواری که دارد باجنکك و محاصره تسلیم نمیشود لذا بفکر 
چاره افتاد و یکی از بزرگان سادات بخارا موسوم به‌سیدجلال الدین خاوند بخاری را 
برسالت بشمرفرستاد و باو مأموریت‌و اختیاردادکه باخواجه قطب‌الدین محمدیحیی 
که قدرت و اقعی‌شمر درقبضه افتدارمعنوی اواست مذاکره کند و بمرقیمتی که باشد 
خواجه را نسبت بخان اوزيك راغب و مایل گرداند و باهر شرط وعهدی که او 
میخواهدشپر را تسلیم نماید. سیدپس‌ازورود بشهرومذاکرات زیاددریافت که خواجه 
محمد یحیی چون به‌عمدومیثاق خان اوزيك اعتمادی ندارد حاضربمصالحه نیست و 
به‌هیچ‌شرط و عهدی حاضر نمیشود شهر را به‌اوزيك تسلیم کند و چون ازخواجه مأْیوس 
شد بنابدستور شيبك‌خانل در خحلوت و پنم‌انی خود را به ساطان‌علی‌میرزا که جوانی 
ضعیف‌النفس و بی‌اراده و قبلا" نیزازطرف مادر خود اغوا شده بود » رسانید و باو 
گفت خواجه میخواهد ظبیرالدین‌میر زا بابر را پیاورد و به‌مسند سلطنت‌ماوراعالنهر 
بنشاند و ترا ازمیان بردارد و باچرب‌زبانی ویرا از قدرت معنوی خواجه بیم داد و 
باسخنان و اهی‌شاهزاده ضست‌اراده را اغواکردو برای تسلیم آماده‌تاخت تادرروزجمعه 


هنگام‌ظم رکه خحواجه محمدیحیی وا کابر سمرقنددر مسجدجامع‌بادای نمازاشتغال‌داشتند» 


اگره 


شاطان‌علی میرزا باجمعی ازمخصوصان خود ازیکی‌از دروازه‌های شبر بیرون رفت و 
به‌ار دوی خان اوزيك پیوست . 

اما خواجه‌محمدیحیی چون ازفر ارسلطان علی‌میرزاآ گاه شد سواره بمیان‌شهر 
آمد تا مردم را بمقاومت دربرایر حصم و محافظت بر ج و بارو ترغیب نماید ۲ لکن 
دیگرخیلی دیرشده بودو کاراز کار گذشته ذا خود نیزتن به‌قضا داد و بهم‌راه فرزندان 
خود بادیگر بزرگان و اشراف شمر سمرقند باردوی‌خان رفت و تسلیم شد و با این 
تسلیم بساط حکومت یکصدوپنجاه ساله حکومت خانواده تیموری برماوراعالنمر 
بر چیده شد . 

محمدخان شیبانی‌پس از ورودبه‌سمرقند تمامی‌عمود ومواتیق را زیرپا گذاشت 
و فرمان قتل ساطان‌علی‌میرزا ومادرش را صادر کرد وچون ازنفوذ خواجه‌قطب‌الدین 
محمدیحیی درمیان طبقات مردم متوهم بود » دستور دادکه او را تحت‌نظر بکپرند و 
اموال و املاك اورا و فرزندان‌و کسان ونزدیکان اوراکلا مصادره کنندو بعدازچندی 
نیزاجازه داد که ظاهرا خواجه بعزم زیارت خانه خدا از ماوراءالنمربرود و خواجه 
نیزخود باتمام خانواده و متعلقان و ملازمان بسوی خراسان کو چ کر د» پس‌از طی‌چند 
منزل راه » جمعی ازسپاهیان اوزبك ازپی میرسند و این کاروان کوچك را درمحلی 


بنام‌خواجه کاردزن‌فر و دم ی آور ند و شب‌هنگام و اجه محمد یحیی را بادو فرز ندش بقتل 


۱ - چنانکه‌دیدیم(ص ۵۲۲) در چهل‌وهشت‌سال‌پیش ددسال ۸۵۸ خو اجه‌عبیدالله 
احرار مردم سمرقند وفرمانروای وقت راد برابر هجوم لشکریان میرزا ابوالقاسم بابر بسه 
پایداری و مقاومت تشویق و ترغیب کرد وشهر دا از سقو ط‌نجات داد اينك پسرهمان‌خو اجه 
همان مردم و فرمانروای شهر را که نو اده سلطان سایق است در مقا بل یورش سپاهیان اوز بك 
که بمراتب خطرنا کترند به استقامت ترغیب‌و تشجیع می‌نماید ولی بی‌نتیجه . 


زره 


میرسانند و آن‌کاروان بی‌کاروان‌سالاررا غارت میکنندا . 
بدین‌تر تیب خا نواده روحانی وعر فا نی‌خو اجه عبیدالله احر ار بدنبال خاندان‌سلطنت 
تیموری درماوداء) لنهر در گر داب نیستی وفناوانقراضش افتاد » تو گوئی مگر دستارر و حانیت 
این خاندان با کمر شمشیر سلطنت آن خانواده بهم بسته بود ند که‌چون این کمردا با زکردند » 
آن دستار دانیز بر گر فتند . 


۱ - حبیب‌السیر ج۴ از صفحه ۲۰۰الی ۲۸۰ - دشحات‌از صفحه ۵۸۸ ۵۹۸۱ 


با لتو ادیخ : ص ۲۰۳ 


«۰۳ 


فهورست اعلام رجال 


اف : 
آلعبا : ۶۶۰ 
ابر اهیم (خواجه : ۷۲ 
ابراهیم ر میرزا) : 
ابراهیم شاشی (خواجه) ۲۷ - 2۳۸۲-۱۸۷ ۴۰۴-۴۱۲ 
ابراهیم کیمیا گر ( حواجه) ۴۶۹-۳۹۶ 
ابن‌النجار : - ۱۴ 
ابویکر - اسحق کلابادی : ۱۷-۱۵ 
ابوبکر - تهرانی : ۲۶۳ 
اتوانعررت زین‌الدین تایبادی : ٩۷‏ -۴۶۲ 
اپویکر - زین‌الدین خوافی (شیخ ) : 2۱۱۱ 2۱۲۰ 2۱۶۷ ۱۷۳ 2 ۱۷۴ ۱۷۹ بت 


۲۱ 2-۱۸۲ ۲۰۶ 2۲۰۷ 2۲۰۸ 2۳۰۳ ۳۲۸ ۴۱۶ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ت 


--۱ 


۶۵ 


ابوبکر - شبلی : ۷۲- ۰-۱۸۲ 2۲۶۵ ۴۵۴-۴۵۰ 
ابوبکر قفال‌شاشی - محمدین اسمعیل : ۳۶۶ - 2۳۶۷ ۳۹۶ ۳۹۲ - 2۳۹۷ ۵۱۲ - 
۷۵- 

ابویکر نساج : ۳۶۸ 

ابوبکر واسطی : ۴۴۷ 

ابوحفص حداد (شیخ) : ۰-۱۸۲ 2۴۶۱ 2۴۶۲ ۴۹۴ 
ابوحنیفه کونی (امام اعظم) ۱۳- ۱۴- ۲۳۴- ۵۱۱-۴۶۲ 
ابوسعید آبریز (شیخ) : ۵۴۰۰-۳۷۹-۳۷۸ 

ابوسعید تاتکندی : ۲۹۲ 

ابوسعیدبن ابی‌الخیر (شیخ) ۴۶۵ 

ابوسعید اوبمی : ۴۰۹-۲۴۹ ۶۲۱ ۶۵۶ 

ابوسعید بخاری : ۵۸ 

ابوسعید : 2۱۶۷ ۱۶۸ 

ابوسعید - کمال‌الدین : ۱۹۰-۱۸۹ 

ابوسعید - شیخان : ۳۷۹۰-۳۷۸ ۱ 

ابوسعید مجلد ر شیخ ) : ۵۵۴ 

ابوالسعود : (شیخ ) : ۴۶۵ 

ابوالب رکه : ۵۸۴ 

ابوعثمان حیری (شیخ ) : ۴۶۱-۱۸۲ ۴۶۲ -۴۹۴ 
ابوعثمان مغربی : ۱۳ 

ابوطالب مکی (شیخ ) : ۱۲- ۴۵۳ 


ابوعبدالله - طاقی ۲۰۷ 


۶۶ 


ابوعلی فارمدی, : 2-۱۱ ۱۴ 

آبوالنجیب سمروردی : ۳۶۸ 

ابومدین مغربی (شیخ ) ۳۲۰ 

ایوالقاسم - جنید ( سیدالطایفه ) ۳ ۱۸۲-۷۷ ۷۱۶- ۴۵۰-۷۶۵ ۴۵۷-۴۵۴ 
۶ ات 

ابوالقاسم - گرگانی (شیخ ) ۱۱- ۱۳- ۳۶۸- ۴۶۵ 
ابوالقاسم - محمدین مسعودالبخاری : ۵۷ 

ابوعلی کاتب «شیخ ) : ۱۳ 

ابوعلی رودباری : «شیخ ) ۱۳ 

ابوالفیض ر خواجه) ۵۷۹ 

ابوالمکارم ر مولانا) ۵۶۲ 

اوالجناب - نجم‌الدین کبرا ( شیخ) ۳۹- ۵۵ 
ابوالخیرتر کستانی : ۱۶۳ 

آبومحمد - حسن‌بن‌حسین انداقی : 2۱۵ ۱۶- ۱۸۰-۱۷ 
ابوالحسن خرقانی ر شیخ ») (۱- ۴۶۵ 

ابوالحسن عشقی (شیخ ) ۱۲۹- ۵۴۱ 

ابوالحسین نوری : ۴۴۵- ۴۷۰ 

ابومنصور تاشکندی ( قاضی ) ۵۴۳ 

ابو محمد رویم : ۴۰ 

ابواللیثی : فضل‌الله (خواجه ۵۹۵-۴۱۳ 

اپونصر ازدی : ۸۴ 

ابونصرپارسا ر خواجه حافظ‌الدین وبرمان‌الدین ) ۱۱۰۰-۱۰۸ ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۳- 


۶۷ 


۳۷۹ 2-۳۰۳ 2۲۴۳ ۶ ۱۲۲ 

ابويزید بورانی جلال‌الدین : ۲۰۶- ۲۴۵- ۲۴۶- ۳۱۷ 
ابوالوفای خوارزمی : ۳۲۰۰-۸۷ 

ا ری ب یوسف همدانی ر شیخ ) ۱ ۱۱ ۱۵ ۱ ۱ ۱ باب 
۳۶-۳۴ 

ابو یوسف سمرفندی ۲۳۶ 

ابی‌اسحق - فقیه ۱۳ 

" ابی‌عبدالله الحسین (ع) : ۵٩۱‏ 

ابی‌بکر (صدیق) ۱۲- ۱۳- ۴۴۱- ۴۴۲- 2۴۸٩‏ ۴۹۰ 
احمد جام ر شیخ‌الاسلام ) : ۳۰۲ 

اجمد ۱ : ۸۴ 
3۳ سارو (سید) ۵۳۹-۵۳۸ 

احمد سیت‌الدین « شیخ‌الاسلام ) ۳۷۸ 

احمد صدیق (خحواجه) ۵۱ 

احمد غزالی رشیخ ) : ۳۶۸-۲۴۱ 

احمد - میات الدین : ۳۰۶ ۳۲۲ 

احمد قرا 2۳۸ 

اجمد ب میتی ( سید ) ۸۴ 

احمدکا ری ۶ ۳۰۲ ۴۳۰۳ 

اد از : ۱۷۲ ۱۷۳ 

ند مرس (ص) ۶۵۹ 

۳ نظامآلدین دشتی : ۲۳۴ 


۶۸۸ 


احمد پسوی ( خواجه ) ۱۷ - 2۱۸ ۱٩‏ + ۲۰ - ۲۱ ۶۸ ب ۰-۳۶۷ ۴۵۲-۳۷۰ 
۵۲۰-۹ 

اعتیار (شیخ ) ۰ ۱۳۴- ۱۳۵ 

اختیارالدین ديك کرانی (امیر) ٩۳ - ۸٩‏ 

اسد جوی‌بان : ۵۴۰ 

اسحق خواجه : ۲۸- ۲۹ 

اسحق شاشی: ۳۸۷- ۳٩۲‏ 

اسمعیل صفوی ( شاه ) ۶۱۷ 

اسمعیل اتا :۲۷- ۳۶۷ 

اسمعیل فرکتی ( مولانا) ۶۳۴-۰ - ۶۴۷ ۶۴۹-۶۴۸ ۶۵۰ 
اسمعیل شمسی : - ۶۵۳ 

اسمعیل ثالث - ۶۵۲ 

اسمعیل قمری : ۶۵۱- ۶۵۲ - ۶۵۳ 

اشرف (امیر ) : - ۸۷ ٩۳‏ 

٩۳ ۸٩ - : اشرف بخاری‎ 

اصیل‌الدین (سیند) - ۲۲۳ 

الغ بيكر میرزا) : - ۱۰۶-۸۱ - ۰-۱۰۷ ۱۰۸- 2۱۹۵ ۲۰۱-۱۹۶ - ۲۳۵ 
۳۹۴ - ۶۲۱ 

المین بابا : -۰ ۳۰ 

الیاس عشقی «شیخ ) :۰ ۶۲۱ ۶۲٩‏ 

امام اعظم ۷ ۳۴۶۳ 

امر علی (خواجه) - ۱۶۳ 


امیر بزو گت ۸۱۳ 


۶۸۹ 


اقین تمه زر کور نی :۱۸2۰ ۲۹۱/۵ 
امیر خرد  :‏ ۸۴ 2 ۶۰۴ 
امیر سعید (سردار) - ۳۹۴ 
امیرشاه : - ٩۰-۸۴‏ 
امیر علی : ۴۱۸۰ 
امیر کلان - ۶۰۴ 
امیر میانه : - ۶۰۴ 
اولیاءکبیر (خواجه) : - ۳۷ ۰ ۵۱۰۴۳ ۵۴-۵۳-۵۲ ۶۱-۵۶ 
اولیاء پارسا (خواجه : ۵۶ 
اولیاء غریب(خواجه ) : ۵۶ 
اولیاء کلان(خواجه) : - ۴۸۱ 
او کتمان (خواجه) : - ۵۶ 
اوزن حسن : - 2۲۳ ۲۵ 
آو نش قرتی ۵ ۳۸۱۵۱۰۳ 
ایاق «میرزا ) - ۱۶۳ 
ایمن کرمینی (شییخ) - ٩۲‏ 
س 
بابا آبریز : - ۳۷۶۳۷۵ ۳۷۸۰ 
بابا شیخ‌مبارك بخاری: - ۸۳ - ۸۴ 
بابا محمود طوسی  :‏ ۴۲۴ 


باب ارسلان : - ۱۹-۱۸ ۲۲ 


9۹ 


باب ماچین : - ۳۷۶ 

بابر (میرزا) : ۵۲۳-۵۲۲ - ۵۲۴- ۵۲۵ 

براق‌خان : - ۲۲ 

بدرالدین صرافانی :- ۱۲۶ 

بدرالدین میدانی ( شیخ ) : - ۶۴ - ٩۲‏ 

بایسنشر ۰ - ۵۲۲ 

باقی (خواجه ) : - ۴۷۰ 

پر خ اسود : - ۱۰۱۳ 

بدر اتا ( بدرالدین محمد » : - ۲۴۲۳ - ۲۹ ۳۰۰ 
برهان‌الدین آبریز : ۰ ۰-۲۳۷۷۰۳۷۶ ۳۷۸ 

برمان‌الدین ختلاتی (مولانا) : - ۶۱۰- ۶۱۲ ۶۱۴-۶۱۳ 
پرهان (آمیر) :- ۷۸۰۰۷۷ - ۸٩-۸۳‏ 

بیان (شیخ) : ۵۶۴ 

نی آدم ۲۹ 

بنی اسرائیل : - ۱۰۳ 

بپاء الدین عمر جفارة (شیخ ) : ۴۵- ۱۳۲- ۱۶۴- ۱۶۷- ۲۰۶- ۲۲۵ - ۲۴۴- 


۷ سس ۳۰۳ بت ۳۳۴ ۳۳۵۵ - ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۱۹-۳۴۱۶ - ۴۲۵ ۴۲۷-۴۲۶ 
۸ ۴۲۹ - ۴۶۳ ۴۷۱ - ۴۷۳ - ۵۹۵ - ۵۹۶ 


بماع الدین اندجانی : ۰ ۱۸۷ 
بپاء الدین طوایسی ۷ 
بپاء الدین نبیره (خواجه) : - ۱۶۳ 


بهاء الدین قشلاتی : - ٩۴ ۰-۹٩۳‏ 


۶۱ 


بهاء الدین محمد نقشبندبخاری (خواجه) : - ۱۱ ۲۲۶ ۰ ۲۸ ۰۳۹-۲۷۹ ۴۰ 
۲ بت ۴۳۷ - ۴۸ ۵ اب ۵۲ ۵ ات مت ۷۱۳ ۷۲۴ ۱۷ ۱۷۸ ۷۹ 
ها ۲ ۵ ات ۸ تا ۲ ۳ ۴ ٩۵‏ 4۶ ۷ ۹4۸ات 
۱۸ ۱۵ خر ۱۱۱۱۵ ۱۱ ۱۱۱ ۵ را ۲ 
۳ تب ۲ب ۲۲ ۳۰۱۸ تب ۴۱۴ ۴۱۷ ۴۳۲۶ - 6۲ ۳ ۲۳ات 


۵۵۳۲ - ۵۴۱-۰ ۴۰۱-۵۱۶ ۵۰۱۱ ۴۹٩ - ۴۹۶-۴۶۷ 2 ۴۶۰ 2۴۵٩ - ۵ 


۶۴۷ - ۶ 

ت 
تساج‌خواجه : - ۱۹ - ۲۲ 
تاج‌الدین دشت کولکی : - ۱۱۷ 
تاج‌الدین درغمی : - ۳۸۲-۳۸ 
تاج الدین ستاجی (خاوند) : - ۵۵ 
تاج‌الدین نسفی : - ۸۴ 
تنکوز شیخ : - ۳۷۱-۳۷۰ ۳۷۲ 
تقی‌الدین محمد کرمانی (سید) : - ۵۷۹-۵۶۰ 

پ‌ِ 

پیر خلط : - ۱۱۲ 


پیر علی : - ۲۱۹ 
پیر کیل : - ۴۲۱ 
پیر محمد جپانگیر : ۰ ۱۰۸ 


پبر هر ی (خواجه عبد له انصاری 6  :‏ ۴۰۷ ۴۳۴۵ - ۴۵۴ - ۴۶۸ 


۶۲ 


ك‌ 
جبرئیل : ۴۴۳ 
جعفر صادق (امام) علیه‌السلام : - ۱۲ 2 ۱۳ 
جعفر (مولانا) : ۰ ۵۲۹-۳۹۲ ۶۰۸ 2۶۰۱۹ ۶۱۳ 
جلال‌الدین کشی :- ٩۰۰-۸۵‏ 
جلال‌الدین محمدمولوی (مولانا رومی ) : - 2-۶۲ ۱۶۱-۱۱۰ ۲۱۷ - ۲۸۱- 
۹ ۴۴۸ ۶۰۹ 
جلالالدین محمد السمرقندی : ۱۷۳ 
جلالالدین متولی : - ۴۰۱ 
جمال‌الدین بخاری (شیخ) : - ۳۲-۳۱ - ۳۳ 
جمال‌الدین دهستانی : - ٩۰-۸۵‏ 
جانی (مولانا): - ۴۲۳ 


جنید اصولی و( 


. 
حاجی شاه - شرف‌الدین : - ۲۳۴ 
حاجی (شیخ) : - ۱۳۵ 
حافظ سباف : - ۳۷۶ 
حافظ اسمعیل روجی : - ۳۲۹ - ۵۷۷ 
حافظ غیاث‌الدین محندث : - ۲۲۵ ۲۲۶ - ۲۲۷ 
حافظ کاشغری : ۳۴۸۰ 
حافظ‌الدین (مولانا) ۵٩-۰‏ ۶۰ 
حبیب تاشکندی : - ( شیخ) ۶۳۴ 


۶-۹۳ 


حبیب عجمی : - ۱۳ 

حسام‌الدین پارسا بلخی : - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۴۱۶ 

حسام‌الدین شاشی بخاری : - ۸۱-۸۰ ۱۳۱-۸۲ ۴۱۶ 

حسام‌الدین یوسف : - ۱۳۲ - ۱۳۳ 

حسن اتا : ۰ ۲۳ 

حسن بصری : - ۱۳ 

حسن بلفاری (شیخ) : - ۵۵ - ۳۶۸-۶۴ - ۳۶۹ 

حسن ساوری (شیخ) : - ۵۶ 

حسن سمنانی (شیخ) ۱۴ 

حسن بيك ( اوزن‌حس) : - ۲۵۷ - ۲۶۳ ۰ ۲۶۴ 

نی ادن ۶ب ۵۱ات ۵۲۲ 

حسن عطار (خواجه) :۱۴۱-۰ ۰۱۵۸ ۱۵۹ ۰ ۱۶۰ ۱۶۳۰ ۱۶۵ ب ۱۶۷ بت 
۸ - ۱۸۹- ۳۹۴-۳۸۹ 

حسن (مولانا) : - ۴۹۲ 

حسن (مولانا سبند) : - ۵۲۹ ۵۸۶- ۵۹۵-۵۹۴ -۵۹۶- ۵٩۹۷‏ 

حسن (میرك) : - ۵۳۸-۵۳۷ 

حسن ( امیر کلان) : - ۶۱ 

حسن (قاضی) : ۲۶۳ 

حسن نسفی (شیخ) : - ۸۴ 

حسین ( امام - امیرالممنین ) علیهالسلام:- ۱۲ - ۲۵۵- ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ 


حسین سقا (شیخ) : - ۳۶۸ 


۴ 


حسین (شیخ) ۲۳۸۰ 
حسین (کاشفی - واعظ ) : - ۴۹۱ 
حسین‌بن منصور حلاج : - ۶۶ ۳۲۱ ۴۶۶ - ۶۶۲-۶۶۱ 
حکیم اتا : ۲۰۰ 2-۲۱ ۲۲ ۲۳ 
حمزه (امیر) : - ۸۴۰۸۳۰۸۰ ۰-۹۰-۸۹ ۱۳۱۰-۱۲۷ 
حمیدالدین شاشی : - ۸۰- ۸۲ ۰-۱۳۰ ۴۱۶-۱۳۱ 
حمیدا لدین کرمینی : - ۸۴ 
حضرت مخدوم ( نورالدین عبدالرحمن جامی) : - ۰-۳۹ ۴۲-۴۰ ۴۵- ۶۲ - 
2-۷۲۲ ۱۵۹ ۱۸۶ ۲۲۰۷ ۰۰ ۲۰۸ ۲۴۲۰۲۴۱۰-۲۲۲ - ۲۴۵ ۲۴۷ - 
۹ - ۲۵۰ - 2-۲۵۲ ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۶ - 2۲۵۷ ۲۶۳-۲۶۰ ۲۶۴ ۲۶۷ - 
۸ ۲۷۹-۲۷۸ ۲۸۰ - 2-۲۸۱ ۲۸۲ - ۲۸۳ 2 ۲۸۴ - ۳۲۹ ۴۰۶ ۰ ۴۳۱ 

عنوان (حضرت‌ایشان) دداینکتاب طور اطلاق » مقصود خواجه 

ناصر الدین عبیداله احر ار است 

( حضرت ايشان ) : 2٩-۸‏ ۱۱-۱۰ - ۱۸ 2 ۲۰ 2 ۲۲۱ - ۰-۲۷ ۳۱-۳۰ ۳۹ 
۱ ۴۲ ۴۳ ب ۴۶ ۵ مت ۵۲ ۵۵ ۰ ۷۴ ۰-۸۰ 2۸۲ ۰-۸۳ ۹٩ - ٩۴-٩۱‏ 
۱ ب ۱۰۳ بت ۱:۰۵ بت ۱۱۳ بت ۱۱۵ ۱۱٩‏ ۱۳۰ ۱۲۱ ۱۲۳-۰ ۱۳۲۳۳ 2 ۱۳۴ 
۵ م. ۱۲۶ ب ۱۲۸۰-۱۲۷ - ۱۲۹ 2-۱۳۰ ۱۳۱ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳٩‏ 
۴ م ۱۴۵ ب ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۰۱۷۲ ۰-2۱۷۹ ۰-۱۸۰ ۱۸۲ ۱۸۳- 
۴ م ۱۸۷ - ۱۹۰ مب ۱۹۳-۱٩۹۲ 2 ۱٩۹۱‏ ۱۹۴2 ۱۹۶ بت ۲۰۰ بت ۲۰۲ تب ۲۰۴ 


م. ۲۳۰م ۲۴۷ مت ۲۴۸ بت ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ ۲۷۴ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ 
۷ ب. ۳۰۶ - ۳۱۳ - ۳۳۲۱۸ ۳۶۱۰ ۳۶۵ بت ۳۶۶2 بت ۲۳۶۷ ۳۶۸ ۶۵4 مت ۷ب 


۲ ۳۷۳ بت ۲۳۳۷۴ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ | ۲۳۸۱ - 2۳۸۲ ۳۸۴-۳۸۳ 


۶۹۵ 


۴۰۳ ۴۰۲ ۳۹۹ - ۳۹۵ - ۳۹۱-۳۹۰۰۳۸۹۰ ۳۸۸ - ۳۸۷ - ۳۶۱ ۸۵ 
۴۱۷۰-۴۱۵ - ۴۱۴-۴۱۳ ۰-۴۱۲ ۴۱۱-۴۱۰۰ ۴۰۱۹ ۴۱۶ ۰۴۰۵ 2 ۴ 
۴۴۶ ۴۳۳ ۴۳۲ ۴۴۰ ۴۲۸ ۴۲۶ ۴۲۵ ۴۲۴ ۴۲۲ ۴۲۰۹ 
۴۷۲ - ۴۷۱۰-۴۶۸ ۰۴۶۵-۴۶۳ ۴۶۰ ۰-۴۵۹ 2-۴۵۸ - ۴۵۶ - ۴۵۲ -۱ 
- ۴۹۲ - ۴۹۱ 2۴۹۰-۴۸۹ - ۴۸۷ - ۴۸۵ - ۴۸۴ ۴۸۰-۳۷۹ ۰-۴۷۷ - ۳ 
2۵۱۷ - ۵۱۶-۵۱۵ ۰۵۱۹-۵۰۸ ۰ ۴۹۹ - ۴۹۸۰ ۴۹۷ - ۴۹۶ - ۴۹۴ ۲۳ 
- ۵۳۰۰ ۵۲۹ ۵۲۸-۰۵۲۵ ۰۵۲۴ ۰۵۲۳ ۵۲۲ - ۵۲۱-۵۲۰۱-۵۱-۸ 


ال آ خر کتاب 


دا خ 

۰ متواجگان (طریقه خواجگان) : ۱۳۱۱-۱۰-۹۸ - ۱۵ ۰-۲۶ ۳۴-۰۳۳ 
۲۸ 2۴۱ ۴۸۰۴۲ ۵۸-۵۲ ۶۲ ۷۱ ۹۵۸۱۰۷۶ ۱۰۱۱ ۱۰۳ 
۱۲۱-۷۱۷۱۴۰۷۲ ۱۳۲-۱۲۸۰ ۱۳۵ ۱۶۳۰۲۱۶۰ ۰ ۱84-۱۶۷۰۰۱۶۶ - 
2۴ ۱۷۴ ۱۹۱ ۲۰۲ ۲۰۳ 2 ۲۰۴ ۲۰۸ 2 ۲۳۶ ۲۴۱۰-۲۳۹ ۲۴۳-۰ - 
۲۸۱۲۷۵۰۲۷۰۶۵ ۰ ۰۳۱۷۰۳۰۸۰۲۲۷۸۸ ۰-۲۳۵۴۰۳۳۳ ۳۶۱۰-۳۵۹ - 
4 ۰ ۴۰۸۰۴۰۷ ۴۱۴ ۴۳۰۰۴۱۸۰۴۱۶ ۰-۴۳۲۰ ۴۶۳-۴۵۷ - 


هت ۷۲۷ ند ۱۴۸ ۵ ۱ ۳۹ ات ۱۸ ۵ات ۵۲ نت ۵۵۵ات 
۰ -- ۵۸۱ - 2۵۹۸ ۰۶۱۹ ,2-۶۳ ۶۵۹ 


خجواجکا-محمدعبدالّه (فرزندبزر گ خواجه احرار ) : - ۵۷۲ ۰-۵۷۳۰ ۵۷۵-۵۷۴- 
۵٩۲ - ۵۷۹ - ۵۷۸-۶‏ ۶۵۹ 

خواجه خرد (محمد اصفر) : - ۷۳۰۰۷۲ ۰ ۲۳۱ 

خاتون‌کلان : - ۱۶۳ 


خوارزم‌شاه 7 ۱ ۱ 


۶۹۶ ۱ 


حادم شیخ : ۳ 3 
خاوند طهور (شیخ ) : - ۳۷۱-۳۷۰۰۲۰۸۰ ۰-۳۷۲ ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - 
۶ ۵۱۱۰۳۹۹-۰۳۹۷ ۱ : 
"خرد وایکنوی ( امیرحسین ) : - ۶۱ ۶۲۰ ۸۸-۸۷ (امیر خردوابکنوی) 
حداداد حسینی : - ۳۸۹ 

خدایقلی (شیخ) : - ۵۴۲ 

خضر (خواجه) : - ۳۴ - ۳۵ ۶۰-۳۶ ۶۳- ۱۱۹-۶۵ - ۶۶۶ 


خلیل ( پیغمبر ) : - ۶۶۰-۱۸۵ 


3 
خلیل انا : ٩۷‏ 3 
خلیل‌بيك : - ۲۵۷ 1 
ی ۲ 
خلیل هندو که : - ۵۲۳ 
۵ 8 
داود طائی : - ۱۳ 
داود ر مولانا) : ۰ ۲۳۸ : 
داود (خواجه ) : ۳۷۴۰۳۷۳۰ ۳۷۵۰ 
داودك : - (مولانا) ۱۴۵ 3 
درویش امین (میر ) ۵۳۹ ۱ 
درویش اردسکنی : - ۸۷ - ۸۸ 


درویش احمد سمرقندی - ابوالميامن جلال‌الدین : - ۱۷۳ ۱۷۴۰ ۲۸۱-۱۷۹ - 


3 ۱۸۶ 2۱۸۴ - ۱۸۳ - ۱۸۲ - ۱ 


۶۷ 


درویش عبدالرحیم رومی : - ۴۲۷ 

درویش قاسم شقاول : ۲۶۳ 

درویش محمد سر پلی : - ۴۱۵ 

درویش‌محمد ترخان (امیر) : - ۵۴۲ ۵۴۳ - ۵۴۵ 
دهخدا - علیاکبر (علامه) ۱۲۶ 


دهقان قلتی : - ۶۱-۵۴ 


۶ 
رابعه خاتون : - ۱۶۳ 
ر کن‌الدین (ر شیخ‌علاء الدو له سمنانی ) : - ۴۵ - ۲۹۷-۶۳ - ۲۹۹ - ۵۹۵ 
رکن‌الدین خوافی : - ۱۳۱ ۱۳۲- ۵۹۵-۵۴۹ 
حضرت رسول‌اله وحضرت رسالت(ص): - 2۱۳۰۱۲ ۱۱۱-۱۸۰۱۶ ۱۵۶ ۱۵۸ 
۹ ۲۶۱-۲۱۳ 2 ۲۴۴ ۲۶۴ - ۲۶۷ ۲۶۹ 2 ۲۸۷ ۲۸۸۰۰ - ۲۹۵ ۲۹۷ - 
۳۲۵-۵ - ۳۲۶ ۰-۳۲۷ ۰-۳۲۸ 2۳۴۴ ۴۶۸ - 2۳۷۴ 2۳۹۳ ۴۴۳ ۵۰۱۸-۵۰۴ 
محمد رسول‌اله (ص) : - ۳۱ - ۳۵ ۰ 2۴۳ ۰-۱۰۳ ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۹۹ - ۲۸۵ بت 
۷ - ۳۶۸ ۵۲۷ - ۶۲۸-۶۱۵ 

/ 
ز کریا ر پیفمبر) : - ۵۸٩‏ 
زین‌الدین کوی عارفان (شیخ) : - ۳۹۶ ۴۷۰-۳۹۸ 
زین‌العابدین امام ) علی‌بن‌الحسین علیه‌السلام : - ۱۲ - ۱۴ 
زکی خدابادی : - ۵۳ 


زین‌الدین (خواجه) : - ۱۶۳ 


۶٩ ۸ 


زنگی اتا :- ۱٩‏ - 2۲۱ ۰۲۲ ۲۳ - ۲۴ د ۲۵ مب ۲۶ ۳۰-۲۹ 


سس 
سراج (شیخ) : - 2۱۹۲ ۱٩۳‏ 

سراج‌الدین کلال پیرمسی : - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۴۱۶ 

سراج‌الدین هروی : - ۱۲۸ 

سر ی سقطی :بت ۱۳ 

سرمه (خواجه): - ۴۰۱ 

سرور خائون : - ۱۶۳ 

سعدی پرمسی ( شیخ ) :- ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ 

سعدالدین تفتازانی : - ۲۳۵ 

سعدالدین حموی: - ۵۵ 

سعدالدین غجدوانی : - ۵۸-۵۷ 

سعدالدین کاشفری ( خواجه ) : ۰ ۰2۳۸۰۳۱ ۴۱ ۴۳۳۰ 2 ۴۵ - ۴۶ - ۱۲۶ - ۱۲۹ 
۲ 2 ۱۸۰ 2 ۱۹۴ ۱۹۶ ۲۰۵ 2 ۲۲۰۷ ۲۰۹ 2 ۲۱۰ ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۳ 
۶ - ۲۲۷ ۲۲۲۸ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۲۳۱۰ - ۲۲۳۸ ۲۲۳۹۰ ۰ ۲۴۰ ۲۴۱ ۴۲ زب 
۴ 2 ۲۵۲ ۰ ۲۵۴۲۵۳ 2 2۲۲۷۱ ۲۲۷۶ ۰ ۲۸۲ - ۲۸۹ ۳۰۲ تب ۳۳۰۳ ۳۰۶ 
۷ ۳۳۰۸ 2 ۲۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۳ ۳۲۲ ۳۲۵ ۳۳۲ ۳۲۳۲ ۳۴۲ ۳۴۳ 
۴ . 2-۳۵۲ ۳۳۵۸ ۳۶۰۱ ۳۸۰ ۴۰۱۱ 2 ۴۰۲ بت ۴۱۲ بت ۴۲۲ تب ۴۶۳ تب ۶۴ات 
۶ ۵۱۷ - ۵۵۰ - هت ۵۶۲ ۲ ۵۶۷ ۵۷۷۰ - ۵۸۴-۵۷۸ - ۶۲۸-۵۹۹ 
سعدالدین ار : - ۱۹۷۰-۱۹۶ 

سعدالدین مشهدی (شیخ ) : - ۲۵۳ 

سعد عباده ( صحابی ) : - ۲۸۶ 


۹۹ 


سعید اتا : - ۱٩‏ 

سعید فرغانی (شیخ) : ۶۵۱ 

سلطان (مولانا) : ۶۲۰ ۶۵۲ 

سلطان ابوسعید (میرزا) : - ۱۸۲ ۲۲۶ - ۲۴۷ 2 ۲۴۹ - ۳۰۶ ۴۱۰ ۴۱۵ بت 
۰ ۵۲۱-۵۱۹ ۵۲۲ ۵۲۴۵۲۳ ۰-۵۲۸ ۵۷۸-۵۴۵ ۶۳۳ - ۶۴۳ 
ساطان احمد میرزا : - ۲۴۹ ۴۰۵۰ ۵۲۶ ۵۳۱-۰۵۳۰۰۵۲۸ ۵۳۲ - 2۵۳۳ 
۴ 2 ۵۳۵ ۵۳۹-۰۵۳۸ ۶۱۱-۵۴۰۰ 

سلطان حسین میرزا (بایقرا) : - ۲۶۳ -۳۵۲- ۵۶۲ 

سلطان‌محمود (خان) : - ۵۳۳۵۳۲ ۵۳۵-۵۳۴ - ۵۳۶ 

ساطان‌محمود میرزا : ۵۲۶ ۵۲۸-۵۲۷ ۵۳۰-۵۲۹ 

سلطان ولد : - ۳۵۹ 

سلطان علی‌میر زا : - ۵۸۸ 

سلمان فارسی : - ۱۲ 

سلمان کرمینی (خواجه) : - ۵۶ - ۵۸-۵۷ 

سلیمان (نبی) : - ۱۷۸ 

سلیمان فر کتی : -۶۴۷ 

سلیمان کرمینی : - ٩۲‏ 

سلیمان حکیم اتا : ۲۱-۲۰۰ 

سو کمان (خواجه :۵۴۰ 

سید اتا- احمد : - ۲۳ ۰۲۴ ۲۷۵ ۰ ۰-۲۶ ۰-۲۷ ۶۸-۲۹ - ۶٩‏ 

سیف‌الدین بالاخانه : ۰۱۳۳۱۳۲۰ ۱۳۴ 


سیف‌آلدین الباخرزی : - ۵۴ - ۱۱۸-۵۵ 


۷۰ 


سیف‌الدین خوارزمی : - ۱۳۶ - ۱۳۷ 
سیف‌الدین خوش‌خوان بخاری : - ۱۳۲ 2 ۱۳۳ 
سیف‌الدین قصه : - ۶۳ 


سیف‌الدین مناری : - ۱۳۰ - ۱۳۷ ۱۳۸۰ ۶۳۴ ۶۴۷ ۶۴۸ - ۶۵۰-۶۴٩۹‏ 


پب 


ش‌ 
شاه (شیخ) : - ۵۶۲-۲۷۸ 
شاه بيك‌خان (خان اوزبك) : - ۵۷۵ - ۵۹۲-۵۸۸ - ۶۱۷ 
شاهرخ میرزا : - ۱۰۸- ۱۵۹-۱۰۹ 2-۲۳۴ 2-۲۳۸ ۳۲۹ ۴۹۹ بت ۴۰۱ تب ۴۰۴ تب 
۶ - ۵۱۸-۴۹۳ - 2۵۲۲ ۵۲۴ 
شاه فنرهی : ت ۱۳۹۳ 
شافعی : - ۵۱۱ 
شجاع کرمانی (شاه) : - ۶۴۱- ۴۶۲ 
شرف‌الدین علمان زیارتگاهی : - ۳۷۲۷ 
شرف‌الدین علی یزدی : - ۲۴۵ 
شرف‌الدین محمد نقیب (سیند) : - ۲۶۰ 
شرف‌الدین عقیلی انصاری : ۱۳ 
شریف جرجانی (میر - سید) :- ۱۸۷-۱۸۶۲۷ - ۱۹۸ - ۱۳۵ - ۳۸۲ 
شمس تبریزی : - ۵۱۲ 
شمس‌الدین فر کتی : - ۱۳۷ - ۱۳۹-۱۳۸ 
شه‌س‌الدین فناری رومی : - ۱۱۱ 


شمس‌آلدین کلال (شیخ) : - ٩۲‏ 


شمش‌الدین محمد اسد : - ۲۴۵ - ۲۴۶ 
شمس‌الدین محمد ثناکردی : ۴۹۳ 
شمس‌اآلدین محمد جاجرمی : - ۳۰۲ 
شمس‌اآلدین محمد دشتی : - ۲۳۴ 
شمس‌الدین محمد رازی : ۰ ۳۴۸ 
شمش‌الدین محمد روجی (مولانا) : - ۱۹۶ ۲۵۲۰-۲۵۱-۲۰۹ ۲۷۶ - ۳۲۵- 
۸ ۳۲۹ تب ۳۲۳۲ - ۳۴۲ بت ۳۴۵ ۳۴۶ ۲ ۳۶۰ ۴۷۲۱ ۲ ۵۸۰ 
شمسر الدین محمدکوسوئی ( خسواجه ) : - ۰-۲۲۷۹۰۲۲۷ ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۶۷ - 
۳ ۲۰ ۳۳۸ - ۶۲۴ 
شمس‌الدین - محمدین‌محمدین محمدالجزری : ۱۰۶ 
شمش‌الاثمه حلوائی : - ۵٩-۱۶‏ 
شپاب‌الدین (خواجه) : - ۱۴۱-۱۳۹ 
شهاب‌الدین محمد جاجرمی : - ۲۳۵ - ۲۳۹ 
شپاب‌الدین سیرامی : - ۱۲۰ - ۴۹۱- ۴٩۲‏ 
شماب‌الدین سپروردی : - ۴۶۹ ۴۶۱ 
شماب‌الدین شاشی : - ۰۳۸۷-۳۸۶ ۳۸۸ - ۳۸۹ 
شیخ (مولانا) : - ۶۱۷ ۶۱۹-۶۱۸ 
شیخ‌زاده پيرقيام : - ۵۲۵ 
شیخ‌زاده الیاس عشقی : - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ 
شیخ علی شیخ  :‏ ۳۰ 
ص‌‌ 


صاین‌الدین (خواجه) ۱۲۸ 


صدر اتا (صدرالدین محمد) : - ۲۹-۲۳ ۳۰۰ 
صدرالدین (امام) :- ۳۵ 
صدرالدین رو اسی (شیخ) : - ۳۲۹-۳۲۸ 
صوفی محمد دانشمند :- ۲۰ ۲۱ 
صفی ( مولف کتاب) : - ۷- ۶۶۳-۲۸۳ ۶۶۵ 
صفی‌الدین تفت لد : ۰ ۲۸۳ 

ص‌ 
ضیاء الذین خواجه ۱۲۸ 
ضیاء الدین بوسف : - ۲۸۴۲۸۳ - ۲۸۵ 

2 
طاوس هر مر الشیبانی رو بر 

2 


ظهیر الدین عیسی : - ۲۸۴ - ۲۸۵ ۲۸۶ 


ح‌ 
عارف روم : - ۶۶۲ 
عارف ریوکروی : - ۵۱-۱۱ ۵4-۵۸ ۸۵-۸-۷۹ ۸۸-۸۷-۸۶ 
۹۰-۸۹ ۰۱۰۳-۹۷-۹۳ ۱۰۴ 
عارف جام : - ۰-۶۶۲ ۲۸۳ 
عاشق (سبتد) ۴۹۲ - ۴٩۹۳‏ 


عباس‌بن عبدا لمطلب 2 ۱۱۱ 


عبدالااول (میر) : ۰ ۳۷۴۰۳۶۱ ۴6۱۱۰ ۴۲۶ ۵۵۵۲ ۵۱ ۲ص 
۳ 2۶۰۱۴ ۰-۶۰۷ ۶۰۸ 

عبدالباسط (میر ) ۵۶۰ 

۵٩۳ - : عبدالبافی‎ 

عبدالبدیع ( دوست خاوند) ۵۶۲ 

عبدالخالق : - ۵۷۹ 

عبدالخالق غجدوانی (خواجه) : - 2۰۱۹-۱۸-۱۱ ۳۳۴ ۳۵۰ ۵۰ ۵۲-۵۱- 
۶ - ۵۹-۵۸ 2۶۵ 2۶۶ ۹۵ ۲۷۵۲-۱۸۲-۰۱۱۹ - ۴۵۱۰-۴۳۷-۳۹۹ - 
2-۷ ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۵۲۸ 

عبدالرحمن (مولانا) : ۵۶۲ 

عبدالرحیم کاشفری : - ۲۴۰ 

عبدالرحیم نیستانی : - ۱۱۰۹-۱۰۸ 

عبدالرز اق (شیخ) : - ۱۶۵ 

عبدالسمیع : - «میر خاوند ) :- ۵۶۲ 

عبدا لشپید (خواجه) : - ۵۷۹ 

عبدالجمیل : - ۳۴ 

عبدا لعلیم رخواجه) : ۵۷۹۰ 

عبدالعلی ترخان ( امیر ) : - ۵۴۵ - ۵۴۷ 

عبدالغفور لاری - رضی‌الدین : ۰ ۳۱ ۲۴۲۰-۲۴۱-۱۵۴ ۲۸۲۰-۲۷۳-۲۵۲ 
۲۹٩۹ - ۶‏ - ۳۰۰ - ۳۵۹۰-۳۵۸-۳۰۲ ۰-۰ ۳۶۰ 

عبدالعزیز بخاری : - ۱۳۹ 


۷۰۴ 


عبدالکريم سمعانی : - ۱۵ 

عبدالکریم - ابی‌حنیفه‌انداقی : - ۷۶ 

عبداللطیف (میرزا) : - ۱۹۶ 

عبدالکبیر یمنی ( شیخ ) : - ۳۱۱-۳۱۰ - ۳۴۵ - ۳۴۷ ۵۷۰ 
عبدالمعطی ( شیخ ) ۰ - ۵۷۰ 

عبدالملك (خحواجه) : - ۱٩‏ 

عبدالوالی (خواجه شاه) ۰ -۵۶۲: 

عبدالوهاب ( میر ) شیخ‌الاسلام عراق : - ۵۶۹ 
عبدالّه (خواجه انصاری) ۱۲۰-۱۱۷۹ - ۱۸۶ - ۰-۲۰۷ ۰-۳۱۳ ۳۶۰ - ۴۶۵ 
عبداله ر میرزا ) :- ۰۵۲۱-۵۲۹-۵۱۸ ۵۲۲ 
عبدالله برقی : - ۱۸-۱۵ 

عبدال. جواینی ( شیخ ) : - ۱۴ 

عبدالّه امامی اصفمانی : - ۱۶۸ 

عبدالین عمرعطاب : - ۳۶۸ 

عبدالله عجندی : - ۲۸ 

عبداله سرپلی : - ۴۱۵ 

عبدالّه ر میر نظام‌الدین ) : - ۰-۵۶۰ ۵۶۲-۵۶۱ 
عبدالهپادی (نظام‌الدین ) - ۵۷۹ 

عثمان : - ۱۳-۱۲ 

علمان (مولانا زاده ) : - ۶۱۰ 

عتزالدین طاهر نیشابوری ( امیر ) ۶۰۷ 


۷۵ 


عزالدین محمودکاشانی : ۶۵۲ 

عصام‌الدین - شیخ‌الاسلام (خواجه) : - 2۱۰۷ 2۱۰۸ ۱۹۵ ۲۰۰ 2 ۲۰۱ - ۲۱۹ 
و فرژ- 

عطار نیشابوری ( شیخ فر یدالدین) : - ۳۱۷ 

عطاء الّه کرمانی : - ۲۶۲ 

عطاء الّه سمرقندی : - ۸۴ 

علاء الدین آبیزی - محمدین‌المومن : ۳۰۹-۳۰۶ ۳۲۱-۳۱۰۰ - ۳۲۵ 

علاء الدین ( مولانا ) - ۴۵ 

علاء الدین ( خواجه ) : - ۲۰۷ ۰ 2-۲۱۸ ۰-۲۱۹ ۰-۲۲۰ ۲۲۳ 

علاء الدین غجدوانی (خواجه) - ۵۳ - 2-۸۳ ٩۱‏ - 2۱۲۲-۱۲۱ ۱۲۴ - ۱۲۵ - 
۱۴۷ اه ۱۷ خد ۳۷ بت ۱ ات ۳ ات ات۵۰۱ 

علاء الدین عطتار - محمدبن محمدالبخاری (خواجه) : 44-۵۳-۴۸ ۱ 
۱ ۱ . ۱۳۰ مب ۱۳۲ بت ۱۳۸ بت ۱۳۹ ۱۴۰ بت ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳۳ م2 ۱۴۴ بت 
۲ - ۱۵۲ - 2-۱۵۵ ۱۵۷ 2 ۱۵۸ - ۱۵۹ ۱۶۳ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸۰ ۱۷۲-۰ - 
۴ . ۱۷۵ ۱۸۶ - ۱۸۷ -۰ ۱۹۰-۱۸۸ - ۱۹۷ - 2-۲۰۲ ۳۰۵ - ۳۸۲ ب ۴۳۱۶ 
علاء الدین کنسرونی : - ٩۲‏ 

علی - امیر المومنین علیه‌السلام : - ۱۳-۱۲ - ۲۵۷ ۰ ۰-۲۴۳ ۰۲۶۰ ۲۶۴ - ۲۸۸- 
۳۴ ۱ 

علی ارغندانی (خواجه) ۶۲ 

علی‌بن الحسین الواعظ الکاشفی ( مولف کتاب ) - ۷ 

علی تاشکندی (خواجه) : - ۶۳۳-۶۳۱ - ۶۳۹ 


۷ 


علی دانشمند : - ۷۵ 

علی‌بن موسی‌الرضا (امام ) علیه‌السلام : - ۲۵۲-۱۳ 

علی داماد (خواجه) - ٩٩‏ 

علی‌شیر - نظام‌الدین ( امیر ) - ۲۸۳-۲۶۳ 

علی رامتینی - خواجه - (حضرت عزیزان ) : ب ۲۶ ماع ۳و ۴ب 
۶ ۶۷ ۸ و ۲ ۷۲ 2 ۰۷۲ ۷۳ - ٩۵‏ 2 ۱۱۶ - ۱۲۴ م- ۱۲۵ - ۴۵۳ 
علی طوسی (خواجه - عران ) : - ۴۱۳ - ۵۴۶ - ۶۰۲ 

علی فخرالدین ( مولف کتاب) : - ۲۸۳ - ۵۹٩۹‏ 

علی قوش‌چی - علی‌سمرقندی (خواجه) : - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ ۰-۰ ۲۳۸ - ۳۰۲ - 
9۱9۹ 

علیکه : - ۱۸۴ 

علی نسفی (شیخ) : - ۸۴ 

عمرین خطاب : - ۱۲ - ۱۳ ۲۳۴ - ۲۴۳ - ۴۸۹ 

عمر (امیر) : - ۸۵ ۰ ٩۰‏ 

عمر شیخ (میرزا ) : - ۲۴۹ - ۵۳۳-۵۳۲ - ۵۳۴ 

عمادالملك ( خواجه ) : ۳۸۳-۱۳۹ - ۳۸۴ - ۳۸۵ 

عمر ماتریدی : - ۱۷۲ 

عمر ( خواجه ) : - ۳۶۸ 

عمر باغستانی : - ۲۰۱-۵۵ ۳۶۸ - ۳۷۰۳۶۹ - ۳۷۵ ۰ ۳۷۹ - ۳۸۰ 

عمر سوزنگر بخاری : ۸۴ 

فتتر انا باه ۲۳۰۵۹ ۲۹۱۲۵ ۳۰:۵ 


۷۷ 


عیسی (ع) (پیغمبر) : - ۲۸۶ - ۳۹۲-۳۸۴ ۵۳۹-۳۹۳ - ۶۶۰ 
عبان (شیخ ) : - ۵۶۴ 

غ 
غترالی ( امام ) : - ۳۲ - ۴۳۵-۲۹۴ - ۶۰۳ 


غترالی - احمد : - ۳۶۸ 

غریب ( خواجه ) : - ۵۶-۵۵-۵۴ 
۹ 

کافور ( خواجه ) : ۱۷۹۰ 

فتحالّه تبریزی (مولانا ) :- ۴۱۹۰-۲۳۵ ۴۲۰۰ 

فتحی :۰ - ۲۵۶ 2 ۲۷۶ 

فرج تبریزی ( استاد ) : - ۴۰۱ 

فرعون : - ۵۰۱۹ 

فخرالدین لرستانی : - ۲۴۳ 

فخر الدین نوری : - ۶۷ 

فضل‌الّه نیستانی : ۱۶۳ 

فیروز شاه : - ۱۸۴ ۴۰۱-۰ 


فخر ر مولت کتاب ) ۲۸۳ 
ق‌ 
قاضی روم : - ۲۳۵ - ۲۳۶- ۲۴۹-۲۳۸ - ۵۵۷-۳۷۷ 


۷۳۰۸۰۹ 


قاضی حسن : - ۲۶۳ 

قاضی عضد : - ۲۵۶ 

قاسم‌بن محمدین ابی‌بکر : - ۱۲ 

قاسم تبرپزی (مولانا - سید ) ۱۶۵-۰ - ۱۸۰-۰۱۶۸۰۱۶۷ ۲۰۶ + ۲۲۵ 
۷۶ ۲۳۷۷ ۴۰۴۰۴۰۳ 2۴۱۴ ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ ۰2 ۰-۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱- 
۷۲ 2 ۴۲۳ ۰ ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۷ ۰ ۴۵۳-۴۲۸ - ۴۶۲ - ۴۸۷ 


قاسم ( مولانا) ی ۲ . ۲۰۶ 2 ۵۸۲۴ - ۵۲٩۹‏ - ۵۹۵ ۵۹۷ - ۵۹۸ - 
۶۰۱ 2 2۶۰۲ ۶۰۳ 


قشم شیخ : - ٩۷‏ 
قطب سوادخان: - ۵۵٩‏ 
قطب‌الدین حصاری : - ۳۴۲ 


قطب‌الدین حیدر : - ۴۶۰ - ۴۶۱ 
قناد ( سید ) :۵۱۷۸ 


قوام‌الدین ب مجدمد ۰۰ ۲۳۴ 
کت 


کلال ( امیر - سید ) : - ۲۱۱ ۷۴ ۷۶۰ ۷۷ ۷۸ ۰۷۹ ۸۴-۸۳-۸۰ - 
۵ - ۰-۸۶ ۹۰ - ۹۱ ۹۵-۹۳-۹۲ ۰-۹۶ ۱۰۹-۹۷ - ۱۲۲ - ۱۲۷ 
کلان ( خواجه ) محمد اکبر : - ۰-۱۹۴ ۰-۲۰۵ ۰-۲۲۹ ۰-۲۳۰ ۲۳۲-۲۳۱ - ۲۵۴- 
۲ - ۳۳۴۲ - ۳۵۸ - ۵۱۷ - ۵۶۷ - ۵۹۹ - ۶۲۸ 

کلان زیارتگاهی (مولانا) : - ۵۶۲ 

کلان واشی ( امیر ) : - ۹۱-۹۰ - ۱۲۲ 


۷۹ 


کمال خجندی  :‏ ۶۲۲ 
کمال شیخ : - ۳۱-۳۰ 
کمال‌الدین عبدالرز اق کاشی : - ۲۶۷ - ۳۵۷ - ۶۵۲-۶۱۵ 


کمال‌الدین میدانی : - ۸۳ 


لطف‌الّه ختلانی ( مولانا ) : - ۳۴۹۷ ۶۱۴ 


م 
مالك «امام ) : - ۳۳ 

مبارك ( خواجه ) : - ۱۳۹ - ۱۴۱ 

محمد امین ( خواجه) ۵۹۰ - ۵٩۳-۵۹۱‏ 

محمد پابا - سماسی ( خواچه ) : - ۰۷۳-۱۱ ۹۵-۷۶۰۷۵۰۷۴ ٩۷‏ 

محمد پارسا بخاری ( خواجه ) : ۱۳ ۵۷ ۳-۵ ۴ ۸4 ۹ ۱ 
۸ ۰۱۰۲ ۱۱۴ ۱۰۱۴ ۱۱۵ ۱۱۰۱۰۱۱۶ ۱۱۳۰۰۱۱۴۰۰ - ۱۱۵-۱۱۴ 
۲- ۱۳۲ ۱۴۳۰۱۳۸۰ ۱۵۵-۱۴۴۰ ۰-۱۵۷ ۰۰۲۱۱-۲۰۳ ۲۴۲ - ۳۴۸ 
۴ ۳۸۱ - ۳۹۴ - ۴۴۷-۴۰۲۷ - ۴۵۸ - ۴۸۱ ۶۴۸۰-۶۴۷۰ - ۶۵۲ 

محمد پاوردی : - ( خواجه ) :۷۳ 


مح<مد بيك ۶۷ ۷ 


۷۹۰ 


محمد جراح ‏ خواجه ) ۵۴۷ 

محمد جپانگیر : - ۳۹٩‏ 

مجمد حلاج بلخی : - ۷۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵- ۱۳۶ 
محمد خیر : ۴۳۵۰ 

محمد خلیفه (شیخ) : ٩۰‏ 

محمد خحیضری ( قاضی ) : - ۲۶۲ 

محمد درآهنین (شیخ ) : - ۱۴۲ 

محمد درزی طوایسی ر شیخ » : - ۵۰۱ 

محمد ز کریا : - ۵٩۳-۵۸۸‏ 

محمد سماسی ( خواجه) ۷۵ 

محمد سر پلی : -۴۱۵ 

محمد سویجی : ۸۱ 

محمد شادی‌بن حاجی‌یحیی : - ۶۶۶ 

محمد شاشی : - ۳۷۰ - ۳۸۷ - ۳۸۹-۳۸۸ 
محمد شاه بخاری : - ۵۸-۵۷ 

محمد شیبانی ( امام » : - ۲۳۳ - ۲۳۴ 

محمد عطار سمرقندی (شیخ ) : - ۴۹۱ - ۴۹۲ 
محمد عطتار : - ۱۶۳ 

محمد فر کتی ( مولانا ) : - ۱۳۷ 

محمد فغاتری : ۱۱۳ 

محمد قاصی : بت ۲۱ .2 ۳۶۱ ۳۷۸-۰ ۴۱۸ بت ۵۳۲ ۵۴۲ ار ۶۲۶ ۶۲ 
افره 


۷"!(۱ِ۰« 


محمد - قوام‌الدین : - ۲۳۴ 

محمد کلاه دوز (خواجه ) : - ۷۳ 
محمدکشی (شیخ) : - ۵۴۲ 

محمد مسکین : - ٩۸‏ 

محمد معمائی (مولانا) :۵۴۸-۵۲۴ 
محمد النامی : - ۳۶۶ - ۳۶۷ 

محمد وابکنی : - ٩۲‏ 

محمد (مولانا) : - ۲۲۲ 

محمد (مولانا) : -۰ ۴۵۸ - ۵۳۵ 

محمد - امیرظپیرالدین : - ۵۶۲ 

۵۶۲ : 1۱ 

محمد - برهان‌الدین : - ۵۶۲ 

محمد - نظام‌آلدین (خواجه) : - ۵۷۹ 
محمد (خواجه) : - 2۱۳۹ ۱۶۳ 
محمدباقر ( امام ) علیالسلام : - ۱۲ 
محمدین الحسن بن‌عبدال : - ۲۳۴ 

بحمد یحیی (خواجه) : - ۵۰٩‏ ۵۵۳ ۵۷۳ ۵۷ ۵ ۵ ۷ 


۸ - ۵۹۱ - ۵۹۳-۵۹۲ ۶۵۸-۶۰۸ 
محمله پوسف - مبارك شاه : - ۶۶۶ 


بحمد یوسف ( خواجه ) :۵۷۹ 
محمدعلی - حکیم ترمدی : ۰ ۰-۲۸ ۴۶ - 2۰۲۰۰-۱۹۹ ۴۵۷ - ۶۱٩۳‏ 
محمود انجیر فغنوی (خواجه) : ۱ ۵ ۶۰ - ۶۱ ۶۲ ٩۵‏ 


۷ 


محمود پوریا ( پپلوان ) بت ۵۵ ۴ 

محمود حصاری : ۴۲۶ - ۴۲۷ 

محمود شاشی : - ۳۸۸-۳۸۷ - ۳۸۹ - ۳۹۰ 

محمود حموی (خواجه) : - ۸۴ 

محمود شاه ( امیر ) ۴۰۱-۰ 

محمود (خواجه‌خواند) : ۵۷۹ 

محی‌الدین بن‌العربی (شیخ) : ۴۶۰ - ۱۵۳ ۲۴۵-۰۲۴۴ ۲۹۱۲۸۱۲۸۱ 
۷ - ۲۹۹ - ۳۰۰ 2 ۳۱۶ ۳۵۱۰ - ۴۵۲-۳۳۵۷ - ۲۴۵۷ ۴۶۵ ۴۷۰۴۶۸ 
۴ ۵۴۶ 

آمحی «مولانا) : - ۳۵۰۰-۲۷۹ 

مزاری (مولانا) ۰ - ۵۷۷ 

مزید ارغون ( میر ) : ۵۲۸۰۴۱۰۰ 

مسافر خوارزمی ( خواجه ) : ۰۱۱۵۰۱۱۴ ۳۸۵۰-۳۸۴۰۳۸۳ ۴۰۰ 
مسعود شاشی : - ۳۸۷ 

مصطفی (ص) : - ۳۵ 

مصطفی رومی (خواجه) : - ۵۳۷ - ۵۳۸ 

مظفر کد کنی (خواجه) : - ۳۴۳ 

معاذ جبل : - ۶۲۲ 

معروف ( مولانا) :۵۳۸-۵۴۷ 

معروف کرخی : - ۱۳ 

اتونی 2 - ۲۳۷ - ۲۳۸ 

مقصود بيك : - ۲۵۷ 


۷۳۱۳ 


منصور اتا : ۱٩۹‏ 

منوچپر (حاکم همدان ) : - ۲۵۵ 

مو دود شیخ  :‏ ۳۰ ۳۱ 

موسی کاظم ( امام ) علیه‌السلام : - ۱۳ 

موسی کلیم ال : - ۰-۶۱ ۲۹۷-۱۰۳ ۴۹۳ - ۵۱۲-۵۰۹ 
موسی ر مولانا ) : - ۴۸۶ 

مولانا (خواجه) : - ۵۴۴ ۵۴۵ - ۴۵۶ - ۵۴۸-۴۵۷ 

مولانا زاده اثراری ( محمد عبداله ) ۰- ۶۳۹-۶۳۸ ۶۴۰ ۶۴۱۰ 
مولانا زاده خطائی : - ۲۳۵ 

مولانا زاده فرکتی : ۰ ۵۷۰۵۱۸۰۲۰۱۲۰۰ ۶۱۰ ۶۳۶ 
میرجمال : - ۶۴۳ 

میران شاه : - ۱۱۰۸ ۱ 

میر درویش - محمدترخان : - ۶۵۷ 

میر دیوائه : - ۴۲۴ 

میر حسینی : - ۶۳۷ 

میرعلی (خواجه) : - ۱۶۳ 

مير محمد (خواجه) : ۱۶۳ 

میر مخدوم : - ۳۷۶ 


میرک ( خواجه ) : ۱۶۳ 


ناصر آبخاری : ۴۲۳۲ 


۷۴ 


ناصر الدین اتراری ( ۵۱۸ ۵۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ 

ناصرالدین عبیدالّه احرار ( خواجه ) : - 2۹-۷ ۰-۲۷ ۱۷۲۱ 2 ۰-۱۲۶ ۱۳۶-۱۲۷ 
2-۹ ۱۸۲- ۱۹۵ ۰-۲۴۷ ۲۷۴ - ۲۸۴ - 2۴۰۶-۳۰۶ ۴۱۵ - ۵۶۶-۴۱۸ - 
۷ - ۵۹۲ - ۶۴۱ - ۶۵۹ ۶۶۳ ۶۶۴ 

نبی (حضرت ) :۰ ۴ -۱۱۰- ۴۴۳-۵۵ - ۵۸۶-۴۸۲ 

نجم‌الدین (مولانا) : - ۵۳۶ 

نجم‌الدین دایه (شیخ) : - ۴۶۴ 

نجم‌الدین کبرا : - ۵۵ 

نجم‌الدین - عمر : ۵۰۷ 

نعمت‌اللّه ( مولانا) : 2۶۲۶ ۶۲۷ 

نعمت حیدری : ۲۲۵۷۰ ۲۵۸ 


نظام‌الدین - احمد : ۱۶۳ 
نظام‌الدین شپید : - ۵۶۵ 
نظام‌الدین خاسوش ( خواجه ) : - 2۱۸۷ ۱۹۱-۰۱۹۰ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ 
۵ . ۱۹۶ - ۱۹۸ بت ۱۹٩۹‏ ۲۰۰ تب ۲۰۲ بت ۲۱۵ تب ۲۱۶ ۲۰۱۷ بت ۲۰۱۸ بت ۲۰4 
۴۶٩۹ - ۴۶۶ 2 ۴۳۵۸ ۴۳۵۶ ۴۵۵ ۴۱۷ ۴۱۵ ۴۱۴ 2 ۴۱۳ ۳۳۰ 2 ۲‏ 
۷۰ 2 ۵۱۷۵ 

نظامی (شیخ) : ۰ ۲۳۸ 

نورالدین تاشکندی (مولانا » :- ۶۳۵ - ۶۳۷-۶۳۶ ۶۳۸ 

نورالدین خلوتی : - ٩۸‏ 

نورالدین خوارزمی ( مولانا) : - ۳۰۲ 

نورالدین کر مینی : - ۸۴ 

نورالدین عبدالرحمن الجامی : - ۲۷۰۸-۳۹ 2۲۳۳ ۰-۲۳۶ ۲۵۱-۲۲۴۰ - ۲۵۲ 
۶ 2۲۵۸ ۲۲۷۳۲۲۸۶۰ 2 ۲۲۷۵ ۰-۲۲۷۶ ۰2۲۲۸۲ ۲۸۳ 2 ۲۸۵ ۲۸۶ ۳۰۶ 


۷۹۵ 


۵۹٩ - ۵۸۳-۵۸۰ - ۵۷۸-۰۵۷۷ ۴۷۱ ۴۶۸ - ۴۰۱۴ ۰۲۳۲۹۰۳۲۱ 2 ۶‏ 
وت ۶۵۲-۶۴۱ ۶۵۸ - ۶۵۹ 
نورالدین. محمد ( مولانا) : ۲۲۶ 
نوح ( پیغمبر ) : - ۵۲۶ 
نيك روز بخاری ( شیخ ) : - ۷۸ 
ی 
یادگار (شیخ) : - ۸۵ 
پادگار کنسرونی ؛ - ٩۰‏ 
یافعی « امام) ؛ - ۱۴ 
بحیی ( پیغمبر ) ؛ - ۵۸۸ - ۵۸٩۹‏ 
یحیی بن‌معاذ رازی (شیخ): - ۴۶۱ 
یعقوب چرخی ( شیسخ ) 2۴۷۰۱۱۰ ۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۱۹ ب ۱۳۰ - ۱۲۱ - 
۶ 2۱۸۰ 2۳۶۹ ۴۱۶ ۴۲۸ - ۴۲۹ ۴۳۰ ۲۴۳۱ ۴۳۲ 2۴۵۹ ۴۶۷ 
۱- ۵۵۵ - ۵۷۷ 
پوسف ( پیغمبر ) : - ۴۴۲ 
یوسف عطار (خولجه) : ۱۹۴-۱۶۳ 
یوسف‌الدین : - ۵۶۵ 
و 
وار زونی ( شیخ ) ؛ - ٩۲‏ 
۳ 
هرمز : - ۲۳۴ 
هندو خواجه تر کستانی ( مولانا ) : 2۶۴۵ ۶۴۶ 
هود « پیغمیر ) : - ۵۲۶ ۱ 


هود (سوره قرآن ) : - ۴۴۱ 


۷۶ 


اعلام جغر افبالی 

الف 
آمویه ( آب) : - ۲۵۰۰-۲۳۶ ۵٩۹۰-۵۸۳-۵۲۳‏ 
آبیز : ۳۰۶ دهی است درولایت قوهستان ازمحال هرات ) 
آذربایجان : - ۲۶۳ - ۳۶۸ 
آق قورغان : ( قلعه سفید ) از مضافات شاهرخیه - ۵۳۲ 
ارس ( اورسن ) : - ۵۵ 
ارغندان : - ۶۲ -دهی بر پنج فرسنگی بخارا) 
اسپیجاب : - ۲۸ در ماوراءالنمر است که بعداز حمله مغول به ر سیرام ) تغییر نام 
یافته و شرف‌الدین علی‌یزدی در ذکر جنگمای امیرتیمور آنرا بنام جدید نامیده 
است ) . 
اصفهان : -۱۴- ۲۳۴ 
انداق : - ۱۵ ۲۶ ( دهی از دهات بخارا بفاصله سه فرسنک تاشهر ) 
اندجان ر اندکان ) یکی ازمحال فرغانه : - ۵۵۲-۳۷۴ ۵۷۵ 
انجیر فغنی : ( ده‌بزرگی است درولایت‌بخارا مشتمل بر چندین ده‌ومزرعه وسه 
فرسنگ از شپر دور : ۵٩‏ 


۷۹ 


اندخود : ۲۵۰ 


انجیل ( رودخانه ) : ۵۱۷۸ 


اوب ( اوبه ) ر دهی نزديك هرات ) - ۲۴۰ 


بازار ملگ( در هر ات ۰۱۲۰ ۳۰۴ ۳۹۹ 

بازار عوش ( در هرات ) : - ۳۰۳ 

باغ زاغان : - ۱۵۹ - ازبیوتات سلطنتی در زمان تیموریان در شهرهرات) 

پا غ آهو : - ۲۸۹( حومه هرات ) 

باغستان ( دهی از کوهستان تاشکند ) : - ۳۶۸ - ۵۱٩۹-۵۴۳-۳۹۱‏ - ۶۴۲ 

با غ مزار : - ۱۰۵ 

باورد : - ٩۷‏ - ۴۱۷ - یاابیورد شهری دردشت خاوران درشمال خر اسان کنونی 
نزديك شپر در گر » اکنون ویران و جزوتر کمنستان شوروی است . 

بخارا ج تب ۵۵۱۴ ۱۱۱۷ ۱ یبد ۳۵:۳۴ ۵ 
۴ ۵۵اه ۵ ۷ب ات ات ۱۱ ۵ ات هت با 0 رت 
٩۳ 2 ٩۱ 2 ۰ ۸‏ ۵ ۸ ۱0۱۶ ۱۷ ۱۱4 ۱۱۰ بت ۱۱۴۳ تحت ۱۱۶ بت 
۷ ۸ ی ات ۱ ۱۱ ۱۱۵۱۱۱ ۱۱ ۱۷ص ۱۳ ات 
۴ . ۱۳۸ .- ۱۴۰ 2 ۱۴۳ ۱۵۷ - ۱۵۹ 2۱۹۰ ۲۳۰ ۳۶۸۰ ۲۷۱ - ۳۷۲ 
2۴ ۴۱۶ ۴۸۱ - ۴۸۸ ۵۶۷-۵۳۷ - ۵۸۳ - ۰-۶۲۸ ۶۲۹ ( یکی‌ازشمهرهای 
بزرگث ماوراء النهر قدیم و پایتخت 2 اکنون جزو جمهوری ازبکستان 
است ) . 


۱ 


بدخشان : - ۱۱۹ ۱۷۲ رولایتی است درشرق ۳ متصل به‌تر کستان‌شرقی 
که مرکز آن فیض آباد است » لعل بدخشی منسوب باین ناحیه واز قدیم شهرت 
فراوان داشته است ).. 

بزاورد : ۰ ۴۱۱ ( مزرعه‌ای است‌دراطراف سمرقند از املاك خواجه عبیداله احرار) 
بسطام : - ۲۵۵ - ۴۷۴ 

بشاغر : - ۳۸۱ ( قصبه‌ای است درشمال شرق ولایت سمرقندکه از آنجا نا شهر ۱۲ 
فرسنگگ است ) . 

تغداد ۱۴۳۰۱۳ بت ۱۶ نت ۲۱۵ ۲۳۳ مت ۲۵۵ ت ۲۵۶ ب: ۲۵۷ ۲۵۸ - ۹ _/. 
۴ ۲۷۱ 2 ۲۷۶ 2 ۳۶۶ ۳۶۷ 

بلسخ : (در قدیم ایالت معروف و بزرگی بوده در خحراسان » اکنون شهری است 
واقع درشمال افغانستان ) - ۷۳ 2 ۱۱۷-۱۱۰ 2 ۱۶۶ - ۴۱۶ - ۲۲۲ - ۲۷۵ 
پلغار : - ۵۵- ۳۶۸ 

بیرجچند : - ۳۰۲ 


بوران ( پوران ) دهی از محال هر ات ز نب ۴۳۴۶ 


بولو نغور 0 رو دخانه‌ای در ماوراء النهر 


پ‌ِ 
لش کت نت ۳ رت ۶۵ ۵ات ( رودخانه نز ديك تاشکند) 
پشت کوهك : - ۶۴۲ - ۶۴۳ - (از پیلاقات سمرقند ) 


پیرمس : - ۱۲۷ - ( دهی ازمحال بخارا بفاصله چپار فرسنگ تا شپر ) 


۱۷۳۳۱ 


ت‌ 
تانکند : - ۴۹۲ - ۰-۵۸۹ ۰۶۲۹۰۵۹۳۰۵۹۱ ۰-۶۳۰ ۶۳۳-۶۳۲ (قصبهبزر گک 
از محال سمرقند بفاصله ٩‏ فرسنکگ تاشمر » در کتاب انیس‌الطالبین که در مقامات 
مشایخ نقشبندیه است آنرا بنام تاتکن نوشته‌اند ) . 

تاشکند : - ۲۲ +2 ۲۷-۲۲۳ ۲۸ ۰-۳۳۱ ۱۳۰ 2 ۱۶۶ ۱۹۲ - ۲۴۲ - ۲۵۰ 
۸ س ۳۷۴ ۳۷۶ ۳۸۵-۳۸۳ ۳۹۴ ۳۹۸ ۴۷۳-۴۰۴۳ ۳۱۴ ۴۱۵ 
۰ - ۴۹۳ ۹- ۵۲۱-۰ - ۵۲۲ - ۵۳۵ - ۵۴۳-۵۳۶ - ۵۵۸-۵۵۷ 
۵۶۳-۹ - ۵۶۵ ۰ ۲۵۷۵ ۵۸۹۰-۵۷۸-۵۷۶ - ۵۹۴-۵۹۱ ۶۳۲ ۶۳۳ 
۴ 2 ۶۳۵ - ۶۳۸ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۵۰۰۶۳۹ ۶۵۳ (شهپری 
در آسیای مر کزی که اکنون پایتضت جممهوری از بکستان است ) . 

تایباد :- ٩۷‏ ر ازمحال باغرز ایران و این‌نام را بصورت (طیبات) تحریف کر ده‌اند» 
شیخ زین‌الدین ابوبکر تایبادی صوفی بزرگ قرن هشتم از آنجا برعاسته است). 


: ۲۶۲ ۲۶۴۳ 2 ۲۶۴ م ۰-۲۷۶ ۳۶۸ 2 ۳۶۹ ۴۲۳ - ۶۵۱ - ۶۵۳ 


ثبر یز 
تخت خاتون :۲۵۰-۰ - , محلی در سر راه هرات به سمرقند ) 

تخت مزار : - ۲۳۲۰-۳۱ ۲۵۳ ۳۰۶ ۳۶۰-۳۲۵ ۵۶۲ : ( محلنه‌ای است 
درهرات که آرامگاه خواجه سعدالدین کاشغری و خسواجه کلان و جمعی از بزرگان 
صوفیه است ) . 

ترمد : - 2۲۸ ۲۰۰-۱۱۰ ۴۶۷ (شهری در ماوراء النهر قذیم درنزدیکی‌ساحل 
رود جیحون که امروز جزو جمم‌وری تاجیکستان است ) . 

تر کستان :ات ۱۷ ۱۸ بت ۲۱ ۲۳ بت ۲۴ ۲۱۵ ۳۷ ۳۷۱ بت ۵۱4 ۵۲۱ بت 


۶۴۵ - ۶۱۱ -- ۴ 
۷۳۳۲ 


تم شورستان: ۱۵ (محلی‌است‌نز ديك بخار | که‌مزارشیخا بو بکر محمدین اسحق کلابادی 
صاحب کتاب التعرف در نزديك آنجا است ) . 
تل قبطان : - ۳۰۷ 


تسل قم‌شمد ۲ ۵ 


حً 
جام ر تربت جام ) ۱ ۱ هه ۳۰۰۷ 
جغاره : ۲۴۴ ۳۳۴ ز( دهی درجنوبت هرات که از آنیجا تا شپهر نیم فرسنگ راه 
اتس مولد و موطن شیخ بهاء الدین عمر جفغارة از مشاهیر صو فیه در نیمه او‌فرن 
نهم است ) . 


جیحجون ت۷۱ 


چ 
چرخ : ۱۱۶ (دمی است از محال غزنین که موطن شیخ یعقوب چرخی یکی از 
خحلفای خواجه بماء الدین محمد نقشبند است ) . ۱ 
چفانیان ( صفانیان ) : - ۱۱۰ ۱۵۷-۱۱۹ ۱۶۳-۱۵۸ ۱۹۸ ۴۱۶ - ۴۲۹- 
( در باختر رود وخش ناحیه‌ای است که ازسمت جنوب برود جیحون محدود ميشود 
که ایرانیان آنرا چفانیان و اعراب آنرا صفغانیان گویند » شبر چفانیان که درقسمت 
علیای چفانرود است در قرن‌چارم از شهر ترمد بزرگتر بود ولی از حیث جمعیت 
و ثروت به ترمد نمیرسید ) . 
چهل دختران : - ۲۲۹ ۴۲۸۰ - ۵۸۵ ( دهی‌در دومنزلی هرات که در سر راه هرات 
هقی ات 


۷۳۳۳ 


چمل گزی : - ۲۲۳ ر محله‌ای از هرات ) . 


ح‌ 
حیهاز : - ۸۶ ۸۸ ۲ ۱۱ ۱۰۱۲ ۱۱۴ ۱۱۴ ۱۰۹ ۱۱۰ - ۱۱ 
۲ . ۱۳۶ بت ۱۷۴ ۲۰۳ ۲۰۶ ۲۰۹ ۲۲۸-۰ 2 ۲۴۳۲ ۲۵۴ ۲۵۸۰ - ۲۵۹ بت 
۰-۵۶٩ ۳۷۴ ۰ ۲۷۶ ۲۷۵ - ۲۷۱ 2 ۷۲‏ ۶۲۰۱-۵۸۵-۵۸۳ ۶۴۱ ۶۵۴ بت 
( مِنطَهُ غربی شبه‌جزیره عر بستان که در امتداد بحراحمر قرار دارد و اکنون قسمت 
آباد و پرجمعیت کشور پادشاهی عربستان است » شهرهای مهم و قدیمی آن مکه و 
مدینه است ) . 
حصار : - ۱۱۶ ۳۴۹-۱۸۰ - ۵۲۸-۴۱۶ ۵۵۵ : (یکی از محال غزنین‌است 
و شرف‌الدین علی بزدی و صاحب حبیب‌السیر » در شرح لشکر کشی‌های امیرتیمور: 
این محل را مکترر بنام حصار شادمان نام برده‌اند ) . 
حضر موت : ۳۱۰۰ ( درجنوب‌شبه‌جزیره عربستان در امتداد بحرعمان قرار دارد) 
حلبت : ۲۶۲ ۲۶۴ - ۲۷۲ ۲۷۳ ( شمری در سوریه (شام ) 
از : ۰ ۲۵۵ (شهری در عراق میان‌کوفه و بغداد » در ساحل رود فرات ) 

خ 
خانماه خو اجه عبدالله انصاری : - ۱۲۰۰۱۱۹ ( در هرات ) 
خانقاه شیخ ابواللنیث : - ۴۲۲ ( درسمرقند ) 
خانقاه ملك : - ۱۲۳۵ ( در هرات ) 
حواجه چپارشنبه : - ۵۶ ر از دمات نزديك بخارل) 
خو اجه کفشیر : - ۳۷۸۰۳۷۷۰۱۰۵ ۳۷۹ با ۱۰ ۵۷۳۰۵۳۰ ۰ ۵۷۵-۰۵۷۴ 


۷۳۴ 


۵۹۳-۸۱ ۵۹۶ ۰4 ۶۱۲ ۱۷ع ‏ ۱۸ع ‏ ۳عع عحع ۶۵ 
ر از محلات معروف جنوبی شمر سمرقند به‌نیم فرسنگ راه که خانه خواجه‌عبیدال 
احرار در همان محله بوده است ) ۱ 

خوارزم  :‏ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲و ۰-۷۰ ۷۴ ۱۱۴ - ۱۳۲ - 
۵۶٩-۳۷۲ 2۳۷۱ ۰-۳۶۶ 2۱۵۱ - ۱۳۹ - ۳‏ (ناحیتی از ماوراء النهر و 
ایالعی از ایران قدیم که کنون جزو اتحاد جماهیر شوروی است ) . 

خحجند : ۰ ۲۸ ۲۹ ( در ناحیه فرغانه ودر کنار رود سیحون واکنون یکی‌از 
فنیر ها وی تاهنکستان«استه ) : 

خداباد : - ۵۴ یکی از روستاهای بزرگ بخارا » بر پنج فرسنگی شهر ) 

خراسان : ۱۴۰ ۹۷-۳۱ 2 ۱۰۸ ۱۲۰-۱۰۱۹ ۱۶۰۰۱۵۹۰۱۲۸ ۱۶۸ 
۲ ۰ ۱۷۴ 2 ۰۲۳۰۰۰۲۰۸۰۲۰۶ ۲۴۵۰۲۴۰۰۲۲۳۹ ۲۵۱۰-۲۴۷ ۰ ۲۵۴- 


۷ م ۷۲۶۲ ب ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۸۱ م ۳۶۵ - ۴۱۴ - ۴۱۷-۴۱۶ - ۴۲۵ - ۴۳۵۶- 


۵۶۴-۵۵٩۹ - ۵۲۲ - ۵۱٩۹ 2 ۲‏ ۰۵۸۱-۵۶۸-۵۶۷ ۵۸۳ - ۵۸4 - ۵۲ 
۲۳ ۵۹۴ - ۶۵۳-۶۳۲ ( مقصود خراسان قدیماست که شامل خراسان فعلی‌ایران 
و ناحیه شرق وشمالی آن تا ماوراء النهرکه کرسی آن در قرن نسم شهر هرات 
بوده است ) 

خر چرد جام : - ۲۳۳ - ۲۴۳ (مولد مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی) 

خرمن تبی : - ۵۶ ( یکی از ده پساره‌های بخارا که مدفن خحسواجه اولیاء پارسا 
است . ) 

خطا : - ۴۸۷ - ۵۳۶ «به چین شمالی اطلاق میشده که مسکن قبایل ترك بسوده 
افنتخ ب:) 

خوزیان :- ۲۷ (قصبه در ماوراء النبر میان‌سبرام و تاشکند ) 


۷۵ 


دامغان : - ۲۵۵ 

دجله : - ۲۶۴ 

دروازه فیروزآباد : ۲۰۳۰ (دروازه جنوبی هرات ) 

دروازه ملك : - ۰-۱۸۰ ۲۲۳ - ۴۸۷ - ۵۵۵ ( دروازه شمالی هرات ) 
دشت خواجه کازرون : ۵٩۹۰‏ 

دشت عباس : ۳۷۸۰ ( یکی ازنواحی سمرقند ) 

دشت تبچاق : - ۳۶۸-۶۸ - ۵۲۹ ۵۳۲ ( دشت‌وناحیه درشمال بحرخزر) 
دشت کر لك : - ۱۱۷ 

ی : - ۲۶۲ 2 ۲۶۴ - ۶۴۱( پایتخت سوریه - شام ) 

ده‌ئو ( جغانیان ) : - ۱۵۷ 

ديك کران : - ۸۵ ٩۴-۸۸۰‏ ( دهی است از قصبه هزاره‌که تاشهر بخارا ٩‏ 


فرسنگ است ) 


2 


رامتین : - ۶۲-۶۰ ۷۳ ( قصبه برر گ در ولایت بخارا بر دو فرسنگی شمر و 
مس ده با اما سار 4 مولای تقو وا عدمای و یی موف هد ریز ان 
از مشایخ بز رک خحواجکان است ) 

رباط خواجه : - ۶۳۰ ( مزرعه‌ای از املاك خحواجه عبیدالله احسرار در اطراف 


۷۳۶ 


روج : - ۳۳۲۹-۳۲۸-۳۲۵ - ۳۵۱ (دهی بر ٩‏ فرسنگی هرات که مسولد مولانا 
شمس‌الدین محمد روجی است ) 

روم : ۰ ۲۶۲-۳۳۴ - ۲۸۱ - ۳۶۷ ۴۲۳ ( مقصود از کلمه روم در کتاب رشحات 
همان سرزمین آسیای صغیر است ) 

۲۳ ۳ 


ریوکری : - ۵٩۹-۵۸‏ ( از دهات بخارا برشش فرسنگی شهر ) 
۳ 
زیارتگاه : - ۳۵۵ ۵۶۲-۴۹۳ ( دهی در اطراف هرات ) 


زمین داور ۱ 


زندنی : - ۶۲ ( قصبه بر پنج فرسنگی بخارا ) 


س‌ 
ساور : ۰ ۵۶ «دهی از محال بخارا) 
سبز : - ۵۳۸۰-۵۳۷ (شهری در ماوراء النهر نزديك قرشی ( نخشب) که درقرون 
وسطی بنام (کش) نامیده ميشد » در اواخر فرن‌هشتم از جهت آنکه این شپهر زادگاه 
امیر تیمور بود بآبادکردن آن فرمان‌داد و بامر او درآنجاکاخی بنا کر دند بنام 
آق‌سرا «کاخ سفید ) که تیمور به اقامت درآن‌کاخ رغبت داشت وهم در زمان وی 
این شبر بنام شهر سبز نامیده شده که تاکنون باین نام باقی است 
سبزوار : ۲۰۳ - ۲۵۵ - ۴۲۴ - ۴۸۹ ۶۰۷ 
سرخاب : - ۳۶۹ از محال تبریز ) 


۷۳۷ 


سر پل : - ۴۱۵ ( در سمرفند ) 

سر صرافان : - ۴۸۱-۵۲ ( مسجدی در بازار بخارا) 

5 ی ۶۱۵ ۱ ابالت سرغد که شنز کعزفی شمر های آن سمر قدّل و بخارا بو د > یکی 
از خر ارت ار دعه دنبا محسوت میشل عِ او ج و شکوه و حلال آن در نیمه ۳ فتزان 
ی در زمان سامانیان بو د ودلی آبادانتی /۴ پرمایکگی بی‌همتای آن تا يلك قرن رعرل 


نیز پایدار ماند ) 


سماسی : - ۷۳ ۷۴ ۰ ۷۶ یکی از دهات‌قصبه رامتین که ناشمر بخارا سه‌فرسنگ 


است ) 


سمرقند : ب ۱۴ ۳ ۱۱۵ م۱۱ ۱۰۱۷ ۱۱۸۵ ۱۰۱۹ ۱۱۳ ۱۲۲ مت ۱۲۶ 
۷ ۱۳۰۱ . ۱۹۰ - ۱۹۵ ۱۹۸ ۲۰۰ بت ۲۳۶ بت ۲۳۸ 2 ۲۴۷ 2 ۲۴۳۹ ۲۵۰۱ 
۱ 2 ۳۱۳ ۳۴۶۹۰ 2 ۳۶۵ 2 ۲۳۷۲۴ ۲۳۳۷۶ 2-۳۳۷۷ ۳۷۸ - ۰-۳۷۹ ۲۳۸۰ - ۳۸۱ 
۲ ۳۹۹ بت ۳۰۲ ب ۰۴ تب ۴۵ 8 مس ۱ ۴۱۲ بت ۴۱۳ .- ۴۱۵ ۴۷- 
۰ تم ۴۲۲ ب ۴۶۷ - ۴۹۱ - ۴۹۲ ۴۳۹۶ ۵۱۸ ۵۱4 ۵۲۱-۵۲۰ - ۵۲۲- 
۳ ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۷ - ۵۲۸ ۵۳۲ - ۵۳۷ ۵۳۸ - ۰-۵۳۹ ۵۴۴-۵۴۱ 
۷ - ۵۴۸ - ۵۵۲ ۵۵۳ - ۵۶۴ ۵۷۳۰۰۵۶۸-۵۶۷ ۵۷۵ ۵۷۸۰ - ۵۸۱ - 
۵۹۲-۵٩۱ - ۵۸۸-۵۸۶ - ۵۸۵ - ۴‏ - ۵4۳ ۵4۶ بت مر مر ۲ب 
۵ ۶۲۱ م ۶۲۷ ۰ ۶۳۰ ۶۳۲ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۳۴۳ ۶۴۶ ۶۵۱ ۶۵۷- 
۶۶« 

سمذان : - ۲۵۵ 

سوخاری : ۱۰۹-۷۶۷۵ (یکی اتوات بخارا بر دو فرسنگی شهر) 


۷۳۸ 


سیاوشان : - ۲۷۷ ( دهی از محال هرات ) 
سیرام : ۴۹۱-۲۸۲۷ ( ازشمرهای ماوراء النر که قیل‌از حمله مول بنام 
اسپیجاب معر وف بوده ) 


۰ 


س‌ 


شادمان : - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۰-۶۲۷ ۶۵۱( قریه‌ای بر سر راه سمرفند به هرات» يك 
روره راه تا رود آموبه و گویا از املالگ خواجه عبیدالّه احرار بوده است ) 
شاش ( چاج) :۰۱۹۳۰۱۹۲۳۰۲۱۰ ۰-۲۰۰ ۰-۲۴۹ ۳۶۷-۲۵۱ ۳۶۹ 


۳۷۴ ب‌ ۳۷۶ ‌ ۳۸۷۴ ت‌ ۴۶۹ (شمر ی از ماوراء الشیر درشمال سیحون که اکنون 
تاشکند نامیده مود ( 


شام : - ۳۶ - ۲۱۵ - ۰۲۶۲ ۲۶۳ ۶۴۱-۲۶۴ (سوریه) 
شاهرخیه :- ۴۰۰۰-۳۸۴ - ۵۳۲ - ۶۱۱۰-۵۳۳ - ۶۱۲ ( این‌شهر قبلا بنام بناکت 
دومین شپر ناحیه چاچ بوده ولی درهجوم مغول ویران شده » پس‌از دوقسرن یعنی 
سال ۸۱۸ شاهر خ میرزا پسر تیمور آنرا تجدید عمارت کرد وبشاهرخیه موسوم‌ساخت 
وبه‌همین نام شرف‌الدین علی‌یزدی مکرر آنرا نام پرده است ) 
شبرقان : ۴۱۶ ( یکی از شهرهای خراسان قدیم واقع بر سرراه مرو به بلخ ) 
شیر از :- ۴۵۰۰-۱۸۷-۱۶۳ 
شیروان : - ۲۷۲۵۷ 

ن 


صرافان : - ۱۲۶ ( محله از محئلات بخار) 
طُ 
طرفان : ۵۳۶ (شهری برسرحند خطا) 


۷۳۹ 


طوایس : - ۵۰۱ (دهی برشش فرسنگی بخارا نزديك غجدوان ) 


طور سینا ۱۳ / کوهی است در شبه‌جر بر ه سیناکه موسی در آن مناجات 


میکرد) ۰ 
طوس : - ۴۲۴ : لیکو ازشهرهای قدیم خر اسان ) 


ح‌ 


عراق : - ۱۴ ۱۷۲-۱۲۸۹۲ ۲۲۶ ۵۲۸-۲۳۴ ۵۶۹-۵۶۴ 
ر بین‌النهرین ) . 
عرفات : ۲۶۱۰ ( صحرائی فراخ در نزدیکی مکه که بروز عرفه موقف حاجیان 
است ) . 
عیدگاه : - ۱۲۲ ( در بخارا) رنمازگاه عید در بیرون هبر شمر اسلامی برای 
نماز گزاردن و قربانی کردن ) 
عیدگاه : - ۵۲۳ ( در سمرقند ) 

غ‌ 
شجدوان : - ۳۴ - ۳۵- ۵۳- ۵۸- ۵۰۱-۱۲۱ (شهرکی در شش‌فرسنگی بخارا 
که مولد و مدفن خواجه عبدالخالق غجدوانی است ) 
غزرنین : ۱۱۶ (از شهرهای مر کزی افغانستان که در قدیم پایتخت غزنویان بسوده 
است ) . 

ق‌ 
فاراب : - ۲۵۱-۲۴۹ ( بذیل صفحه ۶ مقدمه نگاه‌کنید) 


۷۳۰ 


فارس : - ۲۳۴ 


فارمد : - ۱۲ ۱۴ یکی از قراع طوس ) 

فتح آباد : - ۵۵ - ۱۱۸ راز محال بخارا که مسدفن شیخ سیف‌الدین باخرزی 
است ) . 

فر کت : - ۰-۳۳۸۴۱۳۸۰-۱۳۰ ۵۵۷-۵۲۰ ۵۷۶ - ۶۴۹-۶۳۴ ۶۵۰ ( قصبهٌ 
مان تاشکند و سمرقند که از تاشکند چمار فرسنگ فاصله دارد ) 


فغاتری ۱۳ ۱ ) قصیبه راز کون ی میال سمر نش و بخار | و ازمضافات بخارا 


فیل مرزه ۱۷ ر دهی درسمت جذوب بخارا و نرديگ آن) ۱ 


ق 
قائن : - ۳۰۲ ( بخشی از شهرستان بیرجند ) 


فرشی : - ٩۲‏ ۰2 ۰-۲۳۰ ۰-۲۵۰ ۴۰۱۵-۲۵۱ ۴۸۷ ۴۸۸۲ ۵۸۳-۵۶۷۲۵۳۸۲ 
۶۲۷-۱ (شمرکی در ماوراء النهر میان سمرقند و بخاراکه در قرون وسطی 
نخشب نام داشت و اعراب آنرا نسف‌میگفتند این شهر کث درقرن نم یکی ازهزارو 
سیصد مزرعه‌ای بودکه جزو املاك خواجه عبیداله احرار محسوب میشدکه هنگام 
نسق سه‌مزار مردکشاورز در آن بکار زراعت اشتغال داشنند و در قرن دهم یعنی در 
سال ٩۱۸‏ هجری در کنار آن جنگی‌میان سپاهیان قزلباش بفرماندهی امیر نجم‌ثشانی 
و سرداران اوزبك در گیرشد که منتمی بشکست لشگریان اوزيك گردید) 

فروین : - ۲۵۵ 


۷۳۱ 


قشلاق خحو اجه مبار 9 / از مصافات بخار | بفاصله دو ازده فرسنگت) 
قصر عارفان : - ۷۴ ۰۹۵ ۰-۱۲۳۱۱۸۱۰-۱۰۰ ۱۴۰ ( دهی بر يك 
فرسنگی بخار! که مولد و مدفن خواجه بمهاء الدین محمد نقشبند بخاری است ) 
قلءه پبر ه ۱ ) ۳ از قلاع جنگی سر راه حلب ده تمر دز ۲( 


قلتی : - ۵۴ (قریهة در سمت شمال بخاراکه مدفن خواجه دهقان است ) 


کت 


کازرون : - ۵۶۴ ( شم‌رستانی در استان فارس ) 

کاسان : ۴۴۸۰ : ۱ دهی از بخش قرشی بر جانب بخارا ) 

کراب : - ۵۹۳ (قریه از مضافات تاشکند ) 

کرمینه : - ۵۷ ۵۹۳ ( قصبه بزرگی است مشتمل بر دهات بسیار و ناشمر بخارا 
دوازده فرسنگ است ) . 

کربلا : - ۲۵۵ - ۲۵۸ 

کردستان : - ۲۶۳ 

کرمان :۰ - ۳۶۸ 

۱ کش : - ۵۴۲ ( به سبز مراجعه شود) . 

کعبه : - ۲۴۰۰۳۶ ۲۶۱ - ۳۱۱-۲۸۲ (حرم شریف) 

کلاباد : - ۱۵ - ۱۷ ( از مضافات بخاراء مولد شیخ ابویکرمحمدین اسحق کلابادی 
صاحب کتاب التعرف ) . 

کلس : - ۳۹۵ (مزرعه در تاشکند از املاك حواجه عبیداله احرار ) 

کمانکران ( ده ) ۶۳۱-۶۱۷ - ۶۵۶ - ۶۵۷ ر یکی از دهات نزديك سمرقندو 


۷۳۲ 


املالك خحاصه خواجه عبیداله احرار که‌هفت‌روز ۳ عمرخود را در آن‌ده گذراندند ودر 
همان‌جا چشم از جهان بستند) . 

کن سرون : -۰ ٩۰‏ ( دهی از محال بخارا » بر دوفرسنگی شمر ) 

کوچه ملك : - ۵۳۸ ( در سمرقند) 


کوسو ۳ ۱ ( یکی از دهات محال هرات ( 
کوشك هندوان : - ۷۴ ( دهی بر يك فرسنگی بخاراکه بعدها پنام قصر عارفان 


موسوم شد ) 
کونین : - ۸۳ قصبة از محال سمرقند ) 
کوه زر : - ۱۴ 
کوه تور :بت ۱ ۶۲۲ راز نواحی سمر قند 4 
کوهك : - ۸۶ ۸۸ (رودخانه‌ای است در کنار قصبه هزاره که تا بخارا ٩‏ فرسنگ 
است ) 
۳ 
گازر گاه ۳ (محلی در بیرون دروازه هرات که مدفن شیخ‌الاسلام خحو اجه‌عبد اللّه 


انصاری است ) 


گیلان : - ۲۷۴ 
ل‌ 
لار : - ۲۸۶ ( شپهرستانی‌در فارس ) 


م‌ 


ماترید : - ۵۴۶-۵۳۱ ۶۲۰ (دهی از محال‌سمرقند و ازاملاك خو اجه‌عبیدالهاحرار ) 


۷۳۳ 


ماچین : - ۳۷۶ ( چین بزرگ » چین اصل ) 

ماعان : - ۱۳۷ ( دهکده سبز و حعرمی ترديك مرو که‌شرف‌الدین علی‌نیزاز آن اسم 
بر ده‌است) 

مالال : ۲۷۶ (شپرکی در دو فرسنگی جنوب هرات و آنرا بصورت مالین و 
ماان‌هم ضبط کرده‌اند ) 

ماوراء الشهر : - ۱۴ ۳۴۳۱۰ ۳۶ ۸۸ ۲ ۱۱۵ ۱۲ ۱۶ ۱۷۲ 
2-۴ ۲۰۳ - ۲۲۹ ۳۲۱۰-۲۵۱-۲۴۷ - ۳۶۵ ۴۰۴ - ۵۴۸ ۶۰۳ 
محوطته ملایان : - ۵۷۳ - ۵۹۵-۵۹۳ ۶۰۱۲ ۶۱۰ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۵۷-۱۸۰ 
( محوطه ملایان در محله خواجه کفشیر درشهر سمرقند که آرامگاه خواجه عبیدالله 
احرار و جمعی از بزرگان و مشایخ صوفیه است ) 

محمودآباد : - ۶۱۷ (دهی در سه‌فرشنگی شهر مرو ) 

مدرسه امیرچقماق : - ۵۴۷ ( در هرات ) 

مدرسه امیرشاه‌ملك : ۴۲۳ ( در سمرقند ) 

مدرسه ایکی تیمور : - ۳۸۲-۱۸۷ در سمرقند ) 

مدرسه جلال‌الدین قائنی - ۳۴۰ ر در هرات ) 

مسدرسه خواجه علی فخرالدین ۳۰۴ (بیسرون دروازه وش که دروازه شرقی 
هرات است ) 

مدرسه غیائیه : -۰ ۱۲۰ - ۱۸۰( در هرات ) 

مدرسه قطب‌الدین صدر : - ۴۰۷ - ۴۲۲ ( در سمرقند) 

مدرسه مبارلشاه :۰-۰ ۸۰ ( در شمر بخارا ( 


۷۳۳ 


مدرسه میرزا الغ بيك  :‏ ۱۲۸ ۶۲۱ ۶۲۲ (در سمرقند) 

مدرسه میر فیروزشاه :- ۳۰۷ ( در هرات ) 

مدرسه نظامیه : - ۲۳۵ در هرات ) 

مدینه : - ۰۲۶۰-۲۵۸-۱۱۱ ۲۶۱ ۲۴۶ ۳۷۴ - ( مدينة الرسول (ص) بثرب 
قدیم) . 

مراغه : - ۳۶۸ 

مسزار شیخ ابسوبکر قفال شاشی : - ۳۹۲ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ( در بیرون شهر 
تاشکند ) . 

مزار خواجه ابراهیم کیمیاگر : - ۳۹۶( در بیرون شهر تاشکند ) 

مزار خاوند طیور (شیخ ) ۰۳۳۹۶۲۰۱-۰ ۳۹۸ - در بیسرون شیر 
تاشکند ) . 

مزار زین‌السدین کوی عارفال ( شخ ) : م ۳۹۶ ۰ ۳۳۹۸ -( در بیرون شهر 
تاشکند ) . 

مزار خواجه سرمه : - ۴۰۱ «در بیرون هرات ) 

مزار خواجه زکریا وراق : ۰ ۶۳۰ در اطراف سمرقند ) 

توف ده ۱ ۱ ۵ ۱ ۱۴۵ ۱۳۷ ۱۳۷ ۱ ات ۱۶ ۳ اب 
۶:۷ 

مصر : ۱۲۰۰-۱۱۹-۱۱۱ ۳۴۷۲۸۱( کشور معروف درشمال شرقی 
افریقا ) . 

مصر : - ۶۵۶( دهی نز ديك سمرقند از املاك خواجه عبیداله احرار ) 

مغیان : - ۵۱ ( دهی برسه فرسنگی بخارا ) 

مکته : ۰۱۱۱ ۲۳۳ ۲۶۱ ۰-۲۶۴ ۳۴۵-۲۷۶ ۳۷۴ - ۴۵۲ - ۴۵۵ - 


۷۳۵ 


۰ - ۶۵۴ 
ملاطیه : - ۳۴ (شهری در روم شرقی (آسیای صفیر ) که آز مسم‌ترین ولایت‌شرقی 
در ساحل فرات بود ) 
منار : - ۱۳۰ ۶۳۴ - ( قصب از بخش فر کت میان سمرقند و تاشکند که تا شهر 
تاشکند چهار فرسنگ است) 
منی : - ۲۶۱ - ۴۵۶ - ( در کوهستان مکه سر راه عرفات » قربانگاه حاجیان در 
روز دهم ذی‌حجه ) 
کت : ۵۳۶ (دهی از محال تاشکند ) 
میدان : - ۸۳( دهی از قصبه کونین از ناحیه سمرقند ۲ 

ن 
نجف : ۰ ۲۶۰-۲۵۹ ۲۶۴ ( نجف اشرف از شهرهای عراق ) 
نخجوان : - ۳۶۸ - (قصبه در آذربایجان قدیم » اکنون جزو یکی ازجمپوری‌های 
قفقاز به است ) 
نسف : - ۰-٩۳‏ ۲۳۰۰۱۱۰ ( همان‌نخشب معروف است که در قرن نهم بنام‌قرشی 
موسوم شده ) 
تشایور : ت۹۷ ۱۱۱۰ ۱۱۱ ۰ ۶۰۱۳۰۲۵۵ ۶۱۷ 


۶۶۰  : نیل‎ 


و 
و اسط  :‏ ۴۵۰۱ ثِِ یکی از ( ۳ شمری‌است که مسلمانان در قرن اول هجر ی بعداز 
فتح ایران» در عراق بنا نهادنددو شهر دیگر : بصره و کوفة است) 


۷۳۶ 


واش : - ٩۱‏ - (دهی از محال بخارا بر سه فرسنگی شهر ) 

وابکنی : -۵۹- ۱۲۷-۶۲ -(قصبه از محال بخارا) 

وایج : ۶۱۵( دهی در سغد سمرقندکه تا شهر چپار فرسنگ است) 

ورامین : - ۲۶۴ 

ورسین : - ۵۷۳ - ۵۷۴ - (مزرعه خاص فرزند برزگگ خواجه عبیداله احرار یعنی 


خحواجکا در دو فرسنگی شمهر سیم قند ( 
۳ 


هزات (هری ) : - ۱۴ ۰۰۱۱۰۰۹۲۰۳۱ ۱۱۴-۱۱۲ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱ 
۶ ۱۶۸ - ۱۹۷ 2 ۱۸۰ .2 ۱۸۲ ۲۰۱۷ ۲۸۸ ۰ ۲۲۳۰ ۰-2 ۲۳۵ 2 ۲۳۶ ۰2 ۲۳۸- 
۹ ۲۴۰ 2 ۲۴۷ ۰ ۲۵۱ ب ۲۵۲ - ۲۵۳ ۲۶۴ ات ۲۶۷ ۲۷۱ ۲۷۸۸ ۶ب 
۲۳۳۸-۲۳۲۸۸۵۳ - ۲۳۵۶ ۲۳۷۹ ۲۳۸۰ ۲۳۹۹ ۴۳۰۱ 2 ۲۴۰۲ ۰ ۴۰۴-۴۰۳ 
۷ ۴۳۱۴ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۲۶ ۴۲۸۰ ۴۲۹ - ۴۸۶ ۴۸۷ - ۴۸۹ - ۹۳ - 
2-۴ ۵۴۷ - ۵۵۳۴ - ۵۵۵ - 2۵۶۲ ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۰-۵۶۷ ۵۷۸ ۵۸۳-۵۸۰۱۰ - 
۴ . ۶۲۷ - ۶۵۱ - ۶۵۳ 

هزاره : - ۸۵ ۸۶ - ( قصبه از مضافات بخاراکه تاشهر نه فرسنگ است) 

هلغتو : - ۱۱۶ ۱۱۹ - ۱۸۰ ۴۱۶ - ۴۲۹ - (دهی از محال حصار از مضافات 
چفغانیان در ولایت غزنین ) 


همدان : - ۲۵۵ 


ی 


پثرب هت ۳ - ( مدینةالرسول ص ) 


۷۳۷ 


یسی : - ۲۰-۱۸-۱۷ -(یکی‌از شهرهای تر کستان که آرامگاه‌خو اجه احمدیسوی‌نیز 
آنجا است» بتصریح کتاب رشحات وشرف‌الدین علی یزدی ؛ این شهر در قسرن نمهم 
به‌همین نام مشور بوده و در اواخر قرن هشتم بفرمان امیسر تیمور بر سر تربت 
حواجه بارگاهی باشکوه ساختندکه زیارتگاه مردم آن سامان است . گویا ایسن‌شهر 
بعداً بنام ر حضرت تر کستان ) معروف شده ) . 


یزد : - ۵۸۴-۵۸۳ - ۵۸۵ 


یمن : ۳۴۵-۳۱۰۰ کشوری در جنوب غربی شبه‌جزیره عربستان ) 


۷۳۸ 


طو ایف و قبابل 


۱ - اوزبك : - ۵۷۵-۵۵۳ - ۵۹۳-۵۸۹ - ۱۱ 
۲ - تخماق « ایل اوزبك ) - ۱۳۴ 

۴ بر کف ۳ ۱۱۷۲ 

۴ - جغتای : - ۵۲۸ 

۵ خزرج ‏ طایفه ) : - ۲۸۶ 

۶ب خلویه ( سلسله : - 2۳۴۳ ۵۴۲ 

۷- قبطی : ۶۶۰ 

۸ - قلندربه : - ۶۴۳ 

۵۳۶ : ) قلمان ( طایفه‎ - ٩ 

۰ - مغول : - ۶۱۱ 


۱- من ( ایل )  :‏ ۵۲۱ 


۷۳۹ 


اس کتابها 


احیاء الملوم : - ۵۹۶ 

اشعة اللمعات : - ۴۲ 

المصطفی : - ۲۳۴ 

بحرالحمایق : ۴۶۴ 

تَحفْة الاحرار :2۴۰۰ ۴۰۶ 

تفسیر قاضی : - ۳۱۳ - ۵۷۴ 

تلخیص مطول : - ۲۳۵ 

چغمینی (شرح ) ۰ ۲۳۶ 

۲٩۹۲ - : حق‌الیشین‎ 

خر دنامه اسکندری : - ۲۸۴ 

رساله بمائیه : - ۵۷ 

رشحات عین‌الحیات : ٩‏ - ۶۱۷ - ۶۶۵ ۶۶۶ 
سلسلة الذهب : - ۲۵۶ - ۲۵۷ ۲۵۸۰ 
سلسلةالعارفین (رساله ) : - ۳۷۸- ۵۳۲ - ۶۲۶ 


شر ح یذ کره : ت ۳۳۶ 


۱۷۳ ۰ 


شرح تلخیص چغمینی : - ۲۳۶ 

شرح منازل ۰ - ۶۱۵ 

صحیح پخاری : - ۳۰۳ ۳۲۱ 

فتوحات مکیبه : ۴۶ - ۲۴۴ ۲۵۰ - ۲۹۲-۲۸۱ ۴۷۰۰-۲۹۶ - ۵۲۶ 
فصل‌الخطاب : - ۱۳- ۳۵ 

فصوص الحکم : - ۲۴۴ - ۲۸۶ 

۳۹٩ - : فواتح‌الجمال‎ 

قوة‌القلوب : - ۱۲ 

کشف‌المحجوب : - ۴۴۵ - ۴۵۰ 

مسلك العارفین : - ۵۷ - ۵۸ 

مسموعات : - ۴۳۱۱ 2 ۴۲۶ 

مشارق : ۳۰۳۰ 

مصباح : ۴۳۱۳ 

مصباح الم‌دایه :- ۶۵۲ 

مصابیح : ۳۰۳ ۳۲۱ 

مطول : - ۲۳۵ 

مفاحص : - ۱۲۸ 

مقامات امیر : ۷۹۰-۷۷ ۰-۸۳ ٩۰‏ 

مقامات بماء الدین: - ۱۴۴٩۹۲‏ - ۴۵۹ 

مقامات حضرت خواجه بزرکگ : - ۱۴۴ 

نفحات الائس : - ۶۲ - ۱۰۹-۸۲ ۱۱۲ - ۱۸۶-۱۵۹ ۲۰۷۰۱۹۵ ۲۰۹ - 
۸ - ۲۲۴۲ 2-۲۴۳ ۲۴۶ - ۲۵۲ - ۲۸۲ ۲۸۷۰ ۴۳۱۰-۲۸۹۰ - ۵۷۷ 


یوسف و زلیخا ۱ 


۱۷۴۱ 


۱ - اعلام دجال 

۳ - اعلام جغر افیائی 
۳ - طوایف و قبایل 
- فرقه‌ها و طر بقه‌ها 


اعلام دجال 
الف 
آل عبا : - ٩۷ 2 ۸٩‏ 
آبا پزید بسطامی : - ۵۷-۵۶-۵۱۳۰ ۶۳ 
ابر اهیم میرزا) : - ۲۰ 
۱ ابن بطوطه : - ۱۰ ۱۶ 
ابن خلکان : - ۵۵-۵۴-۴۲ .۰ ۵۶ 
ابن حوقل : - ۱۶ 
این ععطا : - ۳۲ 
ابن قتیبه - ابو عبدالّهین مسلم : ۵۵ 
ابن الجوزی : - ۵۴-۲۷ 
اپن ندیم : - ۵۵ 
ابوبکر صدیق : - ۵۲-۵۱ -۵۳- ۵۵ - ۵۷- ۸۵-۶۳ 
ابوبکر واسطی : ۳۲ 
ابواسحق شیرازی : - ۴۲ 
اپواسحق شامی : . ۳۷ 


۴ 


ابوتراب نخشبی : ۳۱ 
ابوجعفر حداد ( شیخ ) : - ۳۰ 
ابو حفقص : - ۳۰ 
ابو حلمان دمشقی : - ۳۳ 
اتوشاني الی اه ج ۶۳ 
ابوصالح حمدون‌بن احمد : - ۲۹ 
ابوسعید احمدین‌عیسی الختراز :آب ۳۱ 
ابو حنیفه کوفی: - ۶۳ 
ابوطالب : ٩۱‏ 
ابوطالب خرزج بغدادی : - ۳۲ 
ابوطالب مکی : - ۶۲-۵۶-۵۲ 
ابو عبدالّه - حارث‌بن اسدمحاسبی : ۰ ۳۰-۲۹ 
ابو عبداله بن‌جلا : - ۳۱-۳۰ 
ابو عبداله سلمی : ۰ ۱۰۰ 
ابو عبدالّه محمدین علی الترمدی :۳۱۰ 
ابو ءبداله حفیف شیرازی : - ۳۲ 
ابو عدمان : ۳۰ 
ابوعشمان مغربی : - ۵۱ 
ابوعلی رودباری :- ۵۱-۳۰ 
ابوعلی فارمدی : - ۴۰۰-۳۹ 2۴۲ ۵۱-۵۰-۴۶ 
ابوعلی کاتب : - ۵۱ 
ابوالحسن شاذلی : - ۱۱۲ 
۷۴۵ 


ابوالحسن علی‌بن عثمان هجویری : ۰۹۴-۳۳۳۲-۲۸-۳ ۱۰۰ 
ابوالحسین وری - احمدبن محمد : - ۳۰ 
ابوالحسن خرقانی : -۵۱- ۵۶- ۵۷ - ۵٩‏ 
ابوالعباس آملی : - ۵۷ 

ابوالعباس سیاری : - ۳۲ 

ابوالقاسم گر گانی طوسی : - ۴۰ - ۵۱ - ۵٩‏ 
ابوالقاسم پابر : - ۲۳۲۱-۱۵ 

ابوالقاسم قشیری : - ۴۰ 

ابوالقاسم جنیدین محمد بغدادی : - ۵۱-۳۱-۳۰ 
ابولب : - ٩۱‏ 

ابومحمد رویم : ۳۲۰ 

ابوالمعالی نصراله منشی : - ۱۱۹ 

ابومحمد سپل‌بن عبداله تستری - : ۳۱ - ۵۶ 

ابو نصر فارابی : - ۶ 

ابو یعقوب یوسف‌همدانی - ۴۰ - ۴۱- ۴۲ - ۴۴ 2 ۴۶ - ۴۹۰-۴۷ - ۵۱ - ۱۰۶ 
احمد ابدال چشتی ( خواجه ) : - ۳۷ 

احمد مرسل ( ص ) : - ۲٩‏ 

احمد خضرویه : - ۳۰ ۳۱ 

احمد پسوی ( خواجه ) : ۰-۴۱۰ ۱۰۱-۹۴۴۸ 
اسدالّه الغالب : - ٩۱‏ 

اسدجوی بان : - ۱۳۴ 

انسز خوارزم‌شاه : - ۱۲۴ 


۷۶ 


اقبال آشتیانی : - ۳۳ ۰ ۸۶ 
الغ بيك محمد ترغای : - ۱۲ - ۲۱-۱٩‏ 
اولیاء کبیر ر خواجه ) :-۰ ۳۸ - ۱۴۳ 
اوزن حسن آق قویونلو - ۲۲ ۲۳ 
اکبرشاه : ۵۳ 
امام التربانی : - ۶۲ ۶۴ 
ابر تیور : ۵ ۸۷ ۱۱۰۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ت۱۸ بت 
۲۱ ۲۳ ۱۰۸-۴۳ 
امیر سلطان روملو : - ۸۲ 
امبیرعلی شیر نوائی : - ۲۳-۱۸ - ٩۸-۷۰-۶۹‏ 
امیر سید کلال : - ۴۵ - ۱۱۴۰-۵۸-۵۲ 
امیر نجم با تون در ۳۳ 
اویس قرئی : - ۵٩۹-۵۸‏ 
تب 
پایسنقر میرزا ( پسر شاهرخ ) : - ۲۱-۰۱۷ - ۲۴ 
بایسنقر میرزا ( پسرسلطان محمود میرزا) : - ۲۳ 
پشر حافی : - ۳۱ 
بمری ‏ حسن ۶ ۵۱ 
بماءالدین محمد نقشبند بخاری ( خواجه » : - ۳۴ ۳۶ ۳۷ ۳۹ ۴۵ ۴۶ 
۱ هد ۴ ۱ب ۱۳۸ مب ۱۳۵ 
بپاء الدین محمد بغدادی : - ۱۲۴ 


۷۳۷ 


بپار ح محمدئقی ۱ ملك‌الشعر اء ان ۰ ۲ 


براون ( پروفسور ) : ۱۰۶ 


ت‌ 


تاج‌الدین عشمان هندی : - ۱۰۷ 


ح 


جامی ( نورالدین عبدالرحمن ) : - ۴ - 2۳۱-۳۰ ۴۴-۳۲ - ۴۵ - ۵4-۴۸ 
۱ ها ۲ ۵ ۷ ده ۱ ۲ ات 


اد ۲ ی ۵ ۵ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱۳ بت ۱۴۳۰ 
جریری : - ۳۲۷ 
جعفر صادق ( امام علیه‌السلام ) اه ۵ ۸ 


جلال‌الدین محمد مولوی : - ۰-۱۳۹ ۱۴۱ 

جلال‌الدین میرانشاه : ۱۲ 2 ۲۱ 

جلالی نائینی ( سید محمدرضا) :- ۹۷ - ٩٩-۹۸‏ 
جپانگیر ( غیاث‌الدین ) : - ۶ - ۱۲ 

جمهانشاه بن قرایوسف قرا قویونلو : - 2۲۱ ۲۲ 

حاح خلیفه : - ۱۰۶ 

حافظ شیر ازی ( خواجه ) : - ۱۱-۱۰-۹۸ ٩۰-۶۲‏ 


حبیب عجمی : - ۵۱ 


۷۴۸ 


حسن سمنانی ( شیخ ) ۴ 

حسین ( امام علیه‌السلام ) : - ۵۰ - ۱۳۹ 
حسین بن‌منصور حلاج ۳ ۳ 

حسین‌خان رو ملو 7 


حسین و اعظ کاشفی سبزواری -کمال‌الدین ( ملا ) : ۶۹-۶۶ ۷۰ ۷۴ - ۷۵ - 


۶ ۸۷/۸۸۷ ۰ ۰۰۱۷۹ ۸۳ ۸۵ ۹۴-۸۸۰ ۱۰۱ 
سحمد | له مستوقی : ۱ ۱۷ 

ح 
خحان اوزبك ( محمد شیبانی ) : - ۱۳۲ 


خواجگان ( طریقه ) : - ۰۳۸ ۰-۴۱-۴۰ ۳۴۳ ۴۵ ۴۸ ۵۲-۵۱-۵۰ - 


۸ - ۶۴ 
خواچه کلان ( محمداکبر ) : ۰۷۲۰۷۱۲ ۰-۷۳ ۷۴ ۰-۷۶۰ ۷۷ - ۱۴۹ 
خیرالدین : - ۴۲ 
خوارزم‌شاه : - ۶ 
خواند میر ( غیاث‌الدین ) :۰ 2-۶۹ ۸۳-۸۲-۸۰ ۸٩‏ 
خحضر ( پیغمیر ) : 2 ۴۳۴ ۱۳۲۱ 
۵ 
دارا شکوه : ۵۰ 
داود طاثی : - ۵۱ 
دانش پژوه - عباس: - ۱۵۳ 


۷۴۹ 


درویش مح<مد سمرقندی : - ۸۸ 


حضرت رسول‌اکرم (ص) : - 2۳۲ ۵۳-۵۲-۵۱۵۰ - 2۵۴ ۸۷ - ۱۳۹-۱۱۲ 

رشیدالدین وطواط : - ۱۲۴ 

رضا قلیخان هدایت : - ۷۰ ۷۲۰ 
ر‌ 

امام زین‌العابدین ( علی‌بنالحسین علیم‌ماالسلام ) : ۰-۵۰ ۵۴ - ۵۵ 
س‌‌ 

سام میرزا صفوی : ۰ ٩۰‏ 

سعدالدین کاشفری : - ۰۷۱۴۴ ۷۲ ۸۵-۷۶ ۱۰۳-۱۰۲ ۱۳۴ 

سعید نفیسی ( استاد دانشگاه) : - ۶۹ 

سلطان سنچر : - ۱۳۴ 

سلطان مرادخان سلطان سلیم : - ۱۰۶ - ۱۰۷ 

سری سقطی : - ۳۱-۳۰ - ۵۱ 

سعدالدین تفتازانی : - ٩‏ 


۷۵۰ 


سلطان ابوسعید میرزا : - 2۱۳ ۱۵- ۰-۱۷ ۰-۲۱-۲۰۱۸ ۲۳-۲۲ 
سلطان ابوسعید بپادرخان : - ۵ 

ساظان اه ۱۱۸۰۲۲ 

سلطان حسین میرزا بایقرا : - 2۰۱۳ ۱۵ ۱۸ ۲۵-۲۴۲۳ 

سلطان علی‌میرزا : - ۲۳ 

سلطان محمود میرزا: - ۲۲ 

سلمان فارسی :- ۵۱ - ۵۴-۵۳-۵۲ - ۵۵ 

سیف‌الدین : - ۱۳۵ 

سیف‌الدین بالاخانه : ۰ ۱۳۲ 
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س‌ 
شاه اسمعیل صفوی : - ۰-۳۴۳ ٩۲-۹۰-۸۴۸۰‏ 
شاهر خ : - ۸ ۱۳۰۱۲ ۱۴ ب 2۱۵ 2.۱۷ ۱۹-۱۸ 2۰ ۲۱-۲۰ 2 ۴۳۴ 
شاه طم‌ماسب صفوی : - ۸۲ ٩٩‏ 
شاه محمد سلطان ( سیفالملولك ) : - 2-۸۱ ۸۷-۸۲ 
شاه نعمت‌الله ولی : ۰ ۱۱۱ 
شيبك‌خان ( محمدخان شیبانی ) ۲۳ - ۲۴ - ٩۶‏ 
شریف جرجانی (سید ) : ٩‏ 
شریف‌الدین ( سید ) :۵۳-۰ 
شمس‌الائمه حلوائی : - ۱۴۴ 
شمس‌الدین حبیب اجان جانان : - ۶۴ 
شمس‌الدین محمد روجی : - 2۷۲ ۱۰۳ - ۱۰۴ 


۷۵۱ 


شیة بلخی : - ۳۰ 
شپاب‌الدین ( خواچه ): - ۱۱۸ 
شمرستانی : ۳۳ 


شوشتری ( قاضی نورالله ) : - ۷۲-۷۱-۷۰۵۳ 


ص 
صالح الدین موسی - قاضی‌زاده رومی : - ۱٩‏ 
صدرالدین صفوی (شیخ ) : ۱۱۱ 
صفی : - ۶۵ 
صفی‌الدین محمد ( خواجه ) : ۷۲ ۷۳ 
ص‌ 
ضیاء الدین خالد : - ۶۴ 
ظ‌ 
طیر الدته ات 2۲۱ ۴۶۷ 
خ‌ 
عارف جام : _ ۱۳۹ 
ءارف روم ۳۱۳۹ 
عارف ریو کروی : - ۵۱ 
عبدالخالق عجدوانی ( خواجه) : - 2۳۸ ۴۰ - ۴۳ - ۴۴ ۴۵ - ۴۶ ۴۷۰ - ۴۸ 
.- ۵۰ - ۶۳۵۸-۵۲-۵۱ ۶۴ - ۱۳۵ 


۷۵۲ 


عبدالجمیل ‏ امام ) : - ۱۲۱ 

عبدالاول : - ۱۳۷ 

عبدالرحمن ملجم : - ٩۲‏ 

عبدالغفورلاری - رضی‌الدین  :‏ ۷۰۶۹ ۰ ۰۷۲ ۷۴ ۰۱۰۲ ۱۰۴-۰۱۰۳ - ۱۲۵ 
عبدالله انصاری ( خواجه ) : - 2۲۸ 2۳۰ 2۱۰۰ ۱۱۲ 
عبدا(لطیف : - ۲۰ - ۲۱ 

عبداله شیرازی ‏ میرزا ) : - ۲۱-۲۰ 

عبد اللّه جوینی ( شیخ ) : - ۴۲ 

عبدالله‌ین سبا : - ۳۳ 

عبیداله‌عان اوزيك : ۸۱-۸۰ 

علمان‌بن عفان :- ۸۷ 

عزالدین محمودکاشانی : ۶۱۰ 

علاءالدین آبیزی : - ۱۰۴ 

علاء آلدین : - ۱۳۰ 

علاء آلدین تکش خوارزم‌شاه : - ۱۲۴ 

علاء الدین عطار بخاری ( خواجه ) : - ۴۴ - ۵۲ ۱۰۴ - ۱۰۵ 
علی امیرالمومنین ( علیه‌السلام ) : - ۵۲-۵۱-۵۰۳۳ - ۵۵-۵۳ - ۵٩‏ - 
٩۱-۸٩ ۲‏ ۱۳۹ 

علی‌بن موسی‌الرضا ر امام علیه‌السلام) : - ۵۱-۱۵ 

علی رامتینی ( عزیزان ) : - ۱۴۰۰-۵۲ 

علی اصغر حکمت ( استاد دانشگاه ) : - ۱۰۷ 

علی طوسی ( مولانا ) : - ۱۴۳ 


۷۵۳ 


علی فوشچی 7 نت ۱۹ 


عمربن خطاب : - ۸۸ 

ح‌ 
غزالی ( امام محمد ) : -۰ ۴۰ - ۱۱۲ 
غیاث‌الدین جمشید کاشانی : - ۱٩‏ 

ق‌ 
فار.س دینوری ۱ 
فریدالدین عطار نیشابوری (شیخ) : - ۴ - ۰-۹۴-۵۹۵۸ ۱۰۹-۱۰۰ 
فخرالدین علی‌بن حسین واعظ کاشفی سبزواری ( مولف کتاب ) : - ۴۵-۱۶۳ - 
۲ ۶۵ م۷ مر ۱۷۱۱۷ ۷۱۳۱۲ ۱۱۵۷۱۵۷۴ ۱-۸۵-۷۷ 
٩۴-٩۳-٩۱٩0 - ۸-۸۸ ۸۶-۸۵ ۸۴-۸۳ - ۸۲ ۰-۱ ۰ ۰‏ - ۹۵ - 


۱۱۱-۹٩۹ 2۹۸ - ۷ 

فروزانفر ر استاد دانشگاه ) : - ۲۷ 

قاثم آل محمد ( علیه‌السلام ) :- ۸۶ ۸۷ - ۸۸ 

قاسم (مولانا ) : - ۷۵ ۱ 

قاسم بن‌محمدین ابوبکر ر ابومحمد ) :۵۳-۵۲-۵۱ - ۵۵-۵۴ 


۷۵۴ 


قاضصی 4 ۹ 

قوام‌الدین شیرازی : - ۱٩‏ 

و 

گوهر شاد آغا : - ۱٩۹‏ 

گلچین معانی ) احمد ) : - ۸۲ ۸۶ ٩۶‏ 


گذابدی ر زین‌العابدین) : ۱۱ 


ل‌ 
لسترنج : - ۱۷-۱۶ 


م‌ 


محمد بابا سماسی ( خواجه ) : - ۵۲ 

محمد باقر (رامام علیذالسلام ) : - ۵۰ ۵۴-۵۳۵۲ 

محمد باقر خوانساری (میر) ۹۶-۷۱ - ٩٩‏ 

محمدبن علی‌القصاب : - ۳۱۰-۳۰ 

محمد پارسا ( خواجه ) ۰ - 2۳۸ ۵۲-۲۴۴ 2۱۰۴-۸۸۰۶۸ ۱۰۵ ۱۲۲ 
محمد رمضانی : - ۶۷ 

محمد (شیخ) : مس ۱۳۴ 

محمد شادی بن‌حاجی بحیی: - ۱۴۳ 

محمد فاضی سمرقندی : ۱۶۶ 

محمد قزوینی ( عسلامه ) : - ۸۶ 


محمد الباقی - مویدالدین ر شیخ ) : - ۱۱۷ 


۷۵۵ 


محمد نعروف‌ین محمد شریف العبتاسی : 2 ۰۰۱۰۶ ۱۰۱۷ 
محمد ور بخش (سید ) : ۰ 2۳۴ ۱۱۱ 
محجمد یحیی ( خواجه ) : - ۰-۷۷ ۱۵۰۰-۷۸ 
محدد یوسف بن مبارللشاه: - ۱۴۶ 
محمود انجیر فغنئوی : ۵۱ 
معروف کرخی : - ۵۱-۵۰ 
معزالدین حسین : - ۱۶ 
معزالدین عمر شیخ : - ۱۲ - ۱۳ 
دکتر معینیان - علی اصغر : - ۱۵۳ 
معین‌الدین کاشی : - ۱٩‏ 
هنتشا ساطان : - ۸۲ 
منتجب الدین بدییع اتابك الجوینی : ۱۲۴ 
موسی ع (پیغمبر ) - ۱۱۲ 
دکتر مینوچمر - حسن ( استاد دانشگای) : ۱۵۰۰۱۴۷ 
ن‌ 
ناصرالدین عبیدالّه احزار : - ۳۸۰۱۹-۰۱۸ ۵۲ ۶۴۶۲ ۵ ۱ 
۴ ۵ ۷۶ ۷۷ ۷ ۸۵-۸۳ ۹۴۸۵۸ ۱۳۲۱۱۱۱ ۱۳۰ ۱۳۸ 
2۱۴۰-۰۹ ۱۴۱ 
نظام‌الدین خاموش : - ۱۳۱-۱۳۰ 
نظامی ر شیخ ) ۳۷ ۱ 
نقشبندیه : - ۰-۳ ۴ب ۱۸۰۱۵ 2 ۳۵-۳۴ ۳۸ ۳۹ ۴ ۴۳۱ ۴۳ ۴۴ 
۵ ۴۸ ۵ ۵۲ ۵۷ ۵۸ ۵ ۲ ۶۴ ۸۸-۸۵ ۴ ۱۱۱ - 


۶مِ۷ 


۱۴۰ . ۱۳۹ ۱۳۸-۰ ۱۱۱ - ۷ 


ی 

باقوت حموی : . ۱۶ 

باقوت مستعصمی - ۲۰ 

یحیی معاذ : - ۳۰ 

پء‌قوب چرخی ( شیخ ) ۴۳۶ ۵۲ 
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هاتفی (شاعر ) : - ٩۳۲‏ 


هرمز ان : - ۸۷ 


۷۵۷ 


اعلام جغر افیائی 
الف 
آذربایجان : - ۲۲ - ۲۳ 
اترار : > ۶ 
استراباد : - ۲۳ 
اسلامپول : - ۱۰۷ 
آسیای صغیر : - ۶ ۳۳ 
اصفبان : - ۱۴۰۷ - ۱۸ 
افغانستان - ۲۱ - ۲۲ 
اکبر آباد : ۵۳ 
ايران : - ۵ ۳۳ 
ت 
باورد : - ۲۳ 
پخارا : - ۲۱۰-۱۱ ۰۳۷۰۲۲ ۱۳۷ 


بدخشان : - ۲۲ 


۷۵۸ 


پریعانیای کبیر 2 ۱۴۲ ۱۵۱ 
بسطام : ۵۶ 
بصره ۰ ۵۶ 
بغداد : - 2۳۰ ۵۶۰۴۲ 
بلخ : - ۱۶ 
پلیکان : - ۸۱ 
ت‌‌ 
تاشکند : - ۱۱۸ ۱۳۰۰ 
تیر یز : - ۲۴ 
تر تانب ۲۴۵۱۱ ۱ - ۴۸ - ۱۰۱-۹۴ ۱۴۴ 


تهرال : - ۱۱ 


چغانیان : - ۲۲ 

چشت : بت ۳۷ 

چهل دختران : - ۷۸-۷۶ 
چین : - ۶ 


‌ 
حجاز : ۰۶۸ ۷۷ 


ِ 
خوارزم : - ۵ - ۴۱-۴۰۰۸ ۱۰۱-۹۴ 
خراسان : ٩-۵-۴‏ ۰۱۵۰۱۲ ۲۱-۰۱۹۰۱۸۰۱ ۲۳۰-۰۲۲ ۲۴ - 
۵ ۳۳ ۳۵ 6 ۴۱ ۴۲ 6 ۱ ۷۹ ۸ ۸ ۸ 
۶ - ۱۲۸۰-۹۹ 


۷۵۹ 


خحرقانل : - ۵۶ 

ن 
دانشگاه تمران : - ۱۵۱۰-۱۴۳-۱۴۲ 
دروازه ملك ( هرات ) : - ۱۲۲ - 
دهلی : ۵ - 2۱۰ ۲۲۲ ۸۱۰ 


دیخور : سا ۵۵ 


سبزوار : - ۶۸ ۸۴-۶۹ 

و 

سرهند : - ۶۲ 

۱٩ - : سلطانیه‎ 

سمرقند :۵ ۸ ۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۸ ۱ ۴۰ ۲۱ ۲۲- 
ند ۷۷۵ فا ۱ ۱ ۱۳۷ بت ۲۴۳ 

سوریه : - ۶ 

سیحون : س ۶ 


۷۶۰ 


شیر از : - ٩4‏ 
ص‌ 

صفین ۵ 
ط 

طووس : سب ۴۰ 


ح 
عراق : ماوت ۲۱ ۲۲ ۳۰ 
ح 
غر‌جستان : ۷-۷۴ ۰ ۱ - ۸۶-۸۴-۸۲ ٩۵‏ 
شغجدوان : ۴۳ 
ف‌ 
فاراب : _ ۶ 
فارس : ۷ ۲۰ ۲۱ ۲۷۲ 


فارمد : ۴۰ 


۷۶۱ 


کابل : - ۲۱ 

۲۱  : کرمان‎ 

کوفه : - ۵٩-۵۵‏ 
عي 

گرجستان : - ۸-۵ 


عصی 


کرگان : - ۲۱ ۲۳ 


۲۱-۰۱۹ - ۱۲  : مازندران‎ 

ماوراء التهر : ۴ واه تا ۱۲ ۱ ۱۸ ۰-۱ ۲۱ ۲۲ ۲۴ 
۴۳ ۳۵ ات ۳۱ مس ات ۲( نت ۴۳ بت ۴4 ۲ ات ۷۴ ۷۵ ۷۸ - ۸۸ 
مدرسه دارالشفاء ( شیراز ) : ٩‏ 

مدرسه نظامیه ( بغداد)  :‏ ۴۲ 

مدینه ۰ ۵۴ - ۸۷ 

مرو (شاه جهان ) : _ ۰۱۶ ۳۲-۰۲۳ ۲ 


مشمد مقدس : س ۱ - ۵۳ - ۸۲ 


۷۶۲ 


مصر  :‏ ۶ب ۳۶ - ۳۷ 
مغولستان : - ۶ 
مکه : _ ۶۴ ۵۶ 
ن‌ 
سا : سس ۲۳ 
نیشاپور : ۱۶ ۲۷۹ ۳۰۲۳ 
۳ 
هر ات : - ۱۲ _ ۱۳ 2 ۱۴ ۱۵ و۱ ات ۱۷ ۱۸ ۲۳-۲۲-۲۱ ۲۴ ۴۲ب 
4 ۲۷۰ ۷۱ ۷/۴ ۷۶ ۷ ۸ ۷ ۰۸ ۰-۸۱ ۸۲ ۸۴-۸۳ - 
۵ ۰ اس ۲ ۳ ۶ مت ۱۰:۳ ۱۲۲ 
هید : ب ۲۱ 


هن وستان : زر ۵ م۶ _ ۱۰ ۲۱ سس ۳۳ - ۹4-۸۱-۵۲ - ۱۴۲ - ۱۳۹ 


ی 
یرد : مب ۷۷ 
پسی  :‏ ۴۱ 
یمن ۰ -- ۵٩‏ 


۷۶۳ 


طو ایف و قبایل 


آل کرت : - ۱۷ 

اوزبك : - ۱۸ ۲۱ ٩۲-۲‏ ۶ 
آق قویونلو ۰ - ۲۲ - ۲۳ 

تائار : - ۲۱ 

تراک ۱۱2۵ 

ترکمان : ۲۱ 

٩۲ ٩۰ 2۵۳-۲۴ ۱۸ - : صفویه‎ 

عشمانی : - ۱۰۷ 

غور : - ۱۷ 

قراقویونلو : - ۲۱ - ۲۲ 

قرلباش : - ۴۳۲۱ - ۱-۹۰-۸۴ ٩۶-۹۳-٩۲‏ 
مغول : - ۵ و ۱۵-٩‏ ۱۰۱۸-۲۲ 
هندو : مب ۱۱ 


۷۶۴ 


۳ ی 


حروفیه : ۳۴ 
حکیمیه : - ۳۱ 
حلولبه ۳ 


۷۶۵ 


خفیفیه : - ۳۲ 

راوندیه : - ۳۳ 

رزامیه : - ۳۳ 

مسائیه ۰ - ۳۳ 

سملیه : ۰ ۳۱ 

سیاریه : - ۳۲ 

شیعه اتتا شرع زد هب ۵۹۸۹ ٩۷۹۲‏ 
مه دب ۳و .۵۱ 

طیفوریه : - ۳۰ ۶۳ 

علویه : ۵۱ 


فارسیه : - ۳۲ - ۳۳ 


محاسبیه : ۰ ۲۹ 

مقنعه پا مبیضه (بیاض ) (سپید جامگان ) : - ۳۳ 
ملا متیتته : - ۲۹ 

نقشیندیه ۰ ۴2۳ بت ۱۵ 

نور بخسیه : - ۳۴ 

توربه : ۳۰ 

پسویه :۴۱ 


۷۶۶ 


اسامی کتاب‌ها 


احقاق‌الحق : - ۵۳ 

احسن‌التواریخ : - ۸۱ 

اسرار قاسمی : - ٩٩‏ 

اسرارالتوحید : - ۱۳۷۰-۱۱۹-۶۰۴۰ 
الاعلام : - ۲۲ - ۵۴ - ۵٩-۵۶-۵۵‏ 
الفهرست : - ۵۵ 

اعلام المنجد : - ۵۵ 

التوسل ألی‌الترسل : - ۱۲۴ 

التفهیم : ۱۳۱۰ 

امالی خواجه انصاری : - ۱۰۰ 
انوارالقدسیه : - ۲۵ - ۳۶ ۳۸ 2 ۴۰ ۴۳۶ ۵۸-۵۱-۵۰ ۶۳ ۷۳- ۸۴- 
4 ۱۵ بت ۱۰۷ 

انوار سپیلی : - ۶۷ 

٩٩ - ٩۳ - : انیس‌العارفین‎ 


۷۶-۷ 


اخلاق محسنی : - ۶۷ 

برهان قاطع : - ۷۹ 

بستال‌السیاحه : - ۵۲ ۶۱-۵۶ 

بهجت‌السنیه : ۶۳ 

تاریخ ایرال : - ۴۳ 

تاریخ رشیدی : - ۴۳ 

تاریخ ادبیات ر سعدی تا چامی ) : - ۱۰۶ ۱۰۷ 

تحفه سامی : - ٩۰‏ 

تذ کرةالاولیاء: - ۴ - ۹۴۰۵-۵۸ ۰ ۱۰۰ ۱۰۹ ۱۱۵-۱۱۴۰۱۱۳۰ ۱۱۶- 
۶۹ - ۱۳۲ 

تذ کرةالشعراء : ۱۱-۱۰ 

تعر یفات جرجانی : - ۳۵ 

تلبیس ابلیس : - ۲۷ 

جامی (کتاب) : - ٩۲‏ 

جفرافیای لسترنج : - ۷۹ 

حرزالامان من فتن‌الزمان : - ۰-۶۶ ۸۶- ۹۶-4۳-۸۹۸۸ ٩۶‏ 
حبیب‌السیر : - ۴۳۱۵ ۶۶ ۶ ۸۲-۸۱۰ ٩۷-۸۳‏ 
خاندان نوبختی : - ۳۳ 

خزینة‌الاصفیا : - ۵۰ 

دیوان جامی : - ۱۴۰۱ 

ذیل کشف‌الظنون : - ۸۵ 

رساله قشیریه : - ۰-۲۶ ۲۹۰۲۷ ۳۰ ۳۲-۱ ۱۰۰ 


۷۶۸ 


رساله صاحبیه : - ۴٩۹‏ 

رشحات عین‌الحیات : - ۱۸-۱۰۰۳ + 2۴۳ ۴۶-۴۵ - ۴۸۰-۴۷ - ۵۲ - ۶۲ ب 
۵ ۶۸ ۶4 ۷ ۷۲۲۲۸ ۰۰ ۱۷۳ ۷۱۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۰۷۸ ۷۹ ۸۳ 
۹ 2 ۳ ۱۰۰ بت ۱۰۲ ۱۰۱۴۱۱۳ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۰۱۰۹۱۱۸۵ 
۲۱ ۱۱۲ ۱۱۳۰ - ۱۱۴ ب ۱۱۵ - ۱۳۵ 2 ۱۳۷ ۱۳۸ 2 ۱۳۹ .۱۴۰ مه ۱۴۲۷ - 
- ۱۵۰ - ۱۵۲ - ۱۵۳ 

روضات‌الجنات فی‌اوصاف مدینه هرات : - ۱۴ 

٩٩ - ۹۶-۷۱ - : روضات‌الجنات‎ 

٩۱ ۶۷ - : روضةالشمداء‎ 

روضدالصفا :۰۶۶۰۷ ۸۵-۸۴-۸۳۸۱ ۸۸ 

ریاض‌العارفین : ۰ ۷۱-۷۰ - ۷۲ 

٩٩ ۹۶ - : ریاض‌العلماء‎ 

ریحانةالادب : - ۵۵ - ۸۱-۵۶ 

سفینةالاولیاء : - ۵۱۰-۴۹ 

تالا زان اب ۳۲ 

سفرنامه ابن‌بطوطه : - ۱۰ 

شقائق‌ الدعمائیه : _ ٩۲‏ 

صحیفه‌الر ضوبه : - ۶۷ 

صفةالصفوة : - ۵۴ 

طرایق الحمایق : ۸۱-۶۰۵۹ 

طبعات|لصوفیه : - ۱۰۰ ۱۱۲ 

عالم آراء عباسی : ۸۱ 


۷۶۹ 


عتبةالکبته : ۰ ۱۲۴ 

غزالی‌نامه : -. ۴۰ 

فصل‌الخطاب : ۸۸-۴۴ 

فرهنگ ایران زمین ( مجله ) : - ۴۹ 

قوةالقلوب : - ۵۲ ۵۶ - ۶۲ 

کشاف اصطلاحات‌الفنون : - ۳۵ 

٩٩ ٩۳ - : کشف‌الاسرار‎ 

کشفالظنون : ۱۰۶ ۱۰۷۰ 

کشفالمحجوب : ۰-۳ ۵۹-۲۹-۲۸ ۱۱۹-۱۰۰۹۴ ۱۳۲ 
کلیله و دمنه : - ۶۷ 

لب‌التواریخ : - ۴۳ 

لیلی ومجنون (نظامی ) : - ٩٩ - ٩۳‏ 

لطایف الطوایف : - ۱۰ ۶۶۱۱ ۷-۷۴۰ ۸ ۸۲ ۸۵ ۸۶ ۸۷ - 
٩٩-۹۵ - ۹۴ - ۹۳-۵۸‏ 

مجالس المومنین :۷۰۵۹-۵۳ 

مثنوی شریف : - ۱۴۱ 

۶٩ - : مجالس‌النفائس‎ 

مخزن الانشاء : - ۶۷ 

مرآت الجنان :۰ ۴۰ 

مرصاد العباد : - 2-۶۱-۶۰ ۰-۱۱٩‏ ۱۳۷ 


مصباحالمدایه ت۱۱ 
مطلع السعدین ۹۳ 
مطول ۹ 


۷۷۰ 


معجم‌البلدان : ۷۹۰ 

مقامات بپاءالدین نقشبند : ۱۰۵۳ 
مقامات ژنده پیل : - ۳ 

مقامات امیر سبد کلال : - ۱۰۵ 

ملل و نحل : - ۳۳ 

منتظم تاصری : - ۸۱ 

منظومه محمود و ایاز : ٩۸ ۰-۹۷-٩۳‏ 
مواهب علیه تفسیر ) : - ٩٩ - ٩۷-۶۷‏ 
نزهت القلوب : - ۱۷ 

نفائس‌الفنون : - ۱۱٩۹‏ 
تفعات الائس : بت ۴ تب ۲٩‏ بت ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۵ 2 ۴۵-۴۰ - ۵8-۴۸-۴۶ 


کت ۱ و ۱ ۱ ۱ ۱ ص۱۱ ۱ ۱۳۵ات ۲۳۷ 


۷۳۷۱ 


- فهرست مطالب مقدمه 
۲ فهرست مطالب جلد اول 


۳ - فهرست مطالب جلد دوم 


فهر ست مطا لب مقدمه کتاب 


عنوان صفحه 


۱ 
دشحات عین‌الحیات 

۳ 
او ضاع سیاسی‌و اجتد‌اعی خر اسان 
و ماوداء النهر ددقرن‌نهم ۲۵ - ۵ 


۳۴ 


ا- ظهور آمیرتیمور ۶ ۵ 
۲-صفات و کردار امیرتیمور ٩‏ ۶ 
۲سشیر سمرقند ۱ ٩‏ 
۴سشاهر خ ۳۲ 
۵-خصال شاهر خ ۵ - ۱۳ 
شهر هرات ۸ - ۱۵ 
۷-فوت شاهر خ ٩‏ - ۱۸ 
۸- میرزا الغ‌بيك ۰ - ۱٩‏ 
-٩‏ میرزا عبداللطیف و 


۷۷۴ 


عنوان صفبحه 


ٌٌٍٍ.-_ سلطان ابوسعید ۳۳ میم ۳۱ 
شلگان خی سر ری بان 
محمو د میر زا ۳ ۳۳ 


۳ 
سیر تصوف ۶۱.۴ 

۱- زاهد وصوفی ۷ - ۲۶ 
۲- ازقرن سوم ببعد ۸ - ۲۷ 


۳ سلسله‌هایمختلف صوفیه ۳۴ - ۲۸ 


ات مخاسیه ۳۹ 
۲- قصاربه ۲۹ 
۳- طیفوربه ۳۰ 
۴ب جندبه ۳۰ 
۵- نوریه ۴( ۳۰ 


صفحه عنو ان 


عمو ان صفحه 
یلید ۳۱ يكاصطلاح عرفانی ۸ - ۵۷ 
۸- خرازیه ۲ .۳۱ سالك نیازمند پیر و رهنما 20 ۶۰ 
-٩‏ خفیفیه ۲ | وسیله دیگر سالك ۶۱-۳ 
۹ سیاربه ۳۳ ۵ نام این سلمله باحتلاف زمان تغییر 
۱ حلمانیه ۳۳ میکند ۴ - ۶۳ 
۲ فارسیه ۳۴ ۳۳ ۵ 
س ع 4+4 ی 
۳ شر ح‌حال‌مقلف کتاب و آ ار او ۶۵-۹۹ 
سلسلة نقشند به ۴ و۳ | ۱- نام و نسب او ۶ - ۶۵ 
ان ممم ترین فرقه تصوف ۶ ۳۵۸ نت خانواده‌او ۷ - ۶۶ 
۲ب وچه‌تسمیه کلمه نقشبند ۳۷۰۳۹ ۳ تولد ملف ومحل آن ‏ ۶۷-۶۸ 


۳- موجد و موسس این طریقه 


کیست؟ ۳۹-۰ 
شیخ‌ابوعلی فارمدی ۰ ۳۰ 
خواجه‌یوسف همدانی ۳۰_۳۳ 


خواجه عبدالخالق غجدوانی ۵۰ ۴۳ 


۴ رشته ات‌صال سلسله‌های 


تصوف ۵۰-۶۳ 
سلسله اولی ۱ - ۵۰ 
سلسله ثانی (علوبه) ۵۱ 
سلسله ثالث (صد یقیه) ۲ - ۵۱ 
چنداشکال برسلسله ثالثك . ۵۲-۵۷ 


رد اشکال ازنظر مشایخ نقشبندیه ۵۷ 


‌ِآ۷۷ 


۴ دوره جوانی و تح‌صیلات 
مولف اد ۶۸ 


۵- خوشاوندی مولف‌باجامی ۰2۷۴ ۷۰ 
ث. ‌ ی 


۶ سفرهای مولف ۷۴-۲ 
سفرهای ماو راعالنمر ۷۴-۷۵ 
سفراول ۷ - ۷۵ 
سفردوم ۷۷ 
سفر غرجستان ۷۹-۲ 


۷- وفات مولانا فخرالدین‌علی ۸۴ - ۸۲ 


۸ مدت زندگانی او ۵ - ۸۴ 
4- مذهب ومسك او ۳ - ۸۵ 
۰ تألیفات و آثاراو ۹۳ 


عنوان صفحه 
۱ رشحات عین‌الحیات ۴ ٩۳‏ 


۳ حرزالامان فی فتن‌الزمان ٩۶-۹۷‏ 


۴ منظومه محمودواپاز ٩۷-۹۸‏ 

۵-انیس‌العارفین ۹۹ 

۶- کشف الاسرار ۹۹ 
۶ 

کتاب دشحات عین‌الحیات ۱۰۰ 


۱- چهارمین تذکره‌فارس در احوال مشایخ 
صو فیه ۱۰۰-۱ 
۰- مطالب کتاب وتدوین آن۱۰۶ ۱۰۱ 
۳ کتاب رشحات بزبان عربی و تر کی 
ترجمه شده ۷ _- ۱۰۶ 
۴ اسلوب و شیوه نگارش 
کتاب ۱۱۰ - ۱۶۷ 
۵- رشحات عین‌الحیات و نفحات‌الانس 
جامی ۱۱۹۵ 
۶ مختصات نثر رشحات ۱۱۳ - ۱۱۲ 
۱- فعل 


۲ تن کسانت وصفی و جمله‌های معتر ضه 


۱۱۳ - ۸ 


۶ر بی ۱ - ۲۱۸ 
۳ تر کیسات و صفقی و اسمی 
نارسی ۱۲۱-۱۲۳ 


۴- کلمات تنوین‌دار ‏ ۱۲۴ ۱۲۳ 


۷۷۶ 


عنوان صفحه 
۵ الحاقری) متکلم عربی ۱۲۵ - ۱۲۴ 


۶ مطابغه دادن صفست با موصوف 


۱۳۲۵ . ۶ 

۷- جمع ۸ - ۱۲۶ 
۸- مطابقه‌صفت وموصوف فارسی ۱۲۸ 
۹- اسم جمع ۱۳۸ 
۰- هر کس ۱۳۹ 
۱- ضمیر اشاره ۱۳۹ 


۲- ضمیر منفصل او وی ۱۳۰ - ۱۲۹ 


3 احترام ناعل ۱۳۰ 
۴ عنوان ۱۳۰ 
۵- هرچگاه ۱۳۱ 
۶- بعده ۱۳۱ 


۷- صفت از رسم ورب) اتصاف ۱۳۱ 
1#۸- جسع بستن ضمایر منفصل 

جمع : ۱۳۲ - ۱۳۱ 
۱۳۲ 


: هم چنین و همچنان‎ -1۹٩ 


۰- چنانچه بجای چنانکه ۱۳۳ ۱۳۲ 


۱- گنجائی! ۳۲ 
۲ ب بجای‌با ۳ 
۳ - پاز: ۱۳۳ 
۴ تصفغیر ۱۳۴ 


غنوان صفحه 
۵- قبدحالت ۱۳۴ 
۶- اسم مصدر ۱۳۵ 
۷- قبود و صفات و متمم فعل بعدازفعل 
ت ۱۳۵ 

۸- (ی) تمنا و آرزو» (ی) شرطیه ۱۳۶ 
9۹ مضارع اخحباری بجای مضارع 
التنزامی ۷ - ۱۳۶ 


۷۷۷ 


"عضوان 
‌- شعر در رشحات 


۷ 


روش تصحیح کتاب 
الف- سخه (بر) 

ب- نسخه (مج) 

ج- نسخه (می) 

د- نسخه (چپ) 


چکو نی تصحیح کتاب 


صیفحه 


۱۳۷ ۱ 


۱۴۲ - ۱۱ 
۱۴۲ . ۵ 
۱۴۵ ۷ 
۱۴۷ ۰2 ۰ 
۱۵۰ - ۱ 
۱۵۱ - ۳ 


عنوان 


۱- دیباچه 


صیفحه 


۷ 4 


۲- مقاله ومقاصد اول و دوم ۱ 


۳ خواجه‌یوسف همدانی 
۴ خواجد عبدالّه بر قی 
۵- خواجه‌حسن اندافی 

۶ خواجهاحمد یسوی 

۷ منصورآتا 

۸ عبدالملك خواجه 

٩‏ تاج خحواجه 

۰ سعید آتا 

۱- صوفی محمد دانشمند 
۲ حکیم آنا 

۳- زنگی آنا 

۴ اوزن‌حسن 

۵- سید آ تا 

۶- اسمعیل آتا 


۷ اسحق خواجه 


۱۳ - ۵ 
۱۵ 
۱۵ . ۷ 
۱۷ - ٩ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۷۳۸ 
۳۱ 
۳۱۱ ۰۰۱۳ 
۲۳ - ۵ 
۲۵ - ۷ 
۲۷ - ۸ 
۲۸ - ٩ 


عنوان صفحه 

۱ ۸- صدر آتا و بدر آ تا ۰ - ۲۹ 
0 المین‌بابا ۳۰ 
۰- شیخ‌علی شیخ ۳۰ 
۱- مودود شیخ ۳۰ 
۲- کمال‌شیخ ۳ 
۳ حادم شیخ 1 
۴ خحواجه عبسدالخالق غجدوانی 
۱ - ۳۴ 

۵ خواجه احمدصدیق ٩۱‏ 
۶ خواجه اولیاء کبیر  ۵٩۱-۵۴‏ 
۷ خواجه دهفان فلتی 2۴ 
۸- خواجهز کی خدابادی ۴ 
۹ خو اجه س و کان ۵۴ 
۳ ۵ - ۵۴ 
۱ خواجه‌اولیاء پارسا ۶ 
۲" خو اجه‌حسن ساوری 0۶۶ 
۳ خواجه او کتمان ۵۶ 


۷۷۸ 


عنوان صفحه 
۴ خواجه او لیاء غریب 0۶ 
۵- خواجه‌سلمان کرمینی ‏ ۵۶-۵۷ 
۳۶ خواجه محمدشاه بخاری ۵۷ 
۷- شیخ‌سعدالدین غجدوانی 0۷ 
۸ شیخ‌ابوسعید بخاری ۵۸ 
۹ خواجه‌عارف ریو کروی ۵۸-۵٩4‏ 


۰- خحو اجه محمو دانجیر فغذوی ۶۱ - ۵٩‏ 


۱- امیرخرد وابکنوی ۲ - ۶۱ 
۲ خواجه‌علی ارغندانی ۶۲ 
۳۳ خو اجه‌علی رامتینی ۲ - ۶۲ 
۴ خواجه خرد ۷۲ 
۴۵ خواجه‌ابر اهیم ۹۳ِِ_ث ۷۲ 
۶ خواجهمحمد کلاه‌دوز ۷۳ 
۷ خواجه‌محمد حلاج بلخی ۷۳ 
۸- خواجه‌محمد باوردی ۷۳ 


۴۹- خجو اجه محمد باباسماسی ۷۵ ۷/۳ 


۰- خواجه‌صوفی سوخاری ۷۵ 
۱- خواجه‌محمد سماسی ۷۵ 
۲- مولانا دانشمندعلی ۷۵ 
۳ سیدامیر کلال ۷ - ۷۵ 
۴- امیر برهان ۹ - ۷۷ 
۵- امیر حمزه اه 


2۶ مولانا حسام‌الدین شاشی یخاری 


۸۰۱ - ۲۳ 


1 
ز 


عنو ان 


صفحه 
۷- مولانا کمال‌الدین میدانی ۳ 
۸- بابا شیخ‌مبارك بخاری ‏ ۸۳۰۸۴ 
-٩‏ امیرشاه ۵ - ۸۴ 
۰- امیر عمر ۸۵ 
۱ مولانا عارف ديك کرانی ۸۵-۸٩‏ 
۲ مولانا اشرف بخاری ۸۹ 


ی نگ آمتر بختیارالسدین ديث کرانی 
۸٩ - ۰‏ 
۴ شیخ یادگار کنسرونی ۹۰ 


۶۵- شیخ جمالالدین دهستانی ۹۰ 


۶۶ شیخ‌محمد خلیفه ۹۰ 
۷ امیر کلال واشی ۲ ٩۰‏ 


٩۲ - ٩۳  لالک شیخ شمس‌الدین‎ -۸ 


۹ مولانا بهاء‌الدین قشلاقی ۹۴ ۹۳ 


۷ خواجه بماعالدین محمل 
نقشبند ۱ - ٩۵‏ 
۱- خواجه محمد پارسا ۴ _ ۰ ۱ 


۲- مولانا محمد فغاتری ۱۱۴ ۱۱۳ 
۳ خو اجه مسافر خوارز می ۶ 2 ۱۱۴ 
۴ مولانا یعقوب چرخی ۱ ۱۱۶ 


۵ ۷.- خحواجه ناصرآلدین عبید اللّه 


۳ ۱۱ 
۷۶۶ خحواجه علاءا لسدین 
غجدوانی ۷ - ۱۲۱ 


۷۷۹ 


عنوان صفحه 
۷- شیخ‌سراج کلال‌پیرمسی ۱۳۰ - ۱۲۷ 
۸-مولاناسیف‌الدین‌مناری ۰-۱۳۲ ۱۳۰ 
۹- مولانا سیف‌اله‌ین خحوش‌خوان ۱۳۲ 
۰ مولانا سیف‌الدیسن 
بالا خانسه ۱۳۶ - ۱۳۲ 
۱ مولانا سیف‌الدین 
خحوارزمی ۱۳۹ - ۱۳۶ 
۲ خو اجه‌علاعا لدین‌عطار ۱۵۸ - ۱۳۹ 
۳ خواجه حسن عطار ‏ ۱۶۴ - ۱۵۸ 
۴ شیخ‌عبدالرزاق ۶ - ۱۶۵ 
۵- مولانا حسام‌الدین پارسا 
انم ۷ - ۱۶۶ 


۸۶ مولانا اپوشفید ۸ - ۱۶۷ 


اصفیانی ۱۷۲ - ۱۶۸ 


۷۸۰ 


عنو ان صفحه 
۸- شیخ‌عمر ماتریدی ۱۷۲ 
٩‏ مولانا احمدسکه . ۰-۱۷۳ ۱۷۲ 


۰-درویش اح<مدسمرقندی 2۱۸۶ ۱۷۳ 
۱- سیدشریف جرجانی 2۱٩۹۰‏ ۱۸۶ 
۲ خواجه نظام الدیین 
ساموش ۲۰۴ ۱۹۰ 
۳-مولانا سعدالدین کاشفری ۲۰۵-۲۳۲ 
۴- مولانا نورالدین عبدالرحمن 
جامی ۲۸۶ - ۲۳۳ 
۹ مولانا عبدالغفورلاری ۳۰۲ ۲۸۶ 
۶- مولانا شپاب‌الدین 
بیرجندی ۳۰۶ - ۳۰۲ 
۷-مولاناعلاءالدین آبیزی ۳۲۵ ۳۰۶ 
۸- مولانا شمس‌الدین محمد 


روجی ۳۶۱ - ۳۲۵ 


فهرست مطالب جلد دوم 


عنوان صفحه 
۱ - مقصد اول بان دک آباء و اجداد و افربای حضصرت ایشان و تاریخ ولادت 


آنحعضرت واحوال ایام صبا وشمه ازشمایل واخلاق واطوار حضرت‌ایشان :- ۳۶۵ 


۲ - فصل اول - درذکر آباء واجداد واقربای حضرت ایشان : وس 
۳ب خواجه محمدالنامی : ۳۶۷ _ و۳۶ 
۴ - شیخ‌عمر باغستانی : ۷۰ - ۳۶۸ 
۵ - شیخ‌خاوند طهور : ۲۳ - ۳۷۰ 
۶ - خواجه داود : ۷۵ - ۳۷/۳ 
۷ بابا آبریز : - ۳۷۵ 
۸ - شیخ برهان‌الدین آبریز : ۰ ۳۷۶ 
٩‏ - شیخ ابوسعید آبریز : - ۳۷۸ 
۰- شیخ بخشش : 2-۷۱ ۳۷۹ 
۱ مولانا تاج‌الدین درغمی : ۳۸۱ 


۷۸۱ 


عنو ان صفحه 


۲ مولانا محمد بشاغری : ۲ - ۳۸۱ 
۳ خو اجه ابراهیم شاشی : ۳۲ 
۴ خواجه عمادالملك : ۳۸۶ ۳۸۳ 
۵- خواجه شماب‌الدین شاشی : ۳۸۹ عرس 
ات و اجه سعنو و شا ی 


۷ فصل دوم درذ کر تاریخ ولادت حضصرت ایشان و احوال ایام‌صبا 1 ازشمایل 


واحلاق واطوار آن‌حضرت: ۵ ۲۳۹۰ 
۸- ذکر فقر و تجرید حضرت ایشان در مبادی حال : ۳ ۳۹۹ 
9۹ کر غنا وتحول حضرت ایشان درنم‌ایت کمال : ۳ 


۰ ذکرخدمت وت حضرت‌ایشان نسیت پکافهانام از حواص وعوام:۴۰۹ . ۴۰۶ 
۶ مراعات ادب و خدمت ایشان نسبت به‌عامه خلق: ۱ . ٩‏ ۴۰ 
۲ ذکر ایثار وشفقت ومرحمت حضرت ایشان نسبت باصحاب و سایر 

درویشان : ۷۲ ۴۳۱۱ 
0 فصل سیسم - در بیان ابتداء سفرحضرت ایشان و دیدن مشایخ وقت 
ی ۷ - ۴۱۲ 


تبر یز ی : ۰۶۵ . ۴۱۷ 
۹ ذکر صحیت حضصرت ایشان دیدمت شیخبم‌اءالدین عمر ؛ ۸ ۴۶۲۵ 
۶ وود ملاقات حضرت ایشان رجدمت مولانا بعتوت چرخحی : 2۲ ۴۲۸ 


۷ مقصددو م ی فد گن بعضصی از حفایق تا ودفایق ولطایف و حکایات 
و امخال: ۳۳۳ 


۷/۸۲ 


عنوان ۱ صفحه 
۸- فصل اول - در ذکر معارف ولطایفی که در معنی آیات و احادیث و کلام اولیاء 
یفرهو دنک ۱ ۸ - ۴۳۴ 
9۹- فصل دوم _ درذکر حقاین ودقایق وحکایاتی که از مشایخ متقدمین و متأخرین 
نقل میکردند : ۲- ۴۴۹ 
۰- فصل سیم که ازهربابی برزبان مبارك حضرت ایشان میگذشت : ۴۷۳-۵۱۴ 
۱ مقصد سیم ب در ذکر بعضی از تصرفات و امور غریبه که بطریق خحرق عادت از 
حضرت ایشان ظاهر شده است ونقل ثقات وعدول بصحبت پیوسته . ۵۵ 
۲ فصل اول - درذکر تصرفاتی که حضرت ایشان بتسلیط قوةفاهره نسبت‌بسلاطین 
وحکام: ۷-- ۵۱۶ 
۳ قصه غالب شدن میرزاسلطان ابوسعید برمیرزا عبداله بالتفات 

حضرت ابشان : ۱ ۲۱ - ۵۱۹ 
۴ قصه آمدن میرزا بابر بمحاصره سمرقند و مأیوس بر گشتن : ۶ - ۵۲۲ 
۳۵ قصه آمدن میرزا ساطان محمود به‌محاصره سمرقند و مغاوت و 

مقپهور شدن : ۰ 2 ۵۲۶ 
۶- قصه صلحدادن حضرت ایشان سه‌پادشاه مخالف‌را دريك معر که : ۵۳۱-۵۴۹ 
۷- فصل دوم - درذکر خوارق عادات که بعضی از عزیزان و اهالی زمان از حضرت 
ایشان نقل کر ده‌اند : 7.۳۳. 
۸- فصل سیم درذکر کر امات ومقامات که اولاد و کمل اصحاب از حضرت ااشان 
نقل کر ده‌اند : ۵۷۲ 
۹- حضرت خواجکا : 9۹ - ۵۷۲ 


۰ خواجه مجمد بحر ۸ - ۵۷۹ 


ی ۰ 
که ذ کر شمادت خواجه‌محمد بدیی وفرزندان ایشان ۳ ۲ 2-۳ ۵۸۸ 


۳/۳ 


عنوان 

۲ مولانا سیدحسن : 

۳- مولانا قاسم : 

۴ میر عبدالاول: 

۵ مولانا جعفر : 

۴۶ مولانا برهان‌الدین ختلانی : 
۷- مولانا لطف‌الّه ختلانی : 
۸ مولانا شیخ : 

۹- مولانا سلطان : 

۰- مولانا ابوسعید اوبهی : 
۱- مولانا محمدقاضی : 

۲- مولانا خواجه‌علی تاشکندی : 
۳- مولانا نورالدین تاشکندی : 
۴ مولانازاده اثراری : 

۵- مولانا ناصرالدین اتراری : 
۶- هندو خواجه تر کستانی : 
۷ مولانا اسمعیل ف رکتی : 
۸- مولانا اسمعیل فرکتی : 
9٩‏ مولانا اسمعیل قمری : 


۰ب مولانا اسمعیل شمسی ّ 
۱- مولانا اسمعیل ثالث : 


۳ 


مصفجه 


۵۹۴-۷ 7 
۵۹۷-۳ 

۶۰۱۳ ۸ 
۶۰۸ ۰ 

۶۱۰ - ۴ 
۶۱۴ ۷ 
۶۱۷ 
8۷0 
۶۲۱ 2 ۶ 
۶۲۶ 2 ۱ 

۶۳۱ ۴ 
۶۳۵-۰ 
۶۳۸ - ۲ 
۶۴۱ - ۴۵ 

۶۴۵ - ۷ 
۶۴۷ 2 ۸ 
۶۴۹ ۶۵۱ 
۶۵۱-۳ 
۶۵۳ 

۶۵۳ ۴ 


۲- خاتمه - درذکر تاریخ‌وفات حضرت ایشان و کیفیت انتقال وارتحال آن‌حضرت 


از دار دنیا بدار آخرت: 
۳ قطعه درتاربخ اتمام رشحات : 


۷۸۴ 


۶۵۵ -۵ 


۶۶۵ . 8 


خاط نامه 


از خو | ننده‌عز یز متمنی است قبل ازخو اندن کتاب غلط‌های زیررا اصلاح فرماید 


دونست 


شهر 

نادرا لوحود 

فر یه 

جر 

عبیدا لاهی 
قدمای مشایخ 
د<- سخه چب 
| لحمی ثلله 
بدعای 

شیخ ابو یزید 
اضافه‌دارد 

وار بعما هودد مج:سنه نیف 
و اد بعما ثه 

انا اعطیناه 

خحو اجه 


تب رك 

فلو بهم م3 کر اللّه 
نواقض 

نظر برقدم 

هوش دم 


با سمان 


(اددست 


‌ 


شمر 
نادد لوجود 

قر اء 

جر ) 

عبیدا لهی 

قدما نی‌مشایخ 

۵ اجب 

| لحمد الله 

بدعاوی 

آبویز ید 

صدیق داد 

حمله (وددمج: سنه ثیف 
واریعماثه) افتاده 
اناعطیناله 

خو اجد 

ناقصان را که بمر تبه 
آشن بروم 

نفسیه 

تير و له 

(من ذکر الله) افتاده 
نو افص 

نظر بر قدمم 

0 

با سان 


سطر صفحه 
٩ ۲‏ مقدمه 
۰۵ ۲۴ « 
۶ ۷ ا "« 
۱ ۷۸ « 
۲ اي "« 
۲ ۱۲۵ « 
۷ ۱۵۰ "۲ 
۵ ۱ ( 
۱ ۵ متن کتاب 
۷ ۱۱ « « 
۵ ۱۳ ل(ر ( 
۰ ۱۶ در « 
۷ ۷ اا ( 
٩۹ ۳‏ لس « 
۸ ۶ را ( 
, ۷ (« ( 
۸ ۷ ( "۳" 
۵ ۷ ( ا ( 
۳ ۳۲ -"(اتثت _ م» 
۵ ۳۳ در "« 
۴ ۲ سا "«" 
۱ ۱ (« « 
۹ ۴ ۰ 9 


در ست 


اه 


فر موده. جه آن 

ریو کری 

علماء 

سبب‌جه بود روزارل 
بر مند 

سکوت کرده‌ا ند 
دیکی پراز مجان 
فرمودند هم‌چنین باشگو 
حوارزم 

دک 

بما 

کلان‌تر ند 

بعداز خلیفه خحرد 
جپ: با پاسماسی قدس سره 
میخو اهیم 

خحواجه و باز می آمده 

قومی 

دابکنی 

فریب بزمان 

چه‌میشودگفت 

روزی مرا 

شما میا یید 

جواب گفتتی 

ددراه‌ها که بایکدیکر میرفته‌ا ند 
تقصیر مکنید 

وددی 

همر اه شدم 


حو ادزم 


ی 
میس 1 ۰۰ ۱۳۷۲ 
ناددست سطر 
جمح ۱۴ 
باهل‌هدایت اول مر تبه علم لد تی ۱۱ 
است) تکر ارشده 
فرمو دند که آن ۱۳ 
دیو کروی ۹ 
هلما ۲ 
سبب چهروزازل ۶ 
بر ومند ۱۷ 
سکوت کرداند ۸ 
دریکی ازمجان ۷ 
فررمودند باش‌هم‌چنین باش ۷ 
خو ارم ۱۳ 
ذکو ۳ 
فا ۳ 
کلاتر ند ۱۰ 
بعد از خذیفه خرد ۱۷ 
پا با سماسج قدسس سره ۲۰ 
میخو اهم ۹ 
خحو اجه باز می آمده ۱۵ 
قری ۶ 
وابکشی ۱۶ 
غریب بزمان ۸ 
چه‌میشو د و گفت ۱۰ 
روزی مراد ۱۵ 
شمامیاً ید ۱۵ 
جواب گفتی 
درداه‌ها بایکدیگر ۹ 
تقصیر میکنید . ۶ 
روی 4 
همر اه شدند ۱۵ 
حو ازم ۹ 


۱۳ 
۱۴ 


دو ست 

اوقاف 

مولانا یعقوب قدس سره 
انجذ ابی 


می سستنل » ببای دیگر 


خو درا 
مولانا داود ومولانا 
سعدا لدین 


اندجان 

ازاو لاد 

| لبحمد للله 

گورستان 

ازحق سبحانه غیر حق سبحانه 
جبزی میحو است 

با نحودقر ارده که 


یا یکلی 


لفانی 

بایل 

بمنه 

میگر ند 

تحو در 

مولانا داود مولانا 
سعدادین 

طبیت 


و و 

تغر یز 

| کر م‌الله و جهه 
محدوه 

ز کباد 

بحمد 
اندرجان 
ازاولا 

| لحمدلله 
گوستان 

از حق سبحا نه چیز ی‌می تعو است 


با عودقر ار داده که 
بابکلی 


هو اجس 

خحا لصا لو جه‌اله 

پیش برده 

پیشادین 

آن‌عز یزان 

قصه صلح 

مقر بان 

دور کرده 

صفحه ۵۴۴ 

سطر ۷ ازصفحه ۵۶۰ 
را گفتند وفرمودند که 
هج سب (دی) ندارد 
مولانا سیدحسن 
هفده سطر 

غیرت محب 

٩‏ مج ۱0 - می 
سبف الدین 
حزرالامان من‌فتن الزمان 
تذ کره فادسی 


ناددست 
ددمیان را 
حر کت 
هواجیس 
حالصا او جه‌الله 
بیش برده 
پیش‌ادبن 
آن عزیز 
فصدصلح 
مقریان 
دو کرده 


صفحه ۵۴۳ 


سطر . . . ازصفحه . 


را گفتند که 

مج (وی) ندارد 
مولانا سیدحسین 
سیزده سطر 

غیرت محبت 


۸ سس مج» ٩‏ - می 


سیت‌الله 


حرز الامان فی‌فتن الزمان 


کره فارس 


